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 شروط پذیرش مقاله
منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده  . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده، قبلا1ً

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

برای این منظور طی مراحل نام در سامانه، مقاله را ارسال نمایید. مراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
ذاری نمایید؛ از نوشتن فایل مقاله را بارگ«( صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی 
ها( را در فایلی ننویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ

 . )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(جداگانه بارگذاری کنید
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
متر از هر طرف، و فاصله خطوط سانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 14ا قلم سانتی متر، ب 5/1
 شوند.، پذیرفته می«شناختیادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد.. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می4
جستن از نکات شاخص مقالات قالات و بهره. برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر مفهوم م6

مندرج در این فصلنامه، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 لام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگان اع
 

 نحوة تدوین مقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه7500یا  صفحه 25مقالات نباید از 

گیری، فهرست منابع )که ها، مقدمه، بحث و نتیجهمتن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی»باید طبق بند 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  20عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 200چکیده باید حداکثر در  ج(
 ها است.رة آنواژه است که موضوع پژوهش عمدتا دربا 5های کلیدی؛ شامل حداکثر واژه د(

ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(
نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج 

 شوند(
 دست آمده از پژوهش نگاشته شود.به پس از مبحث اصلی )متن مقاله(، باید نتیجه و(



  

ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد.شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید داخل متن مقاله حتیاز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی ح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

قول در متن به این ترتیب ذکر ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1373شده(؛ مثال: )خانلری های نقلگان، سال نشر اثر: شمارة صفحه یا صفحهشود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسند

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن ارجاع -

اپ اثر، شماره جلد: شماره فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چ شاهنامه(؛ ارجاع به 1374/2/212
 صفحه(

: 1381مینوی خردصورت ایتالیک بیاید. )اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
122 ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1376)مهاجر و نبوی 

 به این صورت ذکر شود:اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد،  -
 (25: 1389شناس و همکاران )حق

ها را با افزودن الف و ناند، ارجاع داده شده است، آای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده -
 (156الف:  1375کوب ب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

انوادگی نویسنده )کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست( با کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خ ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود:شناختی و با رعایت نشانهاطلاعات کامل کتاب

. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا نام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام در مورد کتاب:
 د، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جل

 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:
. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام کتاب
 نام ناشر.

، س )سال چاپ(. ش )شمارة نام مجله، «نام مقاله»خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. نام در مورد مقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1584715414، کد پستی: 7، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانی دفتر مجله: 
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 88830023؛ دورنگار: 88830023تلفن: 



 نامه آوانگاری و ترجمه منابعشیوه
 

 درج اطلاعات منابع به ترتیب:

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی 3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
شود. اگر . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می4آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

وانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آ
. اطلاعات مربوط به چندمین 6شود؛ . اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری باشد نام او آورده می5شود؛ می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 8. شهر محل چاپ 7چاپ؛ 

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
Payām yazdānjū. 3rd ed. Tehrān: Markaz.  

 

 اختصارات استفاده شده در منابع پایانی:

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ( بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
.ednd 2  ویراست دوم 
.edth 4 ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشدپایان 
.Volrd 3 جلد سوم 

Available at: ها(قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 

 

 نکات آوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش = شوند، ضبط میدر آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود. استفاده می šاز  shدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای -
 xosrowشود: خسرو= های مرکب دو نشان استفاد میبرای مصوت-



  

 شود. استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود.نشان داده می iای کوتاه پیش از یای متحرک با -

 

 برخی از علائم مورد استفاده در آوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

 نکات کاربردی: 

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ها میبرای اطمینان از صحت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به آنـ 
 ملی ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد. ها نیز میاستفاده از دانشنامهـ 

ها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشته شود. سایت برای نام نویسندگانی که ازآن-
 مولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. کتابخانه ملی ایران مع

 نیا یبه دست آوردن املا یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو ـ
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپدیکیناشران و صفحه و یاز تارنما توانیموارد م

مجلات به دست آورد.  نیا یآن را از تارنما توانیهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس ـ
 .  شوندیم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یمجلات

 .شوندیم یها آوانگارتنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سردبیر و تعهدنامه چاپ مقالهنامه به 
 

 : اينجانب
 : نويسندة مسئول مقاله

 :نمايم کهگواهی و تعهد می
 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه 
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحقاخلاق حرفه

 لفين و مصنفين رعايت شده است.  ؤو نهادها و نيز مها ها، سازمانآزمودنی

 های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيب اين مقاله در نتيجه فعاليت
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به 

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 25685/11نامه نشريات علمی شماره آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.(وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده 1398 /9/2مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 با رابطه در که کنندمی ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه
 هاجعل داده رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار

ندارد و  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعیپرهيز نموده دوگانه، انتشار و ارسال يا و
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از نشان می
نمايد. نويسنده نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام میانب ساير نويسندگان اين فرم را تاييد میج

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه مسئول هم چنين اعلام می
. به ناشر ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ..

 محول گرديده است.
  :مسئول سندهينام نو : یکيآدرس الکترون

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یسازآماده
 

  خير بلی 
در حال  اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟انجام دارند

اضافی اثر مذکور را از که اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 

نياز به اعلام است که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یاجنبه ايآ
  باشد؟  نشر اخلاقو تاييد 

  خير بلی 
 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 
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با  ،یالقضات همدان نیع یهاهشیاز اند ینیحس یمکّمحمدّ دیّس یریرپذیتأث

 داتیتمهو  یبحرالمعاندر  یشناسبر آراء معرفت هیتک

 **یخادم هیّسمـ *یکاظم اصغر
و عرفان دانشگاه  انياد اريـ استاد جانيآذربا یمدن ديو عرفان دانشگاه شه انيارشد اد یکارشناسآموخته دانش

 جانيآذربا یمدن ديشه

 چکیده
 نيداشته است. هدف ا یشناسبه مباحث معرفت یتوجه قابل تأملّ ،یبحرالمعاندر  ید مکّمحمّديّس

القضات  نيع داتيتمهاو از  یريرپذيتأث یو بررس یمکّد محمّديّس یشناسآراء معرفت نييپژوهش، تب
. تصورت گرفته اس یابه منابع کتابخانه هيو با تک یليتحل ـ یفياست. نوشتار حاضر به روش توص

نه تنها در محتوا، بلکه در الفاظ  ،یدر مباحث معرفت ،یمحمد مک ديکه س دهدیپژوهش نشان م یهاافتهي
و علم  یعلم ظاهر انيبوده است. هر دو عارف، م یالقضات همدان نيع یهاهشياند متأثر ازو عبارات، 

 مانيا ةدرج ةبه واسط عارفاناند که دانسته یرا همان معرفت اله یاند و علم باطنقائل شده زيتم ،یباطن
و شناخت محمد  شيشناخت خو قياز طر تواندی. انسان مشوندیکه دارند، از آن برخوردار م ینيقيو 

نسبت به اسماء  توانیو تنها م ستيممکن ن ی. البته معرفت به ذات الهابديدست  ،ی)ص(، به معرفت اله
باور  نياند و بر ا. آنان از وجود ضرورت حجاب سخن گفتهديبه معرفت رس ،یو صفات و افعال اله

از جمله محتوا،  یليبه دلا یمعارف اله ني. همچنشودیحجُب به صورت کامل برطرف نم نيهستند که ا
مباحث  نيهستند. ا ريناپذانيب ،یعدم درک مخاطب و مسئله رازدار عت،يو شر تيبشر یهايتمحدود
 آمده است.  داتيتمهنسبت به  یشتريب ليد، به تفصمحمّديّس یهادر نامه
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 مقدمه

بن نصيرالدين جعفر مکیّ حسينی، از مشايخ قرن نهم هجری، در شبه دمحمّديّس
قارۀ هند است. او با وجود اينکه پدرش در دستگاه حکومتی محمّدبن تغلق امير 

کرد، اما از آن چشم پوشيد و به سلک صوفيان درآمد. مکیّ حسينی، جعفر کار می
به چراغ دهلی، به ق(، معروف 757ـ675به دست شيخ نصيرالدين محمود اَوَدهی )

حلقة مريدان طريقة چشتيه گام نهاد. شيخ نصيرالدين، پيش از آنکه وفات کند، به 
محمّد حسينی رخصت داد که به ساير نقاط جهان اسلام سفر کند. سيّدمحمّد، به 
مناطقی از جمله هانسی، غزنه، خراسان، فلسطين، دمشق، عراق، مکه، مدينه، مصر 

به هند، به تمام شهرهای مهم شمال و جنوب هند سفر  و بلخ، رفت و در بازگشت
ناگاه پريشانی »تا اينکه به گفته خودش:  (296و  295: 1، ج1380)ر.ک. رضوی کرد. 

: 1397)مکّی حسينی  «زلف در پريشانی حال ما زد. پريشان گردانيد، در قال درآورد.

مريدانش، به نام بر همين اساس، او سی و شش نامة عرفانی را برای يکی از  (188
اثر  (8)همان: نهد. نام میبحرالمعانی آورد و آن را ملک محمود، به نگارش در می

های عميق و ژرف عرفانی است، بلکه اطلاعات ، نه تنها دارای انديشهبحرالمعانی
ويژه مشايخ چشتيه شبه قارۀ مهمی دربارۀ عارفان و صوفيان قرن نهم هجری، به

دهد. چنانکه در وصف اين اثر دگان و پژوهشگران قرار میهند، در اختيار خوانن
بسياری از حقايق توحيد و اسرار معرفت در آن بيان شده »ارزشمند آمده است که: 

 (273: 1383)محدث دهلوی « است.
های عرفانی خواجه عبدالله ای به انديشهعارفان فرقة چشتيه در هند، توجه ويژه     

ق( و عين القضات همدانی 520ـ455غزالی ) ق(، احمد396ـ481انصاری )
رسد خواجه عبدالله انصاری با ابواحمد اند. چنانکه به نظر میق( داشته525ـ492)

شود، ارتباط گذاران اين فرقه محسوب میق( که از بنيان355چِشتی )درگذشت 
الدّين حسن سجزی چِشتی، پيرو خواجه معين( 22: 1362)ر.ک. انصاری داشته است. 
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بود که  عوارف المعارفق(، مؤلّف 632ـ539يخ شهاب الدّين عمر سهروردی )ش
الدّين حسن های احمد غزالی همخوانی دارد. ارتباط ميان معيناين اثر با آموزه

های صوفيان ايرانی، مانند عين الدّين، راه آوردن نوشتهسجزی و شيخ شهاب
پاپن )ر.ک. متينکرد. تر میآسانالقضات، سهروردی و برادران غزالی را به هندوستان 

گواه اين سخن، شرحی است که سيّدمحمّد گيسودارز که از مشايخ  (197: 1390
عين القضات همدانی نگاشته است. بنابر نظر  تمهيداتفرقة چشتية هند است، بر 

محمّدسرور مولايی، مکیّ حسينی با آنکه در هيچ يک از سی و شش نامة عرفانی 
خويش، نامی از عين القضات و آثار او نبرده است، اما حضور و ظهور عين القضات، 

رد، چنان او را در بردا تمهيداتهايی از که بخش بحرالمعانیهايی از ويژه در نامهبه
ماند که نويسنده سخت دلبستة روشن و آشکار است که هيچ ترديدی باقی نمی

ها و رباعيّات و عين القضات و آثار اوست، تا آنجاکه بسياری از تعبيرها و ترکيب
عين آن آثار است و آن اشعار و رباعيات  تمهيداتها و اشعار به کار رفته در نامه

يکی از مباحث عرفانی که در  (15: مقدمه 1397ی )ر.ک. مکّی حسيننقل شده است. 
شناسی ای داشته است، موضوع معرفتبازتاب گسترده تمهيداتو  بحرالمعانی

برای ايجاد رابطه نيک با خداوند، نياز به علم و معرفت »است. بنابر نظر عارفان، 
است. معرفت به خداوند، اسماء و صفات او و نيز معرفت حقيقی به خلق خدا، 

« دارد.کند و اين محبتّ، صوفی را به عمل وا میحبتّ را در دل صوفی ايجاد میم
 (42: 1389)شجاری 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 یهند است که تاکنون محتوا ۀشبه قار یاز آثار ارزشمند عرفان یکي یبحرالمعان
بخش  ش،يخو یو شش نامه عرفان یاز س ،یمحمّد مکّديّاست. س بررسی نشده

 یو چهارم و س ستيتا ب ستميتا هفدهم، ب زدهميچهارم، س یهااز جمله نامه یاديز
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 نيدر نگارش ا ز،ين یاختصاص داده و از جهت یسشناو دوم را به مباحث معرفت
 یآراء معرفت یبررس نيبوده است. بنابرا یالقضات همدان نيع داتيتمه متأثر ازاثر، 
 است. تياهم یالقضات دارا نياو از ع یريرپذيو تاث ینيحس یمکّ

 

 پژوهش سؤال روش و 

 است: ريز یهاپاسخ به پرسش یدر پ یليتحل ـ یفيبه روش توص پژوهش حاضر
 شده است؟  انيب یبحرالمعاندر اثر  یشناسچه مباحث معرفت ـ1
القضات  نيع داتيتمه متأثر از ،یبحرالمعان فيدر تأل ،یمحمّد مکّ ديّس ايآ ـ2

 بوده است؟ یهمدان

 

 پیشینة پژوهش

عارفان به نگارش درآمده  یشناسمعرفت یهاهشياند ةنيدر زم يیهاتاکنون پژوهش
 انيبه ب ،«یعرفان یشناسمعرفت» ة(، در مقال1381) یاست. از جمله رمضان

و  معرفت ، تفاوتمعرفت و امکان عالم تيواقع ،یشناسفاعل دربارۀ کردهايرو
 نيو همچن یو درجات معرفت عرفان تبمرا ،یعرفان یشناسمعرفت فيعلم، تعر
(، 1383) یپرداخته است. فولاد به معرفت، یابيدست یو چگونگ افتيره یچگونگ
عرفان  ني، در سه بخش با عناو«عرفان ديجد یشناسبه معرفت یدرآمد» ةدر مقال

 ديجد یشناختمعرفت یهايهنظر یبه بررس ن،يو علم، عرفان و منطق و عرفان و د
را با توجه به  یمعرفت عرفان یريگشکل انيعرفان پرداخته است و جر ۀردربا

 نژادانيقرار داده است. حاج یمورد بررس ینيو د یمنطق ،یعلم یهامعرفت
 نيع یهاهشياند نييبه تب ،«یالقضات همدان نيمعرفت از نظر ع» ة(، در مقال1383)

کسب معرفت،  ةنياست و در زم تهپرداخ یشناسدر رابطه با معرفت یالقضات همدان
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 یکرده است. شجار ليرا تحل رتيمانند عقل، علم، طور وراء عقل و بص يیابزارها
مانند معرفت و تفاوت  ی، مباحث«القضات نيع دگاهيمعرفت از د» ة(، در مقال1389)

عقل، رابطه معرفت  یآن با علم، ابزار کسب علم و معرفت، نسبت عقل و طور ورا
 نيبا شناخت خداوند و شناخت دل را از نظر ع یرابطه سعادت آدم ادت،و سع

در  یمعرفت عرفان» ة(، در مقال1390زاده )یکرده است. کمال انيب یالقضات همدان
القضات توجه داشته است.  نيع یمعرفت یبه مباحث ،«یالقضات همدان نيع یآرا

در نسبت حکمت،  یانالقضات همد نيع یشناسمعرفت» ة(، در مقال1399) یريام
 نيپرداخته و همچن عتيحکمت و شر یمعنا نيي، به تب«و عرفان عتيشر

کرده  انيب ،یالقضات همدان نيوصول به آن را از نظر ع یهاو راه یشناسمعرفت
 نيع یريرپذيتأث یبررس» ة(، در مقال1394مقدم )یديو سع یاست. شاهمراد
القضات  نيع یريپذ ري، به تأث«حلاج بن منصورنيمهم حس یااز آر یالقضات همدان

اتحاد عاشق و معشوق، ترک فرائض  س،يحلاج مانند دفاع از ابل یآرا یاز برخ
در  یتأمل» ة(، در مقال1388) یپور کرمانیوسفياند. پرداخته ال،يو خ ريتصو ،ینيد

القضات مانند  نيع یعرفان یاز باورها یبرخ ،«یالقضات همدان نيع یهاهشياند
 ليو تحل یو دفاع از حلاج را بررس تيحادث بودن عالم، نبوت و ولا ات،يشطح
قتل او  یبرا یزيدستاو را اندالقضات نسبت داده نيکه به ع یاست و اتهامات کرده

 یشناسمعرفت» ة(، در مقال1399پاقعله و همکاران ) یبه شمار آورده است. افکوس
اقسام معرفت، محل معرفت،  یررس، به ب«عارف یسهرورد یبر آرا ديبا تاک یعرفان

اند. در هپرداخت یبه معرفت، از نگاه سهرورد دنيابزار کسب معرفت و مراحل رس
(، در 1384) ینيحسفاطمهگفت که  ديبا یبحرالمعان مرتبط با یهارابطه با پژوهش

 یبه موضوع تعداد یبه طور اجمال ،«ینيمحمّد حسديّس یبحرالعمانبه  ینگاه» ةمقال
که در رابطه  یپرداخته است. در پژوهش حاضر، تنها مباحث یبحرالمعان یهاهاز نام
است، با مقالات ذکر شده،  یشناستالقضات درباره معرف نيع یهاهشيبا اند
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 یاسشنتآراء معرف نييتب ۀدربار یگونه پژوهشچيدارد و تاکنون ه یهمپوشان
 صورت نگرفته است. ،داتيتمهاو از  یريرپذيتأث یو بررس یمحمّد مکّديّس

 

 بحث و بررسی

 حقیقت معرفت و اقسام آن 

ست و نه نيازی به آن هست، چرا که امری وجدانی تعريف مطلق معرفت، نه شدنی
شود و تعريف آن نيازمند دور و تسلسل است. عارفان و بديهی در نظر گرفته می

و صوفيان در کتب خود، گاه معرفت را به معنای عام مطرح کرده و برای آن اقسامی 
ست و گاهی آن را به همان معنای اند که معرفت عرفانی قسمی از آن اذکر کرده

( 184: 1375)ر.ک. جهانگيری اند. اند و از علم متمايز کردهخاصّ عرفانی به کار برده

ق( ميان علم و معرفت 638ـ560عربی )برای نمونه خواجه عبدالله انصاری و ابن
ی عارفان اما برخ( 298: 2، ج1392عربی ؛ ابن299: 1379)ر.ک. شيروانی اند. تميز قائل شده

ق(، علم و معرفت را به يک معنا 465ـ 374ديگر، مانند عبدالکريم قشيری )
البته مشخص است منظور قشيری از علم، همان ( 564: 1391)ر.ک. قشيری اند. گرفته

علم لدّنی و موهبتی از جانب خداوند است که خداوند بر قلب سالکان راستين 
بخشد. چنانکه عين القضات می کنند،خويش که در جهت شناخت او سلوک می

، 1387القضات همدانی  )ر.ک. عينهمدانی نيز، معارف الهی را علوم لدّنی دانسته است. 

 (254: مقدّمه 3ج

شناسی ای به مباحث معرفتتوجّه ويژه بحرالمعانیسيّدمحمّد مکیّ حسينی، در    
الرّابع فی  المکتوب»دارد و از سی و شش نامة عرفانی خويش، نامة چهارم را 

داند. بنابر نظر ، نام نهاده است. او معرفت و عرفان را وصول به مشاهده می«المعرفه
اند به موجودی که او منزهّ است از کل و رسيده»او، عارفان از طريق مشاهدۀ قلبی 

  (269: 1397)مکّی حسينی « کل محتاج است بدو و اين معنی وصول به مشاهده است.
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ا اعمّ از معرفت دانسته و برای آن اقسامی در نظر گرفته است. از سيّدمحمّد، علم ر
نظر او، معرفت از جهت متعلّق و موضوع بر سه نوع است: الف( معرفت ذات، که 
گفتنی نيست؛ ب( معرفت صفات، که از معرفت نفس حضرت محمّد)ص(، حاصل 

عين ( 32و33)همان: شود. شود؛ ج( معرفت افعال، که از معرفت نفس حاصل میمی
ای در رابطه با اقسام معرفت نام برده است، گانهبندی سهالقضات نيز از چنين تقسيم

و بر اين باور است که معرفت به افعال خدا، نتيجة معرفت نفس است و هرچه 
تر است. معرفت تر باشد، معرفت افعال خدا هم کاملمعرفت نفس انسان کامل

رفت نفس حضرت محمّد)ص( به دست صفات خداوند زمانی ممکن است که مع
القضات )ر.ک. عين آمده باشد. شرح معرفت ذات الهی، جز با زبان رمز حرام است. 

 (  87و88: 1397همدانی 

ترين گنج سيّدمحمدّ مکیّ با استناد به حديثی از پيامبر)ص(، علم معرفت را نافع   
السلام خواجة عالم عليه» داند:، آن را رزق حسن میقرآنای از و با استناد به آيه

تر از فرموده است: لاأنْفَعُ کَنْز مِنَ العِلم، ای علم المعرفت؛ يعنی نيست گنجی نافع
حَسنَا ای برادر رزق حسن همين علم  (1)گنج علم معرفت، ... و منَ رزََقْناهُ مِنّا رِزقَْاً

مکیّ حسينی، يقين را همراه با مراتب آن، از  (23: 1397)مکّی حسينی « معرفت است.
يقين يکی از مقامات عرفانی ( 75)همان: اقسام و درجات بالای معرفت دانسته است. 

)ر.ک. انصاری اليقين است. اليقين و حقّاليقين، عيناست که دارای سه مرتبه علم

اتی بسيار بندی مراتب يقين و توضيح آن، عبارمکّی حسينی در تقسيم (27: 1388
شکر گفتن »همانند عبارات عين القضات دارد، چنانکه در مکتوب نهم گفته است: 

ديگر است و ديدن ديگر است و چشيدن ديگر و شدن ديگر. يعنی عاشق بودن 
)مکّی حسينی « ليلی ديگر است و نام بردن ليلی ديگر است و ليلی شدن ديگر است.

انگبين و شکر بزبان »، چنين گفته است: عين القضات نيز در تمهيد ششم( 75: 1397
چشم ديدن ديگر باشد، و خوردن و چشيدن ديگر. عاشق ه گفتن ديگر باشد و ب

بودن ليلی ديگر است و نام بردن ليلی ديگر و قصة مجنون بر وی خواندن و شنيدن 
از نظر سيّدمحمّد، عرفا از لحاظ درجات  (148: 1397القضات همدانی  )عين« ديگر.
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اليقين و برخی اهل اليقين، برخی عين، يکی نيستند، برخی از عرفا اهل علميقين
اليقين را عين القضات حقّ (37و302: 1397)ر.ک. مکّی حسينی اليقين هستند. حقّ

از سخنان (  78و101: 1397)ر.ک. داند که بالاترين علم است. بالاترين مرتبة يقين می
ای از يقين نتيجه گرفت که عارفان در هر مرتبهتوان سيّد محمّد و عين القضات، می

باشند، به همان اندازه صاحب معرفت هستند. کسی که اهل حقّ اليقين است، 
اليقين هستند، دارد. اليقين و علممعرفت بيشتری نسبت به کسانی که در مراتب عين

شود و به خدا حقّ اليقين هم با خودشناسی و معرفت به پيامبر)ص( شروع می
 شود.ناسی، در مرتبه اسماء و افعال، ختم میش

 

 بندی علم و رابطه آن با معرفتتقسیم
های قابل تأمّلی دربارۀ علم و رابطه آن با معرفت، بندیسيّد محمّد مکیّ، تقسيم

 های عين القضات همدانی دارد:مطرح کرده است، که همانندی زيادی با انديشه

گفته است، گروهی را در زمين جابلقا و بحر المعانی ـ بنابر آنچه سيّد محمّد در 1

ها چهار علم هيميا، ريميا، کيميا و سيميا رايج مشاهده کرده که ميان آن (2)سابلقا

گويد که اين زمين شب ندارد و هميشه بوده است. او در وصف جابلقا و سابلقا می

حمّد، علم کيميا و خوانند. سيّد مروز است. مسلمانان در آنجا چهار وقت نماز می

بيند دربارۀ آن توضيح دهد، اما در رابطة با علم داند و نيازی نمیسيما را مشهور می

گويد آن است که سالکان، اسمی از اسمای حضرت صمديت را، چند هيميا می

توانند نمايند. وقتی که آشنای آن اسم شوند، پس میسال مواظبت به شروط کثير می

اسم، از قالب خود برون بيايند و به قالب مرده وارد شوند و به مجرد خواندن آن 

حرکت کنند و دوباره در قالب خود بروند. علم ريميا هم اسمی از اسمای اعظم 

 کنند.است که سالکان به مواظبت و به شروط کثير، مرده را از اين طريق، زنده می

م باطنی و معرفت است ها، در واقع همان علاين علم (266: 1397)ر.ک. مکّی حسينی 
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توانند به اسماء و کنند و از اين طريق میکه عارفان نسبت به اسماء الهی پيدا می

اوصاف خداوند، آراسته گردند و به اذن الهی، در عالم دخل و تصرّف کنند. اين 

های کامل است که به مقام قرب فرائض و قرب نوافل اوصاف اولياء و انسان

 اند. رسيده

العلم علمان »حسينی در مکتوب هشتم، از دو علم برّ و بحر نام برده است:  ـمکیّ 2

علم برّ، متعلق به علمای ظاهر و علم بشری است و علم « علم البرّ و علم البحر.

 (65)همان: هستند.  بحر، علم الهی است که اهل ظواهر از تفهيم علم حق قاصر

سورۀ روم و آية  41با تأويل آية  القضات همدانی نيز در تمهيد اول، چنانکه عين

کند که محدود است و علم سورۀ بقره، علم بشری را به علم خشکی تعبير می 255

. (3)ظَهَر الفسادُ فی البرّ و البحر»نهايت است: الهی را به علم دريا تعبير کرده که بی

 هرچه آموختة خلق باشد برّ و برّی باشد و هرچه آموختة خدا باشد که الرحمنُ

 (5)«بحر و برّی باشد و بحر نهايت ندارد ولايُحيطون بشیءِ مِنْ علمه. (4)عَلَّم القرآن.
 (    32و33: 1397القضات )عين 

کند:  ـسيّدمحمّد، در مکتوب بيست و سوم، علم را به علم لسانی و قلبی تقسيم می3

داند انی میعلمای ظاهر را اهل علم لس« العلم علمان علم بالقلب و علم باللسان.»

)ر.ک. مکّی حسينی اند. اند و از علم قلب جهان دور ماندهکه به علم زبانی قناعت کرده

ای به علوم ظاهری و زبانی ندارد و کسانی را که از او در واقع توجه (219: 1397

اند، حقايق علوم دينی که معرفت دقايق اسرار کتاب و سنتّ است، دوری کرده

های بسياری در آثار عارفان و صوفيان طعنه (257)همان: دهد. مورد سرزنش قرار می

 (188: 1344کوب )ر.ک. زريناند. بينيم که نثار ارباب علوم رسمی و ظاهری کردهمی

بندی دربارۀ علوم دارد و از علم زبانی و قلبی عين القضات همدانی نيز چنين تقسيم

 رسد عينداند. به نظر مینام برده است و علمای ظاهر را اهل علم زبانی می
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القضات، تمام علوم عقلی و نقلی را علم ظاهری و زبانی به حساب آورده و فقط 

 (206: 1397 القضات نيع )ر.ک.معرفت و علم لدنی را علم حقيقی دانسته است. 

، به تکرار تمهيداتنهد و در طور که عين القضات، به علم ظاهر وقعی نمیهمان   

 .کندزند و با عناوين تحقيرآميز گوناگون از آنان ياد میطعنه می به علمای ظاهر

نالد و از آنان با تعبيرات مکیّ حسينی نيز، بسيار از علمای ظاهر می( 206و250)همان: 

دهد. گاه از آنان تعبير برد و صفات مختلفی را به آنان نسبت میگوناگونی نام می

و از علم دقيقی برخوردار نيستند، از مشاهده کند که قلب ندارند به علمای نادان می

به ( 39،48و50: 1397)ر.ک. مکّی حسينی  اند و اهل رؤيت و ذوق نيستند.ای نبردهبهره

اند و ای از علم خود نديدهاند و فايدهبهرهنظر او، علمای ظاهر از اسرار علوم بی

ود را در راه قيل و قال اند و در نتيجه عمر خعلم را برای دنيا و نان و نام خواسته

داند که شنوايی و فهم ندارند. می او اهل ظواهر را مرده (256)همان: اند. ضايع کرده

ها از ظرفيت اندکی برخوردارند و معدۀ آنان، مانند معدۀ شيرخواران آن (126)همان: 

)همان: توانند از شراب الهی که از معرفت آن مست شوند، بنوشند. است و نمی

 سرانجام اين که علمای ظاهر، از صحبت و انس و همنشينی الهی محروم (169 و168

به چند رکعات و اوراد عادتی ـ که »هستند و دلخوش به عادات خود هستند و 

 (224)همان: « اند.سعادتی است ـ خود را واصل و متواصل پنداشتههمه علامت بی

داند، در نوع اول، ه نوع میـ مکیّ حسينی در مکتوب شانزدهم، اهل عرفان را س4

نيک « يک نوع آنانند که معرفت علمی دارند.»گيرد: عرفان را به معنای عامّ علم می

ای است. در ادامه، پيداست که منظور از معرفت علمی، همان علم درسی و مدرسه

 گويد:عرفان را به همان معنای علم باطنی و معرفت به کار برده است و می
دوم نوع آنانند که معرفت کشفی دارند و شهود و صفات ايشان را حاصل است و »

العيانی دارند افلاک در اين نوع متصرّف است و سيم نوع آنانند که معرفت مشاهدۀ

و اين مقام مر اهل افراد راست و افلاک در ايشان تصرفّی ندارد، بکله ايشان متحقّق 
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اند و متحققّ آن باشد که اين همه را در ققاند. يعنی از عرش تا ثری متحّافلاک

 ( 154: 1397 ینيحس یمکّ)« طفيل خود بيند و در وحدت درآورد.

توان گفت که سيّدمحمّد و عين القضات، به صورت کلی به دو نوع علم بنابراين می

ها ارزش خاصی ندارد؛ قائل هستند: الف( علم ظاهری، بشری و زبانی که در نزد آن

باطنی، الهی يا لدنی که در نزد آنان نيکو است. علم باطنی، همان معرفت ب( علم 

است که مخصوص سالکان راستين است و عارفان به تناسب ظرفيت، درجه ايمان 

 مند شوند.توانند از آن بهرهو يقين، فضل و عنايت حضرت حقّ، می

 

 نهايت معرفت
به معارف الهی دست يابند و نهايت توانند در رابطه با اينکه عارفان تا چه اندازه می

اين معرفت چيست، مکیّ حسينی تعبيرهای قابل تأملی در اين رابطه دارد که 
های عين القضات همدانی در اين زمينه مشهود است. از تأثيرپذيری او از انديشه

 توان به اين موارد اشاره کرد:  جملة می
، حضرت محمّد)ص( است؛ ـ نهايت معرفت، معرفت خود است و منظور از خود1

بنابراين شناخت خود؛ يعنی شناخت محمّد)ص(، و شناخت محمّد)ص(، به معنی 
در انديشة عين القضات، حضرت محمّد)ص( ( 28و29 همان:)شناخت خداوند است. 

انتها و اتصال جملة سالکان بنور »ای دارد، و بر اين باور است که: جايگاه ويژه
  (292: 1397)« مصطفی است.

منتهی را پرده و آئينه جز پردۀ »ـ غايت و نهايت معرفت، ديدار پروردگار است: 2

از نظر عين  (56: 1397)مکّی حسينی « کبريای عظمت خدای تعالی ديگر نباشد.
تواند به جايی برسد که عرش باعظمت را در القضات نيز، انسان در معرفت می

ا و دل مبدل شود مرد را بجايی رساند چون زمين فنا و قالب بزمين بق»ای ببيند: ذرّه
 (80: 1397)« ای بيند.که عرش مجيد را در ذره
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به نظر مکیّ حسينی، نهايت معرفت، رسيدن عارف به فقر ذاتی و پايان خود  -3
کسی که در کمال معرفت، مستغرق است او کمال عاجز است؛ يعنی حضرت »است: 

عنی فقر کمال ما آئينة غنای کمال جلّ و علا کمال غنی است و ما کمال فقريم. ي
داند که به جايی برسی که سيّدمحمّد، نهايت معرفت را آن می (30: 1397)« اوست.

حضرت »تمام وجودت عين معرفت شود و ديگر نه عارفی بشناسی و نه معروفی: 
جلّ و علا چندان معرفت خود ترا دهد که در آن معرفت نه عارف شناسی و نه 

رفت و ادراک آن باشد که همگی عارف را بخورد يعنی خود معروف را ... مع
« همان فقر معرفت است که آيينة کمال الهی است.»اين  (29 همان:)« معرفت شود.

چون ]به[ ابتدای مقام معرفت رسی از »گويد: چنانکه در اين زمينه می (30)همان: 
ای خود شراب معرفت مست گردی و چون به کمال معرفت رسی، به نهايت انته

عين القضات نيز تعبيری همانند دارد و بر اين باور است که معرفت  (28)همان: « آيی.
واقعی و حقيقی آن است که عارف در آن مقام، حتیّ از خود معرفت نيز آگاه نباشد. 
به اين ترتيب، معرفت از نظر او، استغراق و فنا در حقيقت است. به تعبير او، 

ه همگی عارف را بخورد تا عارف ادراک نتواند کرد معرفت و ادراک آن باشد ک»
هيچ از عارف نمانده »چنانکه: ( 85: 1397القضات همدانی  )عين« که مُدرِْک است يا نه.

نهايت معرفت  (89)همان: « باشد و معرفت نيز محو شده باشد، و همه معروف باشد.
ابد را در حرف  از نظر عين القضات اين است که انسان به جايی برسد که ازل و

حرف الف، رمز وحدتی است که در هستی وجود دارد  (333)ر.ک. همان: الف ببيند. 
برد و به مقام فنای می و عارف بر اثر بينش معرفتی که دارد، به فقر ذاتی خويش پی

 رسد.فی الله و بقای بالله می
مقام »و  داندمکیّ حسينی بالاترين معرفت و رؤيت را از آنِ پيامبر)ص( می -4

 (120: 1397)« رؤيت الله که خواجة عالم دارد عليه السلّام هيچ پيغامبری را نيست.
تواند به آن دست يابد. عارفی مقام لاهوت بالاترين مقامی است که يک عارف می

شود. که در مقام لاهوت به مرحلة اثبات برسد، از اخبار و آثار تمام هستی باخبر می
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با وجود آنچه که سيّدمحمدّ، دربارۀ غايت معرفت بيان ( 159: 1397مکّی حسينی )ر.ک. 
کرده است، در آخر بايد گفت که مفهوم نهايت امری نسبی است، چنانکه خود او 

 (    174همان: )« وصالم را نهايتی و غايتی نيست.»گويد که: می

 

 های رسیدن به معرفتشرايط و راه

آيد. بنابر آنچه غايی عارفان به شمار میکسب معرفت نسبت به خداوند، از اهداف 
در کتب عرفانی نقل شده است، راه رسيدن به خدا بيش از آن است که بتوان بيان 

ولی مکیّ حسينی  (6)کرد و بنا بر نقلی معروف، به عدد انفاس يا نفوس خلايق است،
وام ـ راه ارباب معامله: اين راه ع1ها را در سه راه کلیّ خلاصه کرده است: آن

ـ 2شوند؛ رهاند، ولی به حقيقت واصل نمیمسلمانان است و آنان را از عذاب می
ـ راه 3تر است؛ راه اصحاب مجاهده و ابرار و نيکان امتّ: در راه دوم، واصل کم

سايران حضرت صمديتّ: در راه سوم که بهترين راه است، بيشترين واصلان را 
رت صمديتّ جلتّ قدرته به جناب بارگاه های طالبان درگاه حضراه»داريم. البتّه 

احديتّ بيشتر از آن است که آن را ممکن بيان نيست که ألطُّرُقُ إلیَ اللهِ بعَِددَِ 
مکیّ حسينی بر اين باور است که خداشناسی و رسيدن به  (246)همان: « الخَلايقِ.

ن کرده که های مهمی در اين زمينه بياايشان راه( 52)همان: خدا، واجب عينی است. 
  نظر است:با عين القضات در اين باره هم

ـ خودشناسی: خودشناسی، مقدمة معرفت به خداست و مکیّ حسينی و عين 1
ای عزيز »القضات نيز بر اين امر تأکيد دارند. چنانکه عين القضات گفته است: 

ای احوال دهبزرگوار گوش دار. خبر منَ عَرَفَ نَفْسهَُ فَقَدْ عَرفََ رَبَّه را که پرسي
« گذارد که ترتيب کتابت حاصل آيد، امّا چه کنم واللّهُ غالبٌِ علی أمره.مختلف نمی

غرض صحيفه مبنی بر »گويد: مکیّ حسينی نيز در تعبيری همانند می (83: 1397)
آن که قال علی کرَّمَ اللهُ وجهَهُ: مَنْ عَرَف نَفسَْه فَقَدْ عَرفَ ربَّه. ای برادر، هر چند 
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مکّی )« توانم.خواهم که به ترتيب مکتوب کتابت کنم، احوال شوريده دارم، نمیمی

  (28: 1397حسينی 
ـ شناخت خدا با خدا: بنابر نظر سيّد محمّد، شناخت حقيقی خدا، شناخت خدا 2

سرور اوليا علی مرتضی کرّم الله وجهه را ببين که از حقيقت شناخت »با خداست: 
خدای متعال خود را با خود تماشا  (107: همان)« گويد که عَرفَتُْ رَبِّی بِرَبِّی.چه می

)ر.ک. بيند. چيز خود اوست و خود را در خود می کند. آيينه بهانه است و همهمی

 (160همان: 

ـ معرفت به حضرت محمدّ)ص(: مکیّ حسينی راه معرفت الله را، محمّدشناسی 3
دار اسما و صفات حضرت حقّ است و جمال الهی جز در داند، چرا که او آينهمی

، را «فْسهَُمَنْ عَرَفَ نَ»شود. او حديث آيينة صفات حضرت محمّد)ص( ظاهر نمی
تفسير کرده است، به اين معنی که هر کس حضرت « مَن عَرَفَ نَفْسَ مُحمدّ»به 

چنانکه عين القضات نيز  (12)همان: محمّد)ص( را بشناسد، خدا را شناخته است. 
بر اين باور است که انسان با شناخت خود به شناخت حضرت محمّد)ص( نايل 

شناسد؛ يعنی خود را د)ص(، خدا را میشود و به واسطة شناخت حضرت محمّمی
دهد و حضرت محمدّ)ص( را آينة حق قرار آينة حضرت محمّد)ص( قرار می

عين القضات، حضرت محمّد)ص( ( 86و280: 1397القضات همدانی )ر.ک. عين دهد. می
تون نسبت به حقّ تعالی داند که به واسطة او میرا آيينة تمام نمای خداوند می

در رابطه با اينکه آيا حضرت  (51: 1395)ر.ک. حمزئيان و خادمی کرد. معرفت حاصل 
دهد که ديگران محمّد)ص( هم بايد خدا را در آينة خود ببيند؟ سيّدمحمّد پاسخ می

بينند، ولی ايشان بايد خدا را بدون خودش خدا را در آيينة حضرت محمّد)ص( می
است. اگر کسی از انبياء)ع(  شود و اين مخصوص ايشانببيند وگرنه دچار شرک می

لنٌَ »و اولياء بخواهند خدا را بدون حضرت محمّد)ص( رؤيت کنند، جوابشان 
 (12: 1397)ر.ک. مکّی حسينی  (7)است.« تَرأنیِ

ـ عشق: سيّد محمّد بر اين باور است که راه و واسطة رسيدن به خدا، جز عشق 4
عرفت است. عشق مقدمة در واقع عشق، شاهراه حقيقت و م (52)همان: نيست. 
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رسيدن به خداست است و کسی که عاشق نباشد، هيچ نسبتی با معرفت الهی ندارد. 
عشق اين مزيتّ مهم را دارد که موجب  (126: 1397القضات همدانی )ر.ک. عين 

دارد و گان انسان بر میهای دو جهان را از پيش ديدشود و حجابمحرميتّ می
عين القضات نيز محرميتّ  (62و  61: 1397مکّی حسينی )ر.ک. شود. سبب معرفت می

 (221: 1397القضات همدانی )ر.ک. عين های کسب معرفت دانسته است. را يکی از راه

های شناخت خداوند، خالی کردن دل از نفسانيّات و ـ معرفت دل: يکی از راه 5
ؤمن راه حضرت صمديتّ جلّ و عَلا در دل م»جای گرفتن حق در قلب است: 

عين  (25: 1397)مکّی حسينی « است و آن يک قدم است که دَع نفَْسَکَ و تَعال.
تو خود هنوز دل خود را نديدهای »گويد: القضات نيز بر معرفت دل تاکيد دارد و می

« جان را کی ديده باشی؟! و چون جان را نديده باشی خدا را چگونه ديده باشی.
ها نيست، ها و در زمينالله تعالی در آسمانطريق »به عبارت ديگر، ( 168: 1397)

بلکه در عرض و بهشت نيز نيست، اما طريق الله در توست که وَ فیِ أنْفُسِکمُ 
وش در واقع انسان از راه عبوديتّ، به آينه (87: 1397)مکّی حسينی  (8)«أفَلاتُبْصرُِون.

شود. منتهی میپردازد و اين به آيينگی تمام صفات خدا کردن دل و نفس خود می
 (73)همان: کسی که در بندگی به کمال برسد، هر چه را خدا دارد، او نيز دارد. 

های دوم و به صورت پراکنده در نامهوسيّدمحمّد، در مکتوبات پنجم، هفتم و بيست
ديگر، از جايگاه عقل و قلب، در رابطه با کسب معرفت سخن گفته است. ايشان 

ی به عقل ندارد و بر اين باور است که عقل در ادر معرفت حضرت حق، توجه
)ر.ک. مند نيستند. ای از عقل بهرهای نيست و اهل صحو جز قطرهاقليم عشق، کاره

)همان: « ها افزون است.جنون عشق بر همه عقل»از نظر او:  (53: 1397مکّی حسينی 

د از عقل چنانکه عين القضات نيز بر اين باور است که برای شناخت خدا باي (52
و عقل به معرفت  (55: 1397)« رفتن بطواف کعبه، از عقل خطاست.»فراتر رفت و 

سيّد محمّد، مذهب اختلاط را که دينداری ظاهری، ( 278)همان: رسد. الهی نمی
داند: تقليدی و تعصّبی است و با انواع نفسانيّات درآميخته است، مناسب با عقل می

از نظر مکیّ حسينی،  (162: 1397)مکّی حسينی  «مذهب اختلاط دايرۀ عقل است.»
عين القضات نيز  (211)همان: قلب محلّ اسرار است و در صدر )سينه( قرار دارد. 
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در مورد جايگاه قلب بر اين باور است که قلب انسان، همه چيز او در راه کسب 
سيّد محمّد، قلب مؤمن را راه شناخت  (54: 1397 عين القضات)ر.ک.حقيقت است. 

راه حضرت صمديتّ جلّ و علا در دل مؤمن است ... »داند: خدا و عرش الهی می
چنانکه عين القضات نيز به پيروی ( 39: 1397)مکّی حسينی « قَلبُ المؤمِن عَرش الله.

« دی المُْؤمنِ.لايَسَعُنی أَرْضی وَ لا سَمائی وَ لکِنْ يَسَعُنی قَلْبُ عَبْ»از حديث قدسی
تواند بر اين باور است که قلب آدمی آنقدر وسعت دارد که می( 54و55: 1397)

مکیّ حسينی، دل را همه کارۀ انسان ( 161و162)ر.ک. همان: جايگاه رحمان باشد. 
)ر.ک. مکّی حسينی داند. انسان بايد صاحب دل شد، چرا که دل نظرگاه خداست. می

لوح محفوظ، دل »ين القضات بر اين باور است که گونه که عهمان (39: 1397
سيّدمحمّد نيز، دل مؤمن را لوح محفوظ و عرش رحمان  (161: 1397)« مؤمنانست.

لوح محفوظ، دل مؤمن است ... عرش مجيد، محيط جملة مخلوقات »دانسته است: 
بنابراين مکیّ حسينی و عين القضات،  (40: 1397)« است، اما دل، محيط عرش است.

تواند طعم معرفت بر اين باور هستند که قلبی که از عشق الهی سرشار است، می
 حق را بچشد. 

 

  ها، مانعی برای معرفتحجاب

انَِّ لِلهّ سبَْعينَ »عارفان مسلمان با استناد به حديثی از پيامبر)ص( که فرموده است: 
ألف حِجابٍ مِن نُورٍ و ظلمةٍ لَو کَشَفَها لَأحْرقَتَْ سُبحُات ِوجَهِهِ ما أدرَکَهُ بصََرُهُ منِ 

اند. ها و انواع آن صحبت کردهاز وجود حجاب (45: 55ق، ج1404)مجلسی « خَلقِه.
ها، مانع معرفت الهی اين حجاب (310: 1379الدين رازی ؛ نجم5: 1375ک. هجويری )ر.
پذيری صور وجودی در شوند. بنابرنظر عارفان، حجاب عبارت است از نقشمی

حجاب پرده و  (37ق: 1306)ر.ک. جرجانی شود. قلب که مانع قبول تجلیّ حق می
)ر.ک. سرّاج گيرد. رار میسدّی است که بين طالب و قاصد و مطلوب و مقصود ق

های سيّدمحمّد در رابطه با حجاب، بسيار نزديک به آرای انديشه (352م: 1914طوسی 



 29.../ یهاشهياز اند ینيحس یمکّ دمحمدّيّس یريرپذيــــــ تأثــــــ 1401 ـتابستان  67ـ ش  18س 

ها و موانع معرفت است. عين القضات، حجاب تمهيداتعين القضات همدانی در 
های نورانی، مانند تقسيم کرده است: الف( حجاب الهی را به طور کلی به دو دسته

های ظلمانی، صدقه، تسبيح و... ، که ويژۀ خواص است؛ ب( حجابنماز، روزه، 
مانند شهوت، غضب، حقد، حسد، کبر، حب مال، ريا و... که به عوام تعلق دارد. 

بندی همانند عين القضات دارد ( محمّد مکیّ نيز، تقسيم128: 1397)ر.ک. عين القضات 
مکیّ  (55: 1397ک. )ر.و همچنين، حجابِ خواصّ را صفات الهی دانسته است. 

ها به تناسب اشخاص، متفاوت است. اين حسينی بر اين باور است که حجاب
ها برای بعضی مانع و ماية طرد است، چون اهليتّ ندارد و برای بعضی حجاب

)همان: ديگر موجب تلاش و مجاهده است تا در رفع آن بکوشند و محرميتّ يابند. 

ابطه با ضرورت وجود حجاب، سخن عين القضات و مکیّ حسينی، در ر (58
 اند و در مواردی نيز اشتراک نظر دارند: گفته

ـ بنابرنظر عين القضات سالک بايد به تدريج آمادۀ ديدار شود و ديدارش بايد 1
سوزد. معشوق ازلی را مداومت داشته باشد و گرنه از شدّت انوار تجلیّ الهی می

)ر.ک. توان ديد. و از جهتی آينه، نمیهستند  بدون اين موانع که از جهتی حجاب

بی آيينه، معشوق ديدن محالست و در پرده ديدن ضرورت »بنابراين  (128: 1397
سيدّ محمّد نيز بر اين باور است که آفتاب حقيقت بهتر است  (129)همان: « باشد.

سوزاند. سالک با وجود که از ورای حُجب، بر جان سالک بتابد وگرنه او را می
ها و مجاهدۀ ای از آفتاب حقيقت دارد. وانگهی وجود حجاباست که بهرهحُجب 

کم محرم ديدار شود. همچنين کند تا کمتر میها، ديدۀ او را پختهسالک برای رفع آن
  (337: 1397)ر.ک. مکّی حسينی کند. حجاب، شوق عاشق را زيادتر می

ت الله است و انسان مادامی ـ از نظر عين القضات، خودِ انسان يکی از موانع معرف2
يابد، بايد از خود گذر کند تا خدا را که با خود و در خود است، جز خود را نمی

« محجوبان او را بخود جويند، لاجرم خود را بينند و خدا را گم کرده باشند.»يابد: 

مَن احْتَجبََ فَ الرُّبوُبیَِّةِضِدُّ  ألبشََرِیَّةُ»عين القضات با نقل اين عبارت  (307: 1397)
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، در چند جا تاکيد دارد که بشريتّ يکی از موانع معرفت و «الرُّبُوبِیَّةُفاتَتْهُ  بِالبشََرِیَّةِ

مکیّ ( 36،124و288: 1397)ر.ک. عين القضات های ربوبی است. دريافت اسرار و جلوه
در اين راه، »گويد: داند و میترين حجاب میحسينی نيز وجود خود آدمی را بزرگ

 ( 269: 1397)« همين تويی تو، حجاب اعظم است.
ـ مکیّ حسينی از جمله حجاب عوام را، توقّف در حور و قصور و 3

داند. بنابر نظر او، اهل وصال ذات الله، هيج حجابی های بهشت میبرخورداری
  (316: 1397 ینيحس یمکّ)ر.ک. د. ندارن

ـ از ديگر موانع معرفت، غفلت غافلان است. غافلان همان کسانی هستند که اهل 4
عين القضات نيز بر ( 58و59)ر.ک. همان: هستند.  عشق نيستند و از طريق عشق غافل

اين باور است هر کسی که لايق عشق نباشد و از آن غافلان باشد، لياقت معرفت 
 (134: 1397)ر.ک. الهی را نيز ندارد. و عشق 

شوند يا خير، ها به طور کامل برطرف میدر رابطه با اينکه آيا اين حجاب   
سيّدمحمّد مکیّ بر اين باور است که معرفت خداوند، مراحلی دارد و بايد موانع و 

ت های بسياری را پشت سر نهاد. از جمله پردۀ ربوبيتّ، پردۀ الهيتّ، پردۀ عزّپرده
اما در نهايت ميان حضرت حقّ و سالک  (34: 1397)ر.ک. مکّی حسينی و پردۀ کبريا. 

در هر حال حدّاقل حجاب کبريا هست و بنابراين از نظر او از حجاب، گزيری 
بهرۀ انسان از معرفت  (56)همان: نيست. حتیّ سالک منتهی هم پرده و حجاب دارد. 

ها تجليّات جمالی و بهرۀ برخی از انسان الهی، جز تجلّيات نيست و در اين ميان،
بنابر نظر او، از يک واسطه و ( 68)همان: بهرۀ برخی ديگر، تجلّيات جلالی است. 

حجاب، گريزی نيست و اين حجاب، همان است که طالب حقيقت، بايد خدا را 
آفتاب أللهُ نوُرُ »همواره به واسطة آيينة وجود حضرت محمّد)ص( ببيند. چراکه 

موات وَ الأرْض بی آيينة محمد رسول الله صلیّ الله عليه و سلّم ديدن، ديده السَّ
با نقل رواياتی، به اين مطلب  تمهيداتعين القضات نيز در  (55)همان: « بسوزد.

ها ميان خداوند و مخلوقات، از جمله حضرت تأکيد دارد که رفع کامل حجاب
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غير ممکن است. شيخ همدانی جبرئيل، که از فرشتگان مقرّب درگاه الهی است، 
آيا پروردگارم را »گويد آيا نشنيده ای که رسول الله)ص( از جبرئيل پرسيد: می

ميان من و او هفتاد هزار حائل از نور است که اگر »؟ و جبرئيل پاسخ داد: «ایديده
عين القضات در تفسير آية  (129: 1397)عين القضات« سوزم.به آنها نزديک شوم، می

وقََرَّبْنَاهُ »ۀ مريم که خداوند در وصف حضرت موسی)ع( فرموده است: سور 52
و بر اين باور است که بر فراز عرش، هفتاد حائل از نور و ظلمت است و « نَجيًِّا

ها که همه اين حجابقدر پاکيزه کرد تا آنحضرت موسی)ع(، نفس خويش را آن
أويلی که دربارۀ آيات را به جز يک حجاب، پشت سر گذاشت. عين القضات با ت

برد، از يک حجاب باقی مانده بين حضرت موسی)ع( و خداوند، ديگر به کار می
، «قاَلَ رَبِّ أَرِنیِ أنَظُرْ إِلَيکَْ»سورۀ اعراف:  143گويد. او در ابتدا با بيان آية سخن می

که حضرت موسی)ع(، از خداوند درخواست رؤيت کرده است و سپس با بيان آية 

منَِ  فيِ الْبُقعَْةِ المُْبَاركََةِفَلمََّا أَتَاهَا نُودِی مِن شَاطئِِ الْوَادِی الْأَيمَْنِ »ۀ قصص: سور 30

، بر اين باور است که اين درخت، «أَن ياَ مُوسىَ إِنِّی أَناَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالمَِينَ الشَّجَرَةِ

ن، خداوند همان نور حضرت محمّد)ص( است که حضرت موسی)ع(، به واسطة آ
از نظر عين القضات، برای  (129: 1397)مکّی حسينی شنيد. ديد و صدايش را میرا می

ای به نام آيينة نياز است تا جمال خداوند برای انسان، رؤيت حقّ تعالی به واسطه
در آن بازتاب يابد و اين آيينه، وجود حضرت محمّد)ص(، به عنوان نخستين 

)ر.ک. حمزئيان مخلوق خداوند است که تمامی صفات الهی در او تجلیّ يافته است. 

محمّد مکیّ و عين القضات، هر دو سر اين موضوع توافق نظر ( 51: 1395و خادمی 

دارند که رفع حجاب بين عارف و خداوند به صورت کامل امکان پذير نيست؛ زيرا 
های خاص هستند و عارفان از طريق معرفت اسماء و صفات الهی، همان حجاب

به معرفت  به اين اسماء و صفات، که در قالب تجليات برای آنان ظاهر شده است،
لهی های خاص برطرف شود، احديت ذات ايابند و اگر حجابالهی دست می
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شود و هيچ کس تاب و توان شهود آن را نخواهد داشت. هر دو عارف، آشکار می
به نقش مهم حضرت محمدّ)ص( به عنوان انسان کاملی که همة اسماء الهی در 

هستند که در نهايت خداوند  وجودش تجلیّ يافته است، توجه دارند و بر اين باور
 توان از طريق نور محمّدی، شهود کرد.را می

 

 زبان و بیان معرفت
های است که عارفان شناسی، وجود محدوديتيکی از مباحث مهم در زمينه معرفت

کنند معرفتی در زمينه بيان و انتقال اين معارف، با آن روبرو هستند. عارفان ادعا می
ها روی داده، ناگفتنی است و به کسوت حوالاتشان برای آنکه در نتيجه شهود و ا

، «فراتر از بيان»، «ناگفتنی»و « ناپذيریبيان»آيد. صفات و عباراتی نظير الفاظ درنمی
نيز اين  بحرالمعانیدر  (74: 1367)استيس در آثار عرفای سراسر جهان فراوان است. 

وجود اينکه به وسيله رمز، مقداری  مسئله بازتاب يافته و سيّدمحمّد مکیّ حسينی، با
صورت حرف و بیاز اسرار الهی را بيان کرده است، اما تاکيد دارد که اين معارف بی

صوت حرف و بیرود از اين علم که بیپس ای محبوب، هر چه در قلم می»هستند: 
های ( انديشه180: 1397)مکّی حسينی « پذيرد.بود، با حرف و صوت نقش به قلم می

 ناپذيری معارف الهی در چهار محور به شرح زير است:ايشان در زمينه علل بيان
از نظر سيّدمحمدّ، محتوای برخی معارف قابل بيان نيستند. او بر اين  ـ محتوا:1

بايد که بيند و ديده می»باور است که حقايق عرفانی، گفتنی يا نوشتنی نيست و 
سينا گونه که ابنهمان (96)همان: « ايد که بشنود.کلام سُبحَْانیِ و أنَا الحَق را گوش ب

، به اين مسئله پرداخته و بر اين باور اشارات و تنبيهاتدر نمط نهم  ق( 370ـ428)
است هر کسی بخواهد به معرفت دست پيدا کند، بايد اهل مشاهده و سير و سلوک 

شنود، وگفتشود و از واصلان عين باشد نه از سامعان آثار، زيرا اين تجارب با 
بنابراين تنها راه درک آن، تجربه  (264: 1391سينا )ر.ک. ابنقابل بيان و ادراک نيست. 
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ناپذير تجربه شخصی است. از جمله معارفی که مکیّ حسينی از نظر محتوا، بيان
 داند، عبارتند از: شخصی می

عالم  بنابر نظر سيّدمحمّد، معرفت به ذات الهی و الف( معرفت ذات و لاهوت:
آيد و اينها جزء اسرار ذات حقّ گنجد و به عبارات درنمیلاهوت، در بيان نمی

عين القضات نيز شرح معرفت ذات الهی را جز با زبان ( 32ـ34: 1397)ر.ک. است. 
 (  87و88: 1397)ر.ک.  داند.رمز، حرام می

با توجه به اينکه حضرت محمدّ )ص(  )ص(:ب( درجات وجودی حضرت محمدّ
ای در انديشة مکیّ حسينی دارد و او را جزء کاملان و واصلان الهی جايگاه ويژه

داند که اسماء و صفات حضرت حقّ، در وجودش تجلی يافته است، بنابراين می
بر اين باور است که بيان درجات وجودی حضرت محمّد)ص( کاری دشوار است 

 (13: 1397)ر.ک. مکّی حسينی کند. آن را درک می و فقط قلب کاملان
اند. ست که عارفان در وصف آن به تکلّف افتادهعشق يکی از حالاتی ج( عشق:

توان بيان و تعبير کرد. چنانکه عين القضات بر اين باور است که عشق الهی را نمی
شود و زبان ای ديگر است و فهم نيز گداخته میمعشوق هر لحظه به رنگ و جلوه

توان از عشق تعبيری معقول و متعارف داشت. شود، پس چگونه مینيز بريده می
نظر است و عشق را حقيقتی با عين القضات هم سيّدمحمّد نيز( 142و143: 1397)ر.ک. 

توان دربارۀ آن چيزی تعبير و بيان دانسته است و جز از طريق رمز و مثال نمیبی
بنابراين از عشق الله که عشق اکبر است هيچ  (72: 1397)ر.ک. مکّی حسينی گفت. 

 (69)همان: توان داد. نشانی نمی
شريعت يکی از عللی است که سبب بشريت و  ـ محدوديت بشريتّ و شريعت:2

طور که عين القضات همدانی شريعت شود عارف زبان به سخن نگشايد. همانمی
: 1397)ر.ک. را مانع و نگهبانی بر سر راه سخن گفتن از ذات پروردگار دانسته است. 

گذارد که مطلق مکیّ حسينی نيز بر اين باور است بشريتّ و شريعت نمی (230
بشريتّ که ظاهر انسان و شريعت که  (27: 1397)ر.ک. را بيان کند. کعبة ربوبيتّ 
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کنند که اجازه بيان معرفت را به هايی عمل میظاهر دين است، همانند حجاب
 (37: 1397مکّی حسينی )دهند. عارف نمی

شود عارفان لب به سخن نگشايند، به يکی از عواملی که سبب میمخاطب:  -3
گردد. استيس از اين مطلب تحت عنوان نابينايی برمیها عدم درک مخاطبين آن

به گفتة عين القضات، برخی مخاطبان ( 295: 1367)ر.ک. استيس برد. معنويی، نام می
ها از توان با آنهستند، بنابراين نمی مختصر همتّ و کم طاقت و کم ظرفيت

: 1397)ر.ک. شود. مشاهدات و حقايق سخن گفت. غيرت الهی هم مانع اين کار می

سيّدمحمّد مکیّ نيز بر اين باور است که به خاطر ناتمامی ناتمامان است که ( 325
نويسد. او عارف در حدّ ظرفيت بشريتّ و حدود شريعت و ظاهر دين مطلب می

مثل طفل راهند، بيان »گويد حقايق و معارف را برای علمای ظاهر و رهزن که می
از سبب ناتمامی »بنابر گفتة او: ( 19: 1397ی )مکیّ حسين« توانم گفت.شرح نمی

سيدّمحمدّ، ( 54)همان: « رانم.ناتمامان، قلم را بر حوصله بشريت و شريعت می
داند؛ زيرا دين و دنيا هنوز حجاب آنان است و مبتديان را محرم معارف الهی نمی

ين شان شکوفا نگشته، بنابراين لايق اهستند و هنوز عشق در دو جهان محجوب
  (61)ر.ک. همان: ها در ميان نهاده شود. نيستند که اسرار عشق با آن

عارفان بر رازداری معارفی که برايشان آشکار گشته است تاکيد دارند  ـ رازداری:4
و بر اين باور هستند که نبايد آن را برای نامحرمان و نااهلان بازگو کنند. چنانکه 

و همان مقداری که از معارف الهی افشاء  القضات بر خودش خُرده گرفته است عين
مکیّ حسينی نيز  (265: 1397)ر.ک. کند. کرده است را يک نوع گناه و کفر تلقی می

از کسانی است که بر اين باور است عارف بايد اسرار و معارف الهی را حفظ کند. 
شراب کلمات ما را مخفی بنوشی و »کند که: هايش گوشزد میاو به مخاطب نامه

هيچ مخروشی و از محرومان و محجوبان بپوشی و هيچ اهل ظواهر را ـ که 
های ايشان هستند ـ اطلاع کلمات ما ايشان را مکن که معده محجوب حقيقت

اهل ظواهر را معده نيست و »بنابر نظر او  (102: 1397)مکّی حسينی « احتمال نکند.
قليات را احتمال ندارند، پس معدۀ ايشان به مثل معدۀ شيرخواران است ... هر گاه ن
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عين ( 168و169: 1397)ر.ک. مکّی حسينی « گويم.شراب خالص را کی دانند که چه می
کند که با مردم به اندازه فهمشان بايد القضات نيز چنين باوری دارد و توصيه می

کند که به نوزاد شيرخواره، برّۀ بريان و حلوی شکر سخن گفت. او بيان می
بنابراين هر (  30و31: 1397)ر.ک. را معدۀ او قدرت هضمش را ندارد. دهند؛ زينمی

کسی محرم معارف الهی نيست و معدۀ نامحرمان، مانند معدۀ طفل شيرخوار است 
که توانايی نوشيدن شير را دارد و نوشيدن شراب و برّۀ بريان، برای آنان سودمند 

هتر است که سالکان نسبت کنند، پس بنيست. اين افراد، معارف الهی را درک نمی
به اسرار الهی، رازداری پيشه کنند. همگی اين دلايل، سبب گشته که زبان عرفانی 

 های آنان به دام هر صيادی نيفتد.هر دو شيخ، رازآلود باشد و انديشه

 

  نتیجه

شود که در زمرۀ يکی از بهترين آثار کلاسيک عرفانی محسوب می بحرالمعانی
شناسی در آن مطرح شده است. عرفانی، از جمله موضوع معرفتمباحث بسيار مهم 

های گيری از انديشهسيّدمحمّد مکیّ، با استناد به آيات و روايات و همچنين با بهره
 بحرالمعانیعارفان ديگر، به بيان آراء معرفتی خويش پرداخته است. آنچه که در 

عين القضات  تمهيداتبسيار مشهود است، توجه سيّدمحمّد در نگارش اين اثر، به 
، تنها به محتوای آن محدود تمهيداتاز  بحرالمعانیهمدانی است. تأثيرپذيری 

شود، بلکه در مواردی، عبارات و الفاظ، بسيار شبيه به يکديگر هستند. تفاوت نمی
شود. فقط اينکه القضات، ديده نمیخاصی ميان آراء معرفتی سيّدمحمّد و عين 

، به تمهيداتهای سيّدمحمّد، با تفصيل بيشتری نسبت به مباحث عرفانی در نامه
نگارش درآمده است. اين ميزان از شباهت، دليل خوبی برای مطرح کردن اين نظريه 

عين القضات، در اختيار سيّدمحمّد مکیّ بوده و آن را با دقت  تمهيداتاست که 
کرده است. با توجه به اينکه سيّدمحمّد، به مناطق بسياری سفر کرده و با مطالعه 

رسد که آوازۀ، عارف مشايخ زيادی ديدار داشته است، اين امر طبيعی به نظر می
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های شيخ شهيری همچون عين القضات به گوش او رسيده و تحت تأثير انديشه
ست که با وجود اين همه همدانی قرار گرفته باشد. البته اين نکته شايان ذکر ا

گونه نامی از او در اثر خويش، به ميان دلبستگی سيّدمحمّد به عين القضات، هيچ
های عين القضات همدانی، حاکی از اهميت و اعتبار نياورده است. بازتاب انديشه

اين عارف ايرانی، در ميان مشايخ چشتية شبه قارۀ هند، و به طور ويژه در اثر 
های عرفانی عين القضات به شبه قارۀ هند و ميزان ورود انديشه است. بحرالمعانی

تواند باب جديدی از تفکر ميان فرهنگی در تأثيرپذيری مشايخ چشتيه از آن، می
يابی ميان ايران و شبه قارۀ هند باشد. بنابراين بررسی جايگاه عين القضات و راه

 های او به شبه قارۀ هند، دارای اهميت است.آموزه

 

 نوشتیپ

 سورۀ نحل. 75( اشاره به بخشی از آية 1)

( جابُلسا و جابُلقا، نام دو شهر تمثيلی است که در روايات، کتب عرفانی و فلسفی ذکر شده 2)
است، چنانکه گفته شده جابلسا شهری در مشرق است که هزار دروازه دارد و در هر دروازه، 
هزار نگهبان موکل وجود دارد. جابلقا نيز در غرب واقع است و هزار دروازه دارد و در هر 
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 .  1و2( سورۀ الرحّمن، آيات4)
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 ( 90ق: 1426)کبری « بعدد أنفاس الخلائق. الله إلى الطرق( »6)

 .143( سورۀ اعراف، آية 7)

 .21( سورۀ ذاريات، آية8)
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 ینور نیابوالحسالقلوبِ مقامات ۀرسالدر  ،یریتصو هایلیتمث لِینقد و تحل

 ایپلُ نو یپژوهش یهاهیبر نظر هیبا تک
 ***عطامحمد رادمنشـ  **یهمت نیرحسیامـ *یپولاد ژهیمن

 ارگروهيدانشـ  رانيشهرکرد،ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتيگروه زبان و ادب یدکتر یدانشجو

 اتياستاد مدعو گروه زبان و ادبـ  رانيشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتيزبان و ادب

 . رانيشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس

 چکیده 
با آن  قتيکه اهل طر ديآیم انيسخن به م رمحسوسيو غ ناپذيربيان یاز مسائل شتريدر عرفان، ب

زبان از  یاز امکانات ادب یزبان ارجاع یريمؤّلف با به کارگ ،یدر ارتباط هستند. در متون عرفان
 ميتعل هاليهدف تمث نيتربپردازد. عمده یانتزاع ميمفاه نييتا به تب کندیاستفاده م «ليتمث»جمله 

 یدر متون عرفان هاليتمث یابيبه کمال است. باز دنيمراحل سلوک و شوق رس یط یسالک برا
در عرفان،  یليها و اصول مورد نظر عرفاست. کاربست زبان تمثبه آموزه یابيدست یهااز راه یکي
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 مقدمه

متون عرفانی از نظر محتوا، بيشتر آثاری هستند که شيوۀ سلوک عرفانی و دقايق آن 
شود در کنند. آنچه در اين متون مطرح میبرای رسيدن به معرفت الهی را بيان می

نظری و اصول عقايد ای از اين مباحث با مسائل سه حوزۀ کلی قرار دارد: دسته
ارتباط دارند. بخشی ديگر، مربوط به مکاشفات و حالات روحی عارفان هستند. 

هايی در عملی برای سلوک است. اين راهکارها آموزه هایبخش سوم، بيان راهکار
 هستی، کل به عارف شوند. نگاهتوکل، توبه، خلوت، خلوص و... را شامل می

 از ساختاری مخروطی در قالب را هستی نظام است. عارف، مراتبی سلسله نگاهی
 ضرورت يک ،نگاه ساختاربين بيان اين برای تصوير دکاربر بيند ومی خَلق تا حقّ

زبانِ تمثيل و تصوير در  غيرمحسوس و درونی، با عارفانه، هایانديشه زيرا؛ است
 گردند.زيباترين شکل تصوير می

های گوناگون زبان از های  آشنايی با توانايیمطالعة متون عرفانی، يکی از راه
جمله تمثيل است. پژوهش و بررسی اين متون، نشان دهندۀ اين واقعيت است که 

ست. سابقة کاربرد تمثيل تمثيل يکی از پرکاربردترين فنون بيان در ادبيات عرفانی
، انجيلو  اوستاگردد. در بازمی در متون دينی و تفسيری به روزگاران کهن

 لوقا)ر.ک. . هايی از کاربرد تمثيل، برای بيان مؤثّر انديشه به کار رفته استنمونه

اهل عرفان با الگو گرفتن از اين توانايی زبانی، برای رسيدن به اهدف  (38: 1865
ت و حکاي از تمثيل، تشبيه، رمز، و القای بهتر معانی عرفانی، خود مبنی بر تبيين

توانستند ضمن زيبايی بخشيدن به مقولات عرفانی، استعاره به عنوان ابزاری که می
را به تصاوير عينی و قابل  پيچيده عرفانی های ذهنی پيچيده و اصطلاحاتگزاره

  اند.درک تبديل نمايند، بهره گرفته

لب عرفا و نويسندگان حوزۀ عرفان، تمثيل را بدون در نظر گرفتن شکل ظاهر و قا»
کنند که برای مردم گيرند و بديهی است که از تصاويری استفاده میمتن به کار می

ها را با توجه به رابطة بين مثال و توان تمثيلزمان ملموس باشد. از اين رو می
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)بهبهانی  «های اجتماعی دانست.ای قابل اعتماد برای انعکاس واقعيتممثول، آيينه
51:1387 ) 

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 
از نظر القلوب رسالة مقاماتضرورت و اهميت اين پژوهش از اين جهت است که 

زمان با دوران  عنوانِ کتابی که همه کار رفته در آن، بهای فراوان بهوجود تمثيل
 سرچشمة زبان عنوانبه  تواندشکوفايی عرفان و تصوّف تأليف شده است، می

ضمن اينکه رسالة مذکور، متعلق به مؤلفی  شود،و يکی از مآخذ مهم معرفی  تمثيلی
رو به منسوب به اوست. از اين عرفان در تمثيلی پديد آوردن زبان نامدار است که

ها در بيانی غيرمعمول، در های عرفانی و ارائة آنترين مقامات و آموزهثبت مهم
گويی ترين تصويرهای تمثيلی از سوی ابوالحسين نوری به عنوان الهيئت عالی

اثرگذار و درخور توجه در شيوۀ کاربرد اين توانايی زبانی و پيرو آن، القای مفاهيم 
پردازيم. در اين های بعد میعقلی و انتزاعی سلوک در اقوال و آثار عارفان سده

های به کار رفته در رساله و همچنين معينّ تمثيل پژوهش به منظور بازنمايی انواع
شيوۀ به« القلوبمقامات»مؤلف، نخست محتوای رسالة  ثانوية اغراض ساختن

از منظر « پُل نويا»های پژوهشی ای و مُنطبق با نظريهتحليل اطلاعات منابع کتابخانه
های پر بسآمد تمثيل و دهيم و سپس گونهمبانی نظری را مورد بررسی قرار می

آن  اغراض ثانوية مؤلف از نظر کاربرد اين صنعت و تناسب موضوعی در
 پردازيم.    می
 

 روش و سؤال پژوهش
ناپذير همراه هستند که در چهارچوب عرفان و باورهای عرفانی، با اموری برهان 

واسطة ديريابی و شوند. اين تجربيات معرفتی، به های برهانی مطرح نمیاستدلال
زد اهل ناپذير بودن، لازم است تا برای انتقال به جامة لفظ و تصوير درآيند. نبيان
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مقدمة  هاويژه برخوردارند تمثيل عرفانی، از جايگاهی هایتمثيل و هامعرفت، قصه
را  هاتمثيل اين شوند. مأخذمحسوب می معرفت به راه ورود و شناخت واقعی

در هر  وجو کرد.مشايخ جست اقوال يا در اهل عرفان هایکتاب توان درمی
آورندۀ آن از اهميتی  پديد آمدن و شناختمأخذ، منشاء، زمان پديد  پژوهشی، يافتن

اثری تمثيلی و « القلوبمقامات»که رسالة  است. نظر به اين فراوان برخوردار
عنوان آغازگر زبان تمثيلی آور است که در بين اهل عرفان به عرفانی، از مؤلفی نام

سين يابی به نوع نگرش ابوالحترين مسئلة اين پژوهش، دستشود. مهمشناخته می
و همچنين بررسی و نقد و تحليل القلوب رسالة مقاماتنوری به مقولة تمثيل در 

ی ليـ تحل یفيتوصپژوهش حاضر به روش  در آن است. کاررفته های بهانواع تمثيل
 گويی به اين سؤالات است:پاسخ در پی

ـ نوع نگرش ابوالحسين نوری به مقولة تمثيل در بيان تجربيات روحی و اصول 1
 چگونه است؟ « رسالة مقامات القلوب»مورد نظر اهل طريقت در 

 چيست؟« رسالة مقامات القلوب»های تمثيل و پربسآمدترين انواع آن در ـ گونه2

 

 پژوهش پیشینة
 های فراوانی انجاممقاله، تاکنون پژوهش اين اساسیِ مرتبط با در حوزۀ مفاهيم

( 1373از پل نويا )تفسير قرآنی و زبان عرفانی توان به گرفته است. از آن ميان می

، تجربة قرآنزبان  تأثيرگذاری بر تأکيد ضمن اشاره کرد. پُل نويا دراين کتاب،

دهد و بر اين باور است که ، اصل و مبنا قرار میقرآنعرفانی را در تفسير عرفانی 

تقل به کار ها به طور مسرشد زبانی عارفان در مراحل بعدی برای بيان اين تجربه

« جايگاه و آثار ابوالحسين نوری در عرفان»(، در مقالة 1389رفته است. مجد )

ضمن معرفی ابوالحسين نوری و بيان مبانی اعتقادی و فکری او به گردآوری 

رسالة مقامات های روايات منقول او پرداخته و در بخش آثار با معرفی مجمل بخش
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دبيات عرفانی را بيان کرده است. اين مقاله با ، شيوۀ ورود زبان تمثيلی به االقلوب

رسالة مقامات »های پژوهش حاضر، در بخش روشن کردن افکار و معرفی بخش
(، در مقالة 1393های مشترک است. واعظ و همکاران )دارای بخش« القلوب

« نگاهی به کاربرد تمثيل شجرۀ طيبه در بازنمودِ اصطلاحات عرفان و تصوف»

عنوان  ، بهرسالة مقامات القلوببه در متون عرفانی و از جمله مصاديق شجرۀ طي

ترين منبعی که دربردارندۀ اين تمثيل بوده، بررسی شده است. همانندی اين کهن

اکبری و علينژاد دو مقاله، در توصيف تمثيل شجرۀ طيبه در مفهوم معرفت است. 

، «سالة انسان کاملرهای نسفی در های تصويری انديشهجلوه»در مقالة  (،1396)

را مورد بازيابی « درخت، نور و ظلمت»تمثيلات تشبيهی، با تصويرهای محوری، 

تطبيقی منازل سلوک  بررسی»(، در مقالة 1397عابدی و همکاران )اند. قرار داده

تالارهای  به توصيف قصر و«  يهود مرکاوا و قبالاو عرفانِ سلامیعرفانی در تصوّف ا

در اين رساله پرداخته شده است. اين توصيفات در مقالة عابدی  قبالايی و مرکاوايی

، در مقام تصوفهفتدژها و  از نوری با تصويرهای تمثيلی و ذهنی ابوالحسين

رسالة پردۀ هشتم رسالة نوری در يک طراز قرار دارند. اين رساله تقليدی محض از 
بررسی عوامل »(، در مقالة 1398نوری است. سلمانی و خياطيان ) مقامات القلوب

انسان در در دو اثر « ساز معنا در نگرش ابوالحسين نوری و ويکتور فرانکلزمينه
نقش محوری معنا در آراء فرانکل و نوری  مقامات القلوبو رسالة  جستجوی معنا

اگون از اين ديدگاه ويژه اند. هر چند به طور عام آثار عرفانی گونرا مقايسه کرده

اند و به طور ويژه شخصيت ابوالحسين نوری و آثار ايشان نيز محور بررسی شده

های عرفانی بوده است، اما آنچه اين پژوهش را از ساير اصلی بسياری از پژوهش

از نظر نقد « القلوب مقامات» سازد آن است که تاکنون رسالةها متمايز میپژوهش

های تصويری مورد پژوهش قرار نگرفته است که در اين جستار به و تحليل تمثيل

 پردازيم.آن می
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 بحث اصلی

 عرفان زبان در تمثیل و کاربرد آن

آفرين در کتب تمثيل را يکی از پرکاربردترين عناصرِ زبانی و يکی از عوامل زيبايی
« تمثيل»اند. در علم بيان، ويژه تفسيری برشمردهآسمانی، متون تعليمی و عرفانی به

 عقلی حقايق تشبيه اصطلاح، در و قول مشهور قصّه، مانند، شبيه، معنی به لغت در
علمای بلاغت، تمثيل را ذيل صنعت تشبيه بررسی  است. لمس قابل و امور حسیّ به

اند. سکاکی نظير آن در روشن کردن مطالب پيچيده تأکيد داشتهکرده بر اهميت بی
اگر در تشبيه، وجه شبه، »افزايد را زير صنعت تشبيه آورده است و می« تمثيل»

د که از امور شبه باشنٌبه دارای چندين وجهصفت غير حقيقی باشد و مشبه و مشبهٌ
نويسد: شميسا می (158: 1973)« .مختلف انتزاع شده باشد آن را تشبيه تمثيل گويند

 آن، اثبات و برای تقرير که است مرکب و معقول امری مشبه، تمثيل، تشبيه در»
تر هاشمی تشبيه تمثيل، بليغ (110:1378)« شود.می ذکر بهی محسوس و مرکبمشبه

 داند؛ زيرا در چهارچوب تفصيلی آن نياز به دقت نظر است.از ديگر انواع تشبيه می

های از منظر شيوه قرآنجرجانی نيز با هدف اثبات اعجاز  (23:1383)ر.ک. هاشمی 
بلاغی، مباحثی مهم در مورد تشبيهِ تمثيل و استعارۀ تمثيلی مطرح کرده است. وی 

کسی است که به تفصيل از تمثيل سخن گفته است. از ديدگاه او هر تمثيلی  اولين
ـ 1داند: تشبيه است، اما هر تشبيهی تمثيل نخواهد بود. او تشبيه را دو گونه می

ـ 2شبه آشکار است و نيازی به تأويل نيست؛تشبيه غير تمثيلی يا تشبيه عام که وجه
آن آشکار نيست و نياز به تأويل دارد. شبهِ تشبيه تمثيلی يا تشبيه خاص که وجه

 (95: 1368)جرجانی « شبه آن بدون تأويل درک شود تمثيل نيست.تشبيهی که وجه»
 است: جرجانی تفاوت تشبيه و تمثيل را به صورت زير بيان کرده

 شبه در تمثيل عقلی و در تشبيه حسی است.الف( وجه 
 شود.اما در تشبيه بدون تأويل درک میب( وجه شبه در تمثيل، نياز به تأويل دارد، 

شبه تمثيل، منتزع از امور گوناگون است و اگر مفرد بود تأويلی است، اما ج( وجه 
 (53ـ57: 1361)جرجانی گردد. ٌبه برمیشبه در تشبيه به طور مستقيم به مشبهٌوجه 
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 آنجاکهو از داند میای گسترده است که تمثيل را استعاره نظری ،جرجانیديدگاه 
د، تشبيه است، پس اساس تمثيل نيز تشبيه خواهد بوای، استعاره هرپاية  زيربنا و

 ی که بااسـتعارۀ تمثيلی و پيونـد توضيح در نيست.تمثيل با تشبيه تمثيلی يکی  اما
اسـتعارۀ تمثيلی را ساختار و زيربنای گـاه توان گفت، دارد نيز می تمثيل تشـبيهِ
دهد به بيانی ديگر، استعارۀ تمثيلی نوعی از استعارۀ میتمثيل تشکيل  تشـبيهِ

عی از امور گوناگون است، مصرحه است که در آن، مشبه محذوف که شکلی انتزا
که آن نيز شکلی از امور گوناگون و بيشتر از امثال رايج است،  ،ٌبه مذکوربه مشبه

به شود. در حالی که به جهت مبالغه، ادعای دخول مشبه در جنسِ مشبهتشبيه می
شود و جامع آن نيز مرکب و برگرفته از امور گوناگون است و قرينة آن هميشه می

ی به تمثيلِ بالاستعاره اشاره حاليه است. عبدالقاهر در مورد استعارۀ تمثيلی، به روشن
شود، معرفی کرده کرده و آن را تمثيلی که مجاز است و همانند استعاره آورده می

شود اين است. آنچه از کتاب دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة جرجانی برداشت می
ای است که استعارۀ تمثيليه از نظر ايشان چند ويژگی دارد. نخست اينکه جمله

غير معنی اصلی خود با علاقة مشابهت به کار رفته باشد. دوم اينکه او  است که در
به تأکيد دارد و سوم اينکه مشبه محذوف باشد و سرانجام بر مرکب بودن مشبه

 شبه صورتی باشد که از امور گوناگون برگرفته شده باشد. اينکه وجه

ن ادبی و با تأمّل در تعاريف مطرح شده و نگرش تصويرهای تمثيلی در متو
ها، يابيم. قصّهمذهبی، زيباترين نوعِ بيان و استدلال به روشِ تمثيلی را در قرآن می

سراسر رمز و تمثيل هستند. برای دستيابی به اسرار و رموز  قرآنى هاىمَثلَ آيات و
يابی هستيم. ورودِ زبان اين آيات، ناگزير از ورود به حيطة تفسير، تأويل و مصداق

 های تفسير و تأويل، حلقة اتصال زبانهای مختلف به حوزهلدر ساحت و شک
بيشتر مفاهيمی که در عرفان و متون عرفانی  است. قرآن ويژهبه دين زبان و عرفان

های عقلی، راهی به درکشان آيد از نوع مفاهيمی است که با استدلالبه ميان می
آن اندر عقول چيزی که حقيقت »نيست. به همين سبب است که هجويری گويد: 

 و فرزانگی رهگذرِ از عرفا (489: 1384)« ثبات نيابد، زبان از آن چگونه عبارت کند.
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به  اما داشتند، خاموشی به ميل بودند، يافته متعالی به آن دست مسيرِ در که یمعرفت
گفتند و ها برای خود قائل بودند سخن میواسطة رسالتی که در راهنمايی انسان

علاوه بر رفتار و مشی خود، زبان نيز ياريگر انتقالِ معرفت و تجربيات کوشيدند می
 از خاص آنان برای بيان و انتقال اين تجربيات که سنخی»مورد نظرشان باشد. 
 تبيين و تعريف خود کرده با تخصصی حوزۀ وارد را عام معانی هستند واژگانِ

 و عرفان خاص «طلاحاتاص» به ها راآن اندآن کلمات داشته از هايی کهويژگی
های خاص زبان تصوير با پيچيدگی (84: 1377)تبريزی  «کردند.تبديل می تصوف

محرمان « تمثيل»و  «نماد» ،«رمز»گيری از عنصر بهره با« اشارت»خود، همراه با زبان 
شود و نااهلان اسرار الهی را به سوی دستيابی به مفاهيم پيچيده عرفانی رهنمون می

گرداند. کاربرد تمثيل در متون عرفانی از دستيابی به اين رموز بی نصيب می را
بسامد بالايی دارد، زيرا عرفا ناگزيرند از زبان تمثيل برای ملموس کردن قضايای 

: 1357)ر.ک. جعفری ها برای القای بهتر معانی بهره بگيرند. ذهنی و داستانی کردن آن

گر جلوه مثنوی معنویدر متون عرفانی، در  نمونة اعلای تصويرهای تمثيلی (223
گيری از امکانات طبيعت و نظاير آن، طريقة سلوک را به است. مولوی با بهره

 (207: 1359)ر.ک. طهماسبی و بدرلو آموزد. سالکان و حتی افراد عامی می
 

 نوری و پرداخت به افکار او ابوالحسین
از مشايخ  نوری سلمی آمده، ابوالحسين طبقات الصوفيةبر اساس شرحی که در 

طبقة دومِ اهل طريقت در قرن سوم است. او از اقران و دوستان حلاج و جنيد و 
اش خراسانی بودند، اما بود. خانواده بغداد تصوّف از تأثيرگذارترين عرفای مکتب

عرفان، در زمينة کاربرد زبانِ . است «الموالد المنشاء بغدادی»سُلمی نوری  قول به
و ديگران اختلاف نظرهايی وجود داشت. از آن جمله اختلاف « نوری»از ابتدا بين 

 از گفتن سخن حنبلی، برای»دينی است.  زبان ماهيت سر او با غلام خليل حنبل بر
)ر.ک. « نيست. جايز است گفته سخن خود از قرآن در او که گونهبدان  جز خدا

توانست تفاهمی حاصل شود، تفکری نمی طرز چنين و نوری بينِ (82:1386نوری 
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 نيز شخصی تجربة در بلکه قرآن، در تنها نه را خدا سخن تصوّف اهل نظر در زيرا
اهل عرفان دارای اشکال گوناگون است. اين  مقامات« نوری»به باور  شنيد. توانمی

ی بدون دگرگون و وجهی، ثابت يک نيز آنان زبان ديدگاه مبين اين موضوع است که
به طور  را گوناگونی تجربيات همة بتواند تا است تحول در پيوسته بلکه نيست؛

 (82:1386)نوری  کند. عنوان دقيق
 سماع» و «تمثيلی زبان» ،«مکتب ايثار» عمدۀ مسألة سه کلی، بندیدسته يک در

از ميان اين موارد، آنچه . کننده شخصيت نوری هستندمعرفی «رسيده کمال به
دهد زبان تمثيلی و چگونگی ايجاد محوری پژوهش حاضر را تشکيل میموضوع 

توان است. در امور معرفتی هر چند نمی« القلوبمقامات»و کاربرد آن در رسالة 
ای را نقطة آغاز و پايان يک دگرگونی دانست، اما تاثيرگذارترين عامل مقطع ويژه

 نوری ابوالحسين تصوّف، تاريخ سيرِ تواند نقطة شروع آن در نظر گرفته شود. درمی
 تأکيد برآن «نويا»ويژه به است که نقشی اند. ايندانسته تمثيلی پديد آورندۀ زبان را

 آن در مورد داند وخويش می نظر بر تأييدی را القلوبمقامات رسالة کند ومی
 روحانی تجربة حقايق که است منثوری شعر حقيقت، در نوری، رسالة» نويسد:می
 (272:1373) «کند.بيان می تعليمی آشکارا با هدفی شکل تمثيلی و به را

های جلوه ترينمهم از کرده ايجاد عرفانی زبان پديداری نقشی که نوری در
يکی  (1)«پُل نويا»برجستة کارهای او به ويژه در ايجاد زبان تمثيلی در عرفان است. 

از افرادی است که از آغاز تفسير قرآن تا رسيدن به زبان تمثيلیِ نوری، در اين زمينه 
 عرفانی زبان و قرآن تفسير کتاب ای انجام داده است. نويا درهای گستردهپژوهش

محور عارفان مسلمان گيری زبان تجربه به نقش زبان و مفاهيم قرآنی در شکل
زبان قرآنی در عرفان و تصوف اسلامی »است که:  پرداخته است. او بر اين باور

ها را برای تبين تجربة سازد که صوفی آنجذب شده است و نظام مفاهيمی را می
گيرد. در واقع زبان قرآن زبان تفسير تجربة ( به کار میقرآنخود )و نه تفسير 
شود و نظام مفاهيم مربوط به مقامات و منازل سلوک را شکل شخصی عارف می

 گام در عرفانی هایواژه منشاء يافتن جستجوی در پل نويا (27 :1373 نويا)« دهد.یم
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رسد کند و به اين نتيجة میمی بررسی را «سليمان بن مقاتل» از «کبير تفسير» نخست
های قرآنی تصوف که هر چند مقاتل آغاز کنندۀ حرکتی است که به خلق واژه

های عرفانی، امام جعفر است، اما محرک اصلی در ايجاد و ظهور واژه رسيده
صادق)ع( است. از نظر او روش تفسيری منتسب به امام صادق)ع( ديگر نه قرائت 

 (132: 1372نويا )ة درونی در تفسير نويی از قرآن است. ، بلکه قرائت تجربقرآن

بندی ترمذی به گسترش اين معنی پرداخت و در دسته حکيم بعد، قرن يک
کرد. پس از او در  وارد اين حوزه کامل طوربه های مذهبی راتجربه عرفانی، الفاظِ

های عرفانی را با زبانی تمثيلی به ميدان مفاهيم قرن سوم، ابوالحسين نوری واژه
عرفانی کشاند. در پايان قرن سوم، استقلال زبان عرفانی به اوج خود دست يافت 

ای به کار بست. پل و با ايجاد زبان خاص و اصيل، زبان قرآن را در نظام پيشرفته
کند و نمونة بارز آن را تعبير می« علم تجربه»و « اصالت تجربه»به نويا اين زبان را 

يابد. پس از آن زبان تمثيلی و نمادهای در آثار ابوسعيد خراز )پايان قرن سوم ( می
ق( و آثار نفرّی )نيمة دوم قرن چهارم( 295نوری ) القلوبرسالة مقاماتبديع در 

 (321)همان: گيرد. مورد توجه قرار می
 

 القلوبة مقاماترسال
در « القلوبمقامات»تعليمی است.  هدف ای تمثيلی بارساله« مقامات القلوب»

اصطلاح به معنی لحظاتی که تجربة درونی و معنوی، نه بر مبنای مفاهيم انتزاعی، 
هايی که از طريق اشاره به ذهن خواننده القا شده است، تحليل بلکه در قالب استعاره

های مقامات سلوک، آموزه که است منثور شعری حقيقت در شوند. اين رسالهمی
روحانی را با روح شاعرانه، رمز، کنايه، تشبيه، استعاره و  تجربة حقايق و عرفانی

کند. به همين دليل متنِ اين کتاب، نمايی زيبا از بيست پرده يا تابلو تمثيل بيان می
های تمثيلی و تشبيهی، به از مفاهيم بنيادين سلوک عرفانی را در قابی از تصوير

 گذارد.اضافة يک مقدمة کلیّ همراه با مراحل و مقامات عروج قلب به نمايش می
 و حکايات راهِ از ابوالحسين نوری را فقط« القلوبمقامات»تا قبل از کشف رسالة 
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شناختند، هر چند در می ،بود آمده الاولياةتذکر هايی نظيرِکتاب در که اقوالی
 تصوف دربارۀ اشاره طوربه  که است کسانی از يکی نوری»است که  آمده« التعرفّ»

ها امکان دسترسی به اين کتاب ولی تا مدت (25:1371)کلابادی  «است. نوشته کتاب
ای که کلابادی به اند از آن نشانی بيابند، اما با توجه به اشارهممکن نبوده و نتوانسته

 عنوان تحت ای از نوریرساله وجود اين کتاب داشته است وقتی از کشفِ
به ميان  استانبول سخن در پاشا، نافذ کتابخانة خطیِ جُنگِ يک در «القلوبمقامات»

 سلسله با را خود رسالة نوری»ای تعجب برانگيز نبود. آمد، وجود چنين نسخه
 بيست سپس. مربوط است قرآنروانشناسی  پاية عناصر به که کندمی آغاز تعاريفی

 هادارد. اين تمثيل غلبه منطقی بر گفتار تمثيلی سبک هادر آن که آيدمی تابلو يا پرده
)نويا  «آتش و درخت. آب،»های تمثيل شود:می بندیگروه اصلی عنوان سه ذيل

 زبان آن به گستردۀ وابستگی است مشهود «القلوب مقامات» آنچه در( 276: 1373
لغات،  حضور و نيافته دست مفاهيم استقلال به هنوز صوفيه زبان يعنی است؛ قرآنی

 است.  رنگ پر بسيار زبان آنان در قرآنی تصاوير و استعاره

در روشن کردن مسير تحول و تکامل زبان تمثيلی، بر محوريت  نوری
های صوفيان تکيه دارد عنوان منشاء اساسی ادراکات و تبين های عرفانی بهتجربه
ها را در قالب تصويرهای تمثيلی و محسوس در سخنان، حکايات و و آن
اما از نظر شده،  بنا «تشبيه» پاية بر کند. تصويرپردازی اوهايش عرضه مینوشته

او در اين رساله  هایتمثيل ها، ذکر اين نکته قابل توجه است کهساختار ادبی تمثيل
اند، زيرا در آن زمان زبان تمثيلی برای بيان مفاهيم هنوز به طور کامل پرورش نيافته
های کند و تکامل آن نيازمند زمان است تا در قرنعرفانی مراحل ابتدايی را طی می

 تبديل شود. راز و رمز پر زبانی عارفانی چون عطار و مولوی به بعد، در دست
آن است که طرز فکر شاعرانه، بيان رساله نکتة حائز اهميت  در اصالت اين

، رسالة مقاماتای سخنان منسوب به او آمده است. اقوال نوری در آميز و پارهاشارت
کنند. آنچه در ن میعقايد او را در باب قلب و عوالم مربوط به آن تا حدی بيا

شود آن صحت انتساب همة رساله به ابوالحسين نوری تا حدی موجب اشکال می
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است که در کتاب سُلمی يک بخش از عبارات او به ابوعثمان حيری منسوب شده 
بن شجاع کرمانی در موضوع ديگر آن است. به علاوه ذکر يک کلام منسوب به شاه

گر از جملات اين رساله به ديگران موجب نمايد. انتساب تعدادی ديعجيب می
را « مقامات القلوب»ای، اين موضوع را بهانه قرار دهند و رسالة شده است تا عده

تواند اصالت اين رساله و تعلق فاقد اصالت بدانند، حال آنکه اين موضوع نمی
سبت داشتن آن به نوری را زير سؤال ببرد و به عنوان دليلی قاطع ارائه شود، زيرا ن

 نيست. ماجرای دادن مطلبی به افراد گوناگون در متون عرفانی، امری بی سابقه
کوب )ر.ک. زرينجنيد و نوری، از اين دست مطالب است.  به آب در انداختن زر»

1379 :127) 
 

 القلوبمقامات رسالةها در تحلیل تمثیل

از شکل و ارکان ، ابتدا توضيح مختصری القلوبرسالة مقاماتهای در تحليل تمثيل
در متون  های آن در اين رساله بررسی خواهد شد.شود و سپس نمونهتمثيل بيان می

هستند. « روايی»و « نيمه روايی»، «غير روايی»ها به سه دستة عرفانی، شکل تمثيل
رو روبه« تمثيلِ تصوير و معنا»و « اسلوب معادله»در بخش غيرروايی، با دوشاخة 

با « روايی»و در بخش « تمثيل رمز گشوده»با « يمه روايین»شويم. در بخش می
 رو هستيم.روبه« تمثيل انديشه و حکايت»

 

 الف( تمثیلات غیر روايی
ای و در سوی ديگر سو، انديشهدر اين نوع تمثيل، در يک«: اسلوب معادله»ـ 1

عنا به تصويری معادلِ آن قرار دارد. در واقع، تصوير برای بيان مؤکّد و مؤثّر يک م
های غير روايی را در القلوب، انواع تمثيلهای مختلف مقاماترود بخشکار می

گيرند. مؤيد اين کلام، در پردۀ سوم اين رساله آشکار است، با کاربست آيات برمی
ختم الله علی قلوبهم، »ای در برابر تصوير معادل آن قرار گرفته است. ، انديشهقرآن

 (99: 1386)نوری .« (24د/)محمام علی قلوب اقفالها 
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گيری معنا در متون عرفانی، فرايندی پيچيده را شکل«: تمثیل تصوير ـ معنا»ـ  2
که همراه با زبان « تمثيلِ انديشه»و « تمثيل رمز گشوده»، «تمثيل تصويرـ معنا»در 

ست برای اشاره به شکلی نامی« تصوير ـ معنا»استعاری هستند، در بردارد. تمثيل 
صوير در کنار هم برای ديگر از اسلوب معادله که در آن ترکيبی از اجزاءِ انديشه و ت

روند. پردۀ شانزده رساله، گوياترين نمونة اين تمثيل بيان معانی واحد به کار می
هايی ذهنی و معقول در کنار تصويرهايی عينی و ملموس قرار است. در آن انديشه

)ر.ک. نوری ای تشبيه شده است. ای ذهنی، قلب مؤمن به خانهاند و در گزارهگرفته

ساختار آن است که از دو بخش « تمثيل تصوير ـ معنا»ويژگی بارز  (113: 1386
انديشه و تصوير مرکب با زبانی استعاری تشکيل شده است. تصوير مرکب از چند 

گيرد. شکل می کارگيری استعاره و آوردن اضافات تشبيهیجزء اسلوب معادله با به
ن است که خواننده را به در نثر نوری آ« تمثيل تصوير ـ معنا»ترين کارکردهای مهم

کند و موجبِ تأکيد بر انديشة مورد معنای ضمنی و مفهومی ملموس نزديک می
هفت »شود. اين نوع تمثيل در هشتمين پردۀ رساله نمود يافته و در آن از نظر او می

)همان: و باروهای آن به شکلی عينی و غيرمعقول رونمايی شده است. « دژِ قلب
103) 

 

 یمه روايی ب( تمثیلات ن
 رو هستيم. تمثيل رمز گشوده، باروبه «گشوده رمز تمثيل»در بخش نيمه روايی، با 

باران بلا، » چون تعبيراتی ترکيب و ساخت با استعاری، و اضافات تشبيهی کاربرد
عينی  و همراه شده تا مفاهيم انتزاعی و معقول، ملموس« رعد جدايی و نظاير آن
تمثيل »ساختار نحوی جملات بی پرده نمايان شوند. در واقع گردند و پيام اصلی در 

است ولی در آن اثری از روايت و داستان نيست، « تشبيه تمثيل»همانند « رمز گشوده
 آن نياز به تأويل دارد. در« شبهوجه»تر است و جنبة تشبيهی آن غالب و محسوس
تمثيلات نيمه روايی  از نمونة« رحمت و بلا»آخرين پردۀ رساله، تشبيه باران به 

 (117: 1386)ر.ک. نوری است. 



 ... یهمت نيرحسيـ ام یپولاد ژهيمن شناختی ــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 56

 تمثیلات روايی (ج
هستند.  روايت و حکايت انديشه، مانند تمثيل روايی ساختاری ها دارایاين تمثيل

 بديهی بدانيم، شهودی تجربة نوعی بيان را عرفانی انديشة بيان اگر در تمثيل انديشه

 مادی، تصاوير واژگان و قالب در که است تصوير از شهود اين جنس که است

 ساختار از نويسنده و هستند يکی بهمشبه و مشبه يابد. در اين تمثيل،هستی می

 برای استعاری زبان با خيالی فضايی ساختن زنده يعنی و فضاسازی تصاوير روايی

بهره برده است. در پردۀ هفتم رساله، روايت تمثيلی سخن  نظر مورد انديشة بيان

 با حضرت موسی، از ساختار روايی و تصاوير پويا برخوردار است. گفتن خداوند

 (102: 1386نوری )
 

 ارکان تمثیل
مراد از ارکان تمثيل، عناصری از متن است که نقشِ کليدی دارند و معنای تمثيل 

به تمثيل، مورد جا، مَثَل يا  مشبهٌتر، در اينگيرد به عبارت سادهها شکل میحول آن

شود. در به باشد، رکن تمثيل در نظر گرفته مینظر است. اگر در تمثيلی، دريا، مشبه

رد ترکيبات تشبيهی و تمثيلی، ارکان اولية تمثيل به کتب عرفانی، در اغلب موا

يابد که ، چنين نمود میرسالة مقامات القلوبآيند. نمونة اين ارکان در حساب می

عنوان يکی از ارکان در پردۀ اول، هفتم و شانزدهم، دل به خانه تشبيه شده و به

ها حليل ارکان، تمثيلدر ت (113)همان: است.  های مرتبط را در برگرفتهتمثيل، خوشه

، «جانوران»، «امهات اربعه»، «مکان»های معنايی در هشت دستة از حيث حوزه

اند در اين بندی شدهطبقه« عناصرغير مادی»و « اشياء»، «آسمان»، «انسان»، «گياهان»

امهات »در طبقة « باد»طور مثال بندی اساس هر دسته، اصالت عناصر است. بهطبقه

ها گيرند. در بازيابی تمثيلقرار می« انسان»در حوزۀ معنايی « دل»و « نموم»و « اربعه

 ها به تحليل ساختاری و بازيابی شگردهایپس از تشريح انواع تمثيل و ارکان آن
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که ذکر شد، محتوای پرداخته شده است. چنان القلوبرسالة مقامات تصويری در

ها سبک تمثيلی آن در که تشکيل شده است تابلو يا پرده اين رساله از بيست

ضمن اينکه وابستگی به زبان  دارد، تسلط منطقی است و برآن تر از گفتارِبرجسته

های قرآنی در متن رساله به طور کامل قابل مشاهده است. اساس قرآنی و تمثيل

هايی ذهنيت تصويری و فرآيندِ بيان نوری در اين رساله متشکل است از تابلو و پرده

واحد که به بيان سلسله مراتب خلقت، داستان آفرينش انسان و سير او با موضوع 

ای متفاوت، اما مرتبط اين گونهپردازد. نوری در هر پرده به تا رسيدن به کمال می

ها به طور جداگانه از اين موضوع را به تصوير کشيده است. هر يک از اين بخش

 اند.منظر تحليل و بررسی شده

 

 پردة اول
ۀ اول، با بيانی تمثيلی، داستان خلقت انسان به تصوير کشيده شده است و با در پرد

های تصويری مرتبط با آن از جمله به همراه خوشه« دل»و « خانه»ارائة تصوير 

توصيف شده است. « تخت، فرش، پُشتی، در، قنديل، روغن، چراغ، کليد، نگهبان»

های بعد بسط ها در پردهاز آنآورد که بعضی هايی مینوری در اين بخش استعاره

باغی که آب از »، «درختی که ريشه در قلب مؤمن دارد»های شوند. استعارهداده می

از جملة « کندچراغی که خانه را به نور تقوا روشن می»و « نوشدنهر فضل الهی می

های غير روايیِ تصوير ـ معنا که با اضافات ها هستند. او با کاربست تمثيلآن

ها امری انتزاعی و عقلی و اند و مشبه آنهی و استعاری در هم تنيده شدهتشبي

به محسوس و غيرانتزاعی است به تصويرسازی پرداخته است. نسيمِ کرم، ابرِ مشبه

های شريعت، بوستانِ رحمت، فضل، تختِ توحيد، فرشِ رضا، نهالِ معرفت، پشتی

پالودگی،  های فضل، روغنِيلفضل، قند هدايت، جويبارِ رياحينِ ستايش، دريایِ

 (97: 1386)ر.ک. نوری چراغِ تقوا از جملة اين تشبيهاتِ تمثيلی هستند. 
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 پردة دوم و سوم

است. در پردۀ دوم  قرآنیگيری از آيات از جمله ابتکارات نوری در اين رساله، بهره

است. نوری در اين بخش با ذکر آياتی « های قرآنیتمثيل»تصوير غالب، برگرفته از 

در دلِ مومنان جای داده است.  وندکند که خداهايی ياد میاز قرآن، از مواهب وگنج

 صَدرهِ اللهُ شَرحَ فمََنأَ»دهد سورۀ الزُّمَر نشان می 22چنان که گشادگی را در آية 

 معرفت از گشادگی، اين است که انسان توانايی پذيرش مراد« نور علی فَهُوَ لامللاس

 پذيرش آن سرباز زدند.  از زمين و آسمان کهدر حالی دارد، را وندخدا

 با وندپردۀ سوم رساله نيز اختصاص دارد به آيات تمثيلی در بيان. آنچه خدا

يشف صدورهُُم قومُ »کنند آياتِ  انکارش کهجايی دهد تاانجام می دشمنان دل

 يَجعلَ اَن يضُِلَّهُ يُرِد مَن وَ»و آية ( 88)بقره/« غُلفٌ قُلُوبَنا قالوا وَ»و  (14)توبه/« مومنين

از معنا برای تفهيم  سپساز جملة اين آيات هستند.  (125)انعام/« حَرجًَا ضَيّقِاً صِدرَهُ

بردن  کاربردن بهاگرچه  کند.میاستفاده دو مفهوم فيزيکی و محسوس نور و ظلمت 

نور و ظلمت در روشنائی و تاريکی درون از سنخ تشبيه معقول بر محسوس 

طور مستقيم از قبيل  هدرونی ب ولی تشبيه ايمان و کفر به نور و ظلمت باشدمی

 ،مشابهت آن با نور و ظلمت محسوس جهته تشبيه معقول بر معقولی است که ب

 گيرد.میقرار  استفادهمورد 

 

 پردة چهارم و پنجم
های عارفان مشخص شده و با تشبيه دل به در پردۀ چهارم، جايگاه و درجات دل

تفاوت مقام و منزلت قلوب عاصيان، مطيعان و مخلصان از « ويرانه، خانه، خزانه»

 نظر اهل عرفان بيان شده است.

تر از بهشت تشبيه شده در پردۀ پنجم، دل عارف به بوستانی برتر و با عظمت

است. در اين دو بخش نيز حضور تمثيل تصوير و غير روايی برای تأکيد معنا، 
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به عقلی و انديشه و تصاوير مرکب با زبان استعاری همراه با مشبه انتزاعی به مشبهً

 ينی و محسوس بيابند.محسوس اضافه شده تا مفاهيم عقلانی، شکلی ع

 

 پردة ششم
در پردۀ ششم، با استفاده از تصاوير قرآنی، مخاطب را به رمز مکان و موضوع قلب 

 به مخاطب واداشتن با هدف تمثيلی قرآنی هایدهد و در قالب استعارهارجاع می

 مفاهيم بيشتر چه هر تأثيرگذاری آيه، کوششی در نظر مورد مفهوم تحليل و تجزيه

 به بالا، از وفاداری، به پايين، از»کند عبرت آموزی دارد. به قلب اشاره میقصد  به

پشت  از و ديدار به رو،روبه آرزوها، از به چپ، الهی، از چشم، به گريه، از رضای

 مِن الوقاء وَ اِلی تَحتِهِ منِ بِقَلبِهِ يُشيرُ» (284: 1373)ر.ک. نويا« جاودانگی. به سر،

من عينه الی البکاء و من يسارهِ الی المنی و من قُواهِهِ الی فوقوهه الی الرضاء و 

بعيد نيست مراد نوری از سخن مقابلة مؤمنان  )همانجا( «البَقاءِ. الِقاءِ وَ مِن وَرائِه اِلی

)ر.ک.  تازد.می چپ و راست پس و از و پيش از ايشان بر که بوده شيطان رفتار با

 (همانجا

 

 پردة هفتم
گيری از داستان حضرت موسی)ع(، به تبيين ديدگاهِ نوری با بهرهدر اين بخش، 

خود و بيان مفاهيم بنيادين عرفان پرداخته و اين داستان را دستماية خَلق تصويری 

سازد و به رمزگشايی از رموز بزرگ طبيعی چون: امهات اربعه، آسمان، زمين، نو می

پرده شگرد تصويری غالب در اين  ردازد.پخورشيد، ماه، ستاره، ابر، باد، باران می

از نوع تمثيل روايی حکايت بر پاية تشبيه تمثيلی از نوع معقول به محسوس با 

يعنی تخلیّ، تحلیّ،  ؛دارِ تاريخ عرفانهدف تفهيم چهار اصطلاح عميق و ريشه

تجلیّ و فناست. او با نگاهی تمثيلی و اشاره به اين حکايت، بار ديگر به استعارۀ 
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 ـمعنا، در هيئت اضافات تشبيهی ه باز میدل و خان گردد و با کاربست تمثيل تصوير 

های واردات، ابرِ تفکر، بادِ توفيق، نظيرِ ميدانِ حب، آفتابِ شوق، ماهِ محبت، چشمه

بارانِ فضل و نظاير آن، مفاهيمِ انتزاعی را در تابلويی مصور و ملموس، چون جاری 

و برآوردن ستارگانی از واردات در شب  ساختن جويباری از دقايق علم ازليت

 (103: 1386)ر.ک. نوری دهد. تاريک دل ارائه می

 

 پردة هشتم
و باروهای آن به شکلی عينی و غيرمعقول « هفت دژِ قلب»در پردۀ هشتم، از 

های باطنی انسان به دژهايی فولادين تشبيه شده که انسان شود. فضيلترونمايی می

سورۀ حجر  42ماند. در آية پليدی و هواهای شيطانی در امان میها از در حريم آن

 تسلطی من بندگان بر شيطان ای را تو) «سُلطانٌ عَليَهِم لَکَ ليَسَ َّعِبادی اِن»آمده 

گرفته است. در نوع اول با  . نوری در توصيف دل از دو نوع تمثيل بهره(نيست

مانند کرده که به طور دائم به تشبيه تمثيل، شيطان و اعمال نفسانی را به سگی 

تحريک انسان مشغول است. در نوع دوم، با کاربست اضافات تشبيهی و مشبه 

انتزاعی با تأکيد بر لزوم تطهير و سرپيچی از هوای نفس، پايبندی بر معارف، عمل 

به فرايض و تقوای درون، خشيت و خوف خداوند را به دژهايی مانند کرده که 

 انوار شود و زمينة تابشهای اخلاقی و نفسانی میو پليدی مانع از حضور رذايل

شود تا جايی که جز خدای را به مقام تجلی، قرب و فنا واصل می فراهم و الهی

شود. نوری برای محسوس کردن هر يک از اين  مندبهره محبوب حضور از نبيند و

ر ترکيبات اضافات منازل و مراحل با استعانت از تمثيلِ تشبيه و کاربست واژۀ دژ، د

تشبيهی و مشبه انتزاعی چون دژِ معرفت، دژِ ايمان، دژِ اخلاص و نظاير آن، اين 

 مبحث عرفانی را محسوس و عينی ساخته است.
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 پردة نهم
 ـمعنا با کاربست عينیدر اين بخش به مدد بهره ترين تصاوير گيری از تمثيل تصوير 

آدمی است. در اين پرده نقش و های درونی در صدد نماياندن وجهة مثبت آتش
ترين ابزار جهت رفع شود که در طی طريق از اصلیهايی روشن میاهميت مقام

های آتشِ الله است. با زبانه کشيدن شعلهموانع و طی منازل سلوک در سير الی
شوند سوزند و ناديده انگاشته میهای مادی و دنيوی میخوف در وجود آدمی، لذت

ين عبد و معبود زدوده شود و عبد به رضا و وصال حقّ نايل آيد. های بتا فاصله
به تصوير در کاربست مفاهيم انتزاعی اين بخش در دو رکن مشبه معنا و مشبهّ

 اضافات تشبيهی، رمز گشايی و تحليل شده است.
 

 پردة دهم
 پردۀ دهم، بازگشتی دوباره به استعارۀ باغ و دل است. توصيه به پرهيز از توجه به

ترين تعاليم صوفيانه است. توجه و عمل به اين الله، از رايجنفس و دنيا و ماسوی
دهد و او را به سمت و سوی تعاليم بذر وفاداری، حيا و اميد را در دل پرورش می

های های باغِ دل، باغِ جفا، باغ آلاء و نعماء، تمثيلکند در ترکيبنور الهی هدايت می
شبه ر، همراه با زبان استعاری و اضافات تشبيهی که وجهغير روايی انديشه و تصوي

شود. هدف از اين کار محسوس و عينی کردن ها به تأويل نياز دارد، ديده میآن
 های معقول است.تجربيات روحانی و دانسته

 

 پردة يازدهم و دوازدهم
نور سورۀ  35های ذهنی خود در اين بخش رساله با نظر به مفاهيم آيه بين انديشه

ويژه ساختار رمزی برده است. اين آيه به دليل اهميت و به های قرآنی بهرهاز تمثيل
در  کوشش بسياری و نمادين آن بازتابی گسترده در متون عرفانی دارد و عرفای

اند. در اين بخش به اقتضای محتوای آن رمزگشايی مفاهيم باطنی آن داشته
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ترين نکتة از بسآمدی بالا برخوردارند. مهمهای نور و تصاوير مرتبط با آن تمثيل
هاست. او کوشش قابل توجه در اين بخش برابر قرار دادنِ نور و ظلمت و مراتب آن

کرده است با تأويل آيه و ايجاد تصويرهای تمثيلی مفاهيم نامشخص و غيرمحسوس 
ها از دو نوع تمثيل ترين شکل ممکن معنا بخشد. در اين پردهرا به محسوس

وجود »نظور مصوّر ساختن ظهور و تجلی مگرفته شده است. در نوع اول به رهبه
های تصويری ـ تشبيهی نورِ معرفت، نورِ عقل و نورِ علم بهره از تمثيل« مطلق

ها را قرار گرفتن در برابر برد و لازمة رسيدن به دريایِ نور و درک و دريافت آنمی
های قرآنی وم، سخن خود را به تمثيلکند. در نوع دظلمت و تاريکی معرفی می

 مستند کرده است. (35)نور/در « مَثلَِ نُورهِ کَمِشکوۀٍ فيهاً المِصباحُ»چون 
 

 پردة سیزدهم
ترين پردۀ اين رساله است؛ زيرا  مؤلف گاهی از گمان غنیسيزدهمين پرده، بی

 از گذر به خاطررا  عرفانی ها فراتر رفته تا به رمزهای حقيقی برسد. او سيراستعاره
داند. سالک با تکيه برمنازل و مقامات الوهيت می و دريای ربوبيت، مهيمنيت سه

تکاملی در ساحل امن  تدريجی و عرفانی، دريای ربوبيت را طی کرده و در سيری
با گذر بر پُلِ شوق و انابت به دريای مهيمنيت  اندازد، سپسِانس الهی لنگر می

مسيرسلوک، خود را به امواج معرفت دريای حق سپرده و به رسيده و در سومين 
يابد. در اينجا آنچه تجربيات شهودی و روحانی عارف را دريای الوهيت دست می

سازد نشاندن مفاهيم انتزاعی در قاب تصاوير برای ما محسوس و باور پذير می
، تصويرهای مادی و زبانی است. تمثيلات غير روايی با اضافات تشبيهی در کنار هم

به، دريای ِمهيمنيتّ، دريایِ اند و مشبهی روحانی و عقلانی به مشبهمرکبی ساخته
لاهوتيتّ، دريای ربوبيت، بحرِ فکر، بادِ منت، پُلِ شوق، پُل محبت، پُلِ توبه، بادِ 
الفت، موجِ کرامت، چراغِ معرفت، نورِ معرفت و امثالِ آن اضافه شده است تا 

 صورتی حسی و روشن بيان کند.مفاهيم مبهم را به 
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 پردة چهاردهم
آنچه در پردۀ چهاردهم، هفدهم و هجدهم رساله مورد تأکيد و توجه قرارگرفته 

است که انسان در طی مراتب کمال « استعارۀ مفهومی درخت»است در مفهوم کلی 
های تصويری به همراه خوشه« درخت»به او مانند شده است. کاربرد وسيع استعارۀ 

بط با آن )دانه، بيخ، ساقه، شاخه، ميوه( نظام تصويری اين بخشِ رساله را شکل مرت
توان يکی از دلايل گستردگی کاربرد داده است. در تحليل اين بخش از رساله می

تصوير درخت را در هستی يابی و سير تکاملی آن، در اين رساله جستجو کرد. سير 
ترين ترين و ملموستا ميوه، نزديکترين مرحله از دانه رشد درخت از ابتدايی

دهد. تصوير را از هستی يافتن، رشد و تعالی انسان و رسيدن به کمال را به دست می
تصوير تمثيلی درخت تنها تصوير در قاب اين رساله نيست، اما به دليل تکرار و 
 ساختمند بودن آن موجب برجستگی اين تصوير در متن رساله شده است. به

به نظام فکری مؤلف ساختاری منسجم بخشيده و زبان تمثيلی او را  ای کهگونه
 دهد.شکل می

تمثيلات تشبيهی اين بخش در کل رساله دارای بسامد بالايی هستند. درختِ 
معرفت، بارانِ کرامت، آبِ سعادت، ميوۀِ مناجات، آبِ رحمت، علمِ عبرت، آبِ 

 که هستند م، ميوۀِ ذکر، تصاويریمحبت، ثمرۀ ذکر، آبِ توبه، ميوۀِ خدمت، ميوۀِ عل
پرداخته  آن از نوعِ نيمه روايی انديشه و تصوير که به همراه با اضافات تشبيهی به

 است.
 

 پردة پانزدهم و شانزدهم
شود و با استفاده در پردۀ پانزدهم و شانزدهم بار ديگر به استعارۀ خانه رجوع می

دهد و اصول و مفاهيمی ارجاع میاز تصاوير انتزاعی خواننده را به رمز مکان 
 کند.بنيادين را که لازمة تحول باطنی است، با زبان تمثيل بيان می
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ارزش ترين راه شناخت حق و حقيقت قلب و فؤاد است. در عرفان اسلامی کامل
که قلب  دانندمیقلوب  ارباب. بودن اوست صاحبدلانسان در پرداختن به دل و 

 از از اين روی، رمزگشايی گردد،می« عرش رحمان»در مقام سلوک مصداق واقعی 
 عرفان و عرفانی ادب بنيادين و اصولی درک و فهم کليد شاه الاسرار،مخزن اين

عمل  مقام در شهود مرتبه رسيدن به و حق مظاهر دهندۀنشان و حوزۀ نظر در قرآنی
 است. 

هر  فؤاد و شغاف. صدر، قلب، اند.دانسته پرده چهار دارای را دل عرفان، اهل
ها نظری دارد. با نظر الهی به به آن حق و دارد خاصيتی پرده، چهار يک از اين

 ضلالت راه گردد و با توبه نمودن ازها قلب مظهر انوار الهی میهريک از اين مقام
د و در گذارمی قدم طلب وادی در آورد،می روی خويش اصلی مقصد سوی به

  ماند. پروردگار متعال باقی می دوستی دلش فقط
تبيين اين مفاهيم مبهم در زبان نوری در قالب تمثيلات غير روايی همراه با 
انديشه و تصوير منجر به خَلق تابلويی تأثير گذار شده که در ترسيم آن از تشبيه و 

چون درِ عبرت، درِ فکرت، پردۀِ توبه، پردۀِ ذکر، پردۀِ اضافات تشبيهی تمثيلی هم
شکايت، جلالِ هيبت، خشوعِ طاعت، ترکِ حب، زبانِ حمد، زبانِ شکر، زبانِ 

 برده است.  معصيت، خوفِ عاقبت، شاهِ يقين، وزيرِ خوف، وزيرِ رجاء،  بهره
 

 پردة هفدهم  
مصداق روشن شجرۀ طيبه است. نوری به زبانِ « درختِ معرفت»در پردۀ هفدهم 

يژگی و ، وقرآنهای موجود در آياتِ تمثيلی تمثيل و تشبيه و با استناد به واژه
أَ َمْ » 24های تصويری مرتبط با آن را بر شمرده است. در سورۀ ابراهيم، آية خوشه

« کَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً کَلمَِةً طَيِّبَةً کَشَجرََۀٍ طَيِّبَةٍ أصَْلُها ثابتٌِ وَ فَرْعُها فیِ السَّماء تَرَ
بيت از مصاديق  اهلِ پيامبر وولايت اشاره دارد و  و توحيد، نبوت بهه طيب رختِد

و اقوال، « درخت»و جسم و روح را « دانه»اهل عرفان، نطفه را . روشن آن هستند
اند. اگر حاصل اين درخت نيک شود آن را دانسته« ميوه»احوال و افعال نيک او را 
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 بالقوه انسانی، مراتب و همة است درخت آفرينش ميوۀ نامند. انسان،شجرۀ طيبه می
ای فرصت نهفتة او چون دانه و ذاتی مراتب پير، تربيت است. در ساية موجود در او

و  شده درختی با هفت شاخه تشبيه به «معرفت» يابد. در اين پردهمی رشد و ظهور
 قالب ديدار هستند که در توبه، زهد، امانت و شوق، علم، عبرت، ثمرات آن ميوۀِ

 در مفهوم فاهيم انتزاعیملموس کردن اين م هدف با تشبيهات و اضافات تمثيلی
 پرداخته است. نظر آية مورد

 

 پردة هجدهم
در معنای « درختِ آز و هوس»پردۀ هجدهم نيز ويژۀ اصطلاح تمثيل درخت با نام 

درخت ملعونه به هر است.  قرآندر  «شجرۀ خبيثه»منفی است. اين تمثيل مصداق 
خبيث  افراد قرآن. در شودد، گفته میداشته باش ، شرک و ناپاکیچيزی که ثمرۀ شر

 قرآننوری با استناد به آيات اند. زده، مانند شدهای آفتبه درختانی با ثمرهو شرور 
های تصويری درخت آز در کاربست تمثيل نيمه روايی از نوع تصوير معنا، خوشه

 که بنيادينی هایانديشه طور کلی داند. بهرا تهديد و مانعی برای وصول به حق می
آن  با مرتبط های تصويریخوشه و« درختِ خبيثه» تصوير تکيه بر با را آن نوری

 غيبت، آز، ميوۀِ هوا، درختِ»های داده است، در کلمات و ترکيب ارائه مخاطب به
شود. شگرد غالب نوری در اين بخش نيز، می خلاصه «و ميوۀ حسرت شبهه کينه،

غير روايی با استفاده از  تفهيم مفاهيم عقلانی و غيرمحسوس با کاربست تمثيلات
 (113: 1386ر.ک. نوری )اضافات تشبيهی و تمثيل تشبيه است. 

 

 پردة نوزدهم
ترين تعاليم صوفيان الله، از رايجتوصيه به پرهيز از پيروی از نفس و دنيا و ماسوی

های دل عارف به زبان تمثيل به تعدادی از است. اين بخش نيز با وصف بستان
و  چشمهرعشق و محبت است که س نه تنها نماد قلب،مقامات سلوک اشاره دارد. 
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قلب مومن باشد. نيز می ص و حسدمرکز حر وشر، منبع معرفت  و هر خير معدن
شود. اگر قلب مبتلا به قساوت بستانی مفتوح است که چراغ آن هرگز خاموش نمی
 چرا»قرآن آمده است:  شوند. درنباشد، خير و شر در مقابله با گناه مانع غلبة آن می

 و يافته قساوت آنها قلوب نکردند؟ تضرع و توبه رسيد هاآن به ما بلای وقتی
نوری برای تبيين ( 43انعام/) «است. نموده زيبا نظرشان در را زشت کردار شيطان

ها در قالب تشبيه و تمثيل، تعدادی از آن های ناب و مهم اعتقادی و اخلاقینکته

بوستانِ توحيد، طريقت، »را به بوستانی تشبيه کرده که در قلب مؤمن جای دارند. 
از جمله مقاماتی هستند که به « لمرضا، يقين، تواضع، حلم، سخاوت، اخلاص و ع

اند. سپس نوری به مبحث توبه اشاره کرده و در زبان زبان تشبيه تمثيل بيان شده
شوند تشبيه تمثيلی، شرک و نفاق را به خاری مانند کرده که به پردۀ توبه پوشيده می

ه طوری کشود، بهها آراسته و با همة وجود عاشق خدا میو با ذکر الهی به نيکی
 انديشند.جز عشق خداوند، به چيزی نمی

 

 پردة بیستم

مندی از استعارۀ مفهومی ـ تمثيلی باران، يکی از در آخرين بخش رساله با بهره

 و پيچيدۀ عرفانی که رحمت الهی است، به تصوير کشيده شده و با عقلی مفاهيم

 نموده درک قابل های تمثيل عينی و تمثيلی، مفهوم آن را با شرح انواع شيوه زبانی

نوری  است. شده تبيين و برجسته الهی، رحمت در اين بخش ابعاد گوناگون است.

« للهِ کَيفَْ يُحیِْ الاَرضَ بَعْدَ موَْتهِا فَانظُر اِلی آثارِ رحَمَْةِ»سورۀ روم  50ة آيبا استناد به 

 رحمتی که صوفيههای قرآنی به اين موضوع اشاره کرده است. در زبان استعاره

و سالکان  مؤمنان رحمتی باطنی است که بر دل ،کنندمیاراده « باران»از لفظ  عرفا و

ها؛ ترين آنقديمیاين معنی ابتدا در تفاسير عرفانی قرآن از جمله  آيد.میفرود 

درج  نيز سلمی التفسير ابوعبدالرحمن حقايقدر  آمده و« اعطابن ريتفس»يعنی 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
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به رحمت الهی، که بر قلب  و به باران «ماء»نيز  ميبدیدر تفسير  .گرديده است

 (156: 1357)ر.ک. ميبدی شده است.  ترجمه شودمیمؤمن نازل 

برده و با تشبيه  در آخرين پردۀ رساله نيز نوری از قابليت زبان تمثيلی بهره

به ساختی تشبيهی ـ تمثيلی دست زده است که جنبة «  رحمت و بلا»باران به 

بارانِ رحمت، باران »ها به تأويل نياز دارد. شبه آنتر است و وجهتشبيهی آن غالب

بارانِ بلا، رعدِ جدايی، برقِ بغض، بارانِ »و « امت، رعدِ هيبت، نسيم آسايشکر

تمثيلی در شيوۀ نيمه روايی و تمثيلِ رمز از جمله تشبيهاتِ « عداوت و باد حِجاب

گشوده هستند که مفاهيم انتزاعی عرفانی را با کاربرد اضافات تشبيهی نشان داده 

 است. 

عناصر غير »با تحليل ارکان تمثيل در اين رساله روشن شد که حوزۀ معنايی 

 اند.های از ارکان تمثيل را به خود اختصاص داددسته گسترده« مورد 68»با « مادی
 رسالة مقامات القلوبارکان تمثیل در : 1جدول شماره 
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 نسيم، آتش، باد. امهات اربعه 2

 نهال، ريشه، شاخه، درختان، درخت. گياهان 3

 دوستی، شاه، حجاب. دل، مؤمن، قلب، انسان 4

 ابر، قنديل، ماه، آفتاب، باران، رعد، برق، باران. آسمان 5

 تخت، فرش، پُشتی، دَر، روغن، چراغ، مُهر. اشياء 6

نسيم، کرم، شرک، نفاق، فضل، يقين، توکل، اخلاص، خوف، رجا، محبت،  عناصرغير مادی 7

تقوا، شوق، حبُ، رضا، معرفت، تقوا، شريعت، نور، رحمت، هدايت، پالودگی، 

واردات، فکر، دقايق، نفس، طاعت، مناجات، بار، علم، ازليت، شوق، جفا، 

نعمت، حال، حلال، حلم، آلاء، نعماء، منت، مهيمنيت، توبه، لاهوتيت، الفت، 

معرفت، ذکر، پرده، حبُ، يقين، هوی و هوس، کرامت، جلالت، توحيد، عقل، 

حجاب،  شوق، آسايش، طريقت، اخلاص، تواضع، سبيل، بلاء، هيبت،

 گسستگی، سخاوت، دشمنی، کينه
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 نتیجه
به اين نتيجه رسيديم که مؤلف از فرايند تصويرگری  القلوبرسالة مقاماتاز بررسی 

سازی آگاهی کامل داشته و آن را خلاقانه به کار گرفته است. او با تکيه بر و تمثيل
گونه ترکيبات درون ساختار نحوی جملات مطلب خود را ملموس، کارکرد اين

اين  القلوبمقاماتدقيق و تأثيرگذار بيان کرده است. يکی از رازهای زيبايی نثر 
 های عرفانیاست که مؤلف از زبانِ تمثيلی و تشبيهی، چون ابزاری برای بيان دانسته

و تجربيات روحی خود در راستای تبين مفاهيم معقول و غيرمحسوس بهره گرفته 
« آتش»به چون مشبهٌاست. به همين جهت گاه کلام خود را به تصويرهايی زيبا هم

آراسته « آتشِ شوق»، «آتشِ معرفت»، «آتشِ محبت»، «آتشِ خوف»های در ترکيب
گرفته کرده و گاه از تصاوير گوناگون تشبيهی و تمثيلی برای بيان انديشة واحد بهره

توان گفت سبک نوری در اين رساله مبتنی بر خودآگاهی، است. در نهايت می
« تشبيه»انديشه و عقلانيت است. از اين جهت تصاويری که او به کار گرفته از سطح 

ست خود را که در بستر عقلانيت و خودآگاهی« تمثيل»رود و در قالب فراتر می
ها در بيست سازند. با بررسی انواع تمثيل، ويژگی، ساختار و کارکرد آننمايان می

توان گفت که اوج خودآگاهی او در اين رساله، می القلوبرسالة مقاماتپردۀ 
يلی است که تصوير غالب بر ساختار رساله و تمثيلات غير روايی و تشبيهات تمث

های مؤلف است. نوری در تصويرسازی خود از عناصری ملموس و آشنا انديشه
چون مفاهيم و آيات قرآنی، نور،  ظلمت، درخت، خانه، دل، نفس و نظاير آن هم

 ها چنداناند که درک آنای شکل يافته ارائه شدهگونهبهره برده است. اين تصاوير به
شود پيچيده و مبهم نيست. با تحليل اين تصاوير، مفاهيم پنهان تصاوير آشکار می

 گيرد.و دنيای درونی و ذهنی نويسنده در اختيار خواننده قرار می
  

 نوشتپی
 و عبارت زبان به تبيين عرفانی و اشارات، آثار در زبان کاربرد عملی شيوۀ روی از نويا ( پل1)

 عبارت در زبان عرفانی دو نوع زبان است: زبان عبارت و زبان اشارت. زبان» :پردازدمی اشارت

ها آن اشارۀ زبان حقيقت ها درآن گفتن بدون است معانی القای زبان اشارت و روشن است زبانی
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)نويا « باطنی يافته است. که جنبة است سبب همين به فقط و )نماد( رمز بلند مرتبة در است زبانی
5:1373) 
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از  «اهیکتاب س»و رمان  یشابوریعطار ن «رالطیمنطق» قیو تطب لیتحل
 اورهان پاموک

 ***یآرش مشفقـ  **زادهیناصر علـ  *قطلو یجمال رایسم
ـ  رانيواحد بناب، بناب، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،يیغنا اتيادب شيگرا ،یفارس اتيزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 ،یفارس اتيگروه زبان و ادب ارياستادـ  رانيا جان،يآذربا یمدن ديدانشگاه شه ،یفارس اتياستاد گروه زبان و ادب
 رانيواحد بناب، بناب، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام

 چکیده
و مطابق  رانيا اتيادب ريآثار خود را تحت تأث یبرخ ه،ينام ترکصاحب سينواورهان پاموک، داستان

 یهااز رمان یکي «اهيکتاب س»خلق کرده است.  یفارس کيادب کلاس یهاموجود در شاهکار یالگوها
 اتيکهن ادب اتياها و حکدر غرب، با قصه یسينوو مدرن داستان نينو یهاوهيپاموک است که در آن، ش

به  یاژهيرمان، توجه و نياست. پاموک در ا افتهي یشاونديو خو یکينزد ،یشرق، از جمله ادب فارس
 نينماد ینشان داده و تلاش نموده است کار خود را با الگو «ريالطمنطق» ةو منظوم یشابوريعطار ن

بهره  یو ساختار يیمحتوا یاپشتوانهبه صورت  «ريالطمنطق»مطابقت دهد. او از  «ريالطمنطق»موجود در 
در متن رمان خود برآمده  قتيطر یهایواد يیدر صدد بازنما ژه،يو یداستان یهاتيموقع جاديبرده و با ا

 یعطار و چگونگ یهاشهيپاموک از اند یمندبهره وۀيش ،یقيـ تطب یليگفتار، با روش تحل نياست. ا
 ،یعرفان یهاتيظرف دهدیپژوهش نشان م یهاافتهيکرده است.  یرا بررس «ريالطمنطق»او از  یريرپذيتأث
 نيدارد. در ا یاز جهات مختلف همانند «اهيکتاب س»و رمان  «ريالطمنطق» ةمنظوم یو داستان یليتمث

و  «ريالطمنطق» یهابه قصه ميمستق یاشارات ،«ريالطمنطق» یعرفان ميمفاه يیمعنا يیرمان، ضمن بازنما
 یها به روشننام یذکر برخ نيهمچن خورد؛یسفر مرغان به کوه قاف، به چشم م استاناز د يیفرازها
 وجود دارد.  «ريالطمنطق»و  «اهيکتاب س»رمان  انيم یريژرف و فراگ ینامتنيکه وجه ب دهدینشان م

 .مرغيس ،رالطيمنطق ،یشابوريعطار ن ،اهيکتاب ساورهان پاموک،  :هواژیدکل
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 مقدمه

است.  2006و برندۀ جايزۀ نوبل ادبيات در سال  زبان معاصرۀ ترکاورهان پاموک نويسند
پاموک در آثارش کوشيده است تا تفسيری خاص از تقابل فرهنگی ميان شرق و غرب به 
دست دهد. او به معرفی فرهنگ و ادبيات شرقی پرداخته و همواره خواسته است فرهنگ و 

هويت موجود در جامعة  هنر و ادبيات شرقی را در آثارش نشان دهد تا از اين طريق با بحران
های ارزشمند ترکيه مقابله کند. پاموک در اين راستا ادبيات فارسی را به عنوان يکی از نشانه
های گوناگون فرهنگ و تمدن شرق مطرح ساخته و از شاهکارهای ادب فارسی به گونه

 بهره برده است. 
های سمبوليک مايهنهای پاموک با وجود گستردگی موضوعات محتوايی، دارای دروداستان

بينی برآمده از های عرفانی، اساطيری، تاريخی و جهانو به طور همزمان، دارای ويژگی
های بزرگانی چون مولانا و عطار بيش از ديگران های هنری و ادبی شرق است. انديشهميراث

اين  است. پاموک در« کتاب سياه»ماية آفرينش رمان مورد اقبال پاموک قرار گرفته و دست
توجه « الطيرمنطق»ها و احوال عطار نيشابوری و منظومة رمان، افزون بر مولانا، به انديشه

مند شده است. پاموک در های اين اثر بهرهای نشان داده و به طرزی خلاقانه از قابليتويژه
الطير، سفری درونی را برای درک و کشف حقيقت، طبق الگوی منطق« کتاب سياه»رمان 

ديده و شخصيت اصلی داستانش را در مسير اين سفر قرار داده است. اين سفر همانند تدارک 
کنند و به سمت قاف برای يافتن سيمرغ آغاز می الطيرمنطقسفری است که مرغان در 

، در الطيرمنطقبا  کتاب سياهروند. اين پژوهش، ضمن بررسی همانندی روايی رمان می
های عشق در يک از وادیمضامين عرفانی و کدام جستجوی اين است که کدام يک از 

 الطير بيشتر روی انديشة پاموک تأثير داشته است. منطق

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های داستانی يکی از آثار اورهان پاموک است که از جهاتی، وامدار ظرفيت« کتاب سياه»رمان 
مندی اورهان پاموک از ادبيات شاخص ادبيات فارسی است. بهره و عرفانی و ميراث
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کلاسيک فارسی، در نوع خود، رويکردی با اهميت و اثرگذار است که توانسته ضمن معرفی 
های فکری، تاريخی، فلسفی، عرفانی، شاهکارهای ادب فارسی به غير ايرانيان، ظرفيت

اصلی اين اساطيری و نيز داستانی و روايی اين آثار را کشف و بر جهانيان معلوم کند. هدف 
عطار « الطيرمنطق»های مندی پاموک از ظرفيتپژوهش، تحليل و بررسی چگونگی بهره

ای ترک نويسنده« الطيرمنطق»ها از نگارش نيشابوری است. اين امر که با وجود گذشت قرن
شناسی بهره برده های آن برای تبيين مباحث خودشناسی و هستیها و ظرفيتزبان از قابليت

ستقبال مجامع ادبی جهان قرار گرفته، دارای اهميت است. پژوهش حاضر ميزان و مورد ا
در « الطيرمنطق»ها را از مفاهيم عميق درک و دريافت پاموک و چگونگی تبلور اين دريافت

 رمان مورد بررسی قرار داده است.
 

 روش و سؤال پژوهش
با زبان اصلی همچنين « itapkara k»اين پژوهش به صورت تحليل محتوايی و با مطالعة رمان 

نژاد و تصحيح انزابی« الطيرمنطق»های فارسی آقايان غريب و حسينی و متن کامل ترجمه
 ها است:ای صورت پذيرفته و در پی پاسخ به اين پرسشبگلو به شيوۀ کتابخانهقره
 «الطيرمنطق»های عطار و چگونگی تأثيرپذيری او از مندی پاموک از انديشه. شيوۀ بهره1

 چگونه است؟
 چه بوده است؟ « الطيرمنطق». روش و هدف اوهان پاموک از بازآفرينی 2

 

 پیشینة پژوهش

ها را از جهاتی با اين پژوهش مرتبط توان آنهايی وجود دارد که میپيش از اين پژوهش
های واکاوی ظرفيت»ای با عنوان (، در مقاله1394راد و شهبا )دانست. از جمله پرتوی

عطار  الطيرمنطقهای داخلی و خارجی از نمايشی و مقايسة تطبيقی اقتباس
در آثار نمايشی صورت گرفته است،  الطيرمنطق هايی که از، کيفيت اقتباس«نيشابوری

روايت تضاد و »ای با عنوان عنوان (، در مقاله1396بررسی شده است. زارعی و اردلان )
ای ، ارتباط بينامتنی و نيز بين رشته«اثر اورهان پاموک «نام من سرخ»اهی به سنت و تجدد با نگ
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های فرهنگی کشور ترکيه را در گذار از ميان نقاشی و ادبيات و تحول تاريخی و دگرگونی
ای با (، در مقاله1399زاده و اسماعيليان )اند. نظامیسنت به تجدد، تحليل و بررسی کرده

اورهان پاموک با تأکيد بر « نام من سرخ»ای روايی ادب پارسی در هتأثير جلوه»عنوان 
وجود دارد و در « نام من سرخ»روابط بينامتنی که در « بينامتنيت و ترانسپوزيسيون ژنت

بررسی « نام من سرخ»راستای آن، تأثير متون ادب فارسی بر تکوين ساختار و محتوای رمان 
بررسی تطبيقی ـ ترامتنی تأثير »ای با عنوان در مقاله (،1397ابراهيمی و محمودی ) اند.کرده
« رمان نام من سرخنظامی و  خسروشيرينبر اورهان پاموک با تأکيد بر  های هراتنگارهکتاب

اند و با های مکتب هرات پرداختهنگارگری و پيوند آن با نگاره ۀبه روايت پاموک دربار
را در رمان پاموک  های مکتب هراتنگارههای ترامتنيت ژرار ژنت بازتاب ةگيری از نظريبهره

کتاب »اند، اما تا کنون پژوهشی مستقل که به طور مستقيم به ارتباط محتوايی رمان نشان داده
 صورت نگرفته است.« الطيرمنطق»با « سياه

 

 بحث اصلی

است. پاموک  2006نوبل ادبيات در سال زبان معاصر و برندۀ جايزۀ اورهان پاموک نويسندۀ  ترک
در آثارش تلاش داشته تا تفسيری ويژه از تقابل فرهنگی ميان شرق و غرب به دست دهد. او 
درصدد معرفی فرهنگ و ادبيات شرقی برآمده و همواره خواسته برتری و اصالت فرهنگ و هنر 

د در جامعة ترکيه مقابله کند. و ادبيات شرقی را نشان دهد تا از اين طريق با بحران هويت موجو
های ارزشمند فرهنگ و تمدن شرق پاموک در اين راستا ادبيات فارسی را به عنوان يکی از نشانه

  های گوناگون بهره برده است.مطرح ساخته و از شاهکارهای ادب فارسی به شيوه

 

 عطار نیشابوری

ياد « مشهور ناشناخته»نوان نام است که از او با ععطار نيشابوری، عارف و شاعری صاحب
زيرا اطلاعات دقيق و قابل استنادی از احوال او در دست ( 18: 1392)ر.ک. استعلامی شده است؛ 
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ترين کس از متصوفه ]است[ که قديم»، «عبدالرحمان جامی» (467: 1385)ر.ک. حلبی نيست. 
از زبان مولانا « لانسانفحات»جامی در » (860: 1368)صفا « به زندگی عطار اشاره کرده است.

و پنجاه سال بر روح فريدالدين عطار  نور منصور ]منصور حلاج[ بعد از صد»نقل کرده که 
تغيير »اين واقعه، گويا سبب گرديده عطار دچار  (559: 1366)جامی « تجلی کرد و مربی او شد.

و از شيوۀ زندگی پيشين و پيشة ( 14: 1361)ر.ک. ملکی و بنيادی شود. « حال و انقلاب درونی
شود.  (337: 1361)عوفی « سالک جادۀ حقيقت و ساکن سجادۀ طريقت»عطاری کناره بگيرد و 

عطار، عارفی تأثيرگذار در تکوين انديشة عرفانی و در هدايت عرفای پس از خود بوده و در 
ف بسياری کش»تکامل طريقت و حل مشکلات و کشف دقايق آن، توفيق داشته است. او در 

« زينهار ]تصوف و طريقت[ موفق شده است.از رموز و رفع بسياری از حجُبُ اين راه بی
« فرد اکمل محققان عالم عرفان»به اين خاطر عطار را در جايگاه  (16: 1384بگلو نژاد و قره)انزابی

که دارای زبانی  اند. آثار گوناگونی از عطار به جا مانده استقرار داده (542: 1392کدکنی )شفيعی
: 1372)ر.ک. شميسا ساده در حد زبان محاوره يا همان زبان مردم عادی کوچه و بازار است 

روی، عطار از اين (187: 1346کوب )ر.ک. زرينمانند هستند. که همراه با ذوق و ظرافتی بی (13
 ت. همواره مورد توجه و اقبال صوفيان و عرُفا و نيز مردمان عادی قرار گرفته اس

 

 الطیرمنطق

« مقامات طيور»ترين اثر عطار است که خودِ عطار، آن را از جهاتی، شاخص الطيرمنطق
)ر.ک. ناميده شده « يک نوع حماسة عرفانی»اين منظومه که  (12: 1372)ر.ک. شميسا خواند. می

ی و ، روايتی از سير و سلوک و تعليم صوفيانه و گزارشی از سفر رمز(164: 1355کوب زرين
گيری از خلاقيت روحانی پرندگان است. در اين منظومه، عطار، مراتب سلوک را با بهره

و اهميت آن  الطيرمنطقخويش و با بيانی تمثيلی گزارش کرده است. افزون بر اعتبار عرفانی 
ترين الفاظ فارسی... و شيواترين لطيف»ای از در نگاه متصوفه، اين اثر دارای مجموعه

روی، يکی از مشهورترين آثار عرفانی از اين (18: 1379)گوهرين « رانه است.تخيلات شاع
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و مورد اقبال مردمان کشورهای ديگر بوده  (28: 1398کدکنی )ر.ک. شفيعیجهان اسلام نام گرفته 
 های بسياری ترجمه شده است. و به زبان

 

 سیمرغ

، روايت سفری رمزی و روحانی جمعی از پرندگان به سوی سيمرغ است. جمعی الطيرمنطق
کنند. از آيند و به سمت کوه قاف حرکت میاز مرغان با راهنمايی هدُهدُ به پرواز در می

های مسير، از سفر به جمع مرغان، تعدادی در ميانة راه به خاطر وجود موانع و دشواری
دهند. سرانجام سيمرغ با ی نيز به حرکت خود ادامه میزنند و تعدادسمت قاف سرباز می

وجو، سيمرغ را رسند و پس از جستهای مراحل گوناگون، به کوه قاف میتحمل دشواری
ها به خطا تصور يابند که سيمرغی وجود نداشته است و آنيابند و در نهايت درمینمی
با قدری تأمل به اين حقيقت  اند که سيمرغ در بلندای کوه قاف حضور دارد. مرغانکرده
تواند باشد. عطار ها که در مجموع سيمرغ هستند، سيمرغ نمیرسند که کسی جز خود آنمی
اند هفت ، هر يک از اين سيمرغ را نمادی از سالکانی ترسيم کرده که توانستهالطيرمنطقدر 

، «طلب» وادی دشوار طريقت را طی کنند. هفت وادی يا هفت مرحله از مراحل سلوک،
هستند که عطار در روايت « فنا»و « فقر»، «حيرت»، «توحيد»، «استغنا»، «معرفت»، «عشق»

  تمثيلی خود، آن را به تصوير کشيده است.

 

 « کتاب سیاه»رمان 

های محبوب و يکی از کتاب»های متفاوت و نامتعارف و يکی از رمان« کتاب سياه»رمان 
رمانی خانوادگی، پليسی « کتاب سياه»آيد. به شمار می (494: 1385)دهباشی « پرخوانندۀ ترکيه

شناسانه و دارای ابعاد فلسفی و عرفانی است؛ زيرا و جنايی است و دارای روايتی جامعه
تفسير و روايتی از تضاد هويتی، شامل هويت فردی و هويت جمعی و ملی را در کنار 

تاريخی شهر استانبول و ابعاد دهد که در آن، وضعيت های انسانی به دست میويژگی
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يکی از »روی شود. از اينشناختی و فلسفی زندگی مردمان آن، در طول تاريخ بيان میمردم
ترين اثر مهم»و نيز  (500: 1385)دوبلگ « های دنياآورترين رمانترين و حيرتدهندهتکان

ای که نويسنده ژهدر مواردی به واسطة رويکردهای وي (جا)همانلقب گرفته است. « پاموک
پاموک در اين رمان، تلاش نموده با داشته، اين رمان به يک کار پژوهشی همانند شده است. 

ارجاعات و اشاراتی که لزوما واقعی نيستند، بلکه گاهی واقعی و گاهی تخيلی هستند، خواننده 
گيری از بهرهسال استانبول وادارد و مخاطب خود را با تاريخ شهر کهنرا به انديشه در 

ها، اشارات، ارجاعات و اسامی مستعار، به دنيايی ببرد که دارای اعتبار تاريخی و نشانه
های برآمده از ادبيات عرفانی در ادبيات شناختی و فلسفی است. با اين وجود انديشهمردم

با نويسی در غرب های نوين و مدرن داستاندر اين رمان، شيوه کلاسيک فارسی پيوند دارد.
ها و حکايات کهن و ادبيات شرق از جمله ادب فارسی، نزديکی و خويشاوندی پيدا قصه

ای که به کرده است. پاموک با استفاده از روايات تو در تو و پيچ در پيچ و شگردهای ويژه
  کار بسته، گذشته را به اکنون پيوند داده و ميان خيال و واقعيت، هماهنگی پديد آورده است.

 

 مان خلاصة ر

به همراه « غالب»است. کودکی و نوجوانی « غالب»، ماجرای جوانی به نام «کتاب سياه»رمان 

« تاشینيشان»پدربزرگ و مادربزرگش و ساير افراد خانوادۀ پدری در يک آپارتمان در محلة 

پردازد. او با شود و به شغل وکالت میبزرگ می« غالب»استانبول سپری شده است. 

، روزی به طور «غالب»پس از مدتی زندگی با « يارو»کند. دخترعمويش رويا ازدواج می

در شهر به دنبال همسرش « غالب»شود. پس از آن ناگهانی خانه را ترک کرده و ناپديد می

برادر ناتنی « جلال سالک»شود که جوی فراوان متوجه میوپس از جست« غالب»گردد. می

به اين « غالب»شنيدن اين خبر،  نگار است، نيز ناپديد شده است. باکه يک روزنامه« رويا»

با هم در جايی از شهر استانبول پنهان « رويا»و « جلال»رسد که هر دو نفر؛ يعنی نتيجه می

شود و به « جلال»وارد آپارتمان شخصی « غالب»شود تا اند. اين تصور، سبب میشده
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« جلال»های شتهبه خواندن نو« غالب»دست پيدا کند. « جلال»های نوشتهها و دستيادداشت

وارد « جلال»شود. به اين صورت که پردازد و اين کار، زمينة کنُشی ذهنی برای او میمی

سازد. با تأثير از می« جلال»خود را جانشين هويت « غالب»شود و می« غالب»دنيای ذهنی 

، خوابدمی« جلال»پوشد، در رختخواب را می« جلال»های ، لباس«غالب»اين رويداد ذهنی، 

برای دفتر « جلال»دهد و به جای را به جای او پاسخ می« جلال»های تلفنی ها و تماسنامه

به « جلال»های به هنگام خواندن يادداشت« غالب»فرستد. نويسد و میروزنامه مطلب می

 خورد...برمی« مثنوی مولوی»و « الطيرمنطق»يادکردهايی از برخی منابع ادب فارسی از 

 

 بینامتنیتدادائیسم و 

ها شمار آورد؛ زيرا در آن، اشيا، انديشهتوان اثری دادائييستی به را به دلايلی می« کتاب سياه»
و خيالات متفاوت و گاه متضاد در کنار هم قرار گرفته است. اين ويژگی با يک مولفة مهم 

منطبق  (108: 6138)کادن « های نامربوط به طور تصادفیآرايش اشيا و واژه»در دادائيسم؛ يعنی 
است. از سوی ديگر، پاموک گاهی مباحث و مسائل ناهمگون را در موازات هم، طوری 

اين طرح نموده است که خواننده بدون تأويل و تفسيری نمادين قادر به فهم آن نخواهد بود. 
موجود در آثار دادائيستی را  (163: 1391)شميسا « معنايیغرابت و بی»ای ويژگی نيز تا اندازه

خورد، ساختارشکنی و ديگر مولفة دادائيسم که در کار پاموک به چشم میکند. تداعی می
زدن منطق داستانی است. همان شده در روايت، و برهمدوری از کليشه و قراردادهای پذيرفته

 (749: 1387سيدّحسينی )« طغيان بر ضد هنر و ادبيات»ها از آن با عنوان رويکردی که دادائيست
کنند. افزون بر اين، پاموک به موازين و اصول قانونی و عرُفی جامعة خويش در موارد ياد می

نظم و »کوشد تا ها میشود. او به سبک دادائيستشده خارج میزيادی از هنجارهای تعيين
اموک در جهت پ (226: 1385)ر.ک. ثروت  مندی بورژوازی عصر خود را زير سؤال ببرد.قاعده

های گوناگون زندگی داری و نشانههای جوامع سرمايهتحقق اين امر، به انتقاد و استهزا ارزش
جويانه يا های دادائيسم؛ يعنی طنز ستيزهمدرن و شهری پرداخته است. يکی ديگر از ويژگی
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يسم، های اجتماعی در آثار او نيز وجود دارد. افزون بر دادائبه سخره گرفتن برخی ارزش
يافت. در اين ميان، « کتاب سياه»توان در رمان مدرنيسم را میاز پستهای گوناگونی جنبه

مولفة بينامتنی که راهِ ورود متن يا متونی از گذشته را به عنوان يکی از عناصر ساختاری و 
مدرنيستی ترين وجه پستشاخص (274: 1387)ر.ک. هاچن کند، شکل دهندۀ داستان هموار می

ست که پاموک به عنوان آيد. اين ويژگی، نتيجة توجهی ابه شمار می« کتاب سياه»رمان در 
به آثار متعلق به نويسندگان و شاعران جهان از جمله ادب فارسی چند بعدی يک شخصيت 

های ست که پاموک به ميراثافزون بر آن، برايندِ توجهی ا (504: 1385)ر.ک. سيدّحسينی دارد. 
ها دارد. اين فکری و فلسفی و عرفانی و نيز روايات کلان و غير کلانِ مربوط به اين حوزه

پديد آورده که شامل روايت، فضا و « کتاب سياه»های از بينامتنی در رمان رويکرد، جنبه
ک برخوردی ويژه با متون پيش از خود، از جمله هايی ويژه در اين رمان است. پاموشخصيت

وجود دارد، « روابط درونی پيچيده»ها متون عرفانی دارد و به شيوۀ آثار پست مدرن که در آن
تنيده از مباحثی متفاوت و نامتعارف به ترکيب و تلفيقی پيچيده و درهم (716: 1380)نوذری 

تلاش پاموک برای « کتاب سياه»ر رمان دست زده است. بعُد ديگری از نمودِ بينامتنيت د
های ادبی جهان بازنمايی آثار ديگران، شامل آثار کلاسيک و امروزی و به طور کلی ميراث

بند نبوده و هر جا و هر گونه که خواسته و است. او در اين رويکرد به قاعدۀ معينی پای
هر چيزی »هايش خودش در رمانمند شده است و به بيان توانسته، آزادانه از آثار ديگران بهره

« رسد.تواند وجود داشته باشد... هر چيزی که به هر شکل ممکن به ذهن بشر میمی
را با همين رويه و بر اساس همين الگو « کتاب سياه»پاموک رمان  (87: 1396بگوويچ )حاجی

 خلق کرده است. 

 

 بحث و بررسی

يافتن همسر ناپديد شدۀ خود ، شخصيت اصلی داستان، برای «غالب»وجويی که جست
شود. به اين صورت که نيافتن وجويی ديگر برای او میکند، سرآغاز جستآغاز می« رويا»

پسرعموی خود که نويسنده و « جلال»وجوی به جست« غالب»شود تا همسرش سبب می
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يابد رمید« غالب»نگار است، بپردازد تا از او مشورت و راهنمايی بگيرد. بعد از مدتی روزنامه
در « جلال»ای که پس از گذر از حوادثی، به خانه« غالب»نيز ناپديد شده است. « جلال»که 

را در خانة « غالب»يابد. پاموک حضور کرده است، راه میآن به صورت پنهانی سکونت می
بدل « غالب»به  فرصت و موقعيتی داستانی برای تغيير هويت و دگرگونی درونی « جلال»

ها يابد تا نوشته، فرصت می«جلال»در خلوت اين خانه و در غياب حضور « غالب»کند. می
را که دارای نکات و مفاهيم عرفانی گوناگون از جمله استنباطات « جلال»های و يادداشت

است، بخواند و درک کند تا بتواند ماهيت  الطيرمنطقاز کتب عرفانی مانند مثنوی و « جلال»
نقش مرشد يا « جلال»ه طور بنيادی دگرگون ببيند. بدين ترتيب ذهن و انديشة خود را ب

 کند. ايفا می«  غالب»مرادی غايب را برای 
« غالب»که توسط « جلال»های راوی داستان در اين بخش از رمان به معرفی يکی از نوشته

 کند: گونه روايت میپردازد و چندوچون آن را اينشود، میخوانده می
فضای نوشتة جلال، الهامی از وادی اسرار عطار بود و لحن و ادای کلامش اقتباسی در واقع »

از کتب منسوب به منصور حلاج که رمزوارش هنوز به وضوح بر کسی واضح نشده است. 
هايی که در نوشتة جلال از زبان هر غريبه و آشنا در کمک رسيدن به شمس برای مولوی قصه

های کتاب عطار برای هايی که از زبان تک تک شخصيتشدند، به شدت به قصهحکايت می
 (318و319: 1398)پاموک « شدند، شبيه بودند.رسيدن به سيمرغ روايت می

کتاب »تلقی نمود، در متن رمان « بينامتنيت حتمی»توان آنها را ها که میاز اين دست توصيف
است که « نامتنيت اجباریبي»همان »شود. منظور از بينامتنيت حتمی بسيار ديده می« سياه

شود. توصيف شده و می (228: 1394)نامور مطلق « بينامتنيتی غير قابل حذف، يا ]غير قابل[ انکار
برداشت ويژۀ خود را « جلال»ها دست يافته است، به آن« غالب»که « جلال»های در نوشته

« غالب»وب کرده و ، مکت«حلاج»و « شمس»و « مولانا»از احوال عطار و عرُفای ديگر، نظير 
هايی پر رمز و راز هستند و ، نوشته«جلال»های يابد که نوشتهها درمیبا خواندن آن

های عارفان نامی ايرانی دارند. بنابراين، درک مفاهيم موجود خاستگاهی در عوالم و انديشه
ا موجود هها، بدون آشنايی با رموز عرفانی که در آثار عارفان و اقوال آندر اين يادداشت

برد تا هستة تفکر عرفانی را است، ميسر نخواهد بود. پاموک از اين موقعيت داستانی بهره می
شده، دارای آن هستند، چيزی يگانه نشان دهد و بر قرابت ميان که بيشتر عارفانِ شناخته
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های حلاج و شمس تأکيد نمايد و انگيزه .های عارفان بزرگ ايرانی؛ يعنی عطار، مولاناانديشه
 آنان را برای گام نهادن در طريق عرفان، به صورت امری واحد نشان دهد.

 

 الطیرمفاهیم عرفانی برگرفته از منطق

 خودِ ديگر

يابد. می« جلال»های موقعيت و فرصت مناسبی برای مطالعة يادداشت« جلال»در خانة « غالب»
تر هم او ـ که پيش« جلال»ای از به شناخت تازه« جلال» نوشتةبا خواندن هر دست« غالب»

 ـ دست میرا می ، به طور «جلال»های در هنگام خواندن نوشته« غالب»يابد. شناخته
شود که همگی برآمده از تأمل او در منابع می« جلال»های ناخودآگاه، شيفتة افکار و انديشه

کند، در از او پيدا می« جلال»های بر اساس نوشته «غالب»ای که ست. شناخت تازهعرفانی ا
آورد. اشتياقی که به طوری غير ارادی او انگيزه و اشتياقی برای دگرگون شدن به وجود می

دارد تا در جهت تغيير هويت خويش و تبديل شدن به کسی جز خود، يا به را وامی« غالب»
ای ، گونه«غالب»غيير درونی در خودی ديگر، تلاش کند. اين اشتياق و انگيزه برای ت

گر شوق و انگيزۀ آغازين مرغان در است؛ زيرا تداعی« الطيرمنطق»از « پاموک»الگوپذيری 
 است. « سيمرغ»برای رسيدن به « الطيرمنطق»نخستين بخش 

پردازد و می« سيمرغ»به توصيف « هدُهدُ»دهد که ، زمانی رخ می«الطيرمنطق»اين واقعه در 
گفتن دربارۀ خويش پس از سخن« هدُهدُ»سازد. باخبر می« سيمرغ»را از حال و کردار مرغان 

رساند، يعنی به تنها مرغی و اينکه در طی طريق، تجارب بسيار دارد، سخن را به سيمرغ می
 گويد:که شايستة شهرياری بر مرغان عالم است و در وصف سيمرغ می

 جان فشانيد و قدم در ره نهيد
 خلافپادشاهی بی هست ما را

 نام او سيمرغ و سلطانِ طيور 
 در حريم عزت است، آرام او

 ترصد هزاران پرده دارد بيش

 کوبان سر بدان درگه نهيدپای 
 در پس کوهی که هست آن کوه، قاف
 او به ما نزديک و ما زو دور دور

 او نيست حد هر زفانی، نام
 در هم ز نور است، هم ز ظلمت پيش
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 ایدر دو عالم نيست کس را زهره
 دايما او پادشاه مطلق است

 جا که اوستاو به سر نايد ز خود آن
 در کمالش آفرينش ره نيافت
 گر نشان يابيم از او کاری بود 

 آن جايگاه جملة مرغان شدند
 شوق او در جان ايشان کار کرد
 عزم کردند و در پيش آمدند

 

 ایتا تواند يافت از وی بهره
 مستغرق استدر کمال عزّ خود، 
 جا که اوست...کی رسد علم و خرد، آن

 دانش از پی رفت و بينش ره نيافت...

 ورنه بی او زيستن، عاری بود...
 قرار از عزت آن پادشاهبی

 صبری بسيار کردهر يکی، بی
 عاشق او، دشمن خويش آمدند

 (51و52: 1384)عطار                              

به عنوان سرآغاز ماجرا و نقطة عطفی که وقايع بعدی را رقم  الطيرطقمناين فراز از داستان 
وجوی يابند تا به جستزند، دارای اهميت است. مرغان با شنيدن سخنان هدُهدُ، انگيزه میمی

سيمرغ بپردازند و در مسير طلب او حرکت کنند. حرکتی که در نهايت به يگانگی با هويت 
انجامد. مرغان بدون آنکه از پيش بدانند يا خود بتوانند سيمرغ به عنوان نماد حقيقت می

شود. پاموک به بازنمايی اين واقعه، شان با سيمرغ يگانه میبينی کنند، در نهايت، هويتپيش
« جلال»شدن او با و در نهايت يکی« جلال»تر برای شناخت بيش« غالب»دادن اشتياق با نشان

تواند شناسايی های جلال به عنوان عاملی که میاز نوشتهپردازد. در اين داستان، هر يک می
کند. در آفرينی میيابد و نقشرا برای غالب، ميسر سازد، اهميت می« جلال»ابعادی از باطن 
را به دنيای « غالب»شوند و هم می« غالب»ها هم موجب دگرگونی باطنی واقع، اين نوشته

های ذهنی و روحی موجود ميان تمام فاصلهسازند و در فرجام کار، نزديک می« جلال»
هويت پيشين « غالب»کنند تا ای فراهم میدارند و زمينهرا از ميان برمی« جلال»و « غالب»

ها غالب[ با خواندن آن نوشته»]يکی و يگانه شود. « جلال»خويش را از دست دهد و با 
کرد، هم داشت عوض می تعريفش از جلال کلاً عوض شده بود و اين انگار که خود او را

تا ديروز او با همة توانش جلو همة دنيا ايستاده و حتی به قيمت عوض کردنش هم که شده، 
خواست همة راز و رمزش را کشف کند، اما امروز چيزی که داشت عوض مصرانه می

 يا در جای ديگری از رمان آمده است:  (324: 1398)پاموک « شد، خودِ او بود، نه دنيا.می
خواند، نه تنها تعريف و تصورش از جلال، بلکه حتی شکل ای که از جلال میهر نوشته»... 

رسيد که شدند و لاجرم به اين نتيجه میو شمايل اسباب و اثاثية آن خانه به نظرش عوض می
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ای متقابل چه در ذهنش، خصوصاً در رابطه با جلال رابطهچه در آن خانه هست، با هر آنهرآن
رفته از عمق ها... رفتهها و نشانهشد، اشارهتر می. يعنی هر چی شناخت او از جلال عميقدارد..
 ( 303ـ306: 1398پاموک )« شدند.تری برخوردار میبيش
شود دريافت که قصد و هدف اصلی پاموک از خلق اين موقعيت داستانی؛ به اين ترتيب می

حضور يابد، پديد آمدنِ « جلال»در خانة  «غالب»شود يعنی ايجاد فضا و مجالی که سبب می
از طريق خواندن « جلال»های به انديشه« غالب»ای برای نزديک شدن بستر و زمينه

است. اين امر به واسطة « خودی ديگر»های او و در پی آن، تبديل شدن او به نوشتهدست
شود. محقق می «جلال»های نوشتهبازتاب انديشة عارفانی مانند عطار و ديگران در دست

شود، نظر مطلوبی « جلال»پيش از آن؛ يعنی قبل از آنکه در آن روز خاص، وارد خانة « غالب»
را به درستی و تمامی نخوانده بود، اما وقتی « جلال»های نداشته و حتی نوشته« جلال»دربارۀ 

روع به گيرد و شگذارد و پس از آنکه در فضای زندگی او قرار میمی« جلال»پا به خانة 
کند. کند، تغييری غريب را در احوال و نگرش خود احساس میهايش میخواندن نوشته

پس از شنيدن وصف سيمرغ است. « الطيرمنطق»تغييری که همانند دگرگونی حال مرغان 
گيرد. او فضای ز در برمیماند و فضای پيرامون او را ني، محدود نمی«غالب»اين تغيير به درونِ 

تر های جلال بيشهرچه از نوشته»بيند. به روايت راوی داستان: شده میخانه را نيز دگرگون
شد، حزُن اصل کاری نزديک میکنَد، و به آن ها میخواند، هرچه از حاشيهتر میو بيش

گرفت[... و تلخی حقيقتی که هنوز به وضوح برايش روشن غربيی، جای حسُن قضيه ]را می
را « غالب»حقيقتی که وجود  (305: 1398)پاموک « گرفت.نشده... ، سراسر وجودش را فرا می

اش بود، مشدهگيرد، چيزی است که او در آغاز به دنبال آن نبود. او در پی همسر گفرا می
رو نمود. او همانند تر روبهتر و عميقرا با حقيقتی بسيار بزرگ« غالب»وجو، ولی اين جست

تر در طلب سيمرغ بودند، اما در نهايت به حقيقتی بسيار بزرگ الطيرمنطقمرغانی شد که در 
 رسيدند.« خويشتن خويش»حقيقی يا « خودِ»تر از سيمرغ، يعنی به و مهم

، دگرگونی حال مرغان را پس از آنکه به چنين حقيقتی الطيرمنطقخش انتهايی عطار در ب
 دست يافتند، اين گونه وصف کرده است: 

 مرغِ زارچون نگه کردند آن سی
 هر چه ايشان کرده بودند آن همه

 در خط آن رقعة پرُ اعتبار 
 بود کرده نقش تا پايان همه...
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 جان آن مرغان ز تشوير و حيا
 چون شدند از کلّ کل، پاک آن همه
 باز از سر بندۀ  نوجان شدند

 شان و ناکردۀ ديرينهکرده 
 آفتاب قربت از پيشان بتافت
 هم ز عکس روی سيمرغ جهان
 چون نگه کردند آن سيمرغ زود
 در تحير، جمله سرگردان شدند
 خويش را ديدند سيمرغ تمام

 

 شد فنای محض و تن شد توتيا
 همه يافتند از نور حضرت، جان،

 باز از نوعی دگر، حيران شدند
 شانپاک گشت و محو شد از سينه

 مله را از پرتو آن جان بتافتج
 ۀ سيمرغ ديدند آن زمانچهر
 مرغ، آن سيمرغ بودشک اين سیبی
 ندانستند اين يا آن شدندمی

 مرغِ تمامبود خود سيمرغ، سی
 (211و212: 1384)عطار                              

مرغ، همان سيمرغ آرمانيشان شوند که اين سیدر واقع مرغان عکس خود را ديده و متوجه می
ديگر شک نداشت که وقتش رسيده، وقتش رسيده که جلوی »است. در رمان آمده است: 

اش کشف رمز کند، يعنی حداقل امتحانش کند. در همين آينه بايستد و از راز و رمز چهره
اختيار از جايش بلند شد و رفت توالت و ايستاد جلوی آينة قدی یفکرها بود که ناگهان ب

توان دريافت که پاموک بنابراين می (417: 1398)پاموک « جلال و زل زد به سر و صورتش.
ای، تمثيل آينه و آمده است، نظر داشته و حتی با اشارهالطير منطقچه در باره، به آندراين
نيز يادآوری کرده است و به اين ترتيب الگوی به  شدن عکس مرغان در آينه راديده

فنارسيدگیِ مرغان يا کمال يافتگی آنان را دستماية دگرگونی و تکامل آدم شخصيت اصلی 
دهد که پس از را در جايگاهی قرار می« غالب»نموده است. پاموک « غالب»داستانش يعنی 

 الطيرمنطقی در نظر گرفت که مرغان هايتوان بازنمايی وادیها را میگذار از مراحلی که آن
 اند، همانند است.رسيده« سيمرغ»مرغی که در نهايت به مقام اند، به جايگاه سیطی کرده

 

 نقل حکايت 

اورهان پاموک تفکيک و تفاوتی ميان انديشة عرفای بزرگ از جمله عطار، مولوی، شمس و 

يی که در انديشه و شيوۀ طی طريق هاحلاج قائل نيست و همة اين افراد را جدای از تفاوت
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کند. پاموک در اغلب اند، سالک يک مسير و دارای هدفی واحد و مشترک معرفی میداشته

گويد، دهد و به يک شيوه از عطار و مولانا سخن میموارد، نام عطار را در کنار مولانا قرار می

 اند. گويی هر دو از هر جهت، نظير يکديگر و فراتر از اين، يکی بوده
های ، مشغول خواندن نوشته«غالب»؛ يعنی جايی که «کتاب سياه»در فرازی از رمان پاموک 

کند تا راوی داستان از ای فراهم میتر نيز از آن سخن گفته شد، زمينهجلال است و پيش

ها را روايت کرده است، سخن بگويد. در هايی که جلال از بزرگان عرفان شنيده و آنقصه

 ی ندارد. راوی مدعی است: شود که سند و اعتبار تاريخاين فراز، مطلبی نقل می
هايی که در نوشتة جلال از زبان هر غريبه و آشنا در کمک رسيدن به شمس روايت قصه»

های کتاب عطار برای رسيدن هايی که از زبان تک تک شخصيتشدند، به شدت به قصهمی

شدند، شبيه بودند و حس و حالی هم که در اوج يأس و نوميدی از به سيمرغ، روايت می

های شام، از ديد جلال به کوچهپس ترين کوچهای از دورافتادهرسيدن به شمس، در ميخانهن

وحالی که در توصيف فنای مطلق در قلة قاف از زبان داد، به شدت به حسمولوی دست می

 (  318و319: 1398)پاموک « شدند.مرغ که خود، سيمرغ شده بودند، بيان میسی

هايش آورده است، همانندی زيادی به هايی را که جلال در يادداشتبه نظر راوی، قصه

هايی است که عطار از زبان دارند. مقصود او قصه الطيرمنطقهای موجود در قصه

کند. به بيان ديگر، حکاياتی که بيان می« الطيرمنطق»های داستان؛ يعنی مرغانِ شخصيت

شنوند. حال آنکه در وجوی سيمرغ، از زبان مرغان میسير جستدر م الطيرمنطقخوانندگان 

ای را مرغان تعريف يا توان يافت. در اين منظومه، هيچ قصهای نمیچنين نمونه الطيرمنطق

که حکم راهنما و « هدُهدُ»ای است مرغان با کنند. روند کار عطار در آن، به گونهروايت نمی

گويند و طی سخنانشان گاهی از رفتار و اقوال هدُهُد مرشدِ گروهِ مرغان را دارد، سخن می

گيرند يا دربارۀ مسائل مرتبط با طلبِ سيمرغ و موضوعات گوناگونی که می اشکال و خرُده

ای کنند. هدُهدُ هم به شيوهدر مسير يا فرجام سفر ممکن است روی دهد، پرسش می

دهد و در ها پاسخ میشناس به آنديده و حقيقتحکيمانه و در مقام يک مرشد و مرادِ جهان

 گويد. ها باز میحقيقت و طريقت را با آن هايش اسرار و رموزی ازخلال پاسخ
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گيری از استدلال و استنتاج های عرفانی را با بهرههدُهدُ شيوۀ راهنمايی کردن و بيان آموزه

گيرند يا به تواند مرغانی را که خرُده میداند و به همين علت میمناسب و مؤثر به خوبی می

ها را خاموش سازد. دارند، قانع کند و آنهر شکلی، قصد توقف و اخلال در سفر مرغان را 

در پی هريک از مباحثات هدُهدُ، عطار چندين قصه و حکايات آورده است که محتوا و پيام 

اين حکايات در راستای موضوع مورد بحث، ميان هدُهدُ و مرغی که از او سؤال پرسيده 

از اين حکايات يا گيرد و نيز در جهت اثبات نظر و سخنان هدُهدُ است. است، شکل می

بسيار آمده است. در واقع  الطيرمنطقاند، در ها، که با الگوی آموزش عرفانی شکل گرفتهقصه

ها، برخلاف آنچه مدعای رمان است، هيچ مرغی نيست و خودِ عطار به راوی اين قصه

 کند. اين حکايات را روايت می« سوم شخص»عنوان راوی 
پردازد. او اين حکايات را دهدُ، عطار به روايت چند قصه میدر اين موارد، بعد از سخنان هُ

کند و در جهت اقناع مرغ مخاطب، يعنی مرغی که از هدُهدُ پرسش کرده است، روايت می

گيری از زبان اين، وجهی از ماجراست، اما وجه ديگر آن، احساس ضرورت عطار برای بهره

ز طريقت و عرفان است، احوال و قصه و حکايت برای بيان ملموس احوال و اسراری ا

خواهد همگان و به طور ويژه، اهل طريقت ها آگاهی يافته و میاسرار و دقايقی که خود به آن

از آن آگاهی يابند. بنابراين مخاطب اصلی اين حکايات، مرغان يعنی مخاطب يا مخاطبان 

ه خوانندگان کتاب گيرند، بلکنيستند که به طور مستقيم مورد خطاب قرارمی« متنیدرون»

متنی هستند که عطار يا هر شاعر ديگری به هنگام شعر ، يعنی مخاطبان برونالطيرمنطق

 (34: 1384)ر.ک. پورنامداريان شود. متصور می« صورت ناخودآگاه»ها را به سرودن، حضور آن
يی های آن، آشناو قصه الطيرمنطقتوان چنين پنداشت که پاموک با بخش ذکر شده از می

داشته و با اين واسطه، آگاهانه يا ناخودآگاه از آن به عنوان مايه در اين بخش از رمان خود، 

سود برده است. چنانکه بيان شد، محور عباراتی که در رمان آمده است و چگونگی طلب 

های مربوط به اين موضوع را معشوق، توسط عاشق و نيز اتحاد عاشق و معشوق و قصه

 هايش تکرار کرده است.جلال در يادداشت
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، شامل ابياتی که از زبان هدُهدُ آورده شده الطيرمنطقهايی که از اين موضوع با محتوای نمونه

بيان گرديده و حکاياتی که پس از آن آمده است، مناسبت و مطابقت دارد. اين حکايات يا 

، «يابنده و جوينده»اتحاد عاشق و معشوق يا »دربارۀ  الطيرمنطقهای به تعبير پاموک، قصه

 نوشته« جلال»هايی که رسد منظور پاموک از قصهدارای پنج حکايت است که به نظر می

ترين حکايات اين بخش که پاموک نيز به آن توجه ، همين حکايات باشند. يکی از مهماست

 داشته حکايت حلاج است :
 چون شد آن حلاج بر دار، آن زمان

 چون زفان او همی نشناختند

 شد چون خون بريخت از وی، بسی  زرد

 زود درماليد آن خورشيد راه

 گفت چون گلگونة مرد است خون

 تا نباشم زرد در چشم کسی

 هرکه را من زرد آيم در نظر

 چون مرا از ترس يک سر موی نيست 

 مرد خونی چون نهد سر سوی دار

 چون جهانم حلقة ميمی بود 

 سر هرکه را با اژدهای هفت

 بازيش بسيار اوفتداين چنين 

 

 نرفتش بر زفانجز انالحقّ می 

 چار دست و پای او انداختند

 سرخ کی ماند در اين حالت کسی

 دست بريّده به روی همچو ماه

 روی خود گلگونه برکردم کنون

 رويی باشدم اينجا بسیسرخ

 ظن برد اينجا بترسيدم مگر

 جز چنين گلگونه اينجا روی نيست

 به کار شيرمرديش آن زمان آيد

 کی چنين جايی مرا بيمی بود

 در تموز افتاد دايم خواب و خور

 کمترين چيزش سرِ دار اوفتد

 (122: 1384)عطار                                     

علاوه بر تشريح مفاهيم عرفانی « حلاج»گویِ با استفاده از شخصيت شجاع و فاش« پاموک»

بهره برده، سخن « حلاج»مان روشی که عطار از شخصيت با ه، «اتحاد عاشق و معشوق»مانند 

، محتاطانه از آن گذشته است. برای نمونه «عطار»فاشی را در رمانش برملا کرده و همانند 

بار با انحنای به کار رفته در آثار منسوب يا مربوط به منصور حلاج يک»... چنين: اشاراتی اين

تر از همتای تر و عميقشود بسيار بسيار غنیط میديگر اثبات کند که هر آنچه به شرق مربو

ها و ساير آثارش به طور ضمنی پاموک در سخنرانی (415: 1398)پاموک « غربی خودش است.
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به غنای شرق و اصالت هرآنچه برآمده از هنر و انديشة شرقی است، معترف است. اما در 

کند، های اجتماعی و سياسی و فرهنگی همانند عطار او را مجاب مینظر گرفتن محدوديت

ای از جانب احتياط را رعايت کرده و از اين مفهوم به سرعت بگذرد و مانند عطار به اشاره

 رده است. جانب حلاج بسنده ک

 

 الطیرمنطقپاموک و 

آمده است، از حس و حالی که در « کتاب سياه»پاموک در پايانِ شاهدی که از متن رمان 
شده بودند، سخن گفته است. « سيمرغ»که « مرغسی»توصيف فنای مطلق در قلة قاف از زبان 

، بر خلاف مدعای رمان، جز چند بيت موجود الطيرمنطقچنين توصيفی از زبان مرغان در 
به عنوان « فنا»و « فقر»نيست. بخش عمدۀ آن، توصيفی است که عطار از زبان خود در باب 

مرحله و مرتبة نهايی طريقت آورده است. ترديدی نيست که پاموک بر اساس ترجمه يا 
، از الطيرمنطقش از در دست داشته يا آنچه دربارۀ اين بخ الطيرمنطقهايی که از ترجمه

که توفيق « مرغسی»ديگران شنيده، اين عبارات را در رمان جای داده است. او تصور کرده هر 
اند، به طور جداگانه از حال و وجد خويش در مرتبة فنا سخنی گفته رسيدن به قاف را داشته

ما آنچه اند، او توصيفی از چگونگی حضور خويش در اين مرحله از طريقت به دست داده
آمده، طبق الگويی است که عطار از ابتدای کتاب خود، آن را « فنا»در باب  الطيرمنطقدر 

« های سلوکوادی»گانة سلوک و به تعبير خودِ عطار، رعايت نموده است. عطار مراحل هفت
ها به عنوان ، نخست به معرفی اين وادیالطيرمنطقرا تعيين نموده است. او در خلال داستان 

ای تدارک قامات و مراحل سلوک پرداخته است. او در ابتدای بحث، دربارۀ هر وادی، ديباچهم
ديده و در آن به طور مختصر، چند و چون ورود و حضور سالک را در آن وادی بيان کرده 

ها تجربه خواهد کرد و حالاتی که به او است. همچنين، آنچه را سالک در هر يک از وادی
ببين و تشريح کرده و سپس به روايتِ حکاياتی پرداخته است که به دست خواهد داد، ت

 يابند.  صورت منطقی با وادی مورد وصف، ارتباط می
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فنای »است که در رمان پاموک از آن به عنوان  الطيرمنطقوادی پايانی در « وادی فقر و فنا»
به « سيمرغ شده» ای که به بيان نويسنده، مرغانسخن گفته شده است؛ يعنی مرحله« مطلق

پردازند. او در ابتدا به روال پيشين، گزارش و توصيفی از توصيف حس و حال خود می
دهد، سپس چندين حکايت چه برای سالک در وادی فنا روی خواهد داد، به دست میآن

چه راوی )عطار( دربارۀ وجد و حال مرغان پس از رسيدن کند. آنمرتبط با فنا را روايت می
کند، حدود پنجاه بيت است که در اين ميان، تنها چند بيت از زبان مرغان بيان می به قاف،
« حيران»قرار گرفته و همگی خود را « برق استغنا»شود، آن هم هنگامی که در پرتو نقل می

يابند، باقی به تمامی سخنان و توصيفات راوی از احوال است. ابيات زير از اين بخش، از می
 شده است: زبان مرغان نقل

 افروختیبرق استغنا همی»
 صدهزاران آفتاب معتبر 

 ديدند حيران آمده جمع می
 ای عجب چون آفتاب جمله گفتند 

 کی پديد آييم ما اين جايگاه 
 دل به کلُ از خويشتن برداشتيم
 هست اينجا صد فلک يک ذره خاک 
 آن همه مرغان چو بيدل ماندند 

 آمديم اين جايگاه  جمله گفتند
 ت آن چاووش کای سرگشتگان گف

 از شما آخر چه خيزد جز زحير 
 زان سخن هريک چنان نوميد شد 

 اين معظم پادشاه جمله گفتند 
 زو کسی را خواريی هرگز بود؟ 

 

 سوختیصدجهان در يک زمان می 
 ترصدهزاران ماه و انجمُ بيش

 کوبان آمدههمچو ذره پای
 ای محو است پيش اين جنابذره

 نج برده ما به راهای دريغا ر
 نيست زان دست اينکه ما پنداشتيم
 ما اگر باشيم و گرنه زان چه باک

 بسمل ماندند...همچو مرغی نيم
 تا بود سيمرغ ما را پادشاه...
 همچو گل در خون دل آغشتگان...
 بازپس گرديد ای مشتی حقير
 کان زمان چون مردۀ جاويد شد
 گر دهد ما را به خواری سر به راه؟

 «ود زو خواريی، آن عزِ بودور ب
 (208و209: 1384)عطار                          

توان دريافت که پاموک شناختی کلی از می« کتاب سياه»حوای کلی رمان ها و فاز نشانه
دارد و به نوعی شيفتة اين کتاب عرفانی نيز هست، اما اين شناخت و شيفتگی بر  الطيرمنطق

به دست نيامده است؛ زيرا پاموک فارسی  الطيرمنطقاساس خواندن متن اصلی و کامل 
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های تر نيز گفته شد، ترجمهچه پيشه در دسترس پاموک بوده لست، چنانداند. آنچنمی
به زبان ترکی ترجمه شده  الطيرمنطقهايی از ا بخشهست که در هر يک از آنگوناگونی

نويس تعهدی به آوردن عين متون اقتباسی است. از سويی ديگر، پاموک به عنوان يک رمان
و برداشت و اقتباس  الطيرمنطقهايی از اين دست، ميان متن اصلی ندارد بنابراين وجود تفاوت
 ست.ا پاموک از آن، امری بديهی

 

 نتیجه

های ادب فارسی، از مندی خلاقانة اورهان پاموک از ميراثحاصل بهره« کتاب سياه»رمان 
هايی از اين رمان، با است. پاموک در بخش« الطيرمنطق»های عطار نيشابوری و جمله انديشه

درصدد برآمده است تا داستانی « الطيرمنطق»های فکری و داستانی و تمثيلی کشف ظرفيت
خلق کند. اين رويکرد، خاستگاه ظهور  الطيرمنطقروايی و عرفانی  هایمبتنی بر قابليت

کتاب »هايی ويژه در رمان انديشه، ماجرا، ديالوگ، روايت، فضا و شخصيت يا شخصيت
های بهره برده و به گونه« الطيرمنطق»شده است. پاموک در ابعاد گسترده و گوناگونی از « سياه

ماية کار خويش نموده است. را دست« الطيرمنطق»مختلف، وجوهِ محتوايی و ساختاری 
مندی پاموک،  دارای وجوه پنهان و آشکار است، وجه آشکار در حد برداشت و اقتباسی بهره

هايی در است. در پژوهش حاضر با تأمل در برخی قراين و درک نشانه الطيرمنطقمعلوم از 
با نوعی « کتاب سياه»در رمان  وجوه آشکار و پنهان در متن رمان مسلم گرديد که پاموک

های عرفانی، تمثيلی و های عطار و به شکلی فراگير و سيال، ميان ظرفيتشيفتگی به انديشه
و هنجار داستانی خويش نسبت ايجاد کرده است. او توفيق يافته « الطيرمنطق»داستانی منظومة 

بازآفرينی نمايد. « الطيرمنطقمرغان »شخصيت اصلی داستان خود را در قالب نمادين از 
های طريقت را در متن های داستانی مناسب، بازنمايی وادیهمچنين با ايجاد موقعيت

را که جستجويی پرشور « الطيرمنطق»ترين وجه عرفانی داستانش محقق سازد؛ اما پاموک مهم
گرفته است و و معنوی برای يافتن و اتحاد با معشوق غيرمادی و پيوند الهی است، ناديده 

 معشوق در رمان نقشی کمرنگ و کم اهميت دارد.« الطيرمنطق»برخلاف 
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 سمیو کتَکَ در هندوئ هیقادر قهیرقص سماع در طر یقیتطب یبررس
 ***اریمحمودرضا اسفند ـ **یجانیش یجلال دیجمش ـ *یآزاده رحمان

 رانيتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،ی)ره( شهر رینيامام خم ادگاري و عرفان، واحد انيگروه اد ،یدکتر یدانشجو
 اريدانش ـ رانيا ،تهران،یآزاد اسلام دانشگاه ،ی)ره(، شهررینيامام خم ادگاريواحد  و عرفان، انيگروه اد اريدانشـ 

راني،تهران،ایآزاد اسلام دانشگاه ،ی)ره(،شهررینيامام خم ادگاريو عرفان،واحد  انيگروه اد    

 
 چکیده  

 نيها هستند. ارقص نيترشده از شناخته سميو کتََک در هندوئ هيقادر قتيسمَاع در طر نييآ
ارتباط با کائنات  یبرقرار یهااز راه یکيرا  دنيهستند، رقص یمذهب یبا باورها ختهيکه آم هانييآ
 ميفاهم یدارا ،یحرکت یهادر صورت یباشناختيز یهاعلاوه بر جنبه ینييآ یها. رقصدانندیم

عارف  هيقادر قتيکرده است. در طر دايهستند که درطول زمان تکامل پ يیو روا ینيد ،یعرفان
ـ  یليتحل ةمقاله به روش مطالع ني. اکوشدیم گريد یارتباط با عالم یبرقرار یسماع برا یدر ط
و کـشف  گريکديها از آن یريرپذيو تأث نييدو آ نيا یهاو تفاوت هایهمانند انيبه ب یقيتطب

. پردازدیها در فرهنگ صوفيسم و هندوئيسم در طول تاريخ مـانیِ آنروابط زمـانی و مک
در  یمشترک یساختارها ،ینيو د ینييآ یهادهد که با وجود تفاوت یپژوهش نشان م یهاافتهي

و کتک وجود دارند. رقص کتََک، در معابد هندوئيسم مانند سماع ريشه در  عدو رقص سما
دارد و در برخی از ابعاد صورت و محتوا با آن همانند است. در مورد  يـدگارنيايش آفر

که کتک در هند، در دوران سلاطين دهلی  رسدیبه نظر م هيکتک از سماع قادر یهایريرپذيتأث
پيدا  يیها یارتباطات فرهنگی بين اسلام و هندوئيسم، دگرگون ةواسطو امپراتوران مغول، به 
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 مقدمه

سماع يکی از بحث برانگيزترين موضوعات عرفانی است و از ديرباز ميان مخالفان 

های فراوانی بوده و هست. موضوع سماع در تاريخ تصوف از و موافقان آن بحث

است: نخست آنکه سماع از موضوعاتی  دو نظر مورد بررسی و قابل توجه بوده

ها و و در جهت مخالفتشان کتاب ای از علما با آن مخالفت کردهاست که عده

عنوان يکی از ارکان اصلی و  که سماع بهاند، در حالی های فراوان نوشتهرساله

شماری را به خود جذب اساسی اصول تصوف و طريقت مطرح بوده و افراد بی

سماع در عرفان و تصوف دريافتی جديد از حال روحانی است  است. رقص کرده

هايی مانند دار در ميان طريقهمند و هدفصورت آيينی نظام و در گذر زمان به

 زيادی بسيار اهميت رقص در هندوستان قادريه مورد توجه بسيار قرار گرفته است.

 تمامی دانند.می خدايان با ارتباط برقراری برای راه بهترين زيرا رقصيدن را دارد؛

 ملی و بومی هایرقص حفظ ميراث هنری در هند نيز و رسمی آموزش نهادهای

های هندی، رقص .گيرنددر نظر می خود مذهبی و فرهنگی ميراث از بخشی را

دهد، رقص صورت موزون و آهنگين نشان میاز مفاهيم را به ایپيچيدههای بخش

ميانه  آسيای افغانی و سنتی ايرانی، و کلاسيک هایصرق از در رواقع که کَتَک نيز

 پذيرفته است. تأثير تاريخ طول در صوفيانه رقص از است

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های سماع در طريقت قادريه و رقص کَتکَ ها و تفاوتاين مقاله به بيان همانندی

کرده است.  و تأثيرگذاری سماع بر رقص کتک را بيانپرداخته است  سميهندوئدر 

همچون کَتَک و سماع را  ینييآ هایرقص کوشند تایدر اين پژوهش م نويسندگان
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معنا و  یدارا متفاوتشان، هایشکل و با وجود متفاوت یو مکان یدر ادوار زمان

 .دننشان ده واحد یهدف

 

 پژوهش و روش  سؤال

است.  ای و به صورت توصيفی ـ تحليلی گرفتهپژوهش حاضر به روش کتابخانه

 هاست:اين پژوهش در پی پاسخ به اين پرسش

متفاوت و با  مکانی و زمانی ادوار در سماع، و کَتَک مانند آيينی هایرقص ( آيا1

 هستند؟ واحد هدفی و معنا دارای اشکال گوناگون، وجود

  را در نظر دارند؟ متعالی امری به بخشيدن ها تجسماين رقص ( آيا2

 های سماع در طريقت قادريه و کتک در هندويسم چيست؟ ها و تفاوت( همانندی3

 

 پژوهش  ةپیشین

 هموضوع مقالی دربارۀ حال پژوهش مستقل به انجام شده تا هاییبا توجه به بررس

 رقص یکارکردها یبررس»(، در پايان نامه 1392. گوشبر )است شدهحاضر انجام ن

به نقش تصوف در فرهنگ اعتقادی و زندگی مردم کردستان  «هيقادر قهيطر در سماع

اشاره کرده و سماع قادريه را دارای کارکردهای گوناگون اجتماعی و دينی دانسته 

و  وايرقص ش یقيتطب ةمطالع» ةدر مقال (،1393عادلوند )طلب و ینوروزاست. 

و رقص سماع در  وايرقص ش مانند ینييآ یهارقص اند کهنشان داده «رقص سماع

 واحد یقتيحق انگريب ،متفاوت یهاصورت با وجود و تفاوتم یهاها و مکانزمان

در  است و یاو اشاره یانشانه ،یرمز یهاصورت ی آنکه محتوا یقتيحق هستند.

مطالعة »(، در مقالة 1395و ديگران ) چادها. دارند یو متعال یمعرفت يیمحتوا نهايت
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به بررسی اهميت سماع  «کَتَک و سماع مولويه از منظر تاريخیتطبيقی اجرای آيينی 

ها و تأثيرپذيری اين دو آيين اند و همچنين ميزان همانندیو اجراهای آيينی پرداخته

 یسنت کيکلاس ريتأث یبررس» (، در مقالة1396اند. هاشمی )از هم را بررسی کرده

 هند پرداخته است.   قارۀای و تاريخی کتک در شبهبه بررسی ريشه «قارهکتک در شبه

 

 بحث اصلی

 سماع در طريقة قادريه

 سماع (10: 1384 حاکمی)ر.ک.   است. وجد و سرور سَماع، به معنی شنيدن، رقص،

الاوليا آمده است که سماع سکینةدر دارد.  بسيار رواج قادريه طريقت سلسلة در
عزيز احمد   (56:1335)داراشکوه  وجد شادی کردن و رقصيدن.شنيدن سرود است و 
ويژه سماع همراه با ساز و سرود قادريان با سماع به »نويسد: دربارۀ اين موضوع می
 عبدالقادر (99: 1376) «دادند.ای از آنان اين کار را انجام میمخالف بودند ولی عده

 هایدل در تأثيرش داند کهمی ابزاری تحريک کننده را سماع و وجد گيلانی

طريقت قادريه، طريقتی است که  (12 :1385)ر.ک. شود. ديده می و عارفان عاشقان
هايش بر پاية پيروی از قرآن و سنت و احاديث نبوی است و اصل و مبنای برنامه

شود، انجام مراسم مذهبی و مناجات و مراسم ذکر را که در نهايت به سماع ختم می
دهند مگر داند، اهل طريقت و سلوک هيچ عملی را انجام نمیاستا میدر همين ر

ای شده باشد و مجوزی اينکه در کتاب خدا يا سنت پيامبر اکرم )ص( به آن اشاره
 نياهربظافراد  ميان هرچند درسماع ( 356: 1381)ر.ک. کسنزانی برای آن داشته باشند. 

 رايز ،شودیمحسوب م تقيدر طر ایيهپا لئاز مسا یکياما  ،مورد مناقشه است
پاک  یخدا یعني ؛محبوب وصال وق بهذعشق و  ةهاست و نموندل یسرزندگ يةما

قّ هستند. به ح دنيرس ةليکه خود وس است بزرگوار خيو مشا ايرسولش و اول، و والا
توان گفت که در مورد سکر می سکر است. هيقادر قتيطر شيدراو هایموزهآاز 



 103و کتَکَ .../  هيقادر قهيرقص سماع در طر یقيتطب یــــــــ بررس 1401ـ تابستان 67ـ ش 18س

کنندگان شود و عبادتآن نشان حضور پروردگار است و موجب شادمانی می
سکر با اميد و انس به اسماء بينند. تر میچيز نزديکپروردگار را به خود از همه

  (63: 1382 کيتيچ)ر.ک.  الهی رحمانيت، عشق، جمال، لطف در ارتباط است

 

 مناسک گذار در سماع قادريه

های يک مناسک گذار را داراست؛ چراکه نوعی ويژگیمراسم ذکر قادريه به 
های شود و با حرکتدرويش قادری در حالت سماع از جايگاه قبلی خود خارج می

کند و روح خود را به پرواز در جهشی و حرکات سر، خود را از تعلقات رها می
کردن از يک مرحله به  عبورآورد. اصطلاح گذر يا گذار، در واقع گذشتن و می

خصوصی همراه ای ديگر از مسائل فرهنگی است که با آيين و رسوم  بهمرحله
)ر.ک. حجتی  شود.شود. اين رسوم باعث تغييرات اجتماعی و رفتاری يک فرد میمی

مناسک گذار درواقع نوعی از مراسم عبادی ست »نويسد: ميرچا الياده می (26: 1390
کشد. اين عبور و گذشتن با مراحلی گی يک فرد را به تصوير میاز زند ایکه مرحله

هايی که در سرنوشت بيولوژی فرد مهم و تأثيرگذار همراه است، ازجمله آزمون
 (37: 1392) «شود.های اجتماعی و سنی میاست و شامل تمام گروه

 

 نحوة رسیدن درويش قادری به سماع

آيد. در واقع اين شمار میقادريه به ترين اصول تربيتی طريقتسماع يکی از مهم
ها، وقار، متانت، ترين آيين درويشی قادريه است. سماع قادریآيين شاخص

ای کند. درويش قادری سماع را وسيلهخلوص و بی نيازی انسانی را نمايان می
سبب سماع از دلبستگی آب،  داند و بر اين باور است که بهبرای رهايی و گريز می

شود. سماع قادريه دارای ابزارهای کلامی و غير کلامی ق ماده آزاد میگل و تعل
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ترين ابزارهای کلامی سماع و حرکت و وجد نيز از ابزارهای ست. شعر از مهما
ارتباطی  دميان سماع و وج (20ـ25: 1988 1نسنيبرور.ک. )مهم غيرکلامی سماع است. 

 .از حالت سماع دانستيکی  راتوان وجد نوعی می ديک وجود دارد و بهزبسيار ن
اند. برای نمونه در نظر گرفته  از هـم داهـا را جـوفّان آنصاز مت خیحال براين با

وجد را به سه قسمت تقسيم کرده  ،نه خواجه عبدالله انصاری در ميدان هشتاد و
کيميای رکن دوم  هشـتم در لاصـنيز الی زغامام  (257: 1397)ر.ک. انصاری است. 

اختصاص داده و اين مبحث را به چهار باب  دسماع و وج برا به آدا سعادت
 (370:1379)ر.ک. تقسيم کرده است. 

 

 ارکان سماع در طريقت قادريه

ترين اين ارکان: شيخ، ذکر، سماع در طريقت قادريه دارای ارکان مهمی است. مهم

زمان، موسيقی، آوا، اشعار، حرکت، وجد، و غيره هستند. ابزارهای کلامی )ذکر، 

، آوا( و ابزارهای غيرکلامی )حرکت و وجد( در اين مراسم به وضوح قرآنتلاوت 

زمان مراسم سماع و ذکر در روز ( 20ـ25: 1988 نسنيبرور.ک. )قابل مشاهده هستند. 

شنبه يا جمعه هر هفته است، به اين علت که معراج پيامبر)ص( را مصادف با سه

شود و درويش قادری دانند. در اين شب حکايت معراج خوانده میشنبه میروز سه

های به دنبال صعود و ارتقاء معنوی خود است. جمعه نيز به اين دليل که از شب

های مذهبی نگارانه، رقصاست انتخاب شده است. با توجه به مشاهدات قوممبارک 

دهند که شناسانه نشان میگيرد. شواهد زبانهنگام انجام میبه طور معمول شب

نامند که در نيمة ماه می  Hagرا برای نمونه در عهد عتيق مراسم مذهبی و فستيوال»

  (3ـ20: 1993 2)کوهن« شود.قمری که ماه کامل در آسمان است اجرا می

                                                           

1. Van Bruinessen    2. Cohen 
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 ذکر در سماع

 : نويسدعبدالقادر گيلانی در اهميت ذکر در سماع قادريه می

ذکر دارای مراتب جلی و خفی است. ابتدا ذکر زبانی است و سپس بايد از ذکر »

الخفی نام برد. ذکر زبانی مانند نهايت ذکر خفی نفسانی، قلبی، سرّی، خفی و در

افتد، ولی در شود و قلب به ياد ذکر خدا میاين است که حروف بر زبان جاری می
توان در ذکر روحی می بيند،ذکر قلبی قدرت و شوکت الهی را در ضمير خود می

ت. تجليات صفات الهی را يافت و در ذکر سرّی به مکاشفة اسرار الهی دست ياف
الخفی به کند و در ذکر خفیدر ذکر خفی آدمی انوار جمال الهی را دنبال می

ی لانيگ) «اليقين توان رسيد و کسی بر اين مقام آگاه نيست جز پروردگار متعال.حقّ
1381 :81) 

 

 موسیقی در سماع

شود. که يک ريتم چهار ضربی است شروع می« حی الله»اين مراسم با مقام 
خوانند. اجرای اين ذکر با خم شدن طولانی به وازند و اشعاری میننوازندگان می

در  «حی»هنگام بالا آمدن است.  «الله»گفتن و  «حی الله»پايين و به صورت کشيده 
شود. سپس ريتم پنج ضربی صورت روشن ادا می به «الله»صورت گنگ و حلق به 

کند. خواند و حلقة ذکر تکرار میشود، خليفه اذکار را مینواخته می «حی يا قيوم»
درپی و رسد، اجرای اين ذکر با حرکات پیسپس نوبت به ريتم دو ضربی دائم می

شود. بروپشت( به معنی جلو و عقب اجرا می) سريع سر به پايين و بالاست. سپس
رسد کر به درجة شور و جذبه می. در اين مرحله ذ«حی، الله، الله، حی الله»با گفتن 
کننده با هر ضرب قوی يا در اصطلاح سرضرب آن مقام سر خود را به و سماع

آورد. به اشارۀ شيخ به نوازندگان، ذکر پايان کند و بعد به بالا میپايين خم می
و صلوات بر « الّا الله لا اله»شود و سپس با ذکر ای خوانده میيابد. دعا و فاتحهمی

« الله»طور مداوم نام  شود. دراويش که بهص( پايان ذکر اعلام می)رت محمدحض
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 ةمصاحف ابمجلس چنين اين. نندينشیچند صلوات م یکنند، پس از ادایرا تکرار م
 سماع مراسم نواختن نی در( 20ـ25: 1988 نسنيبرور.ک. )رسد. می انيبه پا شيدراو

 دميده و مردگان کالبد در جان قيامت، روز در که صوراسرافيل از است صورتی
ز ديگر موارد مربوط به اين سماع ا (113: 1375 ر.ک. تفضلی)کند. زنده می را هاآن
هايی کوتاه و توان به اين مسئله اشاره کرد که بعد از پايان نی نوازی با ضربهمی

را بر زمان دو کف دست شود، شيخ و پيروان او همها نواخته میمقطع که بر طبل

های نواخته شوند. اين ضربهبوسند و از جای بلند میکوبند و زمين را میزمين می
ها نمايشی از به وجود آمدن هستی است. درويش در اين ميان نقش شده بر طبل

خيزد، کوبيدن ای را دارد که با شنيدن صدای صور اسرافيل از جای برمیمرده
 (119:1382 ر.ک. فريدلندر) دگان است.ها بر زمين نمادی از زنده شدن مردست

 

 شعر

گير و جالب توجه است، اين اشعار با کاربرد شعر در اين قسمت از مراسم چشم
شوند و اگر اين اشعار گيرا صدايی سوزناک که حاکی از عشق وافر است، ادا می

برای که نوازندگان را سر شوق آورد باز هم نوازندگان حلقة ذکر را طوری باشد، به 
     (20ـ25: 1988 نسنيبرور.ک. )دهند. سماع بعدی تشکيل می

 

 بندی حرکات سماع قادريهتقسیم

گر گر تحولات درونی سماعترين ويژگی سماع، حرکت است. حرکت نشاناصلی
و نيز تعالی و تحول درويش از مرحلة دانی به مرحلة عالی است. در اين مراسم 

شود که ای همانند میکند و روح به پرندهجان درويش به مقصد بالا حرکت می
شود و با خود خارج میقصد دارد خود را از قفس برهاند، او از جايگاه قبلی 
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کند و روح خود و حرکات سر خود را از تعلقات رها می های جهشی بدنحرکت
صوت »نويسند: ز زبان داگلای کلونز میاو گربران  هيشوالآورد. را به پرواز در می

های اجرايی صوفيان است که مراسم سماع، های اساسی آيينو حرکت از مؤلفه
نوای دف و  (18: 1388) «زند.بدن را به هم پيوند میموسيقی و حرکات موزون 

که طوریکند، بهها تکيه و خانقاه را پر میپل و شمشال و صدای دلنشين ذکرکنندهته
رسد. اهل سماع گيسوان خود را باز جز اين صداهای دلنشين صدايی به گوش نمی

است، تکان کرده و سرهايشان را با توجه به نوعی مقامی که در حال نواختن 
اند: غيبت از خود، برجستن دهند. برای حرکت در سماع سه علامت ذکر کردهمی

گردد که شود که سبب میدر سماع حالتی برای درويشان ايجاد میو بانگ کردن. 
ای که در اين سماع اهميت دارد، وجود حرکت نکتهاز ظاهر به باطن توجه کنند. 

الت متضاد است ولی در واقع در سماع، و سکون است و به ظاهر اين خود يک ح
تواند رسيد جز در ساية آن نمی گر با وجود حرکت به سکون و آرامشسماع

 (332 - 336: 1380 نيگوهرر.ک. ) حرکات و تحولات درونی.

 

 فرم رقص در مناسک قادريه

ترين گونة سازماندهی فضايی نوع و فرم رقص دراويش قادری دايره است که اصلی
ای برابر با است. در ذکر جمعی قادريه، هر درويش در شرايط و فاصلهيک رقص 

شيخ در مرکز و ديگر دراويش در کنار خود قرار دارد. در حلقة ذکر، دراويش کنار 
گيرند. اين عمل باعث اتحاد و ايستند و گاه نيز دست هم را میهمديگر می

ای با فعاليتی دايرههای ، بيشتر رقص1هماهنگی در حرکات است. به باور لانگ
کنندگان ای بسته توسط رقصجادويی و اجتماعی مرتبط است، دنيای بيرون با دايره

آيد. شود و از ورود نيروهای بيگانه به درون آن جلوگيری به عمل میمحدود می
کند تا با استناد به کنندگان کمک میاتحاد و هماهنگی در حرکات همگی رقص

                                                           

1. Lings      
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ر.ک. )ن پيرامون را در زمان اجرای رقص دور نگه دارند. ای، جهافرم رقص دايره

تواند هوشياری فرد را بکاهد و انجام حرکات موزون می (18: 1388 گربران، و هيشوال
شود اگر در يک ای که از رقص حاصل میاو را به حالت خلسه ببرد. خلسه

: 1975)لانگشود. می زميپنوتيهچارچوب منسجم و منظم انجام بگيرد خود سبب 

تری از رقص يک ماهيت بالذّات ندارد بلکه متعلق به حوزۀ تحليلی گسترده»( 96
کند و اين جامعه است های مذهبی و مناسک است. جامعه، رقص را خلق میکنش

  (134: 1987 1ما)شار« که ما بايد آن را بفهميم.

 

 حالات دست و سر در سماع قادريه

فرد دارد. الگو  هنگام سماع يک ويژگی منحصربهحرکات بدن دراويش قادريه در 

و بنا به نوع ريتم  های خانقاهی و اصيل دف استو ريتم سماع قادريه بر طبق مقام

در  آنمرکز ای )که عنوان مثال در شاخة سولهکند. به به ساده و ترکيبی تغيير می

های هم دست(، دراويش به طور معمول شهرستان سنندج استدر دولاب  یروستا

های خود را روی هم قرار گذارند يا اينکه دستگيرند و به حالت آزاد میرا نمی

گيرند. حالات سر در اين دهند. در شاخة طالبانی دراويش دستان يکديگر را میمی

کند. شروع سماع با مقام شاخه از طريقت متناسب با ريتم و نوع مقام تغيير می

درويش با گفتن حی و با سر ضرب اول سر خود را است.  «حی الله»چهار ضربی 

دهد. مقام بعدی کند و ادامة حرکت مقام را با گردن انجام میبه طور کامل خم می

طور کامل سر دو بار به است که يک ريتم لنگ و پنج ضربی است. «حی يا قيوم»

ضربی مقام دو  مقام بعدی، زيرا اين مقام دارای دو سر ضرب است. ؛رودپايين می

طور متوالی و پشت سر به  طور که از اسمش پيداست،پيوسته است. اين ريتم همان

مقام  کند.به پايين خم می و در هر سر ضرب درويش سر خود را شودهم اجرا می
                                                           

1. Sharma 
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که درويش  است «الله الله حی الله»يا  «حی حی حی الله» بعدی مقام چهار ضربی

گيرد و در سر بزرگان طريقت مدد میدر هنگام اجرای اين مقام از اقطاب و 

  و مقام دو ضربی قوسی است. آوردها سر خود را به حرکت در میضرب

 ترين و پرشورترين ريتم سماع قادريه با نواختن اين ريتم همراه است.طولانی

 (42:1392)گوشبر 

 

 جهت حرکت مناسک سماع قادريه

 نويسد: گارفينکل می
های ای در سرتاسر جهان خلاف جهت عقربههای دايرهجهت حرکت در رقص»

خاطر قدم زدن است. مردم با ساعت است. او بر اين باور است که اين موضوع  به
 يشدراوتر است شروع به حرکت می کنند. پای راست که نسبت به پای چپ قوی

کنند، را بر زبان جاری میکه اذکاری زنند و درحالیقادريه هم به دور شيخ حلقه می
های ساعت آيد خلاف جهت حرکت عقربهبا حرکاتی بسيار کند که به چشم نمی

البته در موقع ذکر اصلی سماع که سرها درحال تکان خوردن است،  کنند.حرکت می
دراويش ساکن هستند و اغلب شيخی که در وسط قرار دارد اين حرکات را انجام 

 ( 295ـ287: 2011« )دهد.می

ها در تمامی ادوار تعريف کرده است که ای را برای تمام رقصگانهکارکردهای ده
خورد. اين وضوح در مناسک قادريه به چشم میها چند کارکرد بهاز ميان آن

ای برای ارتباط با خدا و پرستش مذهبی، بيانگر کارکردها عبارتند از: سماع وسيله
فرم آزاد سازی فيزيکی و احساسی است. قدرت فيزيکی، آفرينش در اجتماع، يک 

راهی  شود و درضمناز طريق خالی کردن انرژی باعث تزکية نفس می اين آيين
( 124ـ133: 1390ی محمدیحاجر.ک. ) وفاداری به طايفه و قوم است. برای بيان مليت و

ها در راه رسيدن به حالات خاص های مذهبی برای آماده کردن افراد و گروهرقص
ها شامل تغيير و تحول در مراسم ورود به کارکرد اين رقص روند.به کار می دينی
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مراسم سماع  (207:1979 1)هانادين، درمان، پيشگيری و حفظ قدرت اجتماعی است. 
در طريقت قادريه دارای کارکردهای مختلف اجتماعی، دينی و مناسکی است. اين 

تواند برای درويش سماع کننده کارکردهای درونی و بيرونی داشته باشد. آيين می
هايی هستند که درويش در وقت سماع يا بعد از کارکردهای درونی منظور حالت

رهايی از غرور، رهايی از قيود  زکية نفس،کند، مانند تآن در خود مشاهده می
)توبه، تقرب، محبت، خوف، رجاء، شوق، مشاهده، يقين( و از  اجتماعی، احوالات

های دلی، تقويت همبستگی گروهی و ارزشتوان به يککارکردهای بيرونی آن می
 موسيقی و شعر در کنار (30: 1377 یراهگانر.ک. ) بنيادين و روحية جمعی اشاره کرد.

آورند که اين رابطه نوعی هم يک رابطة پنهان و نيرومند را با درويش به وجود می
های دف و ضرباتی که آورد. ريتمآرامش عرفانی در ذهن و درون درويش پديد می

شود و اين حرکت نيز سبب شود سبب ايجاد حرکت در سالک میبر آن نواخته می
وسيقی و شعر بخش جدايی ناپذير گردد. مسماع و حالت شور و وجد در سالک می

ذوق ترنم و ذوق سماع سنت پيامبر)ص(  ()همانجا ست.مراسم ذکر دراويش قادری
است که حدود آن مشخص است و ارتباطی با خواندن و نواختن لهويات ندارد. 

در مورد سماع تا  لتانیمو نيالدمحمد شمس»نقل شده است که  «رالاسراةبهج»در 
. واقع شده است هيقادر ةقيهندوستان در طر یدئولوژيا ريچه اندازه تحت تأث

عاشق سماع بود و به مدت سه روز با شور و شوق فراوان توان گفت که وی می
توان به سخن در اين زمينه می (199: 1376)احمد  «.کردیم ليتجل یلانگياز عبدالقادر 

 دارالشکوه اشاره کرد:
حضرت  اند چوننغمه و آواز خوش کردهاکثر مشايخ الی ماشاءالله سماع و »

الدين عبدالقادر جيلانی الثقلين شيخ محیسيدالطايفه شيخ جنيد، و حضرت غوث
اما در سلسلة  و جمعی از متقدمين و حضرت ميانجو و حضرت شيخ من ملّاشاه،

العارفين قادريه و طريقة ميانجو رقص و وجد نکنند و جمعی از اکابر چون امام
الموحدين در وجد از عالم برفتند وآنان که برای هوی و ذوالنون مصری و اوتاد

جهت وجد و هوس و تماشای اهل مجلس وجد کنند، چون شيخان دهلی که به 

                                                           

1. Hanna 
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ها بر آن و اگر کسی مانع آيد دلگير شوند، رقص از دهلی به لاهور آيند و برقصند
  (77و78: 1335) «حرام محض است.

 قوالی اگر. پسنديدمی و فهميدمی را هندی هایترانه و کردمی سماع مير،ميان
 کردنمی دعوت قوال وقتهيچ خودش ولی کردمی گوش را سماعش آواز آمد،می
 خيلی شريعت از پيروی در. باشد حضورش در هميشه قوال که نبود طوراين يا

 ايشان به جذبه حالت سماع شنيدن با هرگاه. رقصيدنمی وقتهيچ و بود محکم
 چنان ولی شدمی سيخ ريشش موهای و شدمی نورانی اشچهره دادمی دست
 تمام. دادمی بدنش به حرکتی نه و کردمی بلند را دستش نه که داشت وقاری

 در کردند.می اجتناب رقص و وجد از ولی نمودندمی سماع حضرت آن اصحاب
 آمدندمی لاهور به دهلی از وجد و رقص برای دهلی شيوخ ميرميان حضرت زمان

 را کار اين و بود متنفر روش اين از ايشان کردند،می شرکت رقص مجالس در و
در سير و سلوک سالک دچار احوالاتی  (56: 1986ی قادرر.ک. )شمرد. می حرام

شود. واسطة اين احوالات راه رسيدن به حقيقت برايش روشن می شود که بهمی
 مخالف سماع با عمدتاً قادريه فرقة: نويسدمی احمد عزيز (.138: 1375ی تفضلر.ک. )

 و وجد گيلانی عبدالقادر. دادندمی انجام را آن قادريه فرق از بعضی ولی بودند
 مشاهده عارفان و عاشقان هایدل در تأثيرش که دانستمی محرک ابزار را سماع

 سبب را جسم شادی و هستند وجد و سماع به قائل قادری مکتب پيروان. شودمی
های هندی تأثير زيادی بر پيروان توان بيان کرد که يوگیمی .دانندمی روح پاکی

ای انجام که در هنگام ذکر و سماع اعمال ويژهصورتی اند، بهاين طريقه داشته
 روان روشنی و حقيقت درک طريقه، اين پيروان (110: 1410د سعابنر.ک. )دادند. می
 نييبرور.ک. ) دانند.می سماع و قال و قيل در را خداوندگار به پيوستن و رسيدن و

 که چرخش اين چرخند،می خود دور به سماع شروع با افراد  (336: 1397 سن
 تدريج به و اندازدمی دوران به را سر موزون، جنبشی در شودمی برگزار گروهی

ر.ک. ) برد.می فرو رويايی آرامشی و خلسه در و نموده خودبی خود از را آنان

   (265: 1385 یچهارده یمدرس
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 در آيین هندويی کاتاک() تاريخچة رقص کَتَک
و  ارد که به معنی داستان، گفتگود «کاتا»دايی و در اصطلاح ريشه 1اصطلاح کاتاک

اش های طولانیقص کتک که به چرخشر( 45: 2006 2)شاهت. داستان سنتی اس
شود که دارای مشهور است، يکی از هفت شاخة هنرهای کلاسيک بر شمرده می

مطرح است که اين رقص گونه قدمتی تا قرن پنجم پيش از ميلاد است. در هند اين
: 1995 3)بنهامهای سماع قادريه است. اش شبيه چرخشهای طولانیدليل چرخشبه

 است. هند ۀقار اصلی در شبه ةگانسنتی دهـ  های کلاسيکی از رقصيککَتَک  (525
آسيای ميانه و  ،افغانی ،های کلاسيک و سنتی ايرانیواقع از رقص دراين رقص 

شکل سنتی در  اين کلمه به ةريش. ثير گرفته استأرقص صوفيانه در طول تاريخ ت
گو و معنای داستانکه در سانسکريت و هندی به  4کاتاکار حقيقت از واژه

گردی بودند گويان دورهواقع شاعران و قصه درها آن .گرفته شده است ست،گوقصه
که در دوران باستان در شمال هند از شهری به شهری و از روستايی به روستايی 

واقع  در .کردندهای عاشقانه و حماسی برای مردم تعريف میرفتند و داستانمی
ای هندی دوران باستان را با حرکات و حماسی و افسانههای داستان ،اين رقص
به  نيز همانندی دارد، يونان باستان هایترائتکه با  موسيقی و آوازويژه، اشارات 

 اندر دربارهای پادشاهان شمال هند طرفدارويژه بهک تَکَرقص  نمايش می گذارد.
های ترائت ن درتواکتک را می ۀشکل ساده شد شده است.بسيار داشته و اجرا می

هندو در  انها و ايزد بانوهای الههداستان ۀکه دربار 5روستايی هند به نام باوايی
به  6کتک دارای سه مکتب يا گرانای. يافت، شده استدوران قرون وسطا اجرا می

ها ست که در آنواقع متعلق به شهرهايی که در ،از يکديگر است جدا طور کامل
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 در ايالت راجستان.  جيپورو  يعنی بنارس در ايالت اوترپرادش، اندمو کردهن و رشد

که با ريتم ست مبنای حرکات موزون پا واقع بر ک درتَسبک و روش رقص کَ
است ای دوخته شده که بر روی پارچه ایويژههای کوچک موسيقی هندی و زنگ

 ری شدهگذاپايه ،شودگفته می 1بندد و به آن گونگوروو رقصنده بر پای خود می
آهنگی موزون و زيبا ايجاد کند که با ريتم موسيقی  هارقصنده بايد با اين زنگاست. 

بالايی بايد صاف و کشيده بوده و  ةتنهماهنگی داشته باشد. درکتک پاها و نيم

بازوها و بالاتنه و همچنين تغيير حالات ، هارقصنده با حرکات موزون دست
داستان مورد نظر را برای حضار  ،زيباهای خم و راست شدن و چرخش ،صورت

از حرکات  ایويژهکدام روی موضوع و مورد  کتک هر گوناگونمکاتب  بيان کند.
و بر روی حرکات و اشارات و مکتب همکتب لکنبرای نمونه  اند.تمرکز کرده

هند به هنر  ۀقارفرد در شبهاين هنر منحصربه پور بر روی حرکات خاص پاها.جی
 ،ز نسلی به نسل ديگر منتقلا زيرا با زبان و تمرينات است؛ مشهورسنتی شفاهی 

  ( 145:1999 2)ميسی. حفظ و نگهداری شده است

اتر و هنرهای نمايشی هند مدارکی دال بر وجود ئت ۀشناسان حوزطبق نظر تاريخ بر
 است. شبه قاره هند مشاهده شده درقرن پنجم پيش از ميلاد  ک در حدود تَکَ

که حکيم  است 3«ناتيا شاسترا» ،صحبت کردهاين آيين  ۀکتابی که دربار ترينقديمی
حرکات  ،حالات ۀاين کتاب شرح بسيار مفصلی دربار آن را نوشته است. 4بهارت

صحيح  ها را ياد بگيرد و نيز روشآن کلاسيک بايدۀ و اشاراتی که يک رقصند
های روش دربارۀ همچنيناست.  بخش بيان کرده 26طورکامل در  هاجرای آن را ب

رقص و احساسات انسانی و اينکه چگونه يک  ةاصول اولي، راه رفتن و خراميدن
ثير أرا تحت ت هادگان نشان داده و آنننبي رقصنده بايد اين احساسات را به حضار و
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حرکات پا  سريع و تند و کنندههای خيرهک با چرخشتَکَ کند.بحث می ،قرار دهد
کند و با آميختن پيچيدگی خاصی پيدا می ،های بزرگيا زنگکه با گونگورو 

سبکی نو  ويافت ای خاص و جديد های سنتی ايرانی و آسيای مرکزی جلوهرقص
های وارداتی پا و حرکاتی از رقص ۀرا از مخلوط بنيادهای هندی مانند حرکات ويژ

يان هند مقام و موقعيتی ک در دربار گورکانتَکَ. ادامه دارد زوجود آورد که تاکنون نيهب
خاص پيدا کرد و بسياری از رقصندگان هندو و مسلمان راهی دربار ايشان شده تا 

پس از سقوط سلطنت  بخت خود را بيازمايند و مقام و موقعيت بالايی کسب کنند.
های کلاسيک و رقص ةکلي هندۀ قاربر شبه هاانگليسی ةگورکانيان هند و با سلط

شروع به ترويج فرهنگ و زبان خويش و  هاافتاد و بريتانيايی سنتی هندی از رونق
 ،کتَراستای جايگزينی رقص کَ در. هند کردند ةغربی در جامع هایجمله رقص از
عاميانه و  ،عاشقانه هایکهن هند و داستان هایجای توضيح و تشريح حماسهبه

)ميسی داده شد.  های انگليسی و مسيحی نشانداستان ،هند ةرايج در جامع

های سنتی هندی مجموعة رقص پژوهشگران کاتاکالی را زيراز رخی ب (145:1999
هايی های سنتی هندی، کاتاکالی ويژگیکنند ولی در مقايسه با رقصبندی میطبقه

دانند نه رقص. درحقيقت نمايشی دارد و بسياری از پژوهشگران آن را نمايش می
های موزونی است که در ی کاتاکالی به اعتبار حرکتبرا« رقص»استفاده از عبارت 

ها از رقص غنايی سنتی ولی اين حرکت ،گيرندخدمت اجرای نمايشی قرار می
 معيارترين . اصلیهندی بسيار دورند و هر حرکت برای مخاطب مفهومی ويژه دارد

اولية  اصول که مبناست اين بر واقع در کند،می رقص يک بودن کهنسال به اشاره که
 هایرقص تمامی. باشد شده منعکس آن در «ناتياشاسترا» رسالة در شده ذکر

 گرندهمگی روايت هستند که رقصانی آهنگين و هاینمايش درواقع هند، کلاسيک
 هایرقص اين در رقصندگان. برخوردارند ایديرينه بسيار پيشينة و تاريخ از و

 حرکات با را خود هایافسانه يا و هاحماسه ها،اسطوره خدايان، داستان باستانی،
 و نمادين بسيار حرکات اين. کنندمی روايت صورت و دست بدن گوناگون و
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 از بسياری در ناآشنا افراد برای آن نمادين واقعيت درک درواقع و هستند پيچيده
 کلاسيک هایرقص بندیدسته دربارۀ نظريات گوناگونی. است غيرممکن مواقع
 يازده، را هارقص اين شمار هند در هنری و پژوهشی نهادهای برخی و دارد وجود

 رقص مفهوم موارد برخی در. شمارندبرمی شش، موارد برخی در و هشت ده،
 هند موسيقيايی و نمايشیِ هنرهای مجموعه برای کلی اصطلاحی هندی، کلاسيک

در  و هندو معابد در خود اصلی شکل در کلاسيک هایآيد. رقصمی شمار به

 هایداده برطبق. شوندمی اجرا 1نارتانام آگاما نام به عبادی و مذهبی مراسم هنگام
 معابد در شده اجرا هایرقص تمامی ،«ناتياشاسترا» کهن رسالة در شده آورده

. است انسان روح کردن سبک و کردن آزاد هاآن اصلی عملکرد و نام دارند 2مارجی
 نام به هندی کلاسيک موسيقی همراه به نيز سلطنتی قصرهای در هارقص اين

 اصل بودن، شانزده نوازميهمان برای هندی هایسنت در. شوندمی اجرا 3کارناتاکام
 در انسانی زيبای احساسات و دادن شادی هديه هاآن از يکی که دارد وجود مهم

 از يکی رقص اجرای و موسيقی نواختن در واقع است. رقص و موسيقی قالب
 را رقص کهن، رسالات برخی از در. است آمدهمی شمار به نوازیمهمان ابزارهای

 توصيف انسان بدن در سلامتی برای ايجاد( ورزش معنای به) رياضت نوعی
 پايانة عنوان به پا کف کوباندن که است شده اشاره بارها زمينه اين در. اندکرده

 را رقصنده بدن سلامت که است شده حساب و موزون ماساژ نوعی بدن، عصبی
است  های بلند به تن رقاصانهايی با دامنلباس( 205: 1988 4)کوتری کند.می تضمين

شود. يک چترِ باز به هوا بلند می انندهنگام چرخش مانند لباس درويشان مبه که 
ای )دف در سماع وجود قوالی نيز در هر دو و خواندن آواز و نـواختن ساز کوبه

ينی هندويی است، يکه آ کتَک( نيز ازجمله مشترکات آن دو است. کَتَو طبل در کَ
شد  سلاطين دهلی و امپراتوران گورکانی ،دربارهـای پادشـاهان مـسلمان هندوارد 
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توان از . از جمله موارد مشترک ميان اين دو میشدها اجرا میدر بزمهميشه و 
ای شامل دف در سماع سازهای کوبههای بلند، قوالی، هايی با دامناستفاده از لباس

در اين رقص، چرخش در يک محور  (30: 2007 1)نارايانبرد.  و طبل در کتک نام
مشخص که سم نام دارد، به پايان رسد. همانندی که در کلمة سم و سماع مشاهده 

های طولانی در مراسم شود، به اين خاطر است که در اين آيين در ابتدا چرخشمی
نداشته است و مشخص هم نيست که توسط چه کسانی به مراسم آيينی وجود 

توان اين فرضيه را مطرح کرد که اين چرخش، تأثيرپذير اضافه شده است، ولی می
نويسندگان و هنرمندان در هيچ منبعی ( 30: 2007 اني)نارا های سماع باشد.از چرخش

های پيايی خشبه تأثيرپذيری فنون کتک از سماع و همچنين به تأثيرپذيری چر
رسد به اند و به نظر میای نکردهکتک از سماع که بخش مهم کتک است، اشاره

های ديگری از جمله تفاوت( 166: 2002 2)ديویدلايل تعصبات ملی و ميهنی باشد. 
هاست. در ها اشاره کرد، شيوۀ اجراهای آيينی آنتوان در اين دو آيين به آنکه می

تر برای ارائه به دليل توجه رقاصان روی مفاهيم پيچيدهسبک لکنهو و مسلمانی به 
مخاطبينی که با اين زبان آشنا نبودند، از تشبيهات و استعارات تکنيک ابهينيا استفاده 

 پور تأکيد بيشتری بر حرکات پا و معلق بودن در فضا دارد.اند، اما سبک جیکرده

با ورود کتک به دربار و توجه پادشاهان وقت به آن،  (145: 1982 3)واتاسيان
 کاتاک .شدند تيهنرمند ترب هایدر خانواده یبه شکل موروث یاريرقصندگان بس

بخش  یهااست. داستان «یخيتار یگرتيروا» یاست و به معنا گريتروارقصی 
 یهاو صحنه4«تايگ ادبهاگو»موجود در کتاب  اتيرقص کاتاک، شامل روا يیروا

 هایاسطوره گريبرگرفته از د ايو همسرش رادها و  شنايکر زديا اتيح ةعاشقان
به  یهند کيو کلاس کيدرامات یهارقص نيتراز مهم یکيرقص  نيا. است یهند

نهفته  یمذهب ینيبهند است. جهان یآن مناطق شمال یو خاستگاه اصل ديآیشمار م
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و وجه است ثر از دو مذهب اسلام و هندو بوده أرقص مت نيا یريگدر شکل
 (102: 1984)ديوی  ده است.کر دايپ یاريبس هایشاخه یاسلام ۀآن در دور کيدرامات

 اين شده است و زاييده مکان زمان و از که است موزونی توالی رقص هندوها نزد
با مطالعة منابع هندويی ( 106 :1376 يیپاشار.ک. ). سازندمی را و تَعَيّن اساس تجلی دو

رسد که آفرينش از نوای طبلی برخاسته است که نمايانگر صوت است به نظر می
توان اشاره کرد که ای به وحی الهی دارد. در مورد اهميت صدای طبل میو اشاره

آن مظهر و نمادی از خدايان و مکاشفه است، مانند طبل شيوا که نشان از آفرينش 
رقص در تاريخ هند در واقع نوعی پرستش است ( 252: 1379 وپرکر.ک. )اوليه است. 

 اين نظر يک هندو دهد. درو تعظيم و تکريم خدايان را با زيبايی خاصی نشان می
رقص در هندوييزم روشی »نويسد: دورانت می نيست. تن نمايش ها برایرقص

معنوی و همراه با يوگا و تمرکز فکر و حبس نفس است و يک نوع عبادت مذهبی 
 دايره نماد با لحاظ چند از حلقه (852: 1370 دورانت)« باشد.برای تکريم ايزدان می

  (4: 1379 کوپرر.ک. )دارد.  همانندی یزندگ و الوهيت داوم،ابديت، ت مفهوم در

 

 کَتَک )کاتاک( ةپوشاک رقصند

. شودم میيک به دو گروه پوشاک هندوها و مسلمانان تقستَواقع پوشاک رقص کَ در
 ساری زير است که لباسی اي 2چولی همراه بهکه  1شامل ساری پوشاک زن هندو

 سرخ خال يک آخر در و پوشاندمی را او پای سرتا که جواهراتی و شودمی پوشيده
 يک شکل گيرد. دومينمی قرار در وسط پيشانی، شودگفته می 3بيندی آن به که

 شده آراسته زيبا هایدوزیسنگ و هاگلدوزی با که گشاد است بسيار و بلند دامن
 آن جواهرات همراه شود ومی پوشيده نازک و بلند شال يک و چولی يک با است و
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 است پيراهن يک شامل مسلمان زن رقصندۀ زيبا نيز پيراية رقصنده است. پوشاک
 سنتی شلوار آن زير بايد که رسدمی ترپايين يا زانو زير تا آنبلند و گشاد  دامن که

 با زيبا ایتنهنيم پيراهن اين بالای در و شود دهيپوش1دار چوری چسبان و تنگ
دارای  پوشاند ومی را رقصنده سر که نازک شالی همراهبه تنگ و بلند هایآستين

 از گشاد و بلند لنگی يا 2دوتی يک هندو مرد رقصندۀ زيبا است. پوشاک جواهرات
همراه برخی  بهکه ی نازک اتنهنيم بالا در را پا پايين تا ناف بالای از که بود ابريشم

 تمامیلازم به ذکر است که پوشاند. ی رقصنده میجواهرات بر گردن و بازو
)ديوی  شوند. اجرا برهنه پا و دمپايی يا کفش بايد بدون هند کلاسيک هایرقص

1984 :120)  

 

 کاتاک() کتَکَسازهای موسیقی 

از دو تا دوازده  ،کاتاک متفاوت است ۀنوازندسته به تعداد ب یقيموس یگروه سازها

همراه  یمصنوع یهایورآبا نو يی نيزهادر نسخه که شتريب اي یهند کيساز کلاس
 4ترين سازهايی که با کاتاک همراه است طبلامتداولاز  (121: 2010 3)دسکاتنر. است

شود و ساير ابزارها برای افزودن اثر، است که با ريتم پاهای رقصنده، هماهنگ می
 واقع طبلا در( 121: 2016 5)واکرشود. عمق و ساختار در اجرای کاتاک استفاده می

. ساز شودمیو نواخته قرار گرفته  زمين روی که بر است بزرگ و کوچک طبل دو
 توانمی را ظريفی هایآهنگ و است هندی کمانچة نوعیکه است  6سارنگیديگر 

شود. تنظيم می رقصنده پاهای رقص کردن هماهنگ برای و اجرا نمود آن با
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و نواخته قرار گرفته نوعی ارگ کوچک دستی است که بر روی زمين 1هارمونيوم
دارد. می نگهرا  3تال يا موسيقی ريتم که کوچک است دستی سِنج 2منجيرا. شودمی

 ( 522ـ525: 1995)بنهام 

 

 نتیجه

 هایو کيش دينی و آيينی ظاهری هایتفاوت با وجود دهد کهمی نشان پژوهش اين

 و کتک وجود دارد. بررسی عمشترکی در دو رقص سما ساختارهای متفاوت،

 و هاکشش تمامی اساس واحد، مطلوب يک حاکی ازآن است که هاهمانندی

 معنوی و واحد حقيقتی کردن محسوس و توصيف درک و برای بشر هایکوشش

های کتک از در مورد تأثيرپذيریاست.  بخشيده معنی و صورت جهان به است که

 امپراتوران و دهلی سلاطين در دوران هند، در رسد که کتکسماع قادريه به نظر می

کرده  پيدا هندوئيسم، تغييراتی و اسلام بين فرهنگی واسطة ارتباطاتبه  مغول،

 ذهن آيد،ميان می به هند مسلمان دربارهای در اسلام از که سخناست. هنگامی

 اغلب شاهان که آمده است تاريخ در چراکه رود،می گریصوفی سمت به ناخودآگاه

 خود دربارهای در و اندبوده مندعلاقه گریصوفی به يا صوفی بوده هند مسلمان

 گری سماعصوفی به مسلمان شاهان علاقة دليلاند. به کرده برپا مجالس سماع

 از اين با تأثير تدريج رقص کتکبه  آمد.در می اجرا به های سلاطينکاخ در قادريه

 و اشعار کلام دگرگونی شامل وارد شدن دگرگون شده است. اين صوفيانه، سنت

 زبان به عرفانی که و صوفيانه اشعار هب های ايزدانسهحما و هندويی هایافسانه

 در حجاب رکن حفظ از پيروی به ترپوشيده هایپوشيدن لباس فارسی بودند،

تغيير  طور خاص به و هندوستانی موسيقیِ سبک و قوالی موسيقیِ اسلام، اجرای

                                                           

1. Harmonium   2. Manjira 

3. Tale       
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 نگه و پا يک محور حول بر درويشان پياپی هایزدن بدن بود. چرخ حرکات در

 سر روی بر گاه و آسمان به رو دست کف با سر بالای در هادستاز  يکی داشتن

 به رو دست کف با شانه سرحد  تا افقی صورتبه  آمده ديگر بالا دست کلاه و و

آيينی  اجرای دارد. وجود همانند با سماع شکلی به کتک نيز آيينی اجرای در پايين،

 همانند طولانی هایچرخش اين است. معروف طولانی بسيار هایچرخش به کتک

آن است اجراکنندگان های بلند به تن هايی با دامنلباساست.  سماع هایچرخش

به  شود.يک چترِ باز به هوا بلند می همانندکه هنگام چرخش مانند لباس درويشان 

)دف در سماع  ایو خواندن آواز و نـواختن ساز کوبه آيين در هر دو القوّحضور 

 مفهوم در دايره نماد با لحاظ چند از حلقهتوان اشاره کرد. مینيز و طبل در کتک( 

 آغازين، حقيقت آواز صدا، نماد . طبلدارد باهتش یزندگ و الوهيت داوم،ابديت، ت

استفاده  مورد آورخلسه هایرقص در و ايزدان است همة مظهر مکاشفه و و الهی

 کتک، رقصِ و سماع رقصِ محتوايیِ تحليل و تطبيقی بررسی گيرد. بامی قرار

 نمودهای تمام در بشر انديشة اصلی که ساختار معنوی را همبستگی توانمی

 مذهبی است، نشان داد. و آيينی و هنری و فرهنگی
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 دیبا تأک نیعقلاءالمجان فهیدر طا یشرع فیاز اسقاط تکل هیصوف یرهایتقر
 یهمدان القضات نیو ع یعربابن دگاهیبر د

 ***یصدر دیـ جمش **انکوهیاهیـ هاتف س *یمیرح یعل

ـ  رانيواحد تاکستان، تاکستان، ا ،یوعرفان، دانشگاه آزاد اسلام انيگروه اد یتخصص یدکتر یدانشجو

 انيگروه اد اريدانشـ  رانيواحد تاکستان، تاکستان، ا ،یوعرفان، دانشگاه آزاد اسلام انيگروه اد ارياستاد

رانيواحد تاکستان، تاکستان، ا ،یوعرفان، دانشگاه آزاد اسلام  
 دهیچک

است که با  یاز جمله موضوعات پربسامد نيعقلاءالمجان یشرع فياسقاط تکال یدر متون عرفان
 یهاافتيبه روشن کردن ره یلی ـ تحليفيمقاله به روش توص ناي. استشده  انيب یگوناگون یرهايتقر
 زاسقاط ا نيعوامل ا یو بازشناس نيدر عقلاءالمجان یشرع فيدر رواداشت اسقاط تکال هيصوف ینظر

 یشناسپرسش است که در انسان نيپاسخ به ا یاساس مقاله حاضر در پ نيها پرداخته است. بر انظر آن
با زوال عقل متعارف، قوه  ايکدام قوه است و آ نيدر عقلاءالمجان یشرع فيمخاطب تکال هيصوف یعرفان

 یاز نوع نيالمجانعقلاء یبا توجه به برخوردار نيهمچن گردد؟یم یشرع فيها محل تکلدر آن یگريد
پژوهش  یهاافتهيدانست؟  یشرع فيعقلا مکلفّ به انجام تکال ريها را مانند ساآن توانیم ايعقل، آ
به واسطه غلبه  نيعقلاءالمجان تيباب، اعتقاد به معذور نيدر ا هيصوف یاصل افتيکه ره دهدینشان م

 یاست. در برخ یبيواردات غ افتيدر اثر در انهيها از حالات سکُر صوفآن یها و برخوردارنحال بر آ
خدا  یاز سو یموهبت نياز عقلاءالمجان یشرع فيآن سقوط تکال رويزوال عقل و پ انهيصوف یرهاياز تقر

ها ها را به منزله نماز دائم آنآن یسکر باطن هياز صوف یاست و برخ ها در نظر گرفته شدهآن یبرا
از منظر  یشرع فيبه تکال نيعلل عدم التزام عقلاءالمجان یسپژوهش بازشنا نياند. هدف از ادانسته
 است. القضات نيو ع یعربابن ژهيوبه هيصوف
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 مقدمه

از موضوعات « نفوس ناقصه»تکاليف شرعی مجانين، به عنوان يکی از مصاديق 
 و روايی اين مسئله در متون دينیشود. مهم در مباحث کلامی و فقهی محسوب می

دار و شامل مباحث دامنه مطرح شده« مستضعفين»و « القلمرفُع»مفهوم دو ذيل 
در تاريخ تصوف اسلامی طرح فرضيه ( 89ـ106: 1399نصوری )ر.ک. کهريزی و ماست. 

موجب ( 525ـ538: 1380)ر.ک. مظاهریاسقاط تکاليف شرعی از سوی برخی صوفيه 
های متنازع تاريخی ميان موافقان و مخالفان تصوف شده و تشديد تقابل گفتمان

است.  ستيز در برابر متشرعه دچار چالش کردهتصوف را به عنوان گفتمانی شريعت
های سنتی صوفيه در تبيين فرضيه اسقاط تکاليف، معذوريت يکی از رهيافت

خودی و سکُر به هنگام غلبات خواص صوفيه بواسطه برخورداری از حالات بی
ديده  نيعقلاءالمجان هاست که اشتداد چنين حالاتی بيش از همه در گروهوجد آن

از  نيعقلاءالمجانشود. در متون عرفانی بحث از ساقط شدن تکاليف شرعی در می
های مختلفی دربارۀ اين تبيين بزرگان صوفيه وبسامد فراوانی برخوردار است 

ساز نگارش اين مقاله شده، آن است که در اند. پرسشی که زمينهموضوع بيان کرده
ط تکاليف شرعی از طايفه عقلاءالمجانين شناسی عرفانی صوفيه، روايی سقوانسان

توان قوه گردد؟ آيا با زوال قوه عقل در اين طايفه، میبه کدام عوامل باز می
ها مخاطب و محل تکاليف شرعی دانست؟ همچنين با فراعقلانی ديگری را در آن

ها را همچون عقلای توان آنتوجه به سويه عقل در شخصيت عقلاءالمجانين، آيا می
ر مکلف به انجام تکاليف شرعی دانست؟ از سوی ديگر با توجه به سويه جنون ديگ

ها به انجام تکاليف شرعی، در شخصيت عقلاءالمجانين، در صورت مبادرت آن
 ها به شريعت چه تفاوتی با التزام عامه مکلفين خواهد داشت؟ التزام آن

 

  اهمیت و ضرورت پژوهش

کاليف شرعی عقلاءالمجانين از منظر عرفانی هدف اصلی اين مقاله بررسی اسقاط ت

 و عدم التزام آنها نيعقلاءالمجانگريزی در متون صوفيه، و بازشناسی علل شريعت
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ی است که با روش عربابن دگاهيبر د ديبا تاک یدر تصوف اسلام یشرع فيتکال به

ده اين جستار روشن شدن پارادايم فکری عارفان توصيفی انجام گرفته است. برون

عربی در فهم و تقسيم شريعت در دو لايه ظاهری و باطنی و ويژه ابنمسلمان به

 هاست. گرای آناهميت لايه درونی شريعت در زيست صوفيانه از ديدگاه باطن

 

 پژوهش و روش  سؤال

متون اصلی نثر صوفيه مورد بررسی قرار  یلی ـ تحليفيتوصاين پژوهش به روش 

 هاست:در پی يافتن پاسخ اين پرسشگرفته است و 

شناسی عرفانی صوفيه، روايی سقوط تکاليف شرعی از طايفه ( در انسان1

 گردد؟عقلاءالمجانين به کدام عوامل باز می

ها توان قوه فراعقلانی ديگری را در آن( آيا با زوال قوه عقل در اين طايفه، می2

 مخاطب و محل تکاليف شرعی دانست؟ 

ها را همچون توان آن( با توجه به سويه عقل در شخصيت عقلاءالمجانين، آيا می3

 عقلای ديگر مکلف به انجام تکاليف شرعی دانست؟ 

ها خصيت عقلاءالمجانين، در صورت مبادرت آن( با توجه به سويه جنون در ش4

ها به شريعت چه تفاوتی با التزام عامه مکلفين به انجام تکاليف شرعی، التزام آن

 خواهد داشت؟

 

  پژوهش پیشینة

دربارۀ موضوع اسقاط تکاليف شرعی در عقلاءالمجانين از منظر صوفيه پژوهش 
مستقلی که به طور ويژه به اين موضوع پرداخته باشد، وجود ندارد. با اين حال از 
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ميان پژوهش های گوناگونی که درباره عقلاءالمجانين انجام گرفته است، در 
مطالب بوی جان در  (،1372پورجوادی ) و (،1377های هلموت ريتر )نوشته

اسقاط تکليف در عرفان »(، در مقاله 1380ای وجود دارد. مظاهری )پراکنده
ضمن پرداختن به مفاهيم فرق و جمع در تصوف، حالات سکر صوفيانه « اسلامی

را دليل اسقاط تکاليف شرعی در خواص صوفيه دانسته است و در بخش کوتاهی 
را دربارۀ معذوريت صوفيه از انجام تکاليف  القضات همدانیاز مقاله ديدگاه عين 

(، در 1366شرعی در حال سکر و جنون صوفيانه را بيان کرده است. پورجوادی )
خلدون بر اساس نظر ابن« نيعقل و جنون در عقلاء مجان مياز مفاه یليتحل»مقاله 

ها درباره وجود عقل نظری و فقدان عقل عملی در عقلاءالمجانين، مقام ولايت آن
ها و اسقاط تکاليف شرعی را ناشی از فقدان را ناشی از وجود عقل نظری در آن

القضات عين (، همچنين در بخشی از 1374ها دانسته است. همو )عقل عملی در آن
همدانی دربارۀ اسقاط تکاليف شرعی در  القضات نيعتبيين ديدگاه به و استادان او 

هنگام غلبات وجد و سکر صوفيانه پرداخته و صاحبان چنان احوالی را از التزام به 
 لينقد و تحل»(، در مقاله 1377فرايض شرعی معذور دانسته است. آقاحسينی )

جوزی های ابنديدگاه های کوتاهی بهدر بخش« نيدرباره عقلاء مجان يیهادگاهيد
خلدون درباره اسقاط تکاليف شرعی از عقلای مجانين اشاره کرده است. و ابن
ثبوت و سقوط تکاليف شرعی از منظر عرفان »نامة ( در پايان1395) فراقبالی

 به تبيين همگرايی محورهای عرفان حقيقی و تکليفمؤلفه با اشاره به« اسلامی
شرعی پرداخته و در اثبات اين مدعا  ت تکاليفعرفان و شريعت در جهت ثبو

را بيان کرده و نتيجه گرفته است که  هيسيره و سخنان بزرگان صوفهايی از نمونه
که ثبوت حکم شرعی بر هر انسان مکلفی چه عارف  بر اين باورندعرفا همانند فقها 

( 1381) آقانوریشود. و چه غير عارف از ضروريات دين مبين اسلام محسوب می
بندی بزرگان بررسی نوع ديدگاه و ميزان پای ضمن« تصوف و شريعت»مقاله در 

و توجيه  شرعی از منظر صوفيه ليفاموضوع سقوط تکبه  تصوف به تکاليف شرعی
با برخی  هايی از چالش محدثان و فقيهاننمونه پرداخته و با ارائهباره  در اين هاآن

http://ensani.ir/fa/article/author/9485
http://ensani.ir/fa/article/author/9485
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، عدول صوفيه از شريعت و اسقاط تکاليف شرعی را ناشی از های صوفيهاز آموزه
ها عوالم ناهشيار باطنی و بکارگيری زبان شطح در بيان تجارب عرفانی توسط آن

(، در 1382دانسته است. آقانوری ) موازين عالم هشياری و غير قابل سنجش با
درباره مدعای « سقوط تکاليف شرعی از ديدگاه عارفان»مقاله ديگری با عنوان 

گروهی از متصوفه دربارۀ اين که تکاليف شرعی در مرحلة نهايی سير و سلوک از 
پردازد و ضمن بررسی جايگاه و اهميت شريعت شود، به بحث میعارفان ساقط می

يعت از نظر عرفا وسيله کمال سالک گيرد که شرسخنان عارفان نتيجه می در سيره و
بوده و از طريقت تفکيک ناپذير است و در مقام فنای عرفانی، تکليف اگرچه در 

شود، اما در ساحت معنا متوجه اوست. دربارۀ ساحت صورت متوجه شخص نمی
ای نگاشته نشده سقوط تکليف شرعی از طايفه عقلاءالمجانين از منظر صوفيه، مقاله

جنون  تيفيو اطوار و ک نيعقلاءالمجان»(، در مقاله 1391کوهيان )اهاست و تنها سي
در اشاراتی کوتاه اين موضوع را از ديدگاه « یعربابن هيا در فتوحات مکهآن
شود آثار ياد شده اگرچه به عربی بررسی کرده است. همانطور که ملاحظه میابن

ها خته اما هيچ يک از آنهای عرفانی و اجتماعی شخصيت عقلاءالمجانين پرداسويه
اند و به بررسی سقوط تکاليف شرعی در عقلاءالمجانين از منظر عرفانی نپرداخته

مقاله حاضر نخستين تحقيقی است که اين موضوع را به طور مستقل در متون اصلی 
 کند.القضات همدانی بررسی می عربی و عيننثر صوفيه با تأکيد بر آثار ابن

 

 بحث اصلی

 عقلاءالمجانین در تصوّف اسلامی 

و « بهاليل»، «مغلوبان»های مختلفی مانند عقلای مجانين در ادبيات عرفانی با نام

« عابد مبتدع»يا « ديوانة عاقل»و گروهی اين طايفه را  خوانده شده« مجانينُ الحقّ»

ضمن  ينالمجانعقلاءابوالقاسم نيشابوری در  (187: 1375)ر.ک. غنی اند. نام نهاده
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معرفی تعداد قابل توجهی از اين طايفه، به طور مفصلّ به تعريف جنون و اقسام و 

جوزی در ابن( 39ـ345: 1987)ر.ک. نيشابوری معانی گوناگون آن پرداخته است. 

با تأثيرپذيری از ابوالقاسم نيشابوری به احوال  الصفوهصفههای گوناگونی از بخش

ها را در شمار اولياء الهی و برگزيدگان دين و اقوال عقلای مجانين پرداخته و آن

عطّار ( 33ـ45: 4؛ همو ج120ـ123: 3؛ همو ج288ـ293 :2ق، ج1406)ر.ک. دانسته است. 

عقلاءالمجانين  پردازینيشابوری، در ادبيات عرفانی فارسی، با تفصيل در شخصيت

ها را دربارۀ اين طايفه بيان بيشترين حکايت نامه،مصيبتويژه های خود بهدر مثنوی

و هيچ يک از آثار ( 225ـ230: 1387؛ رحيمی 76ـ758: 1388کوهيان )ر.ک. سياهکرده 

کوب )زرينهای او به اين موضوع نپرداخته است. منظوم فارسی به اندازه مثنوی

اين طايفه ( 124ـ155: 1388کوهيان )ر.ک. سياه مثنویا در چند حکايت مولان( 21: 1380

شاهان »ها را از جهت ناشناختگی در ميان خلق، را اولياء مستور دانسته و آن

القضات همدانی اين  عين( 1389ـ1405: 2د ،1375)مولوی لقب داده است. « نشانبی

« ديوانگان جمال معشوق»و « نمغلوبان و متحيرا»طايفه را سالکان راه نامسلوک و 

: 1د، 1373)داند. ها میها را ناشی از غلبه حال بر آننام نهاده، رفتارهای غريب آن

را عقلای مجانين « بُهلول»عربی به اعتبار نام ابن( 4ـ352: 3د؛ همو 34: 2د؛ همو 74

را « اللهالرجّال من اهل»و « اصحاب عقول بلاعقول»ناميده و القابی مانند « بهاليل»

ها به کار برده و جنون اين طايفه را با وحی نبوی مقايسه کرده و تفاوت دربارۀ آن

آن دو را ناشی از تفاوت ماهيت و کيفيت وارادات غيبی بر پيامبران و عقلاءالمجانين 

 ( 247ـ250: 1975)ر.ک. دانسته است. 

وبان تلّقی شده در تصوف اسلامی گروهی از اين طايفه از پيشگامان قافله مجذ   

گری با احوال کلبيوّن در يونان لاابالی و گروه ديگر که از نظر (39: 1369کوب )زرين

اند. ويژه ملامتيّه در خراسان منتسب شدهبه جريان قلندريّه و به باستان مقايسه شده

نمودند، در اين گروه که عامدانه خود را در نظر خلق ديوانه می (187: 1375)غنی 
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نامی طلبی و اشتهار به نيکاند، اما چون از جاهباطن به طور کامل پيرو شريعت بوده

گريختند، با ترک آداب و سنن ظاهری، در صدد نفی خودپرستی بودند. هجويری می

اين غيرت »داند: جويی اين گروه را دوری از آفت عجب و تکبر میدليل ملامت

غير نگاه دارد تا چشم کس بر جمال حال حقّ باشد که دوستان خود را از ملاحظه 

ايشان نيفتد و از رؤيت ايشان مر ايشان را نگاه دارد تا جمال خود نبينند و به خود 

مُعجب نشوند و به آفت عُجب و تکبّر اندر نيفتند پس خلق را بر ايشان گماشتند 

 (69: 1380)« تا زبان ملامت بر ايشان دراز کردند.

ها را ءالمجانين يا به چشم اهل ملامت نگريسته و يا آنبزرگان صوفيه در عقلا   

و  (39: 1369کوب )زريناند مجذوبانی دانسته که در غلبات حبُّ الهی مقهور گشته

اند. برای نمونه ها همواره با تکريم و احترام سخن گفتهدر هر دو حال دربارۀ آن

خوانده که نبايد به چشم « خليفتان انبياء»بن عبدالله تستری عقلای مجانين را سهل

الخير احترام ابوسعيد ابو( 260: 1م، ج1905 )عطار نيشابوریها نگريست؛ تحقير در آن

ای برای اين طايفه قائل بوده و افرادی از اين طايفه همانند معشوق طوسی ويژه

و لقمان سرخسی  (63: 1، ج1377؛ عين القضات همدانی 57و58: 1366)ر.ک. محمّدبن منور 

را سخت ستوده  (324: 2م، ج1905؛ عطار نيشابوری 5ـ24و199: 1366ر.ک. محمّدبن منور )

اند، است. احمد غزالی و شيخ محمد حموی در تعظيم مقام معشوق طوسی گفته

خواند، اما روز رستاخيز صديقان دريغ آن خورند که کاش از اگرچه او نماز نمی

، 63: 1، ج1377ت همدانی القضا .ک. عين)رخاکی بودند که وی بر آن پای نهاده است. 

از مشاهير اين طايفه که در متون متقدّم صوفيه ذکر احوالشان  (350: 1858جامی 

)ر.ک. مستملی توان از ابوحامد دوستان گريزی است، میحاکی از نوعی شريعت

، لقمان (57و58: 1366)ر.ک. محمّدبن منور ، معشوق طوسی (662: 2، ج1363بخاری 

؛ 126و608: 4، ج1386)ر.ک. غزّالی و شبلی ( 24و25: 1366)ر.ک. محمّدبن منور  سرخسی

؛ 163: 2م، ج1905؛ نيشابوری 190ـ197: 1380؛ هجويری50: 1944؛ سراج 86: 1374قشيری 

 نام برد.  (39: 1362انصاری هروی 
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 المجانین و تکالیف شرعیعقلاء

تکاليف شرعی نه به عنوان در متون صوفيه خودداری عقلاءالمجانين از انجام 
ها نسبت به آداب شرع، بلکه به عنوان احوالی ناشی مبالاتی آنستيزی يا بیشريعت

ها در نظر گرفته شده است. از دريافت واردات غيبی، و غلبه آن احوال بر آن
مستملی بخاری سقوط تکاليف شرعی را هنگام غلبه حال جايز و شخص را در آن 

پديد آيد در اسبابى که شرعى است،  چون بنده را اين حال» داند:حال معذور می
ها که در شريعت نگاه بايد داشتن مغلوب گردد و او را در آن تقصير افتد و ادب

قصد چيزها بر او رود که اگر آن به قصد کردى معاتب نتواند نگاه داشتن. لکن بى
: 4، ج1363ملی بخاری )مست« و ملام گشتى. اما چون در حال غلبه کند معذور باشد.

ت همدانی ترک تکاليف شرعی را برای عقلاءالمجانين از آن القضاعين  (1470
ها در فقدان قوه ها را ربوده است و آندارد که واردی عظيم عقل آنجهت روا می

توانند به تکاليف شرعی خود از قبيل نماز و روزه عمل کنند؛ زيرا تنها عقل نمی
ل تکليف است، عقل است که در اين طايفه بواسطه تجلیّ چيزی که در انسان مح

؛ 74: 1، ج1377القضات همدانی )ر.ک. عين صفتی قاهر از صفات حق زايل شده است. 

اش عربی در همين زمينه بر اين باور است که خدا با تجلی ناگهانیابن (340: 2همو ج
سان انجام کند و بدينیبرد و نزد خود محبوس مها را میبر عقلاءالمجانين عقل آن

شود، او خروج عقلاءالمجانين از ساحت عقل و ها ساقط میتکاليف شرعی از آن
ها از عالم انسانيت و ساقط شدن تکاليف ها را دليل اصلی خروج آنغلبه حال بر آن

مثنوی شبيه چنين ديدگاهی در  (248: 1975عربی )ر.ک. ابنداند. ها میشرعی از آن
عربی عاقلان حقيقی را کسانی شود، آنجا که مولانا همسو با ابنيده مینيز د معنوی

فرستند و با آنکه در ظاهر ابله و آفرين میداند که عقل خود را به سوی عقلمی
شوند. رسند، اما در باطن واله شهود حق و سرشار از اسرار الهی میديوانه به نظر می

عربی عقلاءالمجانين اگرچه به حکم ر ابناز نظ (1419-1428: 4د 1375)ر.ک. مولوی 
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شريعت از انجام تکاليف شرعی فارغند و در تمام عمر مبادرتی به اعمال شرعی 
اند، از پاداش آن اعمال ندارند، اما نزد خدا مانند کسانی که آن اعمال را انجام داده

عقل ها از آن جهت است که خدا خود شوند، دادن اين پاداش به آنبرخوردار می
ها را از انجام اعمال شرعی ناتوان ساخته است و از همين روی را بُرده و آنها آن

گونه ثواب که ناظر به نيت گيرد. دادن اينها در نظر میپاداش آن اعمال را برای آن
کند که نيمه شب است، مانند آن است که کسی با وضو به بستر خواب برود و نيتّ 

افله اقامه کند، اما خدا اراده کند که او تا پگاه در خواب از خواب برخيزد و نماز ن
بماند و روحش را هنگام خواب در نزد خود نگه دارد، در اين حال خداوند ثواب 

نويسد؛ زيرا خدا خود خواسته آن کس را که نماز شب گزارده است، برای او می
دارد. روح است با نگه داشتن روح او نزد خود، او را از گزاردن نماز باز 

شود و چون محل ها ستانده میعقلاءالمجانين نيز به همين نحو به ارادۀ حقّ، از آن
اند، پس انجام تکاليف نيز تکليف در انسان روح آدمی است و آنها فاقد روح گشته

القضات در قولی متفاوت با  عين( 250: 1975عربی )ابنشود. ها ساقط میاز آن
ت همدانی القضا)ر.ک. عين داند و نه روح آدمی را عقل میعربی محل تکليف در ابن

رسد چنين اختلاف نظری فقط ناشی از اختلاف در به نظر می( 40ـ339: 2، ج1377
ها فقدان عقل يا فقدان روح منجر به اسقاط تعبير باشد و از ديدگاه هر دوی آن

 شود. تکليف شرعی از آنان می

برخی از متون صوفيه زوال عقل و پيرو آن سقوط تکاليف شرعی را در    
طور که اند، همانعقلاءالمجانين تفضّلی از سوی خدا برای بندگان ويژه او دانسته

زوال عقل لقمان سرخسی و ساقط شدن تکاليف  اسرار التوحيدمحمّدبن منور در 
بخشد های بسيار به او میتداند که خدا پس از مجاهدشرعی را از او پاداشی می

 رهاند: و او را از زحمت بندگی می
های بسيار داشته و معاملتی لقمان از عقلای مجانين بوده است و در ابتدا مجاهدت»

به احتياط، ناگاه کشفی ببودش که عقلش بشد. چنانکه شيخ گفت: در ابتدا لقمان 
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آمد و از آن ترتيب بيفتاد.  مردی مجتهد با ورع بود. بعد از آن جنونی در وی پديد

کردم بيش گفتند ای لقمان آن چه بود و اين چيست؟ گفت هر چند بندگی بيش می

بايست. درماندم و گفتم: الهی! پادشاهان را چون بنده پير شود آزادش کنند، تو می
پادشاهی عزيزی، در بندگی تو پير گشتم، آزادم گردان. گفت ندايی شنيدم که لقمان 

دم. و نشان آزادی اين بود که عقل از وی برگرفت. شيخ ما بسيار گفته آزادت کر

 (24و25: 1366)محمّدبن منور « است که لقمان آزاد کردۀ خداست از امر و نهی.
از اين حکايت، عقل و تکليف شرعی را  صوفيانه در تقريریالطير منطقعطار در 

دانسته و بر اين باور است که الله و بازدارنده وحدت بنده با حقّ از مصاديق ماسوی
ها را ترک کند. در روايت عطار خدا در پاسخ عارف برای آزادی از غير حق بايد آن

خواهی از غير حقّ آزاد شوی، بايد عقل و گويد اگر میتقاضای لقمان به او می
دو را رها کرده در جنون  تکليف را ترک کنی و لقمان که تنها طالب حقّ است، آن

اند و زند، زيرا بندگی و آزادی هر دو در او محو شدهکوبان دست مییخويش پا
 او با حقّ يگانه گشته است:

 گفت الهی پس ترا خواهم مدام

 پس ز تکليف و ز عقل آمد برون

 ندانم کيستمگفت اکنون می

 بندگی شد محو آزادی نماند

 صفتصفت گشتم، نگشتم بیبی

 من ندانم تو منی يا من تويی

 

 و تکليفم نبايد والسّلامعقل  

 زد در جنونکوبان دست میپای

 بنده باری نيستم پس چيستم

 ای در دل غم و شادی نماندذرهّ

 عارفم امّا ندارم معرفت

 محو گشتم در تو و گُم شد دويی

 (209: 1374)عطار نيشابوری               

 

 القضات همدانی سقوط تکالیف شرعی در عقلاءالمجانین از نظر عین 

القضات همدانی جنون عقلاءالمجانين را ناشی از مشاهده جمال معشوق، و عين 

داند که به طور ناگهانی و غافلگير کننده ها در کمند محبت الهی میافتادن دل آن



 ـتقرــــــ 1401 ـتابستان 67 ـش 18س   137.../  فهيدر طا یشرع فياز اسقاط تکل هيصوف یرهايــــ

ايفه چنان شديد و در هم دهد. از نظر او غلبه حال بر اين طها رخ میبرای آن

 شود:کوبنده است که منجر به از بين رفتن تمامی تکاليف شرعی در شخص می
چون طالبی را که در طلب دُرست بود، خواهند که راه وا خود نمايند، کمند جمالی »

از فتراک دوستی از دوستان او يعنی خدا، واگشايند و به راه غيب درآيند و در درون 

( اگر گويد من يدُقُّ الباب؟ گويند 1ه/القارعة ما القارعة )قارع»د که دل او زدن گيرن

( آدمی بيچاره اينجا 2ه/قارع)« ما ادراک ما القارعه»( و 24)انفال/« استجيبوا الله»

( ... کوه اينجا پاره گردد، 4ه/قارع)« وجود نماند؛ يومَ يکون الناس کالفراش المبثوت

( 21)حشر / « لرأيتَه خاشعاً مُتصدعاً مِن خشية الله لو انزلنا هذا القرآن علی جبلٍ»

( آری چنين بود! گفت چه بود؟ گفت 4)قارعه/« و تکون الجبال کالعهن المنفوش»

« ه و کذلک يفعلوناذله اهلها زّأعافسدوها و جعلوا  قريةإنَّ الملوک اذا دخلوا :»

معشوق بماند. آنها  ( پس اينجا بيچاره را اگر وا خود ندهند، ديوانة جمال24)نمل/

خبر. مصطفا دارند، علت اين بود و تو از ايشان بیخوانند و روزه نمیکه نماز نمی

ای مرا چه تاوان که تو را ديده ـ صلعم ـ از ايشان خبر وا داده است، اما تو خفته

نيست؟ فيظنوُن أنهّم مجانين و ما هم بمجانين، و لکنَّ القومَ نظروا بعُيون قلوبهم 

امرٍ أذهب عنهم عقولهم. آن مدبر مخذول را بگو که بر ايشان منکر است: آخر إلی 

دانی که محل تکليف عقل است و مصطفا ـ صلعم ـ گفت: أذهب عنهم عقولهم. 

)عين « تکليف کجا بماند؟ و چون تکليف نيست نماز کی کند و روزه که دارد؟

 ( 339ـ340: 2، ج1377ت همدانی القضا

را ديوانگان  عقلاءالمجانين ت با آنکهالقضا دهد که عينمیاين توصيفات نشان 

داند. ها را ناشی از شهود جلال حقّ میاستحاله باطنی آننامد، جمال معشوق می

کنند، قلب عقلاءالمجانين را ناتوان او با اشاره به آياتی که روز قيامت را توصيف می

ها در اثر مهابت نظر او قلب آنداند، از از تحمل ضربات سهمگين وارادات غيبی می

شود، يا روز رستاخيز متلاشی می قرآنواردات غيبی همانند کوهی که در زمان نزول 

اگر اين مغلوبان از طرف غيب به حال شود. او بر اين باور است از هم پاشيده می

، به طور دائم ديوانه جمال و جلال معشوق نخستين خود باز گردانده نشوند
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شود و ها ساقط میدر اين حال تکاليف شرعی مانند روزه و نماز از آنمانند. می

ها جا است؛ زيرا محل تکليف در آنها انتظاری بیتوقع انجام چنين اعمالی از آن

ها که نماز ها از بين رفته است و علت اينکه آنعقل است که بر اثر رؤيت قلبی آن

 عينل ناشی از شهود غيب است. دارند، همين زوال عقخوانند و روزه نمینمی

 گويد: القضات می
آنجا که تنّين قهر ازل دهان باز کرده و همه ملک و ملکوت را فرو بلعد، فتوای »

مفتيان کار نکند. اگر در عشق حديث را مجال بودی، کار آسان بودی، ]اما[ آنجا 

برخاست از که فرمان خدای تعالی کار نکند، فتوی آنجا چه کند؟ آنجا قلم تکليف 

عاشق؛ فرمان آنجا کی بود؟ عقل آدمی است که منزل امر و نهی خدايست، چون 

 :2ج، 1377ت همدانی القضا)عين « آفتاب عشق برآيد، ستاره عقل محو شود.

 (  218و219
او بر اين باور است تکاليف شرعی متوجه قالب و بشريت فرد است و آنگاه که 

 شود: ها از شخص ساقط میقالب و بشريتی بر جای نباشد، همه آن
بدانکه هر مذهب که هست، آنگاه مقرّر وى ثابت باشد که قالب و بشريتّ بر جاى »

ر ميان باشد، اما و تکليف بر قالب است، و مرد و بشريتّ د باشد که حکم خطاب

کسى که قالب را باز گذاشته باشد و بشريتّ افکنده باشد و از خود بيرون آمده 

باشد تکليف و حکم خطاب برخيزد و حکم جان و دل قايم شود. کفر و ايمان بر 

او را کشف شده باشد، قلم « تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غيَْرَ الْأَرْض» کس کهآن قالب تعلّق دارد.

و احوال باطن در زير « ليس على الخراب خراج»او برداشته شود  يف ازامر و تکل

 (351: 1373ت همدانی القضا)عين « تکليف و امر و نهى نيايد.

 

 امتناع عقلاءالمجانین از ورود به حريم شريعت 

، سيطره احوالی نظير شرم عتيشر مياز ورود به حر نيعقلاءالمجان بزرگترين مانع
ها هاست که سبب پيدايش انفعال صوفيانه در آناز حق، خوف و سُکر بر باطن آن



 ـتقرــــــ 1401 ـتابستان 67 ـش 18س   139.../  فهيدر طا یشرع فياز اسقاط تکل هيصوف یرهايــــ

شود. طرد تکاليف شرعی بواسطه اين احوال باطنی برای عامه چندان قابل درک می
ها مراعات از ورود به ساحت شريعت نزد خود آن نيعقلاءالمجاننيست، اما امتناع 
کند که روزی جوزی از شبلی نقل میشود. ابنحق محسوب میادب در پيشگاه 

گفت: من ديوانه خدايم. ای ديدم که برهنه ايستاده و پيوسته میکنار مسجدی ديوانه
آيی تا نماز بگزاری؟ گفت: به پوشانی و درون مسجد نمیگفتم چرا خود را نمی

باطنی من آن حق را از  گويند به ديدار ما بيا و حقّ بندگی ادا کن، اما حالمن می
من ساقط کرده است، باری اگر خدا از حال من ابايی ندارد، من از حضور در 

مستملی بخاری دربارۀ اينکه شخص  (292: 2ق، ج1406)ر.ک. کنم. پيشگاه او شرم می
تواند وارد حريم شريعت شود، از پيرى مغلوب در مغلوب هنگام غلبه حال، نمی

توانسته کند که به خاطر تعظيم شريعت نمیياد می« ستانابوحامد دو»مرو به نام 
حال اين ابوحامد به آخر چنان گشت که از نماز بماند نه از بهر »است نماز بگزارد: 

ترک شريعت را و لکن تعظيم خداوند تعالى را که بر دل وى غالب گشت تا چون 
بير کند طهارت کردى و روى به قبله آوردى، دست برداشتى و خواستى که تک

 (662: 2، ج1363)« هوش گشتى و بيفتادى.گفتى الله، پيش از آنکه اکبر گفتى بى
اين از تعظيم »داند: مستملی بخاری چنين حالی را در او ناشی از تعظيم شريعت می

 ( 292همان:)« افتاده بود ورا نه از بهر خوارداشت شريعت را.
گاهی اجتناب عقلاءالمجانين از به جای آوردن فرائض شرعی بخاطر استغراق باطن 

القضات همدانی دربارۀ اجتناب معشوق طوسی از نماز ها در حقّ است. عين آن
محمد معشوق مردی بود که هرگز نماز نکردی. يک روز او را »نويسد: گزاردن می

ت: الله اکبر، خون از وی جدا شد. به قهر گفتند: نماز کُن! چون در نماز شد و گف
القضات در عين  (62: 1، ج1377)« کنيد.گويم حايضم و شما باور نمیگفت: من می

تبيين رفتار معشوق طوسی بر اين باور است که از آنجا که وی به نماز باطنی 
 دانسته است: مشغول بوده، نماز ظاهری را حائلی ميان خود و حقّ می

جنبند پس الانبياء الدوّام میآن بود که علی« صلواتهم دائمونپنداری الذين هم »
يُصّلون فی قبورهم چيست؟ .... جوانمردا محمّد معشوق نماز نکردی، ]با اينحال[ 
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از خواجه محمد حموی و از خواجه احمد غزّالی شنيدم که روز قيامت صدّيقان 
روزی قدم بر آن را اين تمنّا بود که کاشکی از خاک بودندی که محمد معشوق 

  (62 :1، ج1377عين القضات)« نهاده بودی.
داشتن عذر استحاضه برای يک مرد در اين حکايت، بيانی ديگر از اشتداد حالت 

اختياری در عقلاءالمجانين است. در اين حالت شخص مانند فردی مغلوبيت و بی
اين عذر منفعل و معذور است که ناچار بايد شريعت را ترک کند. برجسته کردن 

شرعی زنانه به عنوان آشکارترين دليل در ترک نماز، بيانگر آن است که انجام 
ها قابل جمع نيست و عقلای مجانين که تکاليف شرعی با حالت مغلوبيت در آن

ناپذير برای انجام در اوج انفعال و انکسار صوفيانه هستند، در خود مانعی اجتناب
شود طور که ملاحظه میين حکايت همانکنند. در اچنين کارهايی احساس می

معشوق طوسی علاوه بر آنکه مردانگی خود از دست داده، در مقام زن بودن هم 
ترين حالت زنانه ـ عذر زنانه از انجام تکليف شرعی ـ را در خود احساس نازل
عربی آن را کند. اين انفعال و فقدان اختيار بيانگر همان وضعيتی است که ابنمی

ها از عالم يوانی بدون تدبير و فکر در عقلاءالمجانين و پيرو آن خروج آنحيات ح
پورجوادی در خصوص اين که چرا  (248: 1975عربی )ر.ک. ابنداند. انسانيتّ می

معشوق طوسی در اين حکايت خود را در جای زنان قرار داده و نسبت زنانگی به 
خود بسته، بر اين باور است که او با اين رفتار مغلوبيت خود را در برابر حق نشان 

شدن در اينجا نيز حائض (92: 1374)ر.ک. داده است، زيرا زنان مغلوب مردان هستند. 
دين معشوق طوسی، بيانگر انفعال صوفيانه او، و مقتضی جدايی او از حق، و نما

 ترک شريعت است. 
از ديدگاه صوفيه عقلاءالمجانين با آنکه در عالم ظاهر از پرداختن به تکاليف    

کنند، اما در باطن خود مشغول عبادت و نماز دائم موقوت شرعی خودداری می
اين باور است نماز دائم عقلاءالمجانين، در ظاهر ت همدانی بر القضاهستند، عين 

هاست. او در شود، بلکه سکر باطنی اين طائفه نماز دائم آنها پديدار نمیاعمال آن
ها تأييد اين مدعا که ترک نماز ظاهری از سوی عقلاءالمجانين، نافی نماز باطنی آن



 ـتقرــــــ 1401 ـتابستان 67 ـش 18س   141.../  فهيدر طا یشرع فياز اسقاط تکل هيصوف یرهايــــ

)ر.ک. عين « قبورهمالانبياء يصلوّن فی »کند که نيست، به اين حديث استناد می

طور که نمازگزاردن انبياء در و بر اين باور است همان (62: 1، ج1377ت القضا
قبورشان، فراتر از جنبش ظاهری، و از جنس احوال است، نماز باطنی و دائم 
عقلاءالمجانين نيز از سنخ نماز انبياء در قبورشان است، چرا که آنان نيز به مرتبه 

 .انداماته نفس رسيده

 

 عربینماز گزاردن عقلاءالمجانین در گزارش ابن

عربی تکاليف شرعی از عقلاءالمجانين ساقط شده است، با اين با آنکه از نظر ابن
دهد و از نماز گزاردن برخی از اين طايفه گزارش می فتوحات مکيهحال او در 

فات ها در حال نمازگزاردن ديده است. توصيگويد گاهی اوقات بعضی از آنمی
خبری دهد که نماز گزاردن عقلاءالمجانين در عالم بیعربی در اين باره نشان میابن

عربی داده و با نماز گزاردن عامه مردم تفاوت شناختی دارد. ابنخودی رخ میو بی
برده و نماز گزاردن يکی از عقلاءالمجانين را که هميشه در مسجد به سر می

  کند:است، چنين توصيف می گزاردهنمازهايش را به موقع می

خوانی پاسخ داد: نه، بينم که نماز میخواند، به او گفتم: میوقتی ديدم او نماز می»
نشاند و من کند و برجای میبينم که اوست مرا از جای بلند میبه خدا سوگند می

خواهد با من چه کند؟ از او پرسيدم: آيا در اين نمازی که دانم که او مینمی
کنی؟ پاسخ داد وانی، برای گزاردن آنچه خدا بر تو واجب ساخته، نيّت هم میخمی

نيتّ چگونه چيزی است؟ گفتم: قصد قربت به خدا بواسطه اين اعمال. پس خنديد 
نشاند پس من چگونه دارد و میبينم که مرا برپای میگويم او را میو گفت: من می

بينم و او ت؟ من پيوسته او را میشدن به کسی را کنم که با من اسنيتّ نزديک
  (249: 1975عربی )ابن« هرگز از من غايب نيست.

، خود برخی اوقات چنين حالاتی از فتوحات مکيهعربی بنابر اظهاراتش در ابن
گويد خودی عقلاءالمجانين را در حين نمازهايش از سر گذرانده است. او میبی

 خبری اقامه کردهبوده در حال بی گاهی نمازهايش را در حالی که امام جماعت
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است و بعدها در حالت هشياری از گزارش ديگران فهميده است که تمامی ارکان، 
افعال و اقوال نماز را از قرائت تا رکوع و سجود بدون خطا به جای آورده است؛ 
در حالی که در تمام آن مدّت از هيچ يک از آن افعال و احوال خبر نداشته و 

گذرد. او در آن حال بواسطة شهودی که بر او بر او و اطرافيانش چه می دانستهنمی
اند که زمانی غالب شده از خود غايب بوده است و ديگران بعدها به او خبر داده
عربی اند. ابنکه وقت نماز شده، او اقامه نماز کرده و جماعت به او اقتداء کرده

د رفتارهای من در آن لحظات، گويخبری میدرباره وضعيت خود در آن حال بی
مانند حرکات کسی بود که در خواب بدون آگاهی و شعور کارهايی از او سر 

گويد من پس از بازگشت به حالت عادی فهميدم که در آن لحظات زند، او میمی
خدا مرا از خطا مصون داشته اوست و بر من زبان گناه روان نساخته است، همان 

جذبه چنين کرده بود و او را در اوقات نماز به حال خود  گونه که با شبلی در حال
دانم که آيا گويد نمیعربی با مقايسه حال خود با شبلی میباز گردانده بود. ابن

کرد يا حالش مانند شبلی در حال نمازگزاردن بازگشت به حال خود را درک می
نماز به جنيد خبری شبلی را در خبری من بوده است؟ زمانی که حالت بیحال بی

خبری[ سپاس خدايی را که لسان خطا و گناه را ]در آن حال بی»خبر دادند، گفت: 
آيد عربی چنين بر میاز سخن ابن (250: 1975عربی )ر.ک. ابن« بر او روان نساخت.

که بازگشت عقلاءالمجانين به حال طبيعی خود در زمان انجام تکاليف شرعی، 
بران پس از نزول وحی نيست؛ زيرا پيامبران در حين مانند بازگشت و هشياری پيام

وحی و پس از آن، به هشياری خود و محفوظ بودنشان از طرف خدا آگاهی و 
درحالی که عقلاءالمجانين از بازگشت عقل خود در  (247)ر.ک. همان: شعور دارند. 

لت خبرند و حتی ممکن است در آن حاوقت نماز گزاردن، به طور کامل ناآگاه و بی
ها پديد آيد، مگر آنکه خداوند خبری رفتارهايی خارج از حدود شرع نيز از آنبی
عربی به هنگام غلبه حال، خداوند گفتار ها را حفظ کرده باشد. بنابر ديدگاه ابنآن

ديگری  دارد، اما دستهای از عقلاءالمجانين را از خطا و گناه محفوظ میو رفتار دسته
خبری محتمل است و ها در آن حالت بیور خطا از آننيز وجود دارند که صد
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عربی چه از گويد. در هر صورت مطابق بيان ابنها چيزی نمیعربی دربارۀ آنابن
ها خطايی صادر شود و چه نشود، آنها در هر دو صورت، در هنگام به جای آن

 آوردن احکام شرعی بدون آگاهی و اختيارند.

 

 خود در حال نماز  خبریبیعربی از تجربه شخصی ابن

عربی حال خود را در برخی اوقات از سنخ احوال عقلاءالمجانين دانسته و ابن
کند: گاهی که در خبری و فنای اراده خود را در حال نماز اين گونه توصيف میبی

بردم، خود را در نوری فراگير و تابشی بزرگ در حال غيبت از خويش به سر می
آنکه حرکتی از خود داشته باشم، ذاتم را به نماز ين حال بیديدم. در اعرش می
ديدم کردند و من در حالی که از نفس خود جدا بودم، آن را برابر عرش میوادار می

کند دانستم که آن نفس که رکوع و سجود میکه در حال رکوع و سجود است و می
کردم ن حال احساس میگونه که انسان خود را در خواب ببيند. در آمن هستم، همان

که ناصيه من به دست حقّ است و من اختياری از خود ندارم. درک من از نفسم 
دانستم که آن نفس غير از من چيز کرد، از يک طرف میدر آن حال مرا متحير می

ديگری نيست و از طرف ديگر او غير از من بود، در اين احوال بود که من به معنای 
بر اساس اظهارات ( 250: 1975عربی )ر.ک. ابنبردم. ف پی میمکلِّف و تکليف و مکلَّ

خبری )و به عربی زمانی که برخی از عقلاءالمجانين در اين دنيا در حالت بیابن
ها نيز در عرش به اراده گزارند، نفس آنواسطه عوامل غيبی( با جسم خود نماز می

ی عقلاءالمجانين در دنيا پيرو شود. اين که نماز جسمانخدا به اقامه نماز مشغول می
عربی تصريحی در عرش است يا بالعکس، در اين باره در سخن ابن آن نماز روحانی

شود، ولی به هر حال اين دو گونه نماز در تجربه عرفانی وی باهم تقارن ديده نمی
عربی از حالت فقدان اختيار در هنگام اقامه نماز و ذاتی و زمانی دارند. دريافت ابن

دارد، تجربه عميق عرفانی است اين احساس که دست حق ذات او را به نماز وا می
که در آن اندماج سه مفهوم مکلفِّ و تکليف و مکلَّف در همديگر، و وحدت بنده 
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ای از نماز عربی در اين گونه نماز ـ به عنوان نمونهيابد. ابنبا حق تحقق می
جدايی از نفس را مطرح « خلع بدن»به غيرمتعارف عقلاءالمجانين ـ فراتر از تجر

کند، او در اين شهود عرفانی وحدت و با اين وجود تمايز ميان خود و نفس می
يابد و در نهايت به درک وحدت خدا )مکلِّف(، بنده )مکلَّف( و خويش را در می

عربی نشان گزارش ابن (250: 1975عربی )ر.ک. ابنشود. عبادت )تکليف( نايل می
که ظهور اين عوالم برای او در زمان نمازگزاردن موقتی و ناپايدار بوده دهد می

دهد که ای از عقلاءالمجانين نشان میاست، در حالی که اظهارات او درباره دسته
عربی هايی همراه بوده است. بر اساس نظريه ابنها همواره با چنين تجربهنماز آن

کننده بر اساس بزرگی و دريافتدر خصوص ميزان تاثير واردات غيبی بر نفس 
عربی در هنگام اقامه نماز ـ به مثابه يک وارد غيبی کوچکی وارد، شهود باطنی ابن

از نفس او بوده، اما حکم اين وارد بر نفس او دائم نبوده است، در حالی  ـ بزرگتر
و از  (249)همان: که حکم چنين واردی بر نفس عقلای مجانين، دائمی بوده است 

ن روی آن دسته از عقلای مجانين که با دخالت عوامل غيبی به نماز ظاهری و همي
شوند، بنابر ديدگاه او در تمام اين نمازها استشعاری به خود جسمانی واداشته می

ها به معنای واقعی کلمه و افعال خود ندارند و از همين روی در چنين مواقعی آن
تحت تصرف خدا مشغول عبادت فاعليتی در انجام تکاليف شرعی ندارند و 

 شوند.  می

 

 نتیجه

مطابق متون صوفيه دليل اصلی خودداری عقلاءالمجانين از انجام تکاليف شرعی، 
ها در شهود حق است. بزرگان صوفيه دريافت واردات غيبی و استغراق باطن آن

شناسی عرفانی خود محل و عربی در انسانالقضات همدانی و ابن همچون عين
دانند و از آنجا که بر اين باورند تکاليف شرعی را در انسان عقل آدمی می مخاطب

که واردی عظيم قوه عقل را از طايفه عقلاءالمجانين ربوده است، ترک تکاليف 
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دارند. رفتارهايی که از عقلای مجانين ها روا میشرعی مانند نماز و روزه را برای آن
ها با اشراف به احوال باطنی دهد که آندر متون صوفيه گزارش شده است، نشان می

شوند و امتناع خود از ادای تکاليف شرعی را نوعی خود وارد حريم شريعت نمی
دانند. در برخی موارد اجتناب مراعات ادب در پيشگاه حضرت حق می

عقلاءالمجانين از به جای آوردن فرائض شرعی بخاطر تعارض ذاتی احوال باطنی 
ری شرعی است. در برخی از تقريرهای صوفيانه زوال عقل و ها با اعمال ظاهآن

پيرو آن سقوط تکاليف شرعی از عقلاءالمجانين همانند موهبت و تفضّلی از سوی 
خدا برای بندگان خاص در نظر گرفته شده است. از ديدگاه صوفيه عقلاءالمجانين 

کنند، اما میبا آنکه در عالم ظاهر از پرداختن به تکاليف موقوت شرعی خودداری 
هاست. بر اساس ديدگاه سکر باطنی اين طائفه به منزله عبادت و نماز دائم آن

عربی انجام تکاليف شرعی از سوی برخی از عقلاءالمجانين با انجام آن تکاليف ابن
توسط عامه مردم از نظر شناختی متفاوت است، زيرا آنها چنين عباداتی را در حالت 

دهند و هيچ گونه درکی به خود و اعمال خود و م میخودی انجاخبری و بیبی
محيط اطرافشان ندارند و حتی ممکن است در آن حالت رفتارهايی خارج از حدود 

عربی ها را حفظ کرده باشد. ابنآيد، مگر آنکه خداوند آنشرع نيز از آنان پديد می
داند و دن میخبری شبيه تجربه خلع بنماز گزاردن عقلاءالمجانين را در حالت بی

خبری و با دخالت عوامل غيبی به ها در حالت بیبر اين باور است زمانی که آن
ها نيز در فرايند جدايی از بدن، پردازند، نفس آناقامه نماز جسمانی در اين دنيا می

 پردازد.در عرش به نماز روحانی می

 

 کتابنامه

 قرآن کريم. 
نثر پژوهی  فصلنامه«. نيدرباره عقلاء مجان يیهادگاهيد لينقد و تحل. »1377. نيحسی، نيآقاحس

 . 1ـ17صص .4دانشکده ادبيات دانشگاه کرمان. ش ادب فارسی.



 ... انيکوهاهيهاتف سعلی رحيمی ـ شناختی ــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة/146

 . 233-266. صص 16. قم. ش فصلنامه هفت آسمان«. تصوف و شريعت. »1381آقانوری، علی. 
کنگره انديشه مجموعه مقالات «. سقوط تکاليف شرعی از ديدگاه عارفان. »1382.  ــــــــــــ

    11-58صص  .های اخلاقی ـ عرفانی امام خمينی

 . بيروت: دارالمعرفه.3فاخوری. چ . به کوشش محمودالصفوهصفهق. 1406الجوزی، ابوالفرج. ابن
 . بيروت: دارالصادر.1. چ1. جالفتوحات المکيّه. 1975الدين. عربی، محیابن

ثبوت و سقوط تکاليف شرعی از منظر عرفان »رساله دکتری با عنوان . 1395. حميد ر،فاقبالی
 . لعلوم قمادانشگاه باقر نژاد.به راهنمايی علی امينی«. اسلامی

. تهران: 1. تصحيح محمدسرور مولايی. چطبقات الصوفيه. 1362انصاری هروی، خواجه عبدالله. 
 توس.

. معارفمجله «. نيعقلاء مجان»و جنون در عقل  مياز مفاه یليتحل. »1366پورجوادی، نصرالله. 
 . 192ـ222. صص11. ش4س

 . تهران: مرکز نشردانشگاهی.1. چبوی جان. 1372ــــــــــــــــــ . 
 . تهران: اساطير.1. چالقضات و استادان اوعين. 1374ــــــــــــــــــ . 
. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 3. چ ديدار با سيمرغ. 1382پورنامداريان، تقی. 

 فرهنگی. 

ديوانگان سخنگويان جناح معترض جامعه در . »1385بخش. آبادی، مريم و محمود الهامحسين
 .54ـ73، صص13. ش نامهکاوش فصلنامه«. عصر عطار

 علامه طباطبايى. . مشهد:9. چروح مجرد. ق1429حسينی طهرانی، سيّدمحمد حسين. 

 . کلکته: ليسی. 1. چالانسنفحاتم. 1858ی، نورالدّين عبدالرحمن. جام
«. یشابوريعطار ن دگاهياز د یمجذوبان اله ديو ظرائف توح یجنون اله. »1387رحيمی، فاطمه. 

 .       222ـ256. صص18شعرفان اسلامی.  فصلنامه
 الهدی. .. تهران: 1. چ1. ترجمه عباس زرياب خويی. ج. دريای جان1377ريتر، هلموت. 

  . تهران: امير کبير.4. چدنباله جستجو در تصوف. 1369کوب، عبدالحسين. زرين
 . تهران: سخن. 5. چصدای بال سيمرغ .1380 ـــــــــــــــــــــ . 
 . ليدن: نيکلسون.1. چاللمع فی التصوف .1944سراج طوسی، ابونصر. 

. عرفان اسلامی فصلنامه«. جنون الهی در تصوف و ادبيات عرفانی. »1388ان، هاتف. کوهيسياه
 .68ـ96. صص21دانشگاه زنجان. ش
 ـ. ادبيات عرفانی  فصلنامه «.مثنوی معنوینماها در نمايی و ديوانهديوانه. »1388 ــــــــــــــــ

 .  123ـ156. صص15دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ش شناختیو اسطوره



 ـتقرــــــ 1401 ـتابستان 67 ـش 18س   147.../  فهيدر طا یشرع فياز اسقاط تکل هيصوف یرهايــــ

 هيفتوحات مکجنون آنها در  تيفيو اطوار و ک نيعقلاءالمجان. »1391کوهيان، هاتف. سياه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. شناختی ادبيات عرفانی و اسطورهفصلنامه «. یعربابن
 . 12ـ35صص. 29ش

. ليدن: 3. چ1و2. ج. به تصحيح رينولد نيکلسونالاولياءةتذکرم. 1905عطار نيشابوری، فريدالدين. 
 ليدن.

. تهران: علمی 11. تصحيح سيّدصادق گوهرين. چالطيرمنطق. 1374 ــــــــــــــــــــــــ .
 و فرهنگی. 

 منوچهری.. تهران: 4. تصحيح عفيف عسيران. چتمهيدات. 1373القضات همدانی. عين
. 3. چ1و2و3. به اهتمام علينقی منزوی و عفيف عسيران. جهانامه. 1377 ـــــــــــــــــــ .

 تهران: اساطير.
. تهران: بنياد فرهنگ 5چ . ترجمه محمد خوارزمی.الديناحياء علوم. 1386غزّالی، ابوحامد محمد. 

 ايران.

 ان: زوار.. تهر7. چ2. جتاريخ تصوف در اسلام. 1375غنی، قاسم. 
. تهران: علمی و 6الزمان فروزانفر. چ. ترجمه بديعرساله قشُيريه. 1374قشيری، ابوالقاسم. 

 فرهنگی.
های کارکرد سياسی و اجتماعی ديوانگان دانا بر پايه حکايات مثنوی. »1392فر، معين. کاظمی

 . 27ـ46. صص24. شادب پژوهیفصلنامه «. عطار

. «اتيو روا اتيفرجام نفوس ناقصه از منظر آ. »1399. یمنصورعباسعلی زهرا و  ،یزيکهر
 .106-89صص . 2ش .یمعرفت کلام

نامه  فصلنامه«. های عطارشطح عارف و گستاخی ديوانه در مثنوی. »1386مدرسی، فاطمه. 
 .      84ـ106، صص3. شفرهنگستان

. تصحيح شفيعی ابوالخيرسعيد اسرارالتوحيد فی مقامات شيخ ابی. 1366محمّدبن منور ميهنی. 
 . تهران: آگاه.1کدکنی. چ

 .اساطير :تهران. 1چ. 4و  2 ج .التصوفالتعرف لمذهبشرح .1363. مستملى بخارى، اسماعيل
دانشکده ادبيات و علوم مجله  «.اسقاط تکليف در عرفان اسلامی. »1380. عبدالرضا ی،مظاهر
 .  525ـ538. صص160. شدانشگاه تهران .انسانی

 . تهران: ناهيد.1. تصحيح نيکلسون. چمثنوی معنوی. 1375الدين. مولوی، جلال
. 1. به کوشش سعيد نسيب مکارم. چالمحبوبالقلوب فی معاملهقوتم. 1995مکّی، ابوطالب. 

 بيروت: دارالکتب العلميه.

 س.. بيروت: دارالنفائ1. تصحيح عمرالاسعد. چعقلاءالمجانين. 1978نيشابوری، ابوالقاسم. 
 . تهران: طهوری.7. تصحيح ژوکوفسکی. چالمحجوبکشف. 1380بن عثمان. هجويری، علی



 ... انيکوهاهيهاتف سعلی رحيمی ـ شناختی ــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة/148

References  
Ansārī Heravī, Xājeh Abdo al-llāh. (1983/1362SH). Ṭabaqāto al-
sūfiye. Ed. by Mohammad Sarvar Mowlāyī. Tehrān: Tūs. 
Āqā-hoseynī, Hoseyn. (1998/1378SH). “Naqd va Tahlīle Dīd-gāhhā-yī 
Darbāre-ye Oqalā’e Majānīn” ("Critique and Analysis of Views on 
Wise madmen"). Scientific Journal of the Faculty of Literature, Kerman 
University. No. 1. Pp. 1-17.   
Aṭṭār Neyšābūrī, Farīdo al-ddīn. (1995/1374SH). Manṭeqo al-tteyr. Ed. 
by Seyyed Sādeq Gowharīn. 11th ed. Tehrān: Elmī va Farhangī. 
Aṭṭār Neyšābūrī, Farīdo al-ddīn. (1905/1269SH). Tazkerato al-owlīyā. 
Ed. by Reynold Nicholson. 1st and 2nd Vol. 3rd ed. Leiden: Leiden. 
Ayno al-qozāt hamedānī. (1998/1377SH). Nāmehā. With the Effort of 
Alī-naqī Monzavī and Afīf Asīrān. 1st and 2nd & 3rd Vol. 3rd ed Tehrān: 
Asātīr .   
Ayno al-qozāt hamedānī. (1995/1373SH). Tamhīdāt. Ed. by Afīf 
Asīrān. 4th ed. Tehrān: Manūčehrī. 
Ebne al-Jowzī, Abo al-Faraj. (1986/1406AH). Safato al-Safwah. With 
the Effort of Mahmūd Fāxūrī. 3rd ed. Beyrūt: Daro al-ma'refat. 
Ebne al-‘arabī, Moḥyīo al-ddīn .(1975/1354AH). al-Fotūhāto al-
makkīyyeh. 1st Vol. 1st ed. Beyrūt: Dāro al-sāder.    
Hojwīrī, Alī Ebne Osmān. (2002/1380SH). Kašfo al-maḥjūb. Ed. by 
Zhukovsky. 7th ed. Tehrān: Tahūrī.   
Holy Qor’ān. 
Hoseyn-ābādī, Maryam and Mahmūd Elhām-baxš. (2006/1385SH). 
“Dīvānegān Soxan-gūyāne Jenāhe Mo’tareze Jāme’e dar Asre Attār” 
("Madmen as Speakers of the Protesting Faction of the Society in the 
Age of Attar"). Kavosh-nameh Quarterly. No. 13. Pp. 54-73. 
Hoseynī Tehrānī, Seyyed Mohammad Hoseyn. (2008/1429AH). Rūhe 
Mojarrad (separated soul). 9th ed. Mašhad: Allāmeh Tabātabāyī. 
Jāmī, Nūro al-ddīn Abdo al-rahmān. (1858/1275AH). Nafahāto al-ons. 
1st ed.  Kalkate: Līsī. 
Kahrīzī, Zahrā and Abbās-alī Mansūrī. (2020/1399SH). “Farjāme 
Nofūse Nāqese az Manzare Āyāt va Revāyāt” ("The end of imperfect 
souls in the Qur'an and hadiths"). Theological Knowledge Quarterly 
Journal. No. 2. Pp. 89-106.   
Kāzemī-far, Mo’īn. (2012/1392SH). “Kār-karde Sīyāsī va Ejtemā’ī-ye 
Dīvānegāne Dānā bar Pāye-ye Hekāyāte Masnavīhā-ye Attār” 
("Political and Social Function of Wise Madmen Based on the Stories 
of Attar's Masnavi"). Research Literature Quarterly. No. 24. Pp. 27-46. 
Makkī, Abū Ṭāleb. (1995/1415AH). Qūto al-qolūb fī Mo’āmelato al-
maḥbūb. With the Effort of Sa’īd Nasīb Makārem. Beyrūt: Dāro al-
kotobe al-‘elmīyeh. 
Mazāherī, Abdo al-rezā. (2001/1380SH). “Asqāte Taklīf dar Erfāne 
Eslāmī” ("Abolition of duty in Islamic mysticism"). Journal of the 



 ـتقرــــــ 1401 ـتابستان 67 ـش 18س   149.../  فهيدر طا یشرع فياز اسقاط تکل هيصوف یرهايــــ

Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran. No. 160. 
Pp. 525-538. 
Modarresī, Fāteme. (2007/1386SH). “Šarhe Āref va Gostāxī-ye Dīvāne 
dar Masnavīhā-ye Attār”. Academy Quarterly. No.3. Pp. 84-106. 
Mohammad Ebne Monawware Mīhanī. (1987/1366SH). Asrāro al-
tawḥīd fī Maqāmāte Šeyx Abū Sa'īd Abo al-xeyr. Ed. by Šafi'ī Kadkanī. 
1st ed. Tehrān: Āgāh. 
Mostamalī Boxārī, Esmā’īl. (1984/1363SH). Šarho al-ta'arrof 
lemazhab al-tasawwof. 4th Vol. 1st ed. Tehrān: Asātīr. 
Mowlavī, Jalālo al-ddīn. (1996/1375SH). Masnavī-ye Ma’navī. Ed. by 
Nicholson. 1st ed. Tehrān: Nāhīd. 
Neyšabūrī, Abo al-Qāsem. (1978/1398AH). Oqalā'o al-majānīn. Ed. by 
Omaro al-as’ad. 1st ed. Beyrūt: Dāro al-nafā'es. 
Pūr-javādī, Nasro al-llāh. (1993/1372SH). Būye- Jān. 1st ed. Tehrān: 
Markaze Našre Dāneš-gāhī. 
Pūr-javādī, Nasro al-llāh. (1995/1374SH). Eyno al-qozāt va Ostādāne 
Ū (Ayn al-Qudat and his masters). 1st ed. Tehrān: Asātīr. 
Pūr-javādī, Nasro al-llāh. (1987/1366SH). “Tahlīlī az Mafāhīme Aql va 
Jonūn dar “Oqalā’o al-majānīn”“ ("An Analysis of the Concepts of 
Wisdom and Madness in the Wise madmen". Journal of Ma’āref. 4th 
Year. No. 11. Pp. 192-222. 
Pūr-nām-dārīyān, Taqī. (2003/1382SH). Dīdār bā Sīmorq (Meeting 
with Phoenix). Tehrān: Institute of Humanities and Cultural Studies. 
Qanī, Qāsem. (1996/1375SH). Tārīxe Tasavvof dar Eslām (History of 
Sufism in Islam). 2nd Vol. 7th ed. Tehrān: Zavvār. 
Qazzālī, Abū Hāmed Mohammad. (2007/1386SH). Eḥyā′e Olūmo al-
ddīn. Tr. by Mohammad Xārazmī. 5th ed. Tehrān: Bonyāde Farhange 
Īrān. 
Qošīrī, Abo al-qāsem. (1995/1374SH). Resāle-ye Qošīrīye. Tr. by 
Badī’o al-zamān Forūzān-far. 6th ed. Tehrān: Elmī va Farhangī. 
Rahīmī, Fāteme. (2008/1387SH). “Jonūne Elāhī va Zarā’efe Towhīde 
Majzūbāne Elāhī az Dīd-gāhe Attāre Neyšābūrī” ("Divine madness and 
the subtleties of monotheism in the divine madmen from the perspective 
of Attar Neyshabouri"). Erfan Quarterly Journal. No. 18. Pp. 222-256. 
Ritter, Hellmut. (1998/1377SH). Daryā-ye Jān (Das meer der seele). 
Tr. by Abbās Zaryāb Xoyī. Tehrān: al-hodā. 
Serāj Tūsī, Abū Nasr. (1944/1363AH). al-loma fī al-tasawwof. 1st ed. 
Leiden: Nicholson. 
Sīyāh-kūhīyān, Hātef.  (2009/1388SH). “Dīvāne-namāyī va Dīvāne-
namāhā dar Masnavī-ye Ma’navī” ("Fictitious madness and lunatics in 
Masnavi-ye-M‘anavi"). Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. 
Islamic Azad University- South Tehran Branch. No. 5. Pp. 123-156. 
Sīyāh-kūhīyān, Hātef. (2009/1388SH). “Jonūne Elāhī dar Tasavvof va 
Adabīyāte Erfānī” ("Divine Madness in Sufism and Mystical 
Literature"). Erfan Quarterly Journal. No. 21. Pp. 68-96. 



 ... انيکوهاهيهاتف سعلی رحيمی ـ شناختی ــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة/150

Sīyāh-kūhīyān, Hātef.  (2012/1391SH). “Oqalā’o al-majānīn va Atvār 
va Keyfīyate Jonūne Ānhā dar Fotūhāte Makkīye-ye Ebne Arabī” ("The 
wise madmen and the quality of their madness in the Al-Fūtūhat al- 
Makkiyyah of Ibn al-‘Arabī"). Quarterly Journal of Mytho- Mystic 
Literature. Islamic Azad University- South Tehran Branch. No. 29. Pp. 
12-35. 
Zarrīn-kūb, Abdo al-hoseyn. (1990/1369SH). Donbāle Jostejū dar 
Tasavvof (Continuation of the discussion in Islamic Sufism). 4th ed. 
Tehrān: Amīr Kabīr. 
Zarrīn-kūb, Abdo al-hoseyn. (1988/1367SH). Jostejū dar Tasavvof 
(Discussion in Islamic Sufism). 5th ed. Tehrān: Amīr Kabīr. 
Zarrīn-kūb, Abdo al-hoseyn. (2001/1380SH). Sedāye Bāle Sīmorq (The 
sound of Simorgh wings). 5th ed. Tehrān: Soxan. 
 
 



 شنـاختیعلمی ادبيات عـرفانی و اسطورهفصـلنامة 
 یـ پژوهش یعلم    (176تا  151)از صفحه  1401ـ تابستان 67ـ ش 18س 

10.30495/MMLQ.2022.690996 dx.doi.org/: DOI 
 

 ی)واکاو رانیفرانسه و ا اتیو بازتاب آن در ادب طانیش نشیآفر ةاسطور

 (یلیویسر ۀو افسان سی: آنتوان قدیمورد
  **ریبص ییـ احمد وفا *انیفیشر یمهد

 اتيزبان و ادب یدکتر ةآموختـ دانش رانيواحد همدان، ا نايس یدانشگاه بوعل یفارس اتيادباستاد زبان و 

رانيواحد رودهن، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس  
 

 چکیده
 ةدر نظر گرفته شده و امروزه جنب قتيحق ،یدر نزد اقوام باستان یاست که زمان یاسطوره، داستان کهن

سود جسته  یباستان به شکل موثر رانيا یهااز اسطوره «سيآنتوان قد»دارد. فلوبر، در داستان  یداستان

در  زين ج،يوشي ماي. ناسترا نشان داده  طانيخود به مضمون مواجهة انسان با ش ةعلاق ژهيو در آن به و

را از فرهنگ  طانيمواجهة انسان با ش یپرداخته است. او محتوا یپردازبه اسطوره «یليويسر ةخان» ةمنظوم

در هر دو منظومه،  طانيبرگرفته و در آن دخل و تصرف کرده است. ش سياز آنتوان قد ژهيگذشته، به و

 نيمضام ،یقيتطب-یليتحل ۀويپژوهش با ش نيا دردارد.  یاجتماع یاست و کارکرد یرينقش اساط یدارا

 طانيش نشيآفر ۀ، بر اساس اسطورسيو داستان آنتوان قد یليويسر ةخان نيموجود ب یامشترک اسطوره

 ريبه طور کامل ز یليويسر ةدر سرودن خان مايکه ن دهدیپژوهش نشان م یهاافتهيشده است.  یبررس

 .فلوبر است اواثر گوست س،يداستان آنتوان قد ريتاث

 فلوبر. ما،ين س،يآنتوان قد ،یليويسر طان،يش :واژهکلید

 
 21/11/1400تاريخ دريافت مقاله: 

 15/01/1401تاريخ پذيرش مقاله: 

*Email: drmehdisharifian@gmail.com )نويسنده مسئول(  

**Email: a.vafaeibasir@yahoo.com 

 
 

https://jmmlq.stb.iau.ir/article_690996.html
https://orcid.org/0000-0001-8036-9307
https://orcid.org/0000-0003-3967-1592


 ريبص يیـ احمد وفا انيفيشر یمهدــــــــــــــــــ ی شناختو اسطوره یعرفان اتيادب ةمفصلنا /152

 مقدمه

پژوهشگر ادبيات »نويسد: استاد ادبيات تطبيقی دانشگاه پاريس می 1پير برونل
: 1998)« دهد يا بهتر بگوييم به صداهای ديگران.تطبيقی به صداهای ديگر گوش می

صدای اسطوره نيز يکی از اين صداهاست. اسطوره واقعيتی فرهنگی و بسيار ( 134
ترين باورهای بشر است که دربرگيرندۀ اسطوره از کهن»پيچيده است؛ چراکه 

در ارتباط با تعريف  (23: 1374)هينلز « فرهنگ، انديشه و تمدن جوامع انسانی است.
معرب واژۀ يونانی »سطوره را های گوناگونی وجود دارد. گروهی ااسطوره، ديدگاه

اسطوره را مرتبط با »و برخی ديگر نيز ( 9: 1376)ستاری « به معنی تاريخ، 2هيستوريا
در حقيقت ( 86:  1383و شميسا  2: 1386)کزازی « دانند.می 4و تاريخ 3«دو واژۀ داستان

ست که ريشه در حقيقت و تاريخ دارد. اين واژه ا بيانی 5توان گفت اسطورهمی
رود. نخستين هنوز در معنی رايج و مرسوم آن؛ يعنی قصه و افسانه نيز به کار می

اسطوره هنری است ذاتی »بار افلاطون از اسطوره سخن گفته است، با اين بيان که: 
برونل  (3: 1379)کرينی « افتند.های آن دو بر هم میشعر و پيوسته به آن، يعنی حوزه

های ادبی حاصل از نخست، اسطوره ةدست»کند: می تقسيمها را به دو دسته اسطوره
هايی را در خود می پروراند که اساطير باستان. به اين مفهوم که ادبيات، داستان

های يونانی و انجيلی ای دارند و بيشتر در ادبيات غرب از اسطورهريشة اسطوره
ديگر  ةدست، کترا و از يوناس تا اسطورۀ شيطاناند. از اورفه تا الاقتباس شده

ای که در چند قرن ی اسطورهادب یهاچهرههای ادبی عصر نو هستند. مانند اسطوره
های تريستان، ايزو، فاوست و دون اند. نظير اسطورهاخير در غرب شکل گرفته

 (34: 1998)« ژوان.

سو يک»گذارد از هايی که اسطوره در اختيارش میاز جانب ديگر ادبيات در افسانه

ای ها را به دلخواه تغيير دهد و حتی از اسطورهتواند آنيابد که میهايی میمضمون
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هايی که برايش ها و شخصيتای ديگر بپيوندد و از سويی ديگر به نمونهبه اسطوره

ن را دارد، همچون الگوی خدايان و قهرمانان دست حکم کهن الگو يا الگوی نخستي

توان يک الگوی پايه ها و اشعار متفاوت، میها، نمايشنامهيابد. با بررسی داستان

کند، در اسطوره همچون ای ظهور میها در نظر گرفت که در هر نوشتهبرای آن

اية واحد ادبيات شاهد يک ساختار پايه با اشکالی مختلف هستيم که همگی از آن پ

 (12: 1958 1یژان دو وار)« اند.منشعب شده

ها و ادبيات را در يک تصوير کلی قهرمان و اين پژوهشگر، منشاء همة اسطوره

الگويی که از يک تصوير اولية  قهرمان »بيند: تلاش نويسنده در قهرمان پروری می

: 1384)کهنمويی  «خيزد و در اسطوره، قصه، حماسه و رمان شکل می گيرد.برمی

البته اين تنها وجه اشتراک ادبيات و اسطوره نيست. عامل ديگر اين نزديکی، ( 186

است؛ يعنی ارتباطی که هر متن با متون پيشين  (2)و بينامتنی (1)مسالة انتقال متنی

 ۀسنديگوستاو فلوبر نوکند. به آن اشاره می« الواح باز نوشتی»دارد که ژرار ژنت در 

دانند، در داستان یمدرن فرانسه م سينورمان نيکه او را نخست یفرانسو ةبرجست

استناد  بهره جسته است. نيزم رانيا یااسطوره یهااز چهره یارياز بس سيآنتوان قد

 مرحلةدر  ،فلوبر سودمند بود یاز دو جهت برا یکهن فارس یافرهنگ اسطوره هب

برخوردار  یشتريب یتا اثرش از غناشد یمای سبب ، فرهنگ اسطورهکار نينخست ا

 زانيسنجش رمان، م یبرا ارهايمع نياز ارزشمندتر یکيشود، چه در عصر فلوبر، 

 ني، اگريد یداد. از سوینگارش اثر انجام م یبرا سندهينو هبود ک هايیپژوهش

همان  ايبودن  بيبرخوردار شود. غر بيغر ةداستان از وجه»شد تا یم سبب روش

 یهااز ارزش یکي وانو به عن یبه بعد به صورت جد سمياز رمانت «سمياگزوت»

و  انيدر اد طانيش( 68: 1384ه زادني)حس «فرانسه شد. اتيادب ةبرجسته وارد صحن

 هایدر برخی افسانه یبه طور کل .دارد يیاستثنا ای، چهرهگوناگونمذاهب 
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های ناپيدا و ايزدان اسرارآميز و با نفوذ ماورای جهان همان جن نياطيش»ی، رياساط

: 1384)اسميت « تواند اثر نيک يا بد بر رفتار مردم داشته باشد.هستند که اعمالشان می

دربارۀ شيطان در درازنای تاريخ نظريات گوناگونی بيان شده است، اما در ( 266

تا جاودان انسان را شر است که از هميشه  همة اين نظرها، او سمبل پليدی و

کند و او را می فريبد. گويی عطشی ناپيدا کران در اغفال آدميان دارد. وسوسه می

در  پژوهش حاضر با مقايسة داستان آنتوان قديس اثر فلوبر با خانة سريويلی نيما، 

ويژه اسطورۀ آفرينش شيطان هموارتر های ايرانی بهراه را برای شناخت بهتر اسطوره

گيری از دو رو ابتدا با استفاده از شيوۀ تطبيق مضمونی و با بهرهاز اين ايم،کرده

ای،  بيان روش توصيفی و تحليلی، رد پای اهريمن در باورهای مذهبی و اسطوره

شده است و سپس با شناسايی يک الگوی اوليه و تکرار شونده در بينش آريايی و 

شر و »های شيطان به عنوان نماد ويژگیرد پای آن در ادبيات فرانسه و ايران، به 

دهد ها نشان میدر مواجهه با انسان در هر دو اثر اشاره شده است. بررسی« پليدی

های تمثيلی او در با توجه به آشنايی کامل نيما با ادبيات فرانسه، بسياری از جنبه

يادی خانة سريويلی، از فلوبر در داستان آنتوان قديس تاثير گرفته است و تا حدود ز

تواند جالب شده است که از اين نظر برای نيما پژوهان می« برداریگرته»از آن 

باشد. هدف از نگارش مقالة پيش رو نشان دادن نقش ادبيات تطبيقی در ايجاد 

 ست.های ادبیخلاقيت

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 ای موجود بين خانة سريويلیهدف از اين پژوهش بررسی مضامين مشترک اسطوره
اين گونه تحقيقات . بر اساس اسطورۀ آفرينش شيطان است آنتوان قديس و داستان
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های ادبی را در حوزۀ ادبيات تطبيقی ميان ملل ضرورت دارد و اهميت تأثير پذيری
 دهد. نشان می

 

 روش و سؤال پژوهش

 دهد:پژوهش حاضر به شيوۀ توصيفی ـ تحليلی، به اين دو سؤال اساسی پاسخ می
 اثر گوستاو فلوبر از اساطير ايرانی تأثير پذيرفته است؟ نتوان قديسآ. آيا 1

بوده  آنتوان قديس. آيا نيما يوشيج در سرودن خانة سريويلی تحت تأثير رمان 2
 است؟

 

 پژوهش ةنیشیپ

گزار شعر مدرن فارسی است و همواره آثار او مورد توجه ناقدان نيما يوشيج، بنيان
مقالات زيادی در بررسی و تحليل شعر او به چاپ ادبی بوده است و تا کنون 

در  ماين فيتوص يةنظر»، در مقالة (1389)ی و محمدی شمساز جمله  .رسيده است
اند. نويسندگان، انواع اين منظومه پرداخته ليتحل وف يوصت به «او یليويسر ةمنظوم

بررسی « خانة سريويلی»های بيانی و کارکردهای توصيف را در منظومة توصيف
)عينی( است تا  1توصيف در اين منظومه بيشتر ابژکتيو»اند که و نتيجه گرفته کرده

 ةخان یبرا یپل ن،بر م یوا»، در مقالة (1390)ی لسن)ذهنی(. ح 2سوپژکتيو
خانة سريويلی »و پيوند آن با شعر « وای برمن»)بررسی ساختمان شعر  «یليويسر
را بازآفرينی « خانة سريويلی» ،های بنيادين اين دو سرودهاز روی همانندی («نيما

 یبازخوان»، در مقالة (1392) یحمددر نظر گرفته است. م« وای برمن»و بازسرايی 
را « سريويلی»، يورش شيطان به خانة «یليويسر ةدر خان طانياسطوره و سمبل ش
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 س را بيان کرده است.توصيف کرده است و چگونگی مواجهة شاعر با ابلي
های ، تمامی اسطورهفرانسه اتيدر ادب یرانيا یهااسطورهدر  (،1384) زادهنيحس

ينة مورد بحث در زم پژوهشیتاکنون ايرانی مورد استفادۀ فلوبر را توضيح داده، اما 
 انجام نشده است.  

 

 بحث اصلی

بخشند و ها را غنا میها آيينساطير از مذاهب باستانی جدايی ناپذيرند. آنابيشتر 
آميزند. شيطان از جملة اين اساطير در نهايت عنصر شر را با آنچه مقدس است می

کذاب، نمّام، اهريمن، ديو، نافرمان »اين واژه به معنای « معين»نامة در لغت»است. 
شيطان در همة اديان الهی و غير  «(شيطان»ه ، ذيل واژ1371)« آمده است.« و ابليس

 در مذهب بودا،به هم دارد.  های مشترک و بسيار نزديکالهی ويژگی
و  شودیبدآموز بر بودا ظاهر م یمرب کي انندم، ( جهت امتحاناي)ما طانيش»

درخت معرفت  ريز یبيکسب الهامات غ یبودا برا یروز. بديتا او را بفر کوشدمی
 بنده،يبا سخنان فرکوشد میو  شودیبر او ظاهر م طانيو ش کندک میراه نجات را در
اما  ،بازگرداند یخاک ینجات و معرفت است به زندگ یبه سو یبودا را که سالک

 روزيو سرانجام پ پردازدیم ايسخت با ما یو به جنگ شودیعزم بودا سست نم
  (23: 1392 یمحمد؛ 107: 1354خواه )فرهنگ« .را پند دهد انيتا جهان شودیم

 . است منياهر اي« نوميانگره»معادل طانيشدر دين زرتشتی، 
 رانيدر شمال ا انی پايب  یکيدر تار یاست و در مغاک ميشرارت مق گاهياو در جا»

و  یرسان انيو ز یاقامت دارد. نادان ،است وانيد گاهيجا ،تکه بر حسب سن
را عوض کند و به  يشصورت ظاهر تواندیم وا. ستاو هاییژگياز و نظمییب

 نشينابود کردن آفر شهيظاهر شود. هدف او هم یمرد جوان ايشکل چلپاسه و مار 
را به  بيو خشم و قساوت و دروغ و فر یو زشت یمارياورمزد است و مرگ و ب

که  طوری است، به کار انيز دگانيآفر ري. بدن او پر از کژدم و ساآوردمیوجود 
جهان  انيدر پا تياما در نها شود،یجانوران م نيجهان پر از اة اگر آن را بدرّند هم
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 نلزيهر.ک. )« شود.یو نابود م خوردیشکست م شهايکوششة هم ا وجوداو ب
  (26: 1392 یمحمد؛ 80ـ82: 1374

مار » شود.یبه شکل مار در تورات ظاهر م طانيبار ش نخستين یبرادر دين يهود، 
سفر /)تورات« .ساز ترلهيبود، ح دهيصحراست که خداوند آفر واناتياز جمله ح

تمام » و همارها و جانوران درند ان،يهوديجاست که  نياز هم (1بند /باب سوم/نشيآفر
محسوب  یمنياهر انيو خدا نياطيشۀ زمر»را در ابانيب یموجودات وحش

: 1386س رناباي)« .دادندیسوزنده لقب م انيخدا یعني «مسرافي» را هاو آن اندکردهیم

ۀ ويتا از م هددیم بيآدم و حوا را فر» است که شيطان  ناي هم قرآندر  (486
 یهادرخت معرفت بخورد و از بهشت رانده شود. در اسطوره اي( بيممنوعه )س

را در  یکيو تار یديآورد و پلیم ورشي نيدر شکل مار به زم منياهر زين یرانيا
 ینيبا عناو طانياز ش در دين مسيحيت، (43: 1374 )آموزگار« کند.یفرما محکم نيزم

ن، )هما« غران و دشمن ريدروغگو، قاتل، ش ،(33: 9ی، متليانج) ويو د سيابل»مانند 

مذاهب،  گريمانند د زين «ليانج»در  طانيش« شود.یم ادي اژدها یو حت (8: 5 متی
بدمنظر  اريهم بس یاز نظر شکل ظاهر یحت اوقرار گرفته است.  ريمورد تکف

است. شاخ و هزاران سر و چشم و لب و دهان و...  یشده است و دارا فيتوص
، «نيعدو مب» قرآندر  طانيبارها شدر دين اسلام، ( 100ـ103: 1354خواه فرهنگ)ر.ک. 

 ،از درگاه حقّ طانيش علت رانده شدنو  خوانده شده است «ديمر» و« ميرج»
 آدم و وسوسة او در مقابل امر خدا و سجده نکردن بر آدم و پس از آن یسرکش

 ؛36بقره/ر.ک. ) ها به زمين شده است.آنممنوعه و هبوط ۀ ويحوا به خوردن م

بار 70 قرآندر » طانيش( 7صافات/؛ 3حج/ ؛25/ريتکر ؛98نحل/؛ 17و34حجر/ ؛36عمران/آل
و  (32: 4ج ،1354ی )قرش« است.به صورت مفرد و هجده بار به صورت جمع آمده 

)سرکش و ظالم و به  دياز درگاه خداوند(، مر) مطرود ميرج»مانند  یصفات نيچن
 ی)خطور افکار زشت در درون و نجوا و سعادت(، وسواس ريدور از هرگونه خ

)نهان و پنهان در  )گمراه کننده(، خنّاس )دشمن(، مضل آراسته و آهسته(، عدو
در  یرسلطانيم( 20و21: 1386 انيبرهانر.ک. ) اند.برای شيطان ذکر کرده «.(یوجود آدم
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آورده است که  طانيش یبرا یگرياوصاف د صفات، نيعلاوه بر ا شيکتاب خو
« .تيمدموره، مذموم و عفر، حارث، صاغر، مذئوم  ل،عزازي»: هستند از عبارت

دايرۀ نفوذ و سلطة شيطان و نيروهای  البته (34: 1398ی به نقل از محمد 14: 1385)
را در « هابدی»از اين نظر، شيطان . اهريمنی، تنها وسوسه کردن و دعوت است

او گام بهکم او را شيفتة پيروی از خود کرده و گامآرايد و کمچشم و دل انسان می
برد و همين پيروی و اعتماد، آدمی را در فرو می« شهوات و نفسانيات»را در ورطة 

 برد و از رستگاری باز می دارد. ورطة گمراهی می
شيطان، در تمامی باورها و مذاهب، مانند يونان، روم، هند، چين، ژاپن، مصر و...    

وجود « 1ست»خدايی به نام »ای منفور و البته مخرب دارد. در مصر باستان چهره
ر و سوزان بوده و با پنجاه نفر از شياطين به بدکاری مشغول بوده و داشته که بدکا

های حاصل از طغيان رود نيل و گرما و سرمای صحرا و بادهای موسمی و بحران
در چين باستان  (106: 1، ج1376)مبلغی آبادانی « مرگ طبيعت از جانب او بوده است.

ان پراکنده بوده و در اماکن موذی وجود داشته که در اطراف منازل آدمي»هم خدايی 
شده است و گاهی به ها و... متعرض افراد میخالی و متروکه و تاريکی و جنگل

در منابع  (97: 1374)بهار « يافته است.شکل جانوران و حيوانات درنده نمود می
شيطان حضوری آشکار دارد و چه بسا »پوستان و بوميان آفريقا نيز مقدس سرخ

( 146: 1386 وند لو خي)ش «.است شدهیبرگزار ماو و يا بر ضد او مراسم خاصی برای 

در  طاني، ش(1674-1608) لتونياثر جان م بهشت گمشدهدر  ،غرب نينو اتيدر ادب
 ورشي یآسمانة به ملائک انشياست که با سپاه افتهيتجسم  یتر از آدمبزرگ یتيأه
 اتيشکل و ه طانيبه ش واناتيپست ح بي، با ترکیاله یکمدبرد. دانته در یم

شکل مانند  نيتردر پست« ستوفلسيمف»نام  هب طانيش»گوته،  فاوستدر  .داده است یانسان

: 1363)« اشراف زاده حضور دارد. کيخود مانند  یشکل امروز نيترومتمدن نيتر یسگ تا عال

 فاوست از ،سيآنتوان قد ةوسوسبر اين باور هستند که از ناقدان فلوبر  یاريبس( 104
به شکل مار  طاني، شیمعاصر فارس یهاشده است. در داستان یبردارگوته، گرته

                                                           

1. Set/Seti     
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 بلندداستان  گر درو به شکل پادشاه و فتنه نياثر م.به آذ« مارۀ مهر»استان کوتاه ددر 
 شود.یم دهيد يیضاياثر بهرام ب «ملکوت»و  یمدرس یاثر تق« او يیو تنها ايکلي»
 (223ـ226: 1393ی چهار دولی و انيطغر.ک. )

 

 «خانة سريويلی»اسطورة شیطان در 

بايست به صورت کتابی جداگانه، مورد نقد و بررسی و برخی از شعرهای نيما، می
)آتشی  «است.« خانة سريويلی»ها نخستين اين»تحليل زبانی و محتوايی قرار گيرد. 

اين منظومه بيشتر به شکل روايت يک داستان کوتاه در کالبد شعر است ( 113: 1382
، شاعری است آزاده که به همراه «سريويلی»سروده شده است.  1319که در خرداد 

ای خوش آب و هوا در ناحية جنگلی در آرامش و آسايش زن و سگش در دهکده
پشت خانة او آمده  کند، اما در شبی طوفانی و دهشتناک، شيطان بهکامل زندگی می

ناک است و مايل نيست آن موجود مطرود و محرک خواهد. سريويلی بيمو امان می
کثيف را به خلوت خود راه دهد. بنابراين ميان آن دو جدالی طولانی و ديرياب در 

شود و در بستری از گيرد، اما سرانجام شيطان به خانة سريويلی شاعر وارد میمی
خوابد. سريويلی، غمگين و خود در دهليز خانة او می موی و ناخن کنده شدۀ

کند آخرين شب حيات اوست و او صبح فردا را نخواهد ديد... نااميد، احساس می
کند با ترفندهای خواهد او را احاطه کند، اما سريويلی کوشش میشيطان می

ويلی گوناگون، گريبان خود را از دست او رها سازد، ولی در نهايت اين خانة سري
: 1389)ر.ک. نيما يوشيج ماند. شود... و او برای هميشه غمگين میست که ويران میا

« خانة سريويلی»جالب اينجا است که پايان روايت ( 139: 1390لی ؛ ر.ک. حسن243
ماند؛ زيرا در شعر، از در منظومة نيما در مقايسه با در آمد منثور آن، ناتمام می

( 139: 1390لی )ر.ک. حسنخبری نيست. « پرندگان»ت بازسازی خانة شاعر به هم

و موجودی پليد و پلشت « شر مطلق»ای اسطوره دگاهيمجموعه از د نيدر ا طانيش
در مغاکی  ودره  انيماهريمن،  زرتشت،ويژه آيين است. در اساطير ايرانيان، به
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خانة ». جالب اينجاست که مکان داستان اقامت دارد رانيشمال ا انپايیب یکيتار
نيز شمال ايران و سريويلی نيز شاعر بومی شمالی است. شعر با اين « سريويلی

کوهساران شمال/ آن زمان در حال  ريسردس هایدره نيساکن»شود: مقدمه آغاز می
سريويلی، آن يگانه شاعر بومی هم/ »و  (363: 1389نيما )« .بود شان یآرامش/ زندگ

 (244)همان:  «کرد.کرده خو، با زندگی روستايی در وثاق خود/ زندگی می
رود، شب اش میيابی به سريويلی، به سراغ خانهبرای دست« شيطان»زمانی که    

ليک پيش آمد، چنين افتاد در آمد اين/ که شبی سنگين/ آمدش »است، شبی سنگين: 
های خاکی زشت تر بنياد از پليدیجويی/ تا به جايی بر پشت در/ مانده در ره حيله

و رويی/ تيرگی را بود در آن شب مهابت حيرت افزا.../ از شبی اين سان نه پاسی 
اندوز، پس ديوار، پشت در، شبی جو، حيلهواژگانی مانند: حيله( 246)همان: « رفته.

سنگين و سکوت اين شب سنگين، به تمامی دشمنی شيطان را بسيار برجسته کرده 
ر شبی اينگونه تاريک، شاعر برای راه ندادن شيطان به خانة خود مقاومت است. د

بندد، اما تدبيرهای او کارساز کند و ترفندها و تدبيرهای گوناگون به کار میمی
آميز شيطان و سريويلی وگوهای جدالگفت« خانة سريويلی»افتد. در منظومة نمی

در طول اين ستيز توان سوز، سطر از شعر را در برگرفته است.  500نزديک به 
شيطان در پی فريب شاعر، برای نفوذ به سرای اوست و سريويلی شاعر، با پايداری 

کند فريب شيطان را نخورد، اما در پايان، بسيار و تدبيرهای گوناگون، تلاش می
ها ، با همه اين حرف»( و 141: 1390لی )ر.ک. حسنيابد. شيطان به سرای او راه می

: 1389)نيما « پرداز/ به سرای سريويلی اندر آمد/ اين يگانه آرزوی مزور بود.آن حيله

ز آن در شعر سريويلی، بارها واژۀ مطرود به جای شيطان به کار رفته است. ا( 271
« ، آن مطرود / ديده بر راه جواب سريويلی بود...آن زمان کز پس ديوار»جمله: 
خانه را  تيوضع شود،یاو داخل مة انبه خ طانيهم که ش یهنگامو ( 248)همان: 

 کند: یم فيتوص نيچن
 نيرفته/ ز ابرها برخاست غوغاها/ آسمان شد خشمگ ینه پاس سان نيا یاز شب»

پر طوفان/ بادِ چست و چابک و توفنده بر اسبش  و نيسنگ نيبه ناگاهان/ و زم گونه
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و باران  ليدم س نيکوهسار آمد. در هم یتازنده سو وانگاندي چنان سوار آمد/ هم
که چنان غرّنده اژدرها/  نيرفته بود از ا یزيو نه چ /شان گهنيناگهان جستند از کم

 انياز م /دنکوبي سنگ بر زمان هر خود سرِ آغازِ کرد /زا گشت غرّان رودِ وحشت
 وارهايبام و در و د هاهدي آراوز ره صدها دل /دنروبي خاک و درخت و سنگ هادره

  (366: 1389نيما )« .کندن
انگيز، اجزايی از اندام انسانی ای شگفتيابی به خانة شاعر به گونهشيطان با دست

های دراز خود را با دندانش چيند. او در خانة سريويلی، ناخنرا پشت ديوار در می
های با سر دندان خود بريد ناخن»کارد: کند و همچون خنجر در پس در میمی

« ها را به سطح آن نهانی جا.خنجرها/ از پس درها/ کاشت آنخون آلود/ همچو 
 یبرا یو بستر کندیتنش را م یموها طانيمنظومه هم ش انيدر پا( 271)همان: 

 سرای از شد برون پس /آمد تابناک صبح که دم خفت تا آن»کند: یفراهم م شيخو
 :همان) «تن او/ مارها گشتند در سراسر... یو موها یدست و پا های ناخن کيمن/ ل

204) 
انگيز است و در آورد بسيار هراسناک و هولتوصيفاتی که نيما از شيطان می   

اثر فلوبر  آنتوان قديسای آورد که با شيطان اسطورهجا صفاتی برای او میچندين
 همانندی دارد:

آلود/ پس به چنگال و به ناخن های خونکرد با در آشنا چنگال و ناخن مزور آن»
سريويلی گفت: خرسندم/ ليک پيش خود از آن »( 366)همان: « کرد آغاز خراشيدن.

های در به هوش سريويلی از ره سوراخ»( 367)همان:  «خندم.می وحشتناک مکار
های فکرتاو خواند  تيرهسرشت را/ در  بدانگيز جهانخود توانست/ بشناسد آن 

)همان: « نمايد مهر با من.می /آورجنس مطرودی زيانرا/ وای بر من!!/  سنگين زيان

 ی. نکوکاران/ از پی!/ تو نکوکاریليويسر یا /یکه بنمود ها نيبا همه ا» (368
 ( 372: )همان «...دهيبس منفور د یرو /دهيکش یبار هر سخت /مارانيدرمان ب

 کند: یرا وسوسه م یليوسري مچناناست و ه طانيخود شمنظور از منفور 
فتنه در  جویلهيبدو بنمود/ بر رخ آن ح یسرد و پر از معن ایخنده یليويسر»

 یتو/ رو یرو بود/ که به سونيگفت آن مطرود/ هم از ا» (373 همان:) «.نگشود
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 یليويسر یها ننمود/ وز سخن یرگيآن مطرود/ ت کيل»( 375 :1389نيما ) «.آوردم
ن: )هما «.ايبشد گو تر هعاجزان صدای با /آرد دست نشد از جا/ بلکه تا دل زو به

شب/ که جهان  نيبهتر در ا ناي از چه /لب گفت با خود آن مزور در بن»( 379و380
کز نگاه مکر بارش  /یرام دارم و پس از آن گرياز طوفان/ من تو را از راه د لرزدیم

در آن/  یکاوش آرزوی و /کرد حس تر او را/ خوبه خان ینزهت و رنگ و صفا
باران و  زشيسرد/ ر هایو از عطسه ینيساخت ز آب ب /پرورد تر شيدر دل او ب

با  ایلحظه /نيرا ب جولهيبا خود گفت/ ح یليويسر»( 384: )همان «.تریطوفان را قو
مزور گفت: من گرفتم راست  پردازلهيح»( 386 :)همان «.نيمردمان بنش هيدورو نيا

 /مگويی! به تو من باز میليويسر یا»( 389: )همان« تلخ. هایسراسر گفته نيباشد ا
جنگل گمنام  نيجهان/ از ره ا نينام تو در ا /یروزگاران نيا دهيشاعر شور گانهيتو 
 (389 :)همان« .والاست یبس عجب خواهد درافکندن/ شعر را رتبت بس یبانگ

سخنان،  ني. البته ابديو بفر کنداو را رام  يخواهدم یليوياز سر ديتمجبا  شيطان
روشن به وضوح در  ایهنديبه آ ديهم هست و امر شاعزدۀ دل غم یبرا ینيتسک

 دهد: یشاعر و اشعارش سر م یو جاودان يیمانا دينو طانيو ش شود یآن مشاهده م

را بدارد  یليويسر /يیخواست/ از ره ترساندن از آزار تنها پرور لهيلاجرم آن ح»
با  /ديحرف او ببر یليويسر»( 391: )همان «رام و دارد از ره آن کار خود را راست...

آن مزور که »( 392: )همان «.گريسهو د نکياو را گفت: ا «یتو مزور هست»خطاب 
تو  های: حرفطانيش» (394: )همان« .راخبر بودش ز جمله ماجرا/ گفت از بهر چ

من در  نيبعد از ا /باردیابر م نيهمراه ا /گريکه ابر د نيمثل ا /داردیمرا افسرده م
 نيزم یآهسته بر رو یرگيت نيدر ا یکردن/ پا دميبا گريد ميتکر یروشن یجلو

 انياندوه تازه در م هيکه چرا منفور تو هستم/ ما ديخواهم نهادن/ حسرتم هر دم فزا
 کنمیدگر باشد/ م ميخواهم داشت تا خو یدور تو هستم/ سع هایندوهآن همه ا

 شاخ طان،يش حيمس نييدر آ( 396: 1389نيما )« .درازم شاخم ار باشد یپنهان به موها
 یليويسر یپرداز/ به سرالهيحرف ها آن ح نيبا همه ا». شده است فتوصي دار

 یهاناخن ديخود برّ نآن مزور بود/ با سر دندا یآرزو گانهي نياندر آمد/ ا
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جا/ وز  یها را به سطح آن نهانآلود/ هم چو خنجرها/ از پس درها/ کاشت آنخون
ره به آن خانه/ کرد پشت در به سنگ و با کلوخ ها همه  ابدين گانهيآن که ب یبرا

تنش را/ و چنان که  یخوابد/ کند موها زيآنکه در آن تنگنا دهل یمسدود/ پس برا
هم  یرو» (400 :1389نيما )« .خود فراهم ساخت یرا از برا یربود در خور بست

ها/ نقش آن خاست ز آن یکه برم یسوزان را/ وز ره دود یشاخه ها ديچیم
چون به  /دييپایپر خطر را خوب م همانيآن مزور م /ديدیرا م یجولهيمطرود ح

آزار مردم دوست/ هست  ةآمدش کان فتنیبه نظر مداد/ یبانگ باد و باران گوش م
ست، اما اين در پايان، شاعر در آرزوی آسودگی (401: )همان« .در کار سخن گفتن

 آرزويی دست نيافتنی است: 

بنشسته / با پری « اوز»عت فراغت را / در کنار رودخانة آرزو می کرد يک سا»
های گوناگون بپيوسته..../ خاطرۀ آن چنان روزان / در مقام ياد کردن رويان به قلعه

 ( 272)همان: « ديد.تر میبود آسان / گر نه خود را در عذاب مشکلات تازه

 

  آنتوان قديسدر داستان  منياهر /طانشی

اند. اگر رمان در اروپا بدل ستايش کرده« نويساننويس رمانرمان»فلوبر را به عنوان 
های ای هنرمندانه شده است به خاطر تلاش فلوبر بوده است. او برای داستانبه گونه

)ر.ک. بارگاس کرد. کاو میخود نه تنها در زندگی ديگران که در زندگی خود نيز کندو

را در  سيآنتوان قد ةوسوس نيمتن نخست 1849سپتامبر  ةمين دراو  (117: 1386يوسا 
منتشر کرد. و بعد از چند نوبت ويرايش و « کرواسه»خود  ةجمع دوستانش در خان

، منتشر کرد. در اين داستان، اسطورۀ اصلی 1874نگارش، سرانجام آن را در سال 
نه انسان است نه شيطان. اسطورۀ اصلی در حقيقت مواجهة انسان و شيطان است. 

 ويژه انسان زاهد، به ديدۀ زمينبه اين ترتيب که فلوبر در وهلة نخست به انسان به
نگرد که قابليت باروری دارد و شيطان از سوی ديگر نماد پليدی و پلشتی بکری می
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توان به ديدۀ است. ممکن است اين شبهه ايجاد شود که به شيطان يا انسان نمی
اسطوره نگريست، اما بايد يادآور شد که براساس تعريف، هرگاه مضمونی، 

های مختلف، که اديبان فرهنگشخصيتی، يا مکانی آن اندازه جذابيت داشته باشد 
توان های گوناگون از آن ارايه دهند، به آن مضمون يا شخصيت يا مکان میپرداخت

ای نگريست. اينگونه نگرش به مواجهة انسان و شيطان به عنوان از ديدگاه اسطوره
ای که ای کهن برخوردار است. پيشينهست که از پيشينهنماد خوبی و بدی مضمونی

در کتب اديان الهی و غير الهی، بلکه در ادبيات نيز مورد توجه بسياری از نه تنها 
توان در ادبيات ايران ها قرار گرفته است. نمونة اين چنين پرداختی را میفرهنگ

عطار مشاهده کرد.  الطيرمنطقهای از مجموعه داستان« برصيصای عابد»در داستان 
گيرد وان قديس، زاهدی تصميم میدر اين داستان نيز درست همچون وسوسة آنت

دارد آيد و دو برادر را وا میتا در ديری معتکف شود. شيطان به شکل انسان در می
نشين تا خواهر خود را برای انجام مراسم مذهبی به ديری که زاهد در آن گوشه

شود. زاهد از ترس آبروريزی دختر و شده است، بفرستند. دختر از زاهد باردار می
گويد که دختر گريخته است، اما رساند و به برادرانش میرا به قتل می کودکش

کند. شود و آنان را از حقيقت ماجرا مطلع میشيطان ديگر بار بر دو برادر ظاهر می
دارند تا قبر دختر شوند، زاهد را دستگير و او را وا میور میبرادران به دير حمله

مردی »نظامی گنجوی نيز به حکايت « فت پيکره»ها نشان دهد. در داستان را به آن
است و در  ای دارد و تاجر موفقیکنندهخوريم که زيبايی خيرهبر می« به نام ماهان

کند. ـ انتونيوس، قهرمان داستان فلوبر نيز در سرزمين طيبة مصر مصر زندگی می
آيد یرود. شخصی نزد او مکند ـ روزی به دعوت دوستانش به باغی میزندگی می

خواهد همراه او برود. کند و از او میو خود را فرستادۀ شريک تجاريش معرفی می
تواند گزيند تا آنجا که پس از اندکی راهپيمايی، ماهان ديگر نمیراهی برمیمرد کوره

ای به رسد. ماهان از خستگی زياد در گوشهتشخيص دهد، کجاست. شب فرا می
گشايد، خود را در سرزمينی ناشناس باز شم میرود. صبح، هنگامی که چخواب می
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شوند و به او پيشنهاد برد. مرد و زنی در برابرش ظاهر میيابد و به غاری پناه میمی
يابد که آن دو کند، اما پس از اندکی در میکنند. ماهان آن دو را دنبال میکمک می

و حوادثی که « شب»ر در حقيقت دو غولند که در نظر دارند او را گمراه کنند .تکرا
دهد، همانندی زيادی با شبی دارد در طول داستان، هنگام شب برای ماهان روی می
رود. در طی داستان بعد از حوادثی که شيطان به سراغ سريويلی برای فريب او می

، مسيح به آنتوان قديسآيد. )در داستان عجيب و غريب، خضر به کمک او می

بيند ه ماهان چشم می گشايد، خود را در همان باغی میآيد.( هنگامی ککمک او می
که سفرش به سرزمين عجايب از آنجا شروع شد. ماهان به نشانة  تشکر از لطفی 

بينيم که مضمون شود. میمی« آبی پوش»که خداوند به او داشته است، از آن پس 
برای آنکه  است. انسان آنتوان قديسرويارويی شيطان در اين داستان مانند داستان 

هايی نظير اطمينان و هايی سربلند بيرون بيايد. آزمونبه کمال برسد يايد از آزمون
های نفسانی شود. تسليم خواستهعدم اطمينان به آنچه در برابر ديدگانش ظاهر می

شدن، تسليم زيبايی فريبندۀ زن شدن و مواردی از اين دست که در هر دو داستان 
در توصيفاتی که  خته شده است. اما اين تنها شباهت نيست.به يک شيوه به آن پردا

های دهد، همانندیيا فضا ـ زمان ارائه می« کرونوتوتيک»فلوبر از لحاظ 
ها و ديوها، آوری بين اين داستان و داستان ماهان وجود دارد. توصيف غولحيرت

ای به عنوان ای موارد، کم و بيش يکسان است. پرداختن به چنين مواجههبه جز پاره
ای نه تنها جنبة ملی ندارد، بلکه تا حدودی در دو فرهنگ مختلف مضمونی اسطوره

ايران و فرانسه، آن هم توسط دو نويسنده، با اختلاف چند قرن، مورد استفاده قرار 
( اما در وسوسة آنتوان قديس، تنها شيطان 100: 1396)ر.ک. شريفيان گرفته است. 

ای مورد توجه فلوبر واقع شده است. فلوبر از تی اسطورهنيست که از طريق پرداخ
هايی که در ايران زمين با مضمونی ای يا چهرههای اسطورهبسياری از چهره

برای « آنتونيوس قديس»ای مطرح هستند، استفاده کرده است. در داستان اسطوره
د و رومراقبه و دوری از مردم به صحرای طيبه رفته است. شيطان پيش او می
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کند تا اين مرد خدا را از دين خارج کند. اين رمان مفهوم خير و شر اش میوسوسه
در را مقابل هم قرار داده و آنتونيوس مقدس را دچار جدالی درونی کرده است. 

 شود: توصيف میگونه  نيا طانيش سيآنتوان قدداستان 
 گريد يیهاهياش ساهيکه برحاشی عيطب یاهيتر از ساليبزرگ، شک یبيدر دم، پره»

است که آرنجش را بر  طانيبندد. شینقش م نياند، بر زموار شکل گرفتهکنگره

دادن ريدر حال ش یميهمچون خفاّش عظ لش،دو با ريداده و در ز هيسقف تک
در حال شکلک در آوردن  شانيکند، سرهایرا حمل م رهيهفت گناه کب ش،يهابچه

ها را بسته نگاه داشته است که همچنان چشم وسيمحو و مبهم. آنتون شانيهاو چهره

  ر)فلوب« کند. یدراز م ريرا بر حص شيبرد و دست و پا یلذت م یعملیب نياز ا

1384 :43) 

 :شودیم یگونه معرفنيدر آغاز داستان ا وسيآنتون
 نينخست، از سه بخش مصر باستان یکي Tiva اي Thebaide بهيّط نيدر سرزم»

 کيکردند. فراز  ارياخت ینينشگوشه نيسرزم نيا یغرب یهازاهدان ترسا در دشت

درشت  يیهاقرص ماه، که سنگ ميهموار و مدور، به شکل ن نيزمه کوه، بر قطع

مسطحّ  ی، با سقفايبور یزاهد است. از گل و نة گرفته است. آن عقب کلب انشيدر م

در وسط،  ،خوردیبه چشم م اهينان س یو قرص یگل یاو بدون در. داخل کلبه، کوزه
کنف، دو سه  یهاجا، رشتهجا و آننيا ن،يزم یبزرگ رو یکتاب ن،يچوب یبر رحل

اند و در آن نشانده نيبلند بر زم یبيصل لبه،ک ی. در ده قدميیو چاقو یسبد ر،يحص
 ۀواريد .است دهيبر پرتگاه خم دهيکهنسال و تاب یهموار، خرما بن نيتکّه زم یسو

 .پرتگاه حفر کرده است یرا پا یااچهيدر يیگو ليکوه صاف است و رود ن

از پوست بز بر تن،  يیبلند دارد و ردا يیبلند و موها یشيکه ر سيقدّ وسيآنتون
شود، یکه از نظر پنهان م ديخورش .بافدیم ريچهار زانو نشسته است و حص

روز  کيروز!  کي: باز هم ديگویدر افق م دهيد کشد ویبلند م یآه وسيآنتون
 (22همان: )« هم گذشت! گريد

 ريو اساط ميشده است. مطابق تعال یمعرف همواره منبع شرّ طانيش ر،يدر اساط   
زمان  یخدا ايزروان  یخدا یمزدا هر دو فرزندان دو قلو و اهورا منياهر ،یزروان

: 1374زنر ر.ک. )آمده است.  ديخدا پد نياو  دياز شک و ترد منيهستند و اهر
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و  وديهز یهاو نوشته سهيو اود اديليابنا بر آثار هومر،  یوناني اطيردر اس( 108و109
، «گورونها»، «هاکوپيس»، «هارنيس»مانند  یدر قالب موجودات منياهر د،ياوو

با او مشغول  یانسان و دشمن یبه گمراه یکه همگ« سنتورها» از یو برخ« رهايسات»
مانند  ینيبا عناو طانياز ش ليانجدر  (56: 1376 لتونيهمر.ک. )شود. یهستند، ظاهر م

، )همان« .دشمن»، «غران ريش»، «قاتل»، «دروغگو» (33: 9متی ،ليانج)« ويد»، «سيابل»

ة در داستان وسوس .نام برده شده است( 12و13)همان، فصل  .هاداژ یو حتّ( 8: 5ج

هرسه مجلّل که ة غذا، طلا وخانة با سه حرب طانيش یاغواگر نيبه ا سيآنتوان قدّ
 :است گونه اشاره شده نيا ست،یطلب اينماد دن

 یگريد یگرداند، غذاهایاش را بر غذاها مطور که چشمان از حدقه در آمدههمان»

ها . شرابزديریفرو م شيهادهد که گوشهیرا شکل م یشود و هرمیبرهم تلنبار م

 د،يآیم ها به جوشزنند، خون درون خورشیم مدُم دُ انيشود، ماهیم یجار

کشد. یاش بالا منهيتا س زيو م نديآیم شيعاشق پ یهاها همچون لبوهيگوشت م
! ستيآن را گم کرده ممکن ن یجام! حتماً مسافر کيشود. عجب! یخم م وسيآنتون

 مزن امپراتور را ه یشود حتیم یجواهر نياش طلاست! با چنطلاست! بله همه
همه ثروت  نيکدامشان ا چي! هصريق وس،يمبطل وس،ياسکندر، دمتر تصاحب کرد!...

! نورش دي! دوران رنج و مشقتّ به سررسستيممکن ن ريغ یزيچ چيه .نداشتند
قلبم سرشار است! چه قدر خوب! بله! بله! باز هم!  ،یکرده! وا رهيرا خ ميهاچشم

خواهد  یباق ميباز هم برا زميا برينخواهد بود! هر چقدرش را به در یگاه کافچيه

نخواهم  یزيکس هم چ چيدارم و به هیماند! چرا از دستش بدهم؟ همه را نگه م
فرش  یحفر کنند که از درون با صفحات برنز ميبرا یدهم در صخره اتاق یم، گفت

 ميهافشار پاشنه ريطلا در زۀ چگونه تود نميجا خواهم رفت تا ببو به آن شده باشد...

را باز و در تلّ طلا فرو خواهم کرد، آن گونه که در  ميهادست ،رود یمفرو 

 شيخواهد رویدلم م م؛يطلاها را به صورتم بسا نيخواهد ایغلّه. دلم م یهاسهيک

 نيبر زم نهيکند تا تلّ طلا را در آغوش کشد و با سیدراز بکشم! مشعل را رها م

لحظه مرده  نياگر هم. چکار کردم؟ بود یطلاها خال ی. جازديخیافتد. از جا برمیم
 ( 46ـ48: 1384ر.ک. فلوبر )« .بازگشتیب یدر دوزخ بود. دوزخ ميبودم جا
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خوانده شده است. به « ديمر»و « ميرج»، «نيعدّو مب» طانيبارها ش ميقرآن کر در
او  یاز درگاه حق سرکش طانيکتاب مقدسّ، علت رانده شدن ش نيا حينصّ صر

آدم و  ريموجود شر نيدر مقابل امر خدا و سجده نکردن بر آدم بود و پس از آن، ا
او، از امر حق سر باز زدند  بيها با فرآنممنوعه واداشت و  ۀويحوّا را به خوردن م

؛ 25/ر، تکوي98/نحل ؛17و34حجر/؛ 36آل عمران/؛ 36بقره/ر.ک. )هبوط کردند.  نيو به زم

 ( 7صافات/؛ 3حج/

گونه آنتوان نيا ، مردان استة در وسوس طانيش ليبدیب یهازنان که از حربهمکر 
 :کندیرا وسوسه م
 نيآتش یسوانيدار و گخش يیکه فربه باشد، با صدا یخواهیم یپس زن شهوان»

ملکه نگاه  یهابه چشم لش،يبه رغم م وسيپر قوس و قعر؟ آنتون یرنگ و اندام
گرفته که در  یابانياز آن دختر خ ،یادهيرا که تا به حال د يیهاتمام آن زن کند.یم

اش گل سرخ پرپر که از فراز کجاوه ینيسيخواند، تا آن پاتریپرتو فانوس آواز م

 یهااليتمام خ ،یاکرده تشانيرو یاکه تا به حال تنها لحظه يیهاکرد، تمام اندامیم

 مياهاست لباس یهستم! کاف يیايدن کهزن،  کيوست، همه را از من بخواه! من نه ا

به  وسيآنتون یها! دندانیابياز رمز و رازها دست  یابسُرد تا در وجودم به رشته

. ديدویم تيهاآتش در رگ ینهادیام مخورد. انگشت اگر بر شانهیهم م
شد که لذّتش یم بتينص یچنان وجد یکردیبدنم را تصاحب مة نقط نيترکوچک

 یاوهيطعم م ميهاآر! بوسه شيرا پ تيهاتر بود. لبفزون یامپراتور کياز تصاحب 
گم  سوانميچگونه در گ یدانستی! اگر میرا دارد که در جانت آب خواهد شد! وا

شد و سوخته از  یکرد، از اندامم مبهوت توان یام را استشمام تواننهيشد، س یتوان

  «.کشدیم بيبر خود صل وسيآنتون ...از یبازوانم و در گرداب انيچشمانم، م ین ین

 ( 110: 1384)فلوبر 

دوم ۀ در سه هزار منياست. اهر زيرقاتل و خون زين یرانيا یهادر اسطوره طانيش
 ورشيو به جهان  زديخیخود بر م یهوشیاز ب اره،يزن پت وي، د«یجه»خود با بانگ 

( 5و6: 1366زاد سپرم ر.ک. )رساند. یرا به قتل م« ومرثيک» و« کتايگاو »برد و یم

دچار مرگ شد  منياما در اثر گزند اهر کرد، یسال به آرامش زندگ یس ومرثيک
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 نيابا  طانيش، سيآنتوان قدّ ةدر وسوس (371: 1369 یاحقر.ک. ي) و از جهان رفت.
شود، که در منظومة خانة سريويلی  نيما نيز بازتاب يافته میف يوصت هاويژگی
  است:

دار سم یموجود»( 61: 1384نيما )« .شود یظاهر م گريبار د طانيش یهاشاخية سا»
طان او را بر يشده است، ش ريد گرياما د ،شودیم مانيپش وسيشود. آنتونیآشکار م

 (230همان:)« .افکنده و بلند کرده است شيهاشاخ

 : شودیظاهر م وسيبزرگ بر آنتون یابه شکل پرنده طانيش گريد يیدر جا
تمام فضا را پوشانده است.  گريرا گسترده و اکنون د شيهااندک اندک بال طانيش»

 (238: 1384)فلوبر « .شودی. سست منديبینم یزيچ گريد وسيآنتون

 ليبه دل تيّو رانده شدنش از درگاه عبود سيابل ترس ،یمتون عرفان یبر برخ بنا
او در مقابل  یادبیسجده نکردن نبود. سجده صورت امر بود. علت طرد و رجم او ب

جسم او  یايوارد شد و خفا یاذن خداوند به کالبد آدمیب سيابل .بود ساحت حقّ
 یراز نيالدّنجمر.ک. )حق است، وارد شود.  گاهيو نتوانست به دل او که جا ديرا د

از  یکه برا مينيبیم یخواهريخ أتيرا در ه طانيش ،یمثنو در دفتر دوم (88: 1377
( 229: 1387 یمولور.ک. . )کندیم دارينماز صبح ب یرا برا ، اوهيراه به در کردن معاو

به شکل انسان بر  که طانيش یخواهريخ نيهم ا سيآنتوان قدّة در داستان وسوس
از  رازگلشندر  یمحمود شبستر خيشود. شیم دهيظاهر شده است، د وسيآنتون

« کلب معلم»و او را  ديگویسخن م)ص( امبريبه دست پ طانيمسلمان شدن ش
 (227: 1378 یجيلاهر.ک. )خواند. یم

 زيو جهان ن رانيا یدر آثار ادب طانيش ۀدربار یو عرفان ینيد ياتو حکااطير اس
 اي حضور دارد طانيخود ش، هاها و قصّهافسانهبرخی از اند. در افتهيبازتاب  اريبس

و غول.  ت،يّعفر ،یجن، پر و،يمانند د .با او ارتباط دارند شکلیکه به  یموجودات
از اسطوره را  یتيروا»، شب کيهزار و  مانند یدر آثار اتگونه موجود نيوجود ا

انسان در  قيدار و عمشهير لاتيتما انگريکشد که بیم ريدر نقاب داستان به تصو
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، شاهنامه( در داستان ضحاک در 122: 1391و پورشعبان  یني)حس« اعصار است. یتمام
شود. یظاهر م« پزشک» و« گريخوال» ،«قاتل»، «خواه کين» اتيبه چهار ه سيابل
 نيهمو خانة سريويلی  سيآنتوان قدّوسوسة  در( 51ـ75: 1، ج 1387ی فردوسر.ک. )

رنگ يپ و سريويلی شاعر، وسياو با آنتونه و مواجه طانيانسان در آمدن ش أتيبه ه
های اصلی در پايان هر دو داستان، شخصيت داستان را به وجود آورده است.

ها ناتوان ها يا کژانديشی)سريويلی و آنتونيوس( در نهايت خود را در برابر وسوسه

شمار های بیهای گوناگون و آزمونبينند، با اين تفاوت که آنتوان که از وسوسهمی
کش کند و مسيح پيامبر به کمخسته و فرسوده است از خداوند طلب ياری می

غمگين و »شتابد، ولی در منظومة نيما، سريويلی شاعر ـ که خود نيماست ـ می
 شود. در سودای نبردی ديگر رها می« افسرده

 

 نتیجه 

مدرن  سينورمان نياز او به عنوان نخستدهد، فلوبر که های پژوهش نشان میيافته
های از بسياری از چهره وسوسة آنتوان قديسشود، در داستان ياد می فرانسه

و مواجهة او با انسان از « شيطان»ای و حماسی ايرانی سود جسته که اسطوره
برجستگی بيشتری برخوردار است. در اين رمان، شيطان، الگوی بدی و پلشتی در 

کوشد تا بذر فتنه و نفاق و کژی را در وجود شود. الگويی که مینظر گرفته می
و  یبه عنوان نماد خوب طانيانسان و شة نگرش به مواجه گونه نياانسان بگسترد. 

در  طانيشۀ چهر د،يتردیب کهن برخوردار است. یانهيشيست که از پیمضمون یبد
 یليويسرة پلشت است. منظوم و پست و یمنف ر،يو مذاهب و اساط انياد یتمام

است. اگرچه  طانيداستان نبرد انسان با ش س،يبه مانند داستان آنتوان قد زين ماين
فات ياز آن انسان است. توص يینها یروزياما پ ابد،يیراه م یليويسر ةبه خان طانيش
 یزرتشت نييآ ويژهو به طور  انيدر تمام اد منياهر هاییژگيبا و طان،ياز ش ماين
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که مسلط به زبان  زين مايو ن ی تأثير گرفته استرانيا اطيراساز دارد. فلوبر  نزديکی
زبان تاثير گرفته باشد. اثر فلوبر  سيرمان آنتوان قد از رسدبه نظر می، فرانسه است

نسبت به  یترپررنگ یکرد اجتماعيرو ماين .ستا یو استعار یليتمثکتاب هر دو 
 دارد. طانيش ۀفلوبر در پرداخت اسطور

 

 نوشت پی

(1)Transtextualite که يکی از  بخشی برای مطالعه و تصريح)متنيت(، به عنوان رويکرد نويد
 (7: 1982به نقل از ژرار ژنت،  18: 1396 انيفي)شر های محصولی و فرايند ترجمه است.ويژگی

(2 )Intertextualite تواند شامل گيری معنای متن توسط متون ديگر که می)بينامتنيت(، شکل
. استقراض و دگرديسی متنی ديگر توسط مولف يا ارجاع دادن خواننده به متنی ديگر باشد

 )همانجا(
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  مقدمه

ی لعاب هاسفالزمان با سفال مينايی يا سفال با نقاشی روی لعاب در قرن هفتم، هم
آباد، تخت رنگ در شهرهای مهم مانند نيشابور، ری، ساوه، کاشان، سلطانيک

روش پخت »گری با تزئين مينايی که سليمان و سلطانيه رايج شده است. شيوۀ سفال
دشوارترين مراحل ساخت در صنعت  هم ناميده شده است، يکی از« با حرارت کم

سفالگری است. در اين شيوه به دو يا چندين بار حرارت و هر بار با درجة متفاوت 
برند، سپس که ابتدا ظرف را با لعاب پوشانده و به کوره می صورت نيبدنياز است. 

کنند که بيشتر اين آن را از کوره بيرون آورده و روی آن نقاشی کشيده و تزئين می
است. دوباره ظرف در کوره، در معرض پخت دوم با مينياتور  صورت بهها نقاشی

)رفيعی  .ئين آن ثابت شودگيرد تا تزگراد قرار میدرجة سانتی 600حرارت کمتر از 

های آن در درجات اينکه لعاب به علتهای مينايی بعضی از سفالينه (58: 1377
اند، چندين بار لعاب خورده و دوباره در کوره قرار پخت متفاوتی قرار داشته

ة آرتور لين، ظرف به طور مستمر بين نقاش و کوره در حرکت به گفتاند. گرفتهمی
 (58: 1377 )رفيعیبوده است. 

دهندۀ مجالسی مانند های مينايی در عصر ايلخانی بيشتر نشانتزئينات سفالينه
های عاشقانه، رامشگران و نوازندگان بوده و به نظر می رسد شکار شاهان، داستان

های گرفته شده باشد. از ميان داستانفردوسی الهام  شاهنامهها از در نقوش آن
)ر.ک.  .شودو آزاده بيش از هر نقش ديگری ديده می عاشقانه، داستان بهرام گور

های مينايی را اين توضيحات اهميت بسيار زياد سفالينه( 59: 1364کريمی و کيانی 
ها، جايگاه شده بر اين سفالينهدهد که تصاوير نقشسازد و نشان میآشکار می

 به توجه دهندگان اين آثار هنری داشته است.ای بين هنرمندان و سفارشويژه

 برای ایشيوه عنوانتواند بهمی ادبی آثار آثار هنری برگرفته ازدر  موجود تصاوير

صورت پر تکرار  به که تصاويری زيرا ؛شود گرفته در نظر اثر آن معنای شناخت
 لحاظ ازبشر،  ادبی تجربة تکرار در دليل به ،اندرفته کار به گوناگون آثار در

 توجه در نکتة مهم، فرای، نورتروپ نظر از اما انديافته ایويژه اهميت معناشناسی
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 ةواسطبه که اندازه هر ادبی آثار که است اين گوناگون، آثار تکرارشوندۀ تصاوير به
 خود اصلی طرح هم باز باشند، داشته پيوند طبيعت و جامعه زندگی، با محتوايشان

 .گيرندمی ديگر از آثار را
شده از دورۀ ايلخانی و کمتر شناخته فردمنحصربهای نگارنده بدين منظور سفالينه

را از موزۀ تخصصی ايلخانی مراغه انتخاب نموده است تا در کنار تحقيق در نقوش 
يکی از  عنوانبهی تصاوير آن، بتواند خود سفال را شناختاسطورهبه کار رفته و نقد 

 آثار ارزشمند سفالی مينايی معرفی کند.
های گوناگونی کاسة سفالين مينايی موزۀ مراغه با نقش بهرام و آزاده با رنگ

ای دوچندان داده است. در اين های بسيار زيبای نقش را جلوهتصوير شده که طرح
کاسة سفالی مينايی نقش بهرام و آزاده بر روی شتر تصوير شده و نقش ديگری از 

 کرنگي طور بهت و ساير تصاوير که آزاده نيز در زير پای شتر تصوير گرديده اس
برجسته کار شده است که  صورت بهرنگ و اند، همگی تکدر زمينه نقش شده

 (1)تصوير شماره های آن کمتر ديده شده است. نمونه

 
 منقوش به داستان بهرام و آزاده يینایکاسه م: 1تصوير شماره

و مضامين پرتکرار در تاريخ ادبيات و  هاجمله داستان ازداستان بهرام و آزاده    
نقش شده است.  های گوناگونهنر ايران است که بر ظروف گوناگونی از دوره

داستان دلدادگی بهرام پنجم به دختری رومی به نام آزاده برای هنرمندان چنان 
که حتی در عصر ساسانی نيز  و به چنان مفاهيم مهمی دلالت داشت جذاب بود

بخش های گچی زينتنقره ثبت و در قاب یهااده بر بشقابنقش بهرام و آز
سراسر  ی نيز کهچهارم هجر در سدۀ فردوسیدورۀ های شاهی شد و در کوشک
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 هپنجخوان و مطربان گرملوليان نغمه ،های عصر ساسانی لبريز بوداز داستانايران 
به روايت  نواختند.میخواندند و جمله داستان بهرام و آزاده را می از و هااين داستان

به بهرام پيشکش حاکم يمن،  ،آزاده را که يک کنيز رومی بود منذربن نعمان ،شاهنامه
 کنيزاندر ميان  کهاش موجب شد کرد. مهارت آزاده در نواختن چنگ و زيبايی

و هميشه همراه و در  ودبرخوردار ش ويژهاز موقعيتی  زادۀ ساسانیشاهاين حرم 
آزاده سوار بر شتری برای شکار از  ودر يکی از روزها بهرام  باشد. زادهکنار شاه

نوازد خورند. آزاده چنگ میدر دشت به تعدادی آهو برمی ند وشوخارج می کاخ
 پرسدآزاده می تازد و ازمی آهوان گريزپادر پی چنگ،  ةو بهرام سرمست از نغم

د و به کنپيشنهاد می زادهرا به شاه ی؟ آزاده آزمون سختدکدام آهو را شکار کن که
تواند با پرتاب تير، که شکار سادۀ آهو کار دشواری نيست و اگر میگويد می او

های آهوی نری را بردارد و در نهايت، ای بکارد و شاخآهوی ماده بر سرشاخی 
العادۀ خود از عهدۀ اين کار بهرام با مهارت فوق پای آهويی را به گوشش بدوزد.

 ،اش به آزادهلاقهع با وجود آشوبد وخواستة گستاخانة آزاده برمیآيد، اما از برمی
و اين  کندیاندازد و در زير پای حيوان لگدکوب ماو را از پشت شتر بر زمين می
مقام فرمانروايی و  ،شاهانپاد بينیدر جهانشود که واقعيت تاريخی را يادآور می

است و  الاترداشتن بو دوست فردی ناپذير آن از مقام احساسخدشهحرمت 
در از قهر شاهان مجاز به گستاخی به مقام شاهان بداند يا کس نبايد خود را هيچ

معشوق  ةنشستخونبهرام بر پيکر به و بازدآزاده جان مینهايت در  امان بپندارد.
  را با خود به شکار نبرد. کنيزیگاه ديگر هيچ کند کهو با خود عهد می نگردمی

ای مينايی متعلق به موزۀ تخصصی مايه قرار دادن سفالينهبا دستدر اين پژوهش 
با رويکردی ايلخانی مراغه که منقوش به تصاوير داستان بهرام و آزاده است، 

 ـتحليلی و  الگويی، های نورتروپ فرای و نقد کهنية نظرية ميتوس از بر پاتوصيفی 
هايی از آن در که صحنههرام و آزاده نشان داده خواهد شد که ساختار حکايت ب

تفصيل بازگوشده است، به های ادبی به کاسة مينايی منقوش، بازنمايی و در متن
خوانی و سازگاری دارد و تعبير نورتروپ فرای، با ميتوس پاييز )ژانر تراژدی( هم
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 رهالگوی فراگير، بهرسد که در پردازش ساختار اين حکايت از اين کهنمی به نظر
 گرفته شده است. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

بخش مهمی از تاريخ هنر و ادبيات اين کشور با ذوق هنرمندان بر روی آثار صناعی 
اند از جمله سفالينه ها، ظروف فلزی و تزيينات وابسته به معماری نقش بسته شده

کمتر مورد شناسان که متاسفانه در تحليل محتوايی اين آثار بر مبنای نظريه اسطوره
ها در کنار تحليل متون ادبی توجه قرار گرفته است. شناسايی، معرفی و بررسی آن

ضروری است، به اين خاطر که برگرفته از منابع دست اول و بازتاب دهندۀ 
هنرمندانه از متون ادبی هستند و ديگر اينکه بخش مهمی از يک روايت ادبی در 

آمده که اين موضوع گنجايش بررسی و يک تصوير بر روی کاسه ای سفالين گرد 
تحليل دارد. هدف اين پژوهش نيز در کنار معرفی يک سفال ارزشمند مينايی 
شناخته نشده از دل گنجينه موزه ايلخانی مراغه، جلب توجه پژوهشگران به بخش 
عظيمی از منابع تاريخی و شاهکارهای هنری اين سرزمين است که با مبانی نظری 

دهد که چگونه شود و و بررسی آن نشان میپژوهشگران نحليل میشناختی اسطوره
تواند در تحليل نقوش يک اثر سفالين به مانند يک متن نظريه نورتروپ فرای می

کاربرد و رواج گسترده داستان بهرام و آزاده در آثار ادبی به کار آيد. با توجه به 
رد اين داستان تصويری گوناگون تصويری، بررسی و تعيين سرشت، الگوها و کارک

 ترين رويکرد نقد ادبی، بايسته و ضروری است.و ادبی بر مبنای کارآمد

 

 پژوهش روش و سؤال

در پی پاسخ به ای ميدانی و کتابخانه ی،ليتحل ـ یفيتوصاين پژوهش به روش 
 های زير است:پرسش
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هايی تأثير پذيرفته و هدف از مايه( اين داستان پرآوازه از چه الگوها و بن1
 گيری و پردازش آن در قالب آثار ادبی و هنری گوناگون چه بوده است؟ شکل

 دهندگان اين آثار، چه قصد و آرمانی از توليد و تکثير اين آثار داشتند؟ ( سفارش2
هايی دارند و چه سيری در طول داستان طی های داستان چه ويژگی( شخصيت3

شود ای برای بيننده حاصل میکنند و از سرنوشت و سرگذشت آنان چه نتيجهمی
 گذارد؟ و چه تأثيری بر مخاطب می

پس از شناسايی سفال مينايی مربوط به دورۀ ايلخانی در موزۀ ايلخانی شهرستان 
های آن با به داستان بهرام و آزاده است و تعيين مطابقت صحنهمراغه که منقوش 

الگويی روايت فردوسی از اين داستان، با توجه به ساختار و پيرنگ داستان، نقد کهن
ترين روش دانسته شد و با آزمودن رويکرد نورتروپ فرای کارآمد بر اساسآن 

های پيشنهادی فرای و ژانرها های اين داستان با ميتوسرفتهای نقاشی و پیصحنه
ها برشمرده است، سازگاری و هايی که برای هر يک از آنها و مشخصهو ويژگی

 نقدپذيری اين داستان با ميتوس پاييز و ژانر تراژدی تعيين و استنتاج گرديد.

 

 پیشینة پژوهش

فرای، رويکردی مورد توجه  هایالگويی با تکيه بر نظرية ميتوسنقد کهن
ويژه در نقد آثار کلاسيک بوده است که مضامينی کهن و پرتکرار پژوهشگران به

، سهم تحليل آثار هنری با اين رويکرد بسيار کمتر از تحليل آثار حالنيباادارند. 
های خود اساساً بر آثار ادبی تمرکز داشته ادبی بوده است؛ زيرا که فرای در تحليل

فصول چهارگانه »(، در مقاله 1400ت. ازجمله و برای نمونه اسدی و معقولی )اس
برخی تصاوير و « نگاری بر اساس نظريه ميتوس نورتروپ فرای شاهنامهدر 

را براساس نظريه ميتوس نورتروپ فرای شناسايی و تحليل  شاهنامههای نگاره
کرد آن در جنگ نموده اند که در بخشی از آن به کليات ميتوس پاييز و کار
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اند که البته روايت مطروحه در آن صرفا در سه مرحله از شش مرحله پرداخته
رود که در اين سه مرحله با پژوهش حاضر کند و از آن فراتر نمیتراژدی را سير می

شاملو به ميتوس پاييز  شاهنامههايی دارد و در تحليل نگاره سياوش از همپوشانی
تحليل اساطيری »(، در مقاله 1391پايين )خانبانی و ملک فرای اشاره شده است، سام
با « بر پايه نظرية يونگ و نورتروپ فرای کليله و دمنهحکايت شير و گاو در 

، داستان و حکايت شير و گاو، آن را بر کليله و دمنههای مروری کلی بر داستان

(، در مقاله 1392اند؛ ايرانی و بيگلری )اساس نظرية فرای بررسی و تحليل کرده
« بررسی و تحليل دو تراژدی سهراب و فرود بر پاية نظريه ميتوس ترازدی فرای»

ای حکايت کشتن بهرام خوانش اسطوره»(، در مقاله 1392پايين )فر و ملکرا؛ بهنام
(، 1398وند و فولادی )را؛ و معارف« نظامی کريپهفتها را و گنج يافتن در اژده

« بررسی و تحليل تراژدی سياوش بر مبنای نظريه ميتوس تراژدی فرای»در مقاله 
اند. فارغ از مباحث صرف ادبی، ندا داستان سياوش را بر اين مبنا تحليل کرده

تحليل تصاوير داستان سياوش بر اساس نظريات »(، در مقاله 1391نوروزی )حاج
نظريات  اساس بربه بررسی تصاوير سمبوليک داستان سياوش « نورتراپ فرای
 یبا معنا رساناميمنزله صور پ که به یکيسمبول ريتصاو سندهينواست.  فرای پرداخته

مهم  ريکرده و سپس تصاو یدارند، بررسارتباط  یدر نظام اجتماع اوشيس تيروا
 یو داستان یادر دو سطح اسطوره یفرا يیجاداستان را بر اساس اصل جابه نيا

را از سطح  رهايتصو نيا يیمعنا ريس کهی طور به ،مورد توجه قرار داده است
ها را خاص، آن يینظام معنا کيمشخص کرده و طبق  یتا سطح داستان یااسطوره
 مرتبط دانسته است. یاسيو ق یدوزخ ،یبهشت یايبه سه دن

تمامی پژوهش های انجام يافته در اين حوزه با پژوهش حاضر صرفا از منظر مبانی 
باشد، همپوشانی دارد، در حاليکه ز نظريه ميتوس نورتروپ فرای میتحليل که آن ني

پژوهش حاضر از شيوۀ مذکور برای تحليل و بررسی داستان مصور بهرام و آزاده 
های نورتروپ فرای نظرية ميتوس بر اساسای مينايی از دورۀ ايلخانی در کاسه



 ــــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /184  بهمن نامور مطلق ـ یطالب عقوبيـــــ

حليل آثار هنری و بصری ای ندارد و اين رويکرد در تاستفاده نموده است که پيشينه
راهگشای نقدها و  هنوز مورد توجه قرار نگرفته و اميد است اين پژوهش

 ترِ آثار هنری بر اساس اين رويکرد کارآمد باشد.های بعدی و افزونتحليل

 

 مبانی نظری

شود. يونگ با مطالعة آغاز می 1های کارل گوستاو يونگالگويی با پژوهشنقد کهن
های ملل گوناگون جيمز فريزر به همانندی موجود ميان اسطوره شاخة زرينکتاب 

ها وجود به اينکه در گذشته امکان ارتباط نزديک ميان قارهّ با توجهجهان پی برد. 
ترين نظرية خود دست يافت که همان نداشته است، يونگ به نخستين و بنيادی

که ذهن انسان بود. منظور از ناخودآگاه جمعی اين است « ناخودآگاه جمعی»
ای يک نوع تصوير يا انديشه ای ناخودآگاه، در هر شرايط مکانی و زمانیشيوهبه

ة ديگر، اين ناخودآگاه جمعی است به گفتاست. « الگوکهن»کند که همان خلق می
همگانی است، پس ميان  آورد و چون ناخودآگاه بشرْمی به وجودالگوها را که کهن

: 1393یمقداد) .های گوناگون همانندی بسياری وجود داردالگوهای ملل و تمدنکهن

 اتيدر ادب یو قرارداد یه خود را بر عناصر عام، تکرارتوجّ يیالگونقد کهن (496
 یخيتار راتيتأث ايها را در چارچوب سنت آن توانیکه نم یعناصر کند؛یمتمرکز م

 بررسی اتياز کل ادب یبخش ةمنزلرا به یهر اثر ادب يیْالگوداد. نقد کهن حيتوض
 ر،يالگوها )تصاوکه کهن تاساين  يیالگونقد کهن نيادي. اصل بنکندیم

 ینوع یهادهيپد گريو د ینوع یهاهيمادرون ،يیروا یهاطرح ها،تيشخص
 ةمطالع یرا برا یاشالوده بيترتنياحضور دارند و به یآثار ادب ة( در هماتيادب

 (  401: 1385 کيمکار). آوردیارتباط متقابل اثر فراهم م
 plotگرايی همچون نورتروپ فرای، انواع ادبی و پيرنگِ پژوهشگران اسطوره

های بنيادين گرا و پيچيده را تکرار صورتظاهر واقعهای به بسياری از متن
                                                           

1. Carl Gustav Jung 
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(، با بسط 1957) کالبدشکافی نقددانند. فرای در الگوها میای يا همان کهناسطوره
و مفهوم تخيل  کتاب مقدسشناختی گويی ـ که آن را با تفسير گونهالرويکرد کهن

 ( درآميخته بود ـ1757-1827) 1های شاعر و نقاشی به نام ويليام بليکدر نوشته
و جامع طور بنيادين کوشيده است در مبانی سنتی نظرية ادبی و عمل نقد ادبی به

« خودبسندگی ادبی جهانی»بازنگری کند. فرای بر آن است که کليتّ آثار ادبی يک 
دهند که آن را تخيل انسان طی اعصار متمادی آفريده است تا جهان را تشکيل می
در الگويی بگنجاند و های کهنصورت در قالبتفاوت طبيعت را غريب و بی

ها و نيازهای هميشگی انسان درآورد. بنابراين در اين برآوردنِ خواست خدمت
دهندۀ ساختاری( های سازمانبنيادين )انواع پيرنگ يا اصل چهار ميتوسِ جهان ادبیْ

که برابر چهار فصل در چرخة جهان طبيعت است، چهار ژانرِ اصلیِ کمدی )بهار(، 
 گيرند.ابستان(، تراژدی )پاييز( و طنز )زمستان( را دربر میرُمانس )ت

نظر  از ايتر دامنچهار مقوله وجود دارد که فراخ اتيدر ادب ی،فرا ۀديبه عق
و  کيتراژ ک،يکم ،یمقولات رمانس :اند ازو عبارت اندیمقدم بر انواع ادب ،یمنطق
 اي توسيمکتوب، م اتيرا در روا یچهار عنصر ماقبل انواع ادب نيا ی. فرایتهکم

 .دهندیم ليجفت متضاد را تشک ود هاتوسيم نياست. ا دهينام یعموم رنگيپ
 زيبا هم تضاد دارند. رمانس و طنز ن زند،ياميدرهم ب نکهيا یجا به کيو کم یتراژد

 (        195و196 :1391ی فرا) .هستند نيچن
هايی که ما با پذير از اسطورهخود تصويری فهم« کالبد شکافی نقد»فرای در 

ها، ها، شخصيتدهد. اين کتاب طرحی از پيرنگمی به دستکنيم، ها زندگی میآن
کند که به ادعای ها و انواع زبان ارائه میها، استعارهمايهها، درونانواع ادبی، سنت

ۀ ديبه عقآورد. درمیفرای، همة آثار ادبيات غرب و جز آن را زير الگويی منسجم 
توان ناديده گرفت؛ زيرا اين تفکر چارچوب همة ای را نمیفرای، تفکر اسطوره

نظرية ( 328: 1393 یمقداد)ر.ک.  دهد.های ديگر بشری را تشکيل میورزیانديشه
ترين مقالة فرای در زمينة نقد ، مهمکالبدشکافی نقدها، سومين مقالة اسطوره

                                                           

1. William Blake 
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ای )ميتوس( هستة اصلی رويکرد روايت اسطوره ای است. نظريةاسطوره
( در ادبيات به 1های روايی )ژانرهاية اين نظريه، صورتبر پاالگويی اوست. کهن

ها با يکی از چهار دسته )کمدی، رمانس، تراژدی، طنز( تقسيم و هريک از آن
صر شوند. اين چهار عنهای سال )بهار، تابستان، پاييز، زمستان( شناسايی میفصل

هستند. فرای برای  ها( يا انواع پيرنگ ادبیای )ميتوسهای اسطورههمان روايت
ای در پی برقراری رابطه ميان ساختار طبيعی اثبات اين نظريه، با نگرشی اسطوره

ای دست بيابد که بتواند زمين است تا از اين راه به انگارهجهان و ادبيات مغرب
پردازد که الگوهايی میوجوی کهنبه جست رو اوانواع ادبی را تفسير کند، ازاين

فراوانی وجود دارند. فرای در پژوهش  های گوناگون بهدر ساختار هستی به صورت
به آن چرخِ زمان يا دورِ  عامهيابد که در فرهنگ الگويی دست میخود به کهن
ن ای که پايان آن، آغاز آن است. همة تصاوير نماديگويند. چرخهروزگار می

هستند که از آن  دربرگيرندۀ چهار مرحلة بنيادين در تکوين اين حرکت دَوَرانی
: چهار فصل سال، چهار وقت روز، چهار مرحلة چرخة آب در طبيعت، چهار جمله

مرحلة عمر و... هستند. چنين است که آثار ادبی با يک يا چند مرحله از اين مراحل 
( پر از تصاوير 1965-1888تامس اليوت ) رسرزمين بايهستند، برای نمونه،  مرتبط

ای )ميتوس( نمادين دو مرحلة پايانی است. بدين ترتيب فرای چهار روايت اسطوره
پردازی و کند و ضمن بررسی پيرنگ، شخصيترا در قالب يک دور شناسايی می

ماية اصلی عنوان درونالگويی را بهها، کهنهای ساختاری هريک از آنويژگی
کند: در کمدی، کشف يا وقوف؛ در رمانس، کشمکش؛ در رفّی میهريک مع

تراژدی، فاجعه؛ و در آيرونی، طنز، نبرد قهرمان و اعمال قهرمانانه دنيای اثر به 
 (      330،335،478: 1393)ر.ک. مقدادی  .ومرج کشيده شودهرج

هم  ینييپا ةمياست. ن تيمعصوم اسيرمانس و ق یايدن یعيدور طب يیبالا ةمين
دارد: در  یاصل ةچهار گون یااسطوره ريتجربه است. پس س اسيو ق سميرئال یايدن

است و  کيتراژ ريس ،روسوفُ ريو بالا. س نييتجربه، پا ۀرمانس، در محدود ۀمحدود

                                                           

1. Genres 
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و از  کيسمت نقص تراژ هو ب افتدیفروم تيمعصوم یايچرخ سرنوشت از دن
از  ريس .است کيکم ريس ،فراسو ري. سرودیبه سمت فاجعه م کينقص تراژ

 یکه در آن هرکس نيسپس .تيبر معصوم یخوش و فرض مبن انيکور به پا یهاگره
اما تراژدی ـ که گونة ادبی ميتوس  .کندیم یزندگ یو خوش یخوبالعمر بهمادام

)محاکات(  ديعبارت است از تقل تعريف ارسطو، بنا بهدهد ـ پاييز را تشکيل می
 باشد، سخن در هر قسمت آن به ینيطول مع یه داراو کامل ک یعمل جد کي

 ة( نباشد و در صحنی)نقال تيصورت روا به دي، تقلشود نينشمطبوع و دل ایشيوه
 يةتا تزک زديو ترس را برانگ دلسوزیحس  ديبا عيو وقا ديبه عمل درآ شينما

catharsis ة ارسطو، به گفت( 67و68: 1337ارسطو شود. )ن عواطف را موجب يا
خود  ويژه یناچار اخلاق و افکار به زين انياست و آدم یاعمال آدم ديموضوع تقل

. پس بنا ميدهیرا نسبت م یصفات انياست که به اعمال آدم نظر نيدارند و از هم
دو علت موجود است: اخلاق و  نيا انياعمال آدم یامور، برا یعيطب بيبر ترت
 ت.اس شانيا کردارهای یعيطب ةجينت یدگدر زن انيآدم یبخترهيسعادت و ت، افکار

گر مرگی دلخراش در پايان تلاشی تراژدی هميشه تداعی (69ـ70: 1337)ر.ک. ارسطو 
آورد که در سراسر روايت در پی فهميدن يک سخت است که قهرمانی را به ياد می

رو بهراز، گرفتن انتقام يا رسيدن به هدفی ويژه است، ولی در نهايت با فاجعه رو
ماند يا اينکه به انجام رسانيدن مأموريتش به قيمت شود و از اين کار باز میمی

کند. آميز رها میشود و مخاطب را با دنيايی از دلسوزی ترحمجانش تمام می
نهد. تراژدی الگوهای بنيادی و عناصر اساسی خود را بر مبنای عقلانيت پايه می

سرنوشت در نهايت منجر به مرگ و نابودی خواهد فعاليت و جدال قهرمان در برابر 
شد. اين مرگ ماورای مرگ يک انسان معمولی است و نوعی از سقوط را نشان 

: 1393)ر.ک. نامور مطلق گر مفهوم تزکيه يا کاتارسيس ارسطو است. دهد که تداعیمی

 گيری تراژدیدر اين ميان، طبيعت نقشی مهم و ارزشمند در فرايند شکل( 89و90
دارد. بيان اهميت طبيعت در بافت تراژدی بدين معنی نيست که کل تراژدی به 
نيروی سرنوشت وابسته است و فرايند تراژيک ممکن است از ابتدا با هامارتيا 
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hamartia رو نباشد. قهرمان تراژدی اختيار والايی دارد و قادر به انجام روبه
ان اين پيوند ميان مخاطب و قهرمان کارهايی است که شايد از ما برنيايد، ولی همچن

شود. به بيان ديگر موقعيت نژادی و خانوادگی قهرمان که به طور معمول حفظ می
)ر.ک. نامور  .پنداری شودذاتتواند مانع همبسيار بالاتر از سطح مخاطب است، نمی

 (91: 1393مطلق 
است که تا  يیبازنمود کنش والا ی، تراژد(82و83: 1383) 1کوريپل ر ةبه نوشت

؛ ديکه بتوان از آن چشم پوش ستين یا. کامل بودن مشخصهديابیمآن ادامه  انيپا
ها موجّه بودن منش یاخلاق تيفياست و ک یبدبخت اي یبختکيکنش، ن انيپا رايز
که  رسدیم انيپا ةبه نقط یکنش هنگام ن،ي. بنابرانهدیآن راه را بنا م اي نيا
حوادث ترسناک و  یتراژد یناهماهنگ نيآورد. نخست ديپد یبدبخت اي یبختکين

 ۀدي. اما پدهستند رنگيبر انسجام پ ديتهد نيترحوادث مهم نياست. ا زيانگترحم
به  یبختکياز ن یدگرگون ،یاست. در تراژد یدگرگون ،يککنش تراژ یمرکز
امکان  نياز ا یاما جهت آن ممکن است برعکس باشد: تراژد دهد،یم یرو یبدبخت

است.  زيانگترحم ايبه سبب نقش حوادث ترسناک  شکیب نيو ا کندیاستفاده نم
 بي. هنر ترککندیم ميکار را تنظادامه  دارد و ازياست که به زمان ن یدگرگون نيهم

 ی. امر ناهماهنگ در زندگیناهماهنگ نيکردن عبارت است از هماهنگ جلوه دادن ا
 (86 :)همان .ستين نيچن یاما در هنر تراژد برد،یم انيرا از م یهماهنگ یواقع

 اريبس راتِييکه با تغ هايی هستندويژگیو ترسناک  زيانگکه ترحم سدينویم کورير
است که  نيدارند. تلاش بر ا یارتباط تنگانگ یبه بدبخت ليو متما رينامنتظر در تقد

گونه  نيو محتمل شوند و ا یضرور رنگيپ قيناهماهنگ از طر رويدادهای نيهم
با گنجاندن امر  رنگي. پکندیم الودهپ یرا پاک و حترويداد آن  رنگياست که پ

( 87 :بگنجاند. )همان ريپذرا در امر فهم یامر عاطف تواندیناهماهنگ در هماهنگ م
 یو ترسناک بدان سبب با تراژد زيانگباور است که امر ترحم نيبر ا کورير

که در عوض  د هستندخو ی ويژهعقلان يةپا یدارا هاجانيه نياکه  زديآمیدرم

                                                           

1. Paul Ricoeur 
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 یدر تراژد ليدخ یهاجاني. هاست سرنوشت رييهر تغ يکتراژ تيفيک یبرا یاريمع
و نه  بيع رکه نه در شما يیکه قهرمان ماجرا به سبب خطا کنندیم جابيا

 نيو عدالت بازبماند. بد لتيبه کمال در نظام فض افتنياز دست  ،ستیبدسگال
م و ترس و ترحّ یِعاطف تيفيبه کمک ک يکتراژ یص خطايتشخ یحت ب،يترت

 .رديگیاست صورت م یدرکِ آنچه انسان
در  را ت و ترسرقّ ةاست که دو عاطف یتيفيک یدارا یدر تراژد یعمل داستان

 يةو تزک شيدو عاطفه سبب پالا نيا زشيو انگ زديانگیخواننده برميا  تماشاگر
 طيبا فراهم کردن شرا یتراژد ب،يترت ه اين. بشودیها ماحمت آنزروان انسان از م

 ،یديناام یجا، بهيا خواننده تماشاگر یبرا)کاتارسيس(  یروان شيو پالا هيتخل
 دارای ديبا یارسطو، قهرمان تراژد بنا به ديدگاه. نهدیمثبت بر او م یريتأث
ترس و رقت را  ةدو عاطف ،حد ممکن نيباشد که سقوط او به مؤثرتر يیهایژگيو

است بهتر و  یانسان یمنظور، قهرمان تراژد نيبه ا. زديبرانگ يا خواننده در تماشاگر
آميخته از نيکی  یفطرت و تيو محبوب شايستگی یو دارا یعاد هایبرتر از انسان

 یهایوجود همان بد ،یبختاز سعادت به نگون یانسان نيسقوط چن دليل و بدی.
 یريگميتصم یو به خطا ستشده ا ريتعب کيتراژ ةصياست که از آن به نق یاندک

 ،اريعتمام یدر تراژد (123: 1385 داد)ر.ک.  .شودیمنجر م یقهرمان تراژد
 با اين وجود یآزاد نيمنتها ا شوند،یم آزاد ايرؤ ةطياز ح یاصل یهاتيشخص

 یدر کار است. تراژد عتياست که نظم طب نيا لشيهم هست و دل شدن محدود
قهرمان  تيباشد، درنها یبيو هاتف غ یهراندازه هم آکنده از روح و جادوگر و پر

 (249: 1391 یفرا)ر.ک. . برهد تنگنااز  تواندینم وجهچيهبه یتراژد

 

 بحث اصلی

 یجهان آرمان حرکت ازبنا به ديدگاه فرای، ميتوس پاييز )پيرنگِ گونة ادبی تراژدی( 
و فاجعه است. فقدان و شکست و سقوط ويژگی آن ست که ی اواقع یجهان یسوبه
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ی تجربه و خودآگاه یسوبه تيمعصومی و گذار از ناپختگگويای  ،اين ميتوس
( 303-300: 1392؛ نامورمطلق 264-268: 1391. )ر.ک. فرای است و شش مرحله دارد

 ميتوس داند. بنابراين،می ادبی انواع از فراتر عنصری را ميتوس آن تعريف در فرای
ميتوس  هایبندیتقسيم در هااسطوره و است اسطوره به نسبت ترکلی و اوليه عنصر

در ادامه نشان داده خواهد شد که ساختار  (22: 1400. )اسدی و معقولی گيرندمی قرار
خوبی در قالب اين شش مرحلة ميتوس پاييز قابل حکايت بهرام و آزاده به 

شده بر کاسة مينايی تنها های نقشصحنه که آنجا ازبازشناسی و تحليل است. 
کند در اينجا برای تکميل پيرنگ بخشی از داستان بهرام و آزاده را بازنمايی می

های گيری از روايتگيری و ياریبازشناسی همة مراحل آن، ناگزير به بهره روايت و
 ادبی اين حکايت هستيم.

البته آنچه که کشتن آزاده به عنوان کنيز توسط بهرام شاهزاده ساسانی را در قالب 
دهد نقش و جايگاه ويژه آزاده است که در زمان کشته شدن کنيزکی تراژدی قرار می
گر کنيزکان درباری نيست که يکی از دو کنيزک رومی زيباروی و ساده در کنار دي

هنرمند است که بهرام از ميان چهل کنيزک معرفی شده توسط منذر برگزيده و باز 
 آن کنيزک چنگ نواز گزيده بهرام از ميان آن دو است.

 چهل زکيکن یروم اورديب»

 بهرام زان گلرخان ديدو بگز

 زنچنگ یکين دو ستاره آ از
 

 همه از در کام و آرام دل 

 که در پوستشان عاج بود استخوان

 مني ليرخ چون سه دگر لاله
 (373: 1386)فردوسی                   

و دوم اينکه آزاده يار همراه و هميشگی بهرام است و بهرام دلباخته آزاده که دلش 

 با او آرام بود و جايگاه آزاده را تا مقام معشوق بالا می دانست.
 یلارام او بود و هم کام اود

 یبد نيميدو س نيرکابش دو زر
 

 ینام او یبه لب داشت شهيهم 

 یبد نيگوهر آگی کيهمان هر 
 (373: 1386)فردوسی                   

از ديگر سو، داستان بهرام و آزاده همپای ديگر قهرمانان عشق در ادبيات ايران مانند 
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همای و همايون و ديگران به تکرار آمده و نقش شيرين و فرهاد و ليلی و مجنون و 
ای دوره ساسانی و سفالين دوره اسلامی، نقشی اين داستان بر ظروف طلايی و نقره

پر رنگ در ميان اساطير عشق ايران يافته است. پس بنابراين کشته شدن آزاده توسط 
ق بهرام نه قتل يک کنيز که کشته شدن معشوقی مظلوم و معصوم به دست عاش

های دهد و يکی از تراژدیاست که طی يک خشمی آنی يا اجباری مصلحتی رخ می
 ادبيات ايران محسوب می گردد.

قهرمان يا شخصيت اصلی دارای مقام و منزلتی والاست. او  :تیمعصوم. دوران 1

ای با جايگاه اجتماعی بالا متولد شده و معصوميت و به طور معمول در خانواده
 (92: 1393)ر.ک. نامور مطلق اصلی شخصيت اوست. شجاعت دو خصيصة 

های منقوش بر کاسة مينايی برگرفته از فردوسی ـ که صحنه شاهنامةبه روايت 
 به سرتبار بود که در شبستان مُنذر )فرمانروای يمن( کنيزی رومیآزاده  آن است ـ

جز شبستان منذر جای دل بود که بهبرد. او دختری جوان، آزرمگين، زيبا و سادهمی
 ديگری را نديده بود. 

 سرو سهی به کرداربه بالا 
 کجا نام آن رومی آزاده بود

 

 همه کام و زيبايی و فرّهی 
 بود دادهی مکه رنگ رخانش به 

 (373: 1386)فردوسی                 

در اين مرحله قهرمان دورۀ جوانی خويش  :تیمعصومتدريجی  دست رفتن. از 2

تجربگی که قهرمان را برای گذراند، يعنی همان دورۀ معصوميت و بیرا می
: 1393)ر.ک. نامور مطلق سازد. ای نوين از جهان اطرافش مهيا میرويارويی با چهره

دنيايی و به  شودیخود خارج مو سادۀ  یمعمول یآرام و زندگ یايقهرمان از دن (92
 .نهدیگام مکه برای او جديد و ناشناخته و آکنده از شور و هيجان است، 

و گزينش شاهزاده بهرام )گور( ـ که  به خواستمنذر آزادۀ هنرمند و زيبا را 
فرستد. جستن و فرزندآوردن بود ـ به نزد او میخواهان يکی دو زن برای آرامش
گذارد که سازمان پيچيدۀ پادشاهان ساسانی پا میآزاده برای نخستين بار به دنيای 
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 و سازوکار و تشريفات ويژۀ خود را دارد. از جمله مراسم شکار و چوگان: 
 رخاندو بگزيد بهرام زان گل

 بخنديد بهرام و کرد آفرين

 جز از گوی و ميدان نبوديش کار
 

 که در پوستشان عاج بود استخوان 

 رخش گشت همچون بدخشی نگين

 زخم چوگان و گاهی شکارگهی 
 (373: 1386)فردوسی                 

نماياند و قهرمان سفر حال تراژدی محتوای اصلی خود را می :توفیق قهرمان. 3

قهرمان دنيای جديدی را که مرحله در اين  کند.خويش را در سير داستان آغاز می
 .يابدمیآزمايد و به پيروزی و کاميابی دست بدان راه يافته، می

همراه بهرام در مراسم گوناگون شاهانه )شکار، آزاده به کنيز محبوب و هميشه
شود. چنانکه بهرام بر پشت شتر خود، برای آزاده چوگان، بزم و سور( تبديل می
های سيمين و گوهرآگين آماده کرده بود. )تصوير زينی آراسته به ديبا، با رکاب

 (2شماره 
 م اویآرامِ او بود و همکادل

 به روز شکارش هيون خواستی
 فروهشته زو چار بودی رکيب

 رکيبش دو زرّين، دو سيمين بدی

 

 هميشه به لب داشتی نام اوی 

 که پشتش به ديبا بياراستی
 تاختی در فراز و نشيبهمی

 همان هر يکی گوهرآگين بدی

 (374: 1386)فردوسی               

 
 با نقش بهرام و آزاده   يینایم نهیآزاده با بهرام در سفال یصحنه همراه: 2تصوير شماره

به  اندازد. اوفضای کنايه و تحکّم بر فضای تراژدی سايه می قهرمان: سقوط. 4

شود که به سقوط او به مسيری وارد می و غفلتی که نقيصة اوست، غرور ليدل
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 .گذردیم تيمرحله از مرز معصوم نيقهرمان در ا .انجامدمی
بهرام بر شتر او بود،  نينشهمهای شکار شاهانه که آزاده همراه و در يکی از آيين

خواهد، اينکه با پرتاب تير، دو شاخ بر سر کاری شگرف و ناممکن از بهرام می
به های آهوی نری را بردارد و پا و گوش و سر آهويی را آهويی ماده برآورد، شاخ

 بدوزد! هم
 چنين گفت آزاده کی شيرمرد

 تو آن ماده را نرهّ گردان به تير

 و زان پس هيون را برانگيز تيز

 مهره انداز تا گوش خويشکمان
 همان که ز مهره بخاردش گوش

 به پيکان سر و پای و گوشش بدوز
 

 بدآهو نجويند مردان نبرد 

 پيرشود ماده از تير تو نرهّ

 چو آهو ز چنگ تو گيرد گريز

 نهد همچنان خوار بر دوش خويش
 بدآزار پايش برآرد به دوش

 فروزچو خواهی که خوانمت گيتی
 (375و  374: 1386)فردوسی              

   

 با نقش بهرام و آزاده يینایم نهیخوردن شکار در سفال ریصحنه ت: 3تصوير شماره
سرنوشت  یقربان نقص خود، ليبه دلتراژدی  مرحله قهرمان نيدر ا شدن: ی. قربان5

 که به طور معمول برابر مرگ اوست. دهدیرخ م ایو فاجعه شودیم

 آمده شمار به راز و رمز پر شخصيتی همواره ادبيات تاريخ در بهرام شخصيت

 رفتار و اعمال کيهانی، باورهای با او پيوند و بهرام ایاسطوره نام از است. گذشته

دستی بهرام با دليری و چيرهای برای او ساخته است، جايگاه ويژه بهرام از شده نقل

: 1398رفايی و قبادی )ر.ک. آيد. بسا ناممکن آزاده برمیاز عهدۀ خواستة شگرف و چه
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افکند و در زير پای ( اما آزاده را از پشت شتر به زمين می3)تصوير شماره  (106

آمد، نزد رقيبان و دهد؛ زيرا اگر از پسِ اين کار مردافکن برنمیمی به کشتنحيوان 

نما شد و به ناتوانی و ناسزاواری انگشتمی سرافکندهدوستان و دشمنانش خوار و 

 گرفت.در معرض تهديد و ترديد قرار می پادشاه شدنشعهدی و گشت و ولايتمی

منزلة تجاوز از خواهد که بهیآزاده ازسر غرور و غفلتش از شاهزاده بهرام چيزی م

بردن توانمندی و شايستگی پادشاهی بهرام )در  سؤال ريزحد و حدود خود و 

ی( است. در اينجاست که آزاده با تقدير شوم خويش رويارو کمانداراينجا: شکار و 

فرای، به سرنوشتش که برابر با  ريبه تعبگردد. او، شود و قربانی نقص خود میمی

 (4شود. )تصوير شماره گاه میمرگ اوست، آ
 کمان را به زه کرد بهرام گور

 گه چون آهو شد اندر گريزهم آن

 به تير دو پيکان ز سر برگرفت

 هم اندر زمان نرهّ چون ماده گشت

 همان در سروگاه ماده دو تير

 دو پيکان به جای سرو در سرش

 هيون را سوی جفت ديگر بتاخت

 به گوش يکی آهوی اندر فگند

 ريد گوش آهوی اندر زمانبخا

 سر و گوش و پايش به پيکان بدوخت

 بزد دست بهرام و او را ز زين

 چهره براندهيون از بر ماه 

 زنخرد چنگچنين گفت کای بی

 اگر کُند بودی گشاد برم

 

 برانگيخت از دشتِ اَرميده شور 

 سپهبد سرُوهای آن نرّه تيز،

 کنيزک بدو ماند اندر شگفت

 يه ساده گشتسرش زان سروی س

 بزد همچنان مرد نخچيرگير

 به خون اندرون لعل گشته برش

 ساخت در مهرهمهره  به خم کمانْ

 پسند آمد و بود جای پسند

 به تير اندرون راند جادو کمان

 بر آن آهو آزاده را دل بسوخت

 نگونسار بر زد به روی زمين

 بر و دست و چنگش به خون درنشاند

 ن؟چه بايست جستن به من بر شک

 از اين زخم ننگی شدی گوهرم

 (376و  375: 1386)فردوسی            
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 با نقش بهرام و آزاده   يینایم نهیشتر در سفال یپا ري: صحنه افتادن آزاده ز4شماره  ريتصو

شود. با دقيق شدن در جزييات نقوش سفال، غروری که بيان شد، مشاهده نمی

آيد. نيز در هيچ بيتی آشکارا از غرور آزاده سخنی به ميان نمی شاهنامهدر متن ادبی 
با تحليلی گذرا بر روند اوج گيری آزاده از نقش يک کنزيک تا معشوقی همراه 
شاهزاده و چالش در جملات رد و بدل شده، غرور آزاده را که در دل اين داستان 

 توان دريافت.نهفته است، می
از ميان کنيزکانی چند برای فرزندآوری و آرام بخشی همانگونه که بيان شد، آزاده 

گردد ولی زيبايی و هنرمندی آزاده در نواختن چنگ و همراهی به بهرام عرضه می

مندی آورد. همچنين بهرهمداوم او با بهرام، مقام او را تا معشوقی شاهزاده بالا می
ه است مانند زينی از الطاف و مواهب درباری بسيار همانگونه که در متن ادبی آمد

توانند دليلی بر ايجاد غرور در آزاده گوهرين و رکابی سيمين و بسياری ديگر که می
باشند. ديگر اينکه جسارت آزاده در به آزمون کشيدن شاهزاده برآمده از غروری 
نهفته در دل اوست که به خود جرات می دهد تا بهرام را به آزمونی سخت بيازمايد 

 گردد.ر به کوتاهی و فراموشی گذشت ناپذير او میکه همين غرور منج

دهد و شوکی عميق بر مخاطب وارد فاجعه روی می آرامش:هراس و  حیرت و. 6

مرحله  نيدر ا( 92و93: 1393. )ر.ک. نامور مطلق نمايدشود و جهانی دوزخی رخ میمی
 دادهرخبه فاجعة  خواننده يا بيننده شود،یآغاز م هول و هراسو  رتيکه با ح

 بردیم یپآمد اين وضع در پيشسرنوشت  ناپذيرچاره نقش به و خوردیافسوس م
 یبه آرامش روح است، از اينکه خود به اين سرنوشت و فرجام دچار نشده و



 ــــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /196  بهمن نامور مطلق ـ یطالب عقوبيـــــ

. سرانجام اوضاع به حالت آرام نخستينی که پيش از وقوع تراژدی حاکم رسدیم
 .گرددبود، بازمی

کند که ديگر هيچ داده است و بهرام با خود عهد می آزاده جان خود را از دست
ای کوتاه اوضاع به دوران پيش از حضور کنيزی را به شکار نبرد. اکنون با وقفه
 هايرگریاهی کنيزکان، با شکوه تمام به نخچآزاده بازگشته است و بهرام بدون همر

 دهد.های خود ادامه میو هنرنمايی
 بمردچون او زير پای هيون در 

 دگر هفته با لشکر سرفراز

 

 کنيزک نبرد پسازآنبه نخچير  
 و باز وزيبا به نخچيرگه رفت 

 (376: 1386)فردوسی              

شود. ميتوسی به اين ترتيب ميتوس و پيرنگ حکايت بهرام و آزاده تکميل می
جبروت که حکايتگر داستان کنيزی نوازنده و ساده است که به دنيای پر جلال و 

يابد و نزد شاهزاده بهرام به جايگاهی والا و ويژه دست پادشاهی ساسانی راه می
غرور و فراموشی ـ که نقص تراژيک اوست ـ از حد و حدود  ليبه دليابد، اما می

اندازد و می به خطرحقانيت و صلاحيت پادشاهی بهرام را گذرد و خويش درمی
دهد. درنهايت، خوانندۀ متن را از دست میاين خطا جان خويش  به تاواندر نتيجه 

يا بينندۀ صحنه با پی بردن به اينکه غرور و غفلت موجب وقوع فاجعه و سقوط و 
و  شود، ضمن دلسوزی برای آزاده که قربانی سرنوشتی نحس شدهلاک انسان می

ای برای هر کس ديگری، از اينکه خود دچار با هراس از امکان وقوع چنين فاجعه
ها روابط رسد. در تراژدیسرنوشت شومی نشده است، به آرامش روحی میچنين 

گيرد، شود. هر جا روابط قدرت شدت میقدرت موجب مرگ روابط عاشقانه می
شود و اگر هم عشقی وجود دارد، عشق به معنای واقعی روابط عاشقانه تضعيف می

است. چنين نيست. عشق به قدرتمند، عشق به عشق نيست، بلکه عشق به قدرت 
کند. )ر.ک. انجامد، همة روابط ديگر را محو میعشقی اغلب به بردگی و مريدی می

 (219: 1398نامور مطلق 
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 نتیجه

 ةمطالع یاست که بر مبنا یشمولجهان یهایژگيو گويای ،یفرا پاييز توسيم يةنظر

از نظر  یبزرگ به دست آمده است. کانون تراژد یهایاصر تراژدنساختار و ع

آنان است. قهرمان داستان از آغاز تا فرجام داستان شش  کردارقهرمانان و  ،یفرا

شهامت و  ليبه دلقهرمان  يیوالابرتری و  . مرحلة1: نهدیمرحله را پشت سر م

 ؛تيمعصومتدريجی دادن غرور و غفلت قهرمان و ازدست . آغاز2 او؛ تيمعصوم

 کوتاهیغرور و  ليسقوط قهرمان به دل. 4 کاميابی؛دستيابی به قهرمان و  قيتوف. 3

. 6 ؛شدنش یقربان بار خويش وفاجعه سرنوشت . آگاهی قهرمان به5 ؛اشیاخلاق

توازن دگربارۀ  یو برقراردر نتيجة نقص تراژيک قهرمان آشوب برپاشده  یفروکش

 .و آرامش

مينايی متعلق به هايی از آن بر کاسة ، چنانکه صحنهداستان بهرام و آزادهساختار 

تفصيل های ادبی به دوران ايلخانی تصوير شده و در شاهنامة فردوسی و ديگر متن

الگويی گيری از کهنو بهره تيروا نيا کيتراژ تيماه یايگو ،توصيف شده است

« ميتوس پاييز»فراگير است که در قالب ساختار و پيرنگی که نورتروپ فرای آن را 

رفتن  ی از دستتراژد نيا یاست. مضمون اصل ناميده، پرداخته و بازنموده شده

 یمرگ مقدر ناشو  براثر درآميختن با جهان واقعی بيرونی و آزمودن آن تيمعصوم

قهرمان ـ که مغرور و  نجاي. در اها و حدودهاستسرانه به حريمسبکاز تجاوز 

. با مرگ او، اوضاعی شودیم نيمعشيپاز یسرنوشت ه و قربانیچيغافل است ـ باز

آرام  حالت به بارش دچار آشفتگی شده است،که براثر نقص تراژيک و فاجعه

ايت انکارناپذير وجود رابطة فرادستی و فرودستی در اين رو .گرددیبازم نخستين

سو شاه قدرتمند و صاحب اختيارات کامل قرار دارد و در سوی است؛ زيرا در يک

شود. رابطه ديگر يک زن هنرمند که گاهی از او با نام کنيزک يا معشوقة شاه ياد می

تواند دستور مرگ آن زن را صادر ترين انتقاد میبه شکلی است که شاه با کوچک
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پسندند. مناسبات خويش چيزی جز تعريف و تمجيد نمیکند. صاحبان قدرت در 

کنند، اما در باطن جز تملق اغلب هوشمندترينِ آنان خود را انتقادپذير معرفی می

کند. آنان که به هر دليلی يکباره بر اريکة ها را راضی نمیو چاپلوسی چيزی آن

را به خوبی سپری  پذيریاند فرايند جامعهگيرند يا آنان که نتوانستهقدرت جای می

کنند، در معرض غرور و خودخواهی و در نهايت تندخويی در شرايط غيرمنتظره 

هستند. بنابراين، بهرام مانند تمام حکمرانان مستبد اگر چيزی جز تعريف و تمجيد 

بشنود، مستعد تبديل به يک هيولاست. يکباره چنان هيجان و عصبانيت آنان را در 

زنند. پاسخی ست به کارهايی ناهنجار و حتی جنايت میگيرد که ناخواسته دبرمی

شود، مستحق مرگ نيست. دهد، گرچه گستاخانه قلمداد میکه آزاده به بهرام می

با انتساب  شود،یمتأثر م یتماشاگر از مرگ قربان يا با آنکه خواننده یتراژد انِيدر پا

با و  رديگیبه دل نمقهرمان داستان داز ض یانهيآمده به سرنوشت، ک شيپ تيوضع

دانستن اينکه با وفاداری به قوانين و اصول که در اينجا حفظ حرمت و منزلت مقام 

به آرامش پادشاهی هست به چنان سرنوشتی دچار نشده است و نخواهد شد، 

دهندگان سلطنتی آثار هنری اين همان پيامی است که سفارش .ابديیدست م یروح

داستان، قصد انتقال آن را به مخاطبان خود، از نخبگان هايی از اين منقوش به صحنه

 سياسی گرفته تا ساير قشرهای جامعه داشتند.
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 مقدمه

های قومی ايران و هند در گذشتة دور و همچنين ارتباط گستردۀ اين دو همانندی
بين  …های فرهنگی، اساطيری، عقيدتی، ادبی وقوم در طول تاريخ، سبب همانندی

دو ملت شده است. يکی از قبايل مهمی که هند و اروپاييان آغازين را ترک گفتند 
و از مسير شرقی دريای خزر مهاجرت کردند، شعبة شرقی اين قوم يعنی قوم هند 
و آريايی، نيای مشترک هنديان و ايرانيان بود. اين قبيله که پس از گذر از سمت 

مسيرهای دوگانه به مهاجرت خود ادامه شرقی دريای خزر از هم جدا شده و در 
( شامل سه قوم بزرگ بودند: نخست سکاها که 165: 1، ج1362)ر.ک. راوندی دادند، 

گرد بودند، دوم ايرانيان که قبيلة مرکزی گروه شرقی بودند و اقوام شمالی و بيابان
 های سند و پنچابشرقی بودند و به درهدر آخر هنديان که قبيلة جنوبی شاخة 

خاطرات مشترک اين دو قوم به شکل  (335: 1395فرد )ر.ک. عبدلیمهاجرت کردند. 
ها های زندگی آنای در زبان، باورها، اساطير، ساختار اجتماعی و ديگر جنبهگسترده

های بين های اين مقوله، همانندیپس از جدايی باقی مانده است. يکی از نمونه
به عنوان دو حماسه بزرگ اين  مهابهارتو  شاهنامههای هند و ايران است. حماسه

های بسياری است که بيشتر اين دو قوم دارای اساطير اين اقوام و همانندی
ها برآمده از يگانگی قومی، اساطيری و اعتقادی هند و ايران و بازماندۀ همانندی

 کردند.ست که اين دو ملت با هم زندگی میاساطير و باورهای زمانی
های ترين شخصيتترين و قديمیایبه عنوان يکی از اسطورهضحاک 

ها توان نمونة بسياری از آنهای متفاوتی دارد که میهای ايران خويشکاریسهحما
و  1روپهگران به همسانی ويشوههای هندی يافت. پژوهشرا در اساطير و حماسه
الگوی  ، به دست ايندرارا   روپهدومزيل کشته شدن ويشوهضحاک اعتقاد دارند. 

توصيف « گانههماوردی برخوردار از صورت سه انبرد پر پيامد ايزد يا قهرمان ب»

                                                           

1. Viŝvarupa  
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 متأخر مرگبا ارجاع به منابع  همچنين (27: الف1383دومزيل ر.ک. )کند. می
افزارهای پدر داند که از جنگمی  1آپتيهبا کمک و يا به دست تريته را  روپهويشوه

 هااز آنجا که آپتيه (30 :)همان. را کشت روپهويشوه آگاه بود و به ترغيب ايندرا
داند که قهرمان طبقة طرح الگو را چنان میگونه دارند، دومزيل کارکردی پالايش

که زندگی و قدرت ايزدان را تهديد ₋را  روپهکه ويشوهبه جای آن جو()جنگ دوم
سپارد و در واقع گناه را به او منتقل می آپتيهخود بکشد، اين کار را به تريته ₋کندمی

نيز با انجام  هازدايد. آپتيههای شوم بزه را از خود میلکة ننگ و نشانه و کندمی
اين موضوع که مورد  (49 :همان). کننداعمال آيينی اين ننگ را از خود دور می

مورد ترديد است. در بيشتر  گران ايرانی قرار گرفته استاستقبال بسياری از پژوهش
گران به ايندرا نسبت داده شده است. پژوهش روپهکشتن ويشوهمتون اساطيری هند 

 وداريگبر اساس دو سرود از ترجمة انگليسی  آپيتهغربی نسبت کشتن او را به تريته
که وست بر اين باور است  19، بند 11دانند. نخست ماندلای دوم، سرود می

 2007. )وستباشدمی روپه، برادر ويشوه2آپتيه همراه ايندرا و قاتل وريترهتريته
برابر و سه سر خوانده شده است. در  روپهگاهی با ويشوه وداريگکه در  (260:

برای دوستی »حالی که جلالی نائينی بر اين باور است در ترجمة درست، ايندرا 
کشد، نه به همراهی يا به دست او. را می 3را و به تقويت او وله ، وريتره«آپيتهتريته

( مورد دوم ماندالای دهم است که در آن اشاره 351 و 248: 1385، وداهای ريگگزيده)
 (1ـ8: 2020ودا )ريگکشد. سر او را میشده است که تريته به اصرار ايندرا دشمن سه

گران ايرانی بوده که منبع پژوهش (1917) از سوی ديگر بايد اشاره کرد در مکدونل
به طور مستقيم اشاره نشده  آپتيهتريتهبه دست  روپهاست، به کشته شدن ويشوه

، دربارۀ گران خدايان هندترين پژوهشبه عنوان يکی از برجستهنيز ذکرگو است. 
در حد اشارات جزئی تحت بخش »نويسد: و چند خدای فرعی ديگر می آپتيهتريته

                                                           

1. Trita₋ Âptya    2. Vṛtra 
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همچنين  (205: 1377ذکرگو ) «.خدايان ودايی فضای ميانه در متون ذکر گرديده است
به دليل تبديل ايندرا به خدايی مهم و بزرگ از گناهان  وداهابايد ذکر کرد که در 

رسد که انتقال گناه کشتن به نظر می (94الف: 1383)ر.ک. دومزيل او ياد نشده است. 
در يک روايت منحصر به همين دليل بوده باشد که بعضی  آپتيهروپه به تريتهويشوه

اند. چنانکه در بعضی از سعی در پاک کردن گناهان ايندرا داشته وداهااز مؤلفان 
با  (208: 1394)ر.ک. ه اند. نسبت داده ه کريشنارا ب متون ديگر مذهبی، کشتن وريتره

روپه و ضحاک را مورد ترديد قرار داد. سانی ويشوهتوان همتوجه به اين موارد می
از سوی ديگر بايد اشاره کرد که در طرح داستان گناه جمشيد و ايندرا و همچنين 

شود. های بسيار مهمی ديده میسانیبه عنوان جانشينان ايشان، هم 1ضحاک و نهوشه
تطبيقی داستان گناه جمشيد ₋در اين جستاری کوشش شده است با بررسی تحليلی

ها و توصيفات جانشينان ايشان ارائه شود. سانی خويشکاریو ايندرا طرحی از هم
به آن خواهيم پرداخت، های اين دو داستان است که ترين همانندیمفهوم گناه مهم

اما اشتراکات اسطورۀ جمشيد و ايندرا دربارۀ جانشينان ايشان، يعنی نهوشه و 
توان اين دو روايت را برگرفته از يک ای که میيابد، به گونهضحاک نيز ادامه می
 طرح واحد دانست.  

 
 اهمیت و ضرورت پژوهش

های هندی است هدف اصلی اين پژوهش بررسی پيوند ضحاک با اساطير و حماسه
ترين شکل اين پيوند را در داستان جانشينی ضحاک و نهوشه بر توان مهمکه می

ای، خويشکاری، کار دانست، در اين طرح اسطورههايی بزهجايگاه شخصيت
ا طرحی از يک اسطورۀ توان آن رسان بوده و میسرنوشت و سرانجام جانشينان، هم

ای است که به واسطة عناصر متفاوت با مشترک دانست. ضحاک شخصيتی اسطوره

                                                           

1. Nahuŝa 
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خورد. بسياری از النهرين و هند پيوند میهای بومی فلات ايران، بيناسطوره
گران بر اين باورند که اسطورۀ ضحاک ريشه در يکی از اين اساطير دارد و پژوهش

و  62: 1394)ر. ک. قائمی زنند. النهرينی پيوند میو بين گاهی او را با اساطير بومی

از سوی ديگر اين دسته از نظريات غير قابل انکار است.  (103: 1392مظفری و زارعی 
روپه و وريتره مورد ترديد است. اين توان گفت که طرح پيوند ضحاک با ويشوهمی

هندی، علاوه بر ارائة  های اسطورۀ ضحاک با اساطيرپژوهش با بررسی ديگر پيوند

دهد که های ضحاک و نهوشه، نشان میسانیطرحی از اين پيوندها و همچنين هم
النهرينی ضحاک، اساطير حتی در صورت اصالت ايرانی )بوميان فلات ايران( يا بين

ای و حماسی مرتبط با او های اسطورهقوم هند و ايرانی تأثير بسياری بر روايت
 است. داشته

 

 و روش پژوهش سؤال
( نخست اين که آيا اسطورۀ ضحاک با اساطير هندی ارتباط دارد يا به کل 1

 النهرينی است؟ ای بومی و يا بيناسطوره
های او مرتبط است ( عناصری که در اسطورۀ ضحاک وجود دارد، با خويشکاری2

 يا صفات او؟ 
ای با او ههای ضحاک در هند، کدام شخصيت اسطور( با توجه به خويشکاری3

 ارتباط بيشتری دارد؟

 

 پیشینة پژوهش

های اساطيری و هايی در تطبيق شخصيت ضحاک با شخصيتتر بررسیپيش

الف( در بخشی از پژوهش خود 1383حماسی هندی انجام شده است. دومزيل )
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آپتيه اشاره کرده و هايی ميان فريدون و تريتههمسانی جوسرنوشت جنگبه نام 

داند. يارشاطر روپه، برهمن سه سر هندی میضحاک را همسان ايرانی ويشوه

سانی وريتره و ضحاک به واسطة ارتباط به هم« ايندرا»(، در جستاری با نام 1331)

« ورۀ ضحاکاسط»(، در مقاله 1369کند. مهاجرانی )سالی اشاره میهر دو با خشک

(، در مقالة 1377روپه اشاره کرده است. مختاريان )سانی ضحاک و ويشوهبه هم

داند. روپه و وريتره را تکرار اسطورۀ ضحاک میويشوه« اسطورۀ فريدون و ضحاک»

به « بازتاب نمادين آب در گسترۀ اساطير»(، در مقالة 1388ارژنه )رضايی دشت

های خشکی و نين راون و رام به عنوان تقابلروپه و ايندرا و همچتقابل ويشوه

بررسی تطبيقی اهريمنان خشکی » (، در مقالة1392باروری اشاره کرده است. ادهم )

، ضحاک را با راون هندی تطبيق داده و «فردوسی و حماسة رامايانا شاهنامهدر 

نمودهای ربودن زنان و خشکسالی را در اين دو شخصيت بررسی کرده است. 

به بررسی « شاهنامهودايی تا مرداس  1از توشتر»(، در مقالة 1393ن چالشتری )جلاليا

روپه و مرداس و کاوه پرداخته است که رد کارکردهای همسان توشتر، پدر ويشوه

تر هم اشاره روپه و ضحاک در آن وجود دارد. چنانکه پيشپای همسانی ويشوه

روپه و وريتره دارند و هسانی ضحاک با ويشوها باور به همشد، اين پژوهش

 های ايرانی پرداخته نشده است.شخصيت نهوشه در پژوهش

 

 بحث اصلی

شخصيت ضحاک پيوند بسياری با اساطير هندی دارد و اين موضوع فقط به 
شود، های اساطيری و حماسی هند ختم نمیسانی کارکردهای او با شخصيتهم

های مرتبط با او و حتی لقب او ديد. برای توان در شخصيتبلکه اين پيوند را می
                                                           

1. Tvâŝtar  
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دارد و يکی از دشمنان « دوستپری»لقب  اوستاکه در  1سرکاراتی، پيتئوننمونه 
، 2هاخود لقب گندهروه (338: 2، ج1377 هايشت)ر. ک. آيد، گرشاسب به شمار می

به صورت کندور يا گندرو، وزير  شاهنامهگروهی از فرشتگان هندی است که در 
ها است، چرا که در هند نيز گندروه 3ديو گندروه اوستااست و در  ضحاک درآمده

کسان ديگری نيز به ( 112: 1393)ر.ک. سرکاراتی پسارها يا پريان همراه هستند. با آ
 (355: 1392زاده )ر. ک. قلیهمسانی گندروه ايرانی و گندهروان هندی باور دارند. 

بايد گفت اين احتمال وجود دارد که اين واژه به « بيوراسب»همچنين دربارۀ لقب 
باشد؛ چراکه يکی از معانی « است بر ايشانهای بسيار و ريداشتن گندهروه»معنی 

که در بسياری مواقع  (413: 1363)ر.ک. جلالی نائينی واژه گندهروه اسب است 
 ـانسان توصيف میگندهروه از سوی ديگر داشتن  (39: 1384)دومزيل شوند. ها اسب 

چندان  شاهنامهترين نمودهای خشکسالی هزار اسب برای يکی از مهمای با دهگله
مانند ها باشند که نمود اسبنمايد و شايد منظور از اسب، همان گندهروهمنطقی نمی

توان گفت با توجه به اين موارد میدارند و يکی از ايشان وزير ضحاک است. 
های همانند های حماسی ايران است که روايتضحاک يکی از شخصيت

های ترين همانندیمهم های او در هند نيز شهرت داشته است، اما يکی ازداستان
های هندی در داستان جمشيد و ايندرا است. در اين داستان شاهد ضحاک با روايت

های جمشيد و ايندرا و همچنين ضحاک و های بسياری در شخصيتهمانندی
 نهوشه هستيم که هدف اصلی اين پژوهش است. 

 

 گناه ايندرا و جمشید و دور شدن فره

به عنوان يکی از  مهابهارتاما در  ،سخنی به ميان نيامده وداهادربارۀ گناه ايندرا در 
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اساطيری هند، چندين مورد گناه به ايندرا نسبت داده شده است. منابع ترين اصيل

های گناهان ايندرا اصيل بوده و ن است که روايتآ کنندهروشناين موضوع 

 ،مهابهارتمتن اند. بر اساس نويسندگان مذهبی آن را از کتب دينی حذف کرده

 پيمان شکنی و ديگری زنا.  ،سرکشتن برهمن سه کند:میايندرا سه گناه 

است.  1سورههتريورو پيمان شکنی با  روپهويشوه ترين گناه ايندرا کشتنمهم

آمده که  مهابهارتبه دست ايندرا دو روايت در  روپهويشوهشدن کشته دربارۀ

است که  یروپه برهمنويشوه ،وايت دفتر پنجمر آوريم. مطابقتر را میکامل روايت

ترسانيد و با ديگری خواند، با يکی مردم را میسه سر داشت و با يکی ودا می

و ايندرا از اين ترسيد که جای او را در کرد میخورد. او هميشه عبادت می خوراک

 2او صاعقه زد و يک سر او ببريد و سپس از تکشای هميان خدايان بگيرد. پس ب

خواند بريد. از آن سری که ودا میرا هم درودگر خواست تا دو سر ديگر او 

ها و از ترسانيد دراجمیرا مردم با آن گنجشکان زرد بيرون آمدند، از سری که ب

: 1ج ،1358 مهابهارتر.ک. )بيرن آمدند.  خورد گنجشکان خانگیمی خوراک سری که

روپه پدر ويشوه ردهد. توشتقدام روی میفاصله بعد اين ادون گناه دوم ايندرا ب (463

شود اصل میسوره حبه نام وريترهسازد و از آتش هوم فرزندی مجلسی آيينی می

او برای انتقام به آسمان شد و بر ايندرا غالب  .روپه را از ايندرا بگيردتا انتقام ويشوه

ند تا ايندرا از آن سوره گماشتآمد و او را بلعيد. ديوتاها خميازه را بر دهان وريتره

اما باز مغلوب شد. ايندرا ترسيده و همراه ديوتاها  ،بيرون آمد و دوباره با او جنگيد

سوره رود. ديوتاها به حکم ويشنو نزد وريترهمی Mandraĉalaبه کوه ماندراکالا 

سوره شرط کرد تا ديوتاها دعا کنند که هيچ رفته و او را به صلح خواندند. وريتره

خشک چون چوب و آهن، تر چون آب، در روز و شب نتواند او را بکشد. چيز از 

سوره بر کنارۀ دريا بود و غروب روزی وريترهتا  ها صلح شدچنين ميان آناين 
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با کف  ،نون نه روز است و نه شبکنزديک شده بود. ايندرا با خود گمان برد که ا

دريا بر سر او زد و او دريا که نه خشک است و نه تر او را بکشم. پس کوهی کف 

)ايندرا( بکشت ديوتها خوشحال  سوره( را اندر)وريتره چون برتراسر». را بکشت

حيله کرده و پيمان شکسته  نکهاما در بشرۀ اندر آن فروغ نماند و به تقريب اي ،شدند

به دليل همين گناهان او  (461: 1ج ،1358 مهابهارت) «.و برهمنی را کشت کم قوت شد

 روايی آسمان را از دست می دهد. فرمان

پس از روپه ويشوهشود. چند تفاوت جزئی ديده میدر روايت دفتر دوازدهم، 

ديوتاها کوشش ايندرا در بر هم زدن عبادات او، قصد جنگ با ديوتاها دارد، پس 

سلاحی از آن  2اکارمويشوه ،برهمن را گرفته 1به راهنمايی برهما استخوان ددهيچ

برای انتقام، فرزندی پديد  رتوشت. روپه را کشتبدين سلاح ويشوهايندرا ساخت و 

جز  مهابهارتدر  (530: 3)همان، ج. آورد که او هم با همين سلاح ايندرا کشته شد

فساد با زن  گناهی ديگر به ايندرا نسبت داده شده که دروجیکشتن برهمن و مهر

 (201 :4ج ،1358 مهابهارت). برهمن است

او « دور شدن فروغ از بشرۀ»ها اهميت دارد، گناه ايندرا و چه در اين روايتآن

های ايرانی از جمشيد در روايتشود. است. اين اتفاق برای جمشيد نيز تکرار می

شود و گناه او ياد دادن خوردن گوشت گاو به مردمان می يادکار به عنوان يک گناه

جمشيد پس  شاهنامهبر اساس روايت  (101: 1385هينلز ر.ک. ). يا دروغ و تکبر است

دهی اجتماعی، دچار غرور شده و فرۀ ايزدی از او جدا از ايجاد تمدن و سامان

 شود:می
 چنين گفت با سالخورده مهان

 هنر در جهان از من آمد پديد

 بزرگی و ديهيم و شاهی مراست

 خويشتن را ندانم جهانکه جز  

 …چو من نامور تخت شاهی نديد

 کسی پادشاستجز منگويد کهکه
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 چو اين گفته شد فر يزدان ازوی

 

 وگویشد پر از گفتو جهانبگشت

 (45 :1ج ،1386)فردوسی                   

 همچنين در آغاز داستان جمشيد، به دو فرۀ او اشاره شده است:
 منم گفت با فرۀ ايزدی»

 

 «همم شهرياری، همم موبدی 

 (41 :)همان                                  

البته اشارات  ،های گناه جمشيد استترين روايتيکی از اصيل شاهنامهروايت 

تا بحث گناه  رجوع کنيمتر روايت فردوسی گذرا است و نياز است تا به متون پيش

گناه جمشيد دروغ است و پس  هايشتتر شود. بنا بر متن و جزای جمشيد روشن

اما به اين گناه سه بار  ،آشکارا از او بيرون رفت 1فر به شکل مرغ وارغنه ،از دروغ

دوم بار فريدون و آخرين ، گيردشود. نخستين بار مهر فر او را میفر از او جدا می

اين تنها علت و جزای ذکر شده برای  (336 :2ج ،1377 هايشتر.ک. ). بار گرشاسب

تشتی، آموزش رگناه او را در باورهای ز، شيد نيست. نيبرگ با تفسير يسنجم

های قربانی کند که بعدتر آيينو البته اشاره میاست خوردن گوشت گاو ذکر کرده 

: 1383نيبرگ ر.ک. ). گيردهای هوم شکل میهای زرتشتی به پيرو آيينگاو در جشن

به عنوان گناه جمشيد آمده  گاتاهنودياد دادن خوردن گوشت در فقرۀ هشتم  (88

اما متون زرتشتی جای ديگری اين مورد را گناه  ،(143: 1385 اوستار.ک. ) است

نيز گناه جمشيد دروغ است و  روايت پهلویدر کتاب  اند.در نظر نگرفتهجمشيد 

شود. در اين کتاب، دروغ او نيز ذکر شده است: به جزای آن فره از او دور می

من آفريدم، زمين را من آفريدم، گوسفند را من آفريدم، آدميان را گفت که آب را »

من آفريدم، همة آفريدگان گيتی را من آفريدم. چنين دروغ گفت که اين را رها کن 

 ديگری در اين کتاب نکتة مهم (42: 1367پهلوی  )روايت «.)اورمزد( آفريده است که او

نه تنها جمشيد خوردن گوشت را به  روايت پهلویذکر شده است. بنا بر متن 

ديوان  هایبا فيلآن را آدميان نياموخت، بلکه برای اين که آدميان گوسفند نکشند و 
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ترين نيکی مبادله نکنند، به جنگ ديوان رفت و ايشان را شکست داد. اين کتاب مهم

لازم  (43: 1367پهلوی  روايتر.ک. ). خواندجمشيد را ممنوع کردن کشتن گوسفند می

گران بر اساس تحليل متون سانسکريت و پهلوی، علت به ذکر است بعضی پژوهش

ناميرايی را در دوران جم، که کارکردی مثبت است، به خوردن گوشت نسبت 

را نپذيرفتن دين  جمشيدرضی گناه  (49: 1392)ر.ک. جعفری دهقی و دشتبان دهند. می

ست. در وبه راه ديوان و دروغ ا که در واقع همان رفتن (165: 1384)، خواندمی

کاووس گرايش به اهريمنان است. در اين کيگناه جمشيد و  خردمينویروايت 

. مرگ آفريده شده بودند و به جزای اين گناه ميرا شدندايشان بی آمده که کتاب
  (32: 1385 خردمينویر.ک. )

از سوی ديگر مباحثی حول محور دور شدن فرّه از جمشيد مطرح شده است، 

از جملة جدا شدن سه فرّه به دفعات و يا چيستی سه فرهّ. کسانی چون دارمستتر 

دومزيل ؛ 353: 1389سن نيکريست )ر.ک.اند. و دومزيل به تفصيل به اين مفاهيم پرداخته

های چيستی گناه جمشيد و فره هدف ما از اين پژوهش روشن کردن (70ب: 1383

دور شده از او نيست، گناه او هر چه بوده باشد نتيجة آن دور شدن فره است. 

 دهد.چيزی که دربارۀ ايندرا نيز روی می

 

 فرار جمشید و ايندرا و به پادشاهی رسیدن ضحاک و نهوشه

کم سوره و از دست دادن فروغ خود، روپه و وريترهايندرا پس از کشتن ويشوه

قوتی حکومت آسمان را وانهاده و در ميان فروغی و بیقوت شده و از شرم بی

 (462: 1، ج1358 مهابهارت)ر.ک. شود. پنهان می 1حوض آبی در نزديکی کوه سومير

 ها و، رشد دانههادشتخيزی حاصل ، همچنيناز خدايان آورندۀ باران استايندرا 
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به همين دليل پس از  (256: 1394ذکرگو ر.ک. ). وابسته است اودرختان به  محصول

 (1)دهد.ها در عالم رخ میخيزی از ميان رفته و خرابیپنهان شدن او باران و حاصل

سراسيمه شده و پس از مشورت، نهوشه را از ولايتی به نام  ديوتاها از اين رخداد

 گمارند. آورد و به جانشينی ايندرا میمی Godamaktisarمکتيسر گده

و  هرج و مرجه از جمشيد و گم شدن او، ، پس از فرار فرّشاهنامه بر روايتبنا 

پس سواران ايران رو به ضحاک آورده  ،گيرداختلافات داخلی سراسر ايران را فرامی

 گزينند:و او را به شاهی می
 جویسواران ايران همه شاه

 به شاهی برو آفرين خواندند

 مر آن اژدهافش بيامد چو باد

 

 يکسر به ضحاک روی نهادند 

 ورا شاه ايران زمين خواندند

 «به ايران زمين تاج بر سر نهاد

 (51 :1ج ،1386)فردوسی                  

همچنين جمشيد پس از ارتکاب گناهان همراه با جمگ، خواهر خود از انجمن 

ايشان را در دوزخ »رود: ضحاک، آدميان و پريان گريخته و به درياچة زره می

وجو کردند، نديدند، ايشان را در ميان مردمان، آب، زمين و گوسفند و ميان جست

وجو کردند نديدند. پس اهريمن گفت که چنين گياه در کوه در صحرا جست

 (7: 1367 روايت پهلوی) «رود.انديشم که جم در درياچة زره همیمی

گر رفتن در اين روايت سه موضوع همسان است: نخست از دست رفتن فره، دي

 پادشاه پيشين به قعر درياچه و در نهايت برگزيدن پادشاهی از سرزمينی ديگر. 

 

 گناه نخست جانشینان، برگرفتن همسر شاه پیشین

يا به عبارتی جم خواهران اولين اقدام ضحاک پس از رسيدن به پادشاهی، برگرفتن 

 از شبستان است: همسران او 
 برون آوريدند لرزان چو بيد   دو پاکيزه از خانة جمشيد
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 را هر دو خواهر بدندکه جمشيد 

 ز پوشيده رويان يکی شهرناز

 به ايوان ضحاک بردندشان

                                                                                                             

 سر بانوان را چو افسر بدند

 ازدامن به نام ارنودگر پاک

 بدان اژدهافش سپردندشان

 (55: 1ج ،1386)فردوسی                 

متمايل  ، همسر ايندرا1ايندرانی بهنهوشه نيز پس از رسيدن به حکومت آسمان 

شود، اندر چون هر کسی که حاکم و متصرف ولايت اندر )ايندرا( می»گفت: شد و 

، 1358 مهابهارت)« آيد؟ام، اين زن چرا پيش من نمیيابد. حالا من اندر شدهلقب می

که  2پتیرهسبگريخته و به  اين نظر خيانت در هراس شده،ايندرانی از  (463: 1ج

 برد.میاست، پناه و خدای نيايش ستارۀ مشتری 

 

 گناه دوم، تسلط قهرآمیز بر روحانیون و خوارداشت ايشان

گذارد که نهوشه بايد بر ايندرانی برای دور نگه داشتن نهوشه از خود شرط می

آن را حمل کنند و نزد او  ،اندای نشسته و کسانی که تا کنون محفه برنداشتهمحفه

ن بود که نهوشه از انجام آن هدف ايندرانی از اين شرط آ. او را بپذيردببرند تا 

ای ساخته و برهمنان را به برداشتن نهوشه اين شرط را پذيرفته و محفهبرنيايد، اما 

از سوی ديگر خدايان به عنوان  بر برهمنان او تسلط قهرآميزکند. اين محفه وادار می

ضحاک اين شکل گناه نيز در روايت  (467: 1، ج1358 مهابهارت)ر.ک. . شودگناه ياد می

 شود.ديده می

نيز تسلط قهرآميز او بر موبدان  شاهنامهآلود ضحاک در گناه یيکی از کردارها

ها گرزی گاوسار است. ضحاک شبی به خواب سه پهلوان را ديده که خردترين آن

خواند کشد. او برای تعبير خواب خود موبدان را میبر ضحاک زده و او را به بند می

                                                           

1. Indrani    2. Brhaspati 
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کنند. گفتار او با موبدان از اين جهت مهم است که نشانة تا خواب او را تعبير 

 آلود ضحاک با موبدان و خوارداشت ايشان است:برخورد قهر
 گر اين راز با من ببايد گشاد

 تان دار بايد بسودکه گر زنده

                  

 …و گر سر به خواری ببايد نهاد 

 ها ببايد نمودو گر بودنی

 (60 :1ج ،1386)فردوسی                  

موبدان را فراخوانده تا شاه کند، زمانی که کاوه عليه ضحاک قيام می همچنين

محضری در تأييد سلطنت او بنويسند. موبدان نيز از ترس او بدين کار همداستان 

اين لحن و رفتار ضحاک نشان تسلط او بر موبدان، استفادۀ  (67 :همانر.ک. ). شوندمی

 هاست. ابزاری از ايشان و خوارداشت آن

 

 گناه سوم، بدعت در نظم و دين

يکی ديگر از اقدامات مهم روزگار ضحاک بر هم زدن نظم جامعه و طبقات است. 

 آيد وچنانکه فريدون پس از غلبه بر ضحاک در صدد نظم دوبارۀ جامعه برمی

 گويد:می
 ورسپاهی نبايد که با پيشه

 يکی کارورز و يکی گرزدار

 

 به يک روی جويند هر دو هنر 

 سزاوار هرکس پديد است کار

 (83 :همان)                                  

بدعت در دين، يکی از مصاديق گناه است.  مانند بر هم زدن نظم طبقاتی اجتماع

راست »نويسد: دومزيل درباره مفهوم راستی و دروغ در باورهای هند و اروپايی می

يهانی باشد، چه اجتماعی و چه کآن است که با نظم و ترتيب سازگاری دارد، چه 

 «.دروغ گفتن، بازنشناختن يا ديگرگون کردن اين نظم و ترتيب است.. اخلاقی.

ترين بنابراين ضحاک با ديگرگون کردن نظم جامعه به يکی از بزرگ( 77: ب1383)

 د. شومی او سرنگونیسبب ؛ گناهيازد و اين میدست يعنی دروغ  ؛گناهان
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است.  و کوشش در بدعت در دين نيز دروغ مهابهارتسومين گناه نهوشه در 

سخنان ودا راست » زمانی که برهمنان محفة نهوشه را برداشتند، از ايشان پرسيد»

را ساختگی و دروغ  وداهااما او همه  ،برهمنان گفتند راست است« است يا دروغ؟

همچنين ( 467 :1ج ،1358 مهابهارت) «.کار شدخواند و به اين علت دروغگو و گناه

 دروغ خواندن دين شکلی از بدعت در آن است.
  

 کارکارانِ جانشین گنهجزای گنه
شود، بسته شدن ايشان همگونی ديگری که در روايت ضحاک و نهوشه ديده می

بنا بر روايت آيند. در غار و زير زمين است که نمادهای مشترکی به شمار می
 :بردمیبلکه به دماوند  ،کشدفريدون پس از غلبه بر ضحاک او را نمی، شاهنامه

 به کوه اندرون جای تنگش گزيد
 گرانبياورد مسمارهای 

 فرو برد و بستش بدان کوه باز
 

 نگه کرد غاری بنش ناپديد 
 به جايی که مغزش نبود، اندر آن
 بدان تا بماند به سختی دراز

 (84: 1ج ،1386)فردوسی                  

 هاليادر.ک. ) های زير زمين و جهان مردگان استگاهغارها گاهی نماد سکونت

)ر.ک. الياده روند. های جهان زيرين به شمار میهو گاه به عنوان درواز (50: 1397

کارکرد غار در اين روايت نيز با همين نماد مرتبط است، در واقع  (320: 1388
کشد. مفهوم به بند های زيرزمينی به بند میگاهفريدون ضحاک را در سکونت

هايی نمونهکشيدن افراد در جهان زيرين الگويی جهانی است و در اساطير ديگر نيز 
را که  2ها گروهی از خدايان موسوم به سيکلوپ  1اورانوس دارد. برای نمونه

ترين جای ، ژرف3فرزندان خود او بودند، به دليل شورش بر پدر، در تارتاروس 
النهرين در اساطير بين (274: 1390)ر.ک. ديکسون کندی کشد. جهان زيرين به بند می

خيزی در جهان زيرين موضوعی تکرار شونده است به بند شدن خدايان حاصل
                                                           

1. Urânos    2. Cyclopes 

3. Târtârus     
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و برای نمونه در اساطير سومری تموز در جهان زيرين به بند  (53: 1390)ر.ک. گری 
 (20: 1391هوک )ر.ک. هنریشود. کشيده می

حکومت آسمان فره را از دست داده و از نهوشه نيز به جزای سه گناه خود 
کند تا نهوشه مسخ که همان ستارۀ سهيل است، دعا می 1شود. آگاستيامی برکنار

 مهابهارتر.ک. ). رودشده به صورت ماری درآمده و برای ده هزار سال به زير زمين 

ده به اژدها شدن نهوشه در اين زمان اشاره ش مهابهارتهمچنين در  (467 :1ج ،1358
ای ديگر در کارکرد همگون ضحاک و نهوشه که اين موضوع نشانه( 359 :)همان
 است.

 

 نتیجه

های نهوشه و ضحاک ، همسانی شخصيتمهابهارتو  شاهنامههای يکی از همانندی
روپه تر از اين به دليل سه سر بودن ويشوهدر تقابل با ايندرا و جمشيد است. پيش

های ها بيشتر حول محور همانندیسالی، پژوهشسوره با خشکو ارتباط وريتره
تر اين دو با ضحاک صورت گرفته است، اما در اين روايت نهوشه شخصيتی نزديک

 هستند که عبارت شوددارد در اين اسطوره شش وجه مشترک ديده میبه ضحاک 
رفتن پادشاه پيشين به اعماق ( 2 ؛کاری ديگرکار بر مسند بزه( نشستن بزه1از: 

( 4 ؛دار پيشين در گناه اولبه همسر جهانداران نو جهانتمايل ( 3درياچه؛ 
بدعت در ( 5 ان گناه دوم؛به عنو نيون و تسلط قهرآميز بر ايشانحااحترامی به روبی

داری و بسته ( از دست دادن جهان6 ساختار اجتماعی و دين به عنوان گناه نهايی؛
گونه خلاصه کرد: يکی از نيکان توان اينزير زمين. بنابراين اين طرح را میدر شدن 

. گريزدها میشود و به اعماق آببرکنار میداری زند و از جهاندست به گناهی می
کاری ديگر است و اما او نيز بزه ،نشانندديگری را بر مسند قدرت میاو، ان پيرو

کار به دست کسی دروغ است. اين بزهبدعت و ها ترين آند که مهمکنمیسه گناه 
                                                           

1. Agâstyâ 
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کشيده در زير زمين به بند  د، بلکهشو، اما کشته نمیشودبرکنار میديگر از حکومت 
 . شودمی
 

 کتابنامه
، «بررسی تطبيقی اهريمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسة رامايانا. »1392ادهم، نيما. 

. 32دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ش فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی

 .  1ـ18صص

 ان. . تهران: ادي2. ترجمة محمد کاظم مهاجری. چ شمنيسم؛ فنون خلسة کهن. 1388الياده، ميرچا. 

 . تهران: طهوری.3. ترجمة بهمن سرکاراتی. چ اسطورۀ بازگشت جاودانه. 1390ـــــــــــ . 

 . تهران: نيلوفر.1. ترجمة مانی صالحی علامه. چ خدای ناپديد شونده. 1397ـــــــــــ . 

 . تهران: دنيای کتاب. 1. ترجمة ابراهيم پورداوود. چ 1385. اوستا

بررسی سرانجام جمشيد، پادشاه اساطيری در . »1392بان، زهرا. جعفری دهقی، محمود و دشت

شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره، «مآخذ گوناگون
 .  39ـ54. صص31، شجنوب

 . تهران: اقبال. 1. توضيحات پنچاکيانه. ترجمة مصطفی خالقداد، چ1363جلالی نائينی، محمدرضا. 

. 2. ششناسیايران، «از توشتر ودايی تا مرداس شاهنامه. »1393جلاليان چالشتری، محمدحسن. 

 . 13ـ32صص

. تهران: 1. ترجمة شيرين مختاريان و مهدی باقی. چجوسرنوشت جنگالف. 1383دومزيل، ژرژ. 

 قصه. 

. تهران: 1. ترجمة شيرين مختاريان و مهدی باقی. چسرنوشت شهريارب. 1383ــــــــــــ . 

 قصه. 
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 . 360ـ371صص

فصلنامة ادبيات عرفانی و «. النهرينضحاک و بين. »1392اصغر زارعی. رضا و علیمظفری، علی
 . 85₋115. صص33. شدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختیاسطوره

 . تهران: طهوری. 1خان. تصحيح محمدرضا جلالی نائينی. چ. ترجمة نقيب1358. مهابهارت

 . 62ـ65. صص12. شادبستان«. اسطورۀ ضحاک. »1369، عطاءالله. مهاجرانی

 . تهران: توس. 4. ترجمة احمد تفضلی. چ1385. خردمينوی

. کرمان: 1آبادی. چالدين نجم. ترجمة سيفهای ايران باستاندين. 1383نيبرگ، هنريک ساموئل. 

 دانشگاه شهيد باهنر. 
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 مقدمه

بر خلاف سنت به مفهوم نو شدن، عوض شدن و جديد شدن  تجدد يا مدرنيته
باعث  2و خردگرايی 1گرايی. ورود مدرنيته به جوامع غربی با پيدايش انساناست

ها هم از اين تحولات عميقی در جوامع غربی شده است که ناگزير اسطوره
ها در ابتدای مدرنيته و قبل از ظهور مکاتب نوين اند. اسطورهها جدا نبودهدگرگونی

انسان باستانی، اسطوره را  هکیرحالدشدند، میمعنی قلمداد شناسی، بیاسطوره
نويسد: پنداشت. داريوش شايگان در تعريف اسطوره میسرگذشتی راستين می

ازلی هر  منشأکند و اسطوره تاريخ مقدسی است که حکايت از راز آفرينش می»
بار برای هميشه به وقوع پندار و کرداری است که در زمان آغاز اساطيری يک

 (103: 1380)شايگان « به صورت نمونه درآمده است.پيوسته و از آن پس 
. در قرن نوزدهم اسطوره گرددزمیباسال قبل  200شناسی به پيدايش علم اسطوره

هر آنچه  آوردند. در زبان مرسوم تا قرن نوزدهم، به بافی شاعرانه به شماررا خيال
قرن نوزدهم  از( 23: 1381)ر.ک. الياده شد. با واقعيت تضاد داشت، اسطوره گفته می
 (195: 1391پور مطلق )ر.ک. اسماعيلکردند. ميلادی به بعد اسطوره را جدی تلقی می

مدرنيسم با نظرية نسبيت ها به کلی دگرگون شد. جايگاه اسطوره 3با ظهور مدرنيته
و عدم قطعيت در مقابل جهان اسطوره و يقين ايستاد. اسطوره نوعی باور است و 

، در 5و دکارت 4که دنيای مدرن با ظهور فلسفه کانتدر حالیباور حقيقت محض، 
پی زير سؤال بردن هر حقيقتی است. طرفداران مدرنيته مدعی هستند که روزگار 

)ر.ک. اسطوره در تمدن غربی به سر آمده و يقين علمی جانشين آن شده است. 

 (24و23: 1379ضميران 

                                                           

1. Humanism   2. Rationalism 

3. Modernity   4. Immanuel Kant 

5. René Descartes 
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شود و به باور دکارت انسان دانش، قدرت شناخته می 1در عصر مدرن به قول بيکن
شود. اين نهضت در جهت دنيوی کردن عالم يعنی زدودن فرمانروا و مالک جهان می

زدايی و به روح ساختن طبيعت و افسونآن از سرآغاز روحی و تمثيلی آن و بی
ست. زدايی و کاستن از آدمی به تمايلات و غرايزش پيش رفته اطبع آن اسطوره

اند. گسستگی از مبدأ و خاطره مشرق زمين به جز ژاپن از اين روند کمتر تأثير گرفته
ريشگی و در نتيجه بيگانگی و معلق ماندن قومی و ازلی و اساطيری در حکم بی

از  مدرن در ديدگاهانسان  (15ـ37: 1380)ر.ک. شايگان روی ورطه نيستی است. 
ها در دنيای ين دوره پيشرفت نکردن انسانگرداند، چراکه در ااسطوره روی برمی

 دهند.سنتی را به باورهای اساطيری و دور بودن از علم و منطق نسبت می
وارد مرحله  ناسیشه، اسطورپس از افول تدريجی تفکرات مدرن در قرن بيستم

، 3لوی استروس 2ساختارگرايی توان در اين دوره از نظرياتکه می شودجديدی می
که برخاسته  7يونگ و 6، ديدگاه روانکاوی فرويد5مالينوسکی 4کارکردگرايیديدگاه 

های گوناگون و کشف ها در سايه رؤيا و آرزوهای اقوام و ملتاز تفسير اسطوره
دوم قرن بيستم در نيمه الگوها يا صور ازلی است، نام برد. ها يا کهنتايپآرکی

تحليل دينی و قدسی  را با نگاهاسطوره  بر پايه نگرش پديدارشناسانه، 8ميرچا الياده
بررسی به  با نگرش فلسفی، 10و پل ريکور 9ارنست کاسيررهمچنين  کرد.

 پور مطلقر.ک. اسماعيل)با زبان پرداختند. و انتزاعی و پيوند اسطوره  نمادپردازانه

پردازان نظران در اين پژوهش تنها آرای نظريهبه علت گستردگی صاحب (51 :1391
شناسی در قرن بيستم ميلادی که تجربه دنيای پس از مدرن را سطورهمطرح ا

مفاهيم شناختی اند به عنوان مرجع ارزيابی با هدف بررسی تأثير مدرنيته بر داشته
آيد که مخالفت حوزه چنين بر می اند. از آرای پژوهشگران ايناساطيری، قرارگرفته

ها در جهان های نفوذ اسطورهنبهمدرنيته با اسطوره هر چند به حذف بسياری از ج
                                                           

1. Francis Bacon    2. Structuralism 

3. Claude Lévi-Strauss   4. Functionalism 

5. Bronisław Malinowski   6. Sigmund Freud 

7. Carl Gustav Jung   8. Mircea Eliade 

9. Ernst Alfred Cassirer   10. Paul Ricoeur 
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طور کلی و در همه قلمروها نتوانست سبب محو شدن کامل نوين انجاميد ولی به 
ای جهت زنده کردن باورهای ی دوبارهاهيشگراها شود و پس از افول مدرنيته آن

 ای در ملل گوناگون شکل گرفت.اسطوره

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
بندی ساختارهای شناختی اسطوره در ای برای دستهشناسی عرصهگسترۀ اسطوره

نگرش ای هتو تفاوها جهان سنت و پس از ظهور مدرن است که همانندی
ندی نگرش به بهجهت دست ایهسيتاکنون مقا .ازدسیآن را آشکار م گوناگون به

بررسی نحوه تأثير به منظور  تهياسطوره در جهان سنت و جهان پس از ورود مدرن
 ها ميان اين ساختارهاها و تفاوتهمانندی ليتحلانجام نشده است.  ورود مدرنيته

در جهان  های مدرنهای گوناگون تأثيرپذيری اساطير از دگرگونیجنبهواند تیم
های ، بنابراين با انجام اين پژوهش جنبهرا مشخص سازد تهيسنت و پس از مدرن

 آشکارا ههنگ شدن اسطوررمبر ک یمدرن غرب یاههشيورود اند اثرگوناگون 
های اين و ريشه مشخص تهيبعد از مدرن اساطيرد و علت بازگشت دوباره به شویم

 شود.دگرگونی آشکارتر می

 

 سؤال و روش پژوهش
های در اين مقاله به منظور تحليل اثر ورود مدرنيته بر اساطير ملل گوناگون، ويژگی

 نيبدها قبل و بعد از مدرنيته مقايسه خواهد شد. اسطورهساختاری و شناختی 
های ساختاری اساطير در دوازده قلمرو تأثير ورود مدرنيته بر ويژگی منظور

شود. زمان و مکان، آزادی، خاطره، علم و فلسفه، قانون عليت گوناگون سنجيده می
قلمروها با مطالعه پيشينة تحقيق و بررسی  نيا دهد.و ... اين قلمروها را تشکيل می

روش علیّ شناسان قرن بيستم گردآوری شده است. اين پژوهش به آثار اسطوره
ای و اسنادی انجام از مطالعات کتابخانهبه شيوه تحليلی ـ توصيفی و ای و مقايسه



 229 /... اسطوره یماهو یساختارها یاسهيمطالعه مقا ــــــــــــــــــ 1401تابستان ـ67ش ـ 18س

 يیو چرا یچگونگ یبرا یراهکار یاسهيمقاعلیّ ـ روش مطالعه شده است. 
با شناسی در گستره اسطورهت و پس از مدرن ای نگرش به اسطوره در سنّهتتفاو
اين پژوهش در پی  .هددیارائه م ،اههمانندیا با وجود ههزوال اسطور کرديرو

 ها است:پاسخ به اين پرسش
ها، قبل و بعد از هايی که در ساختارهای شناختی اسطورهها و تفاوتهمانندی( 1

 آمده است، چيست؟ظهور مدرنيته پديد 
های مدرن به جوامع غربی در چه قلمروهايی بر ساختارهای ورود انديشه( 2

 شناختی اسطوره اثر گذاشته است؟
های مدرن در جوامع غربی بر هر يک از ساختارهای شناختی ورود انديشه( 3

 چگونه تأثير گذاشته است؟ اسطوره
 

 پیشینه پژوهش

ها توسط پژوهشگران گوناگونی بيان شده است. تأثير ورود مدرنيته بر اسطوره
های ، در زمينة تأثير مدرنيته بر اسطورهاسطوره، رؤيا، راز(، در 1381ميرچيا الياده )

 داند، حتیملل در مقايسه با جهان سنتّ، جهان نوين را خالی از اسطوره می
داند. گلدمن د اسطوره متناسب مربوط میمشکلات و دردهای جوامع مدرن را به نبو

کند که انسان روشنفکر دوران مدرن، بيان می فلسفه روشنگری(، در 1387)
آورد به همين دليل ای از وهم، تخيل و غيرحقيقی به شمار میزاييدهرا ها اسطوره

به معنی  1ير بلنامه تاريخی پیتا جايی که اسطوره در لغت گيرد.از آن فاصله می
به « شناسیميرچا الياده و انسان»(، در مقالة 1395پوچی آورده شده است. علمی )

شناسی الياده پرداخته و اثر مدرنيته بر انسان مدرن را با سه جنبه هبوط مباحث انسان
زروانی  از بهشت، سکولاريزاسيون و هبوط به تاريخ مورد تحليل قرار داده است.

علت « الياده و نقد کلامی شخصيت انسان مدرن»مقالة  (، در1398) عبداللهی و
ای که همان های اسطورهزوال اسطوره در ورود مدرنيته را قبول نداشتن انديشه

                                                           

1. Pierre Bayle 
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يل دلا»(، در مقالة 1391قبادی )  وزاده قاسماند. باور به ماورالطبيعه است، دانسته
زدايی در دوران سطورهاافراط در « اساطير احيای به پسامدرنيته نويسانگرايش رمان

ها در پسامدرن به خصوص در ادبيات و مدرن زمينه بازگشت غرب به اسطوره
اند. در اين پژوهش عواملی مانند بازگشت به معنويت، بازنگری نويسی دانستهرمان

ذائقه  در رييتغمادی، تکثرگرايی و در واقعيت، تلاش برای رهايی از زمان 
 دانند.نويسی میزيباشناختی را دليل بازگشت دوباره به اسطوره در ادبيات و رمان

 

 بحث اصلی

توان نتيجه گرفت که های مرتبط به تأثير مدرنيته بر اسطوره میبا بررسی پژوهش
درن نه انسان م»گويد: ها همچنان در جهان ما زنده هستند. ريکور میاسطوره

را بپذيرد، اسطوره  شایظاهرتواند شکل تواند از اسطوره خلاص شود و نه میمی
: 1373)ريکور « همواره با ما خواهد بود، اما بايد بدان برخوردی انتقادی داشته باشيم.

اند و در جهان امروز وجود دارند. از نگاه ها به پايان نرسيدهبنابراين اسطوره( 101
اند چراکه ذهن انسان امروزی ها نفوذ کردهحتی در جوامع مدرن هم اسطوره 1بارت

)ر.ک. انگيزی توانايی ساخت اسطوره از رخدادهای روزمره را دارد. به طرز شگفت

نويسد: ها در جهان مدرن میطور الياده در رابطه با نفوذ اسطورههمين( 14: 1386
يا نمونه  و در اسطوره عصر طلايی داردبرای نمونه جامعه بدون طبقه مارکس ريشه 

( 26و  25: 1381)ر.ک. الياده ديگر اسطوره سوسياليست ملی در آلمان است. 

نويسد ها در جهان مدرن میپور مطلق همچنين در رابطه با حضور اسطورهاسماعيل
های سال نو از ها در جوامع امروز مانند اسطوره نوزايی و آيينکه برخی آيين

ها نيست. بنابراين جهان مدرن، جهانی بدون اسطوره اند،ها سرچشمه گرفتهاسطوره
ابر گيرند. ايده های سياسی صورت اساطيری میبرای نمونه بعضی از شخصيت

که ناجی و نگهدارنده جهان خواهد بود، در جهان معاصر زنده است و حتی  انسان

                                                           

1. Roland Barthes 

http://ensani.ir/fa/article/author/146510
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های هنری نوين چون کسب های کامپيوتری هم به شکلی مطرح شده است.در بازی
از جمله  4مدرنيسمو پست 3، اکسپرسيونيسم2، سورئاليسم1رئاليسم جادويی

)ر.ک. ها در جهان مدرن هستند. سازی اسطورهباززندهست که خواهان هايینهضت

جهان کنونی ما با اسطوره پيوند خورده است، اين  (74-72: 1391پور مطلق اسماعيل
های ملل مختلف به روش ورود مدرنيته بر اسطوره پژوهش به منظور تحليل اثر

های ساختاری ای به واکاوی تأثير مدرنيته در دوازده قلمرو از ويژگیعلیّ ـ مقايسه
ها شامل تاريخ، زمان، مکان، هويت، دين و عرفان، پردازد. اين بخشاسطوره می

 دازی هستند.پرآزادی، خاطره، فلسفه، علم، قانون عليت، هنر و ادبيات و شخصيت
 

 تاريخ

اسطوره، بخش مهمی از فرهنگ بشری قبل از ورود به مرحله دانش در تاريخ 
انديشيد. در واقع در ست. قبل از پيدايش دانش، انسان اساطيری میزندگی انسانی

اند. اند و با آن طلوع کردههای مهم بشر زير تأثير اسطوره بودهفرهنگ طول تاريخ
انسان سنتی خود را به عنوان موجودی تاريخی ( 206و  205: 1373)ر.ک. بهار 

: 1384)ر.ک. الياده های باستانی تاريخ ستيزند. توان گفت نظامپذيرد در نتيجه مینمی

توان در واقع بايد گفت که تاريخ و اسطوره را با مرز مشخصی از يکديگر نمی( 96
شود که به اسطوره تاريخ قبل از تاريخ گفته می( 38: 1354 کوبنيزر)ر.ک.  جدا کرد.

 کند قبل از تاريخ مکتوب شده چه حوادثی ممکن است روی داده باشد.روشن می
ها به هم پيوند عبارتی شايد بتوان گفت گذشته، حال و آينده توسط اسطوره به

ريخ ز نظر لوی استروس، ايستايی اسطوره با تا( ا9: 1386)ر.ک. برلين خورند. می
 در( 37ـ48: 1380)ر.ک. خطی تضاد دارد ولی کارکرد تاريخ همانند اسطوره است. 

کند عصر مدرن تاريخ، به جای اسطوره قرار گرفته است. با اين حال او بيان می
هايی که مرتبط با اسطوره ميان اسطوره و تاريخ را با بررسی تاريخ فاصلهشايد بتوان 

                                                           

1. Magical Realism  2. Surrealism 
3. Expressionism   4. postmodernism   
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الياده با توجه ( 55: 1376 استروس)ر.ک. د، حذف کرد. دهنده آن هستنو در واقع ادامه
های سال نو بر اين باور است که انسان جامعه سنتی هر ساله تاريخ را به آيين

برای انسان ( 42ـ68: 1384)ر.ک. الياده تواند تاريخ را برتابد. اندازد، چراکه نمیبرمی
مدرن فرصتی که انسان سنتی در هر آيين نوروزی برای نو شدن داشته است را 

قادر نيستند از  نيو بنابراتواند فراهم کنند گرا نمیيک از مکاتب فلسفی تاريخهيچ
 (163: همان)ر.ک. گرايی حفاظت کنند. او در برابر ترس ناشی از تاريخ

 

 زمان

 رگشتبل قابزمانی است و اسطوره با تاريخ آفاقی ارتباطی ندارد. زمان آن زمان بی
ها به طور پذيری ويژگی ذاتی اسطوره است، بنابراين اسطورهاست و اين برگشت

انسان عصر جديد خود را حاصل  (7: 1376)ر.ک. ستاری: شوند. مداوم تکرار می
ناپذير جريان زمان را بازگشت  کند و سير تاريخ وجريانی تاريخی فرض می

 ريتکرارپذوار های سنتی به تاريخ قدسی، مينوی و به زمان دايرهاما انسان ،انددیم
پور )ر.ک. اسماعيلشد. ها جهان هر سال نو میباور دارند. از نظر آن ديجدتلقابو 

 (29ـ23: 1391مطلق 
ها زمانی يکی از آنزمان در اديان سنتی جهان به پنج صورت آمده است. تنها 

. مانند سنت استتاريخی  ست و ساخت خطی دارد و نقطه آغازش رويدادیافقی
يهود و مسيحيت. اين نوع زمان گرايش به تاريخ دارد و بيهوده نيست که مفهوم 

شايد ( 143: 1380)ر.ک. شايگان پرستی از دين مسيحيت برخاسته است. تاريخ و تاريخ
رو است که مسيحيت ب انسان متجدد است. از اينبتوان گفت که مسيحيت مذه

باره به تاريخ که انسان متجدد، يکرود، برای اينآيين انسان مهبوط به شمار می
ناپذيری با تاريخ و پيشرفت پيوند داده است طور چارهگرويده سرنوشت خود را به

و و برای او تاريخ و پيشرفت عين هبوط است، هبوطی که به راندگی نهايی 
)ر.ک. الياده کند. های ازلی و اساطيری دلالت میهميشگی انسان از بهشت و نمونه
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نويسد: انسان اوليه که به پور مطلق هم با تأييد نظر الياده میاسماعيل( 166: 1384
اسطوره باور داشت در زمان آغازين و ازلی، آسمان و زمين را از يکديگر جدا 

و دنيوی شدن اعمال انسان در  هشتی و آسمانیمظاهر ب کردن ینيزمپنداشت. نمی
او از بام بهشت پايين بيايد و به نمودهای زمينی چنگ  که مدرنيته سبب شده است

زمانی بزند. فرود اساطيری انسان هنگامی شروع شد که او از جايگاه زمان مقدس بی
های و غيرتاريخی جدا شد و ريشه حقيقی خود را فراموش کرد. يکی از دليل

)ر.ک. زدايی و خردگرايی محض است. پريشانی انسان در عصر مدرن همين اسطوره

1391 :24) 

 

 مکان

ها و مراسم، زمان زمينی اسطوره زمان و مکان ندارد. انسان با اسطوره و اجرای آيين
گردد. مکان اساطيری هم ريشه سپارد و به جهان فرازمينی بازمیرا به فراموشی می

های ازلی دارد. معابد بهشتی و مقدس هستند. مقدس بودن مکان در اسطوره
های ايرانی برای مثال در اسطوره های گوناگون نشان داده شده است.سرزمين

پور مطلق )ر.ک. اسماعيل به عنوان مرکز گيتی معرفی شده است. البرزدماوند و کوه 

 ( 23ـ29: 1391
هستند که در مرکز جهان قرار دارند و چراکه در آنجا آسمان و  هايی مقدسّکوه   

مقدسّ با بناهای های ريشگی کوههم خورند و با بيانپيوند می گريهمدزمين به 
( 210: 1381)ر.ک. فلامکی: دهد. ها میای به ساخته انسانخاص، صورت اسطوره

( کوه 1کند: گونه زير خلاصه میالياده نمادهای مرکز را در ارتباط با معماری را به
: 1384)ر.ک. ( شهر و حرم مقدسّ. 3( هر معبد و کاخ و هر شهر مقدسّ؛ 2مقدسّ؛ 

درن در اساطير، مکان تنها کيفی است و کمی نيست. مجموع برخلاف جوامع م (26
ای بنا شده که اين الگو هم در مقياس بزرگ کليت جهان و هستی بر اساس نمونه

تواند ظاهر شود. برای نمونه يعنی در مقياس کيهانی و هم در مقياس کوچک می
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هر، شهر الگوی محراب، بازتاب دهندۀ الگوی معبد، معبد بازتاب دهندۀ الگوی ش
بازتاب دهندۀ الگوی کشور و کشور بازتاب دهندۀ الگوی کيهان است. در همه 

: 1380)ر.ک. شايگان ای يک الگوی ازلی بازتاب يافته است. های مکان اسطورهقسمت

112) 

 

 هويت

چسباند و مبنای هويت جوامع اسطوره همانند چسبی است که جوامع را به هم می»
بر اساس يک ديدگاه مسئله هويت، متعلق به دوران  (10: 1386)بيرلين « و قبايل است.

مدرن است که از اروپا شروع شد و در حدود قرن نوزدهم به مشرق زمين گسترش 
ای تاريخی نيست و متعلق به دوران جديد يافت. بر اساس اين نگرش هويت مسئله

در نگرش ( 145: 1383)ر.ک. اشرف است. بنابراين اساطير نقش زيادی در آن ندارند. 
زيرا وابسته به فرهنگ،  ؛روندبعدی اساطير يکی از عوامل مؤثر بر هويت به شمار می

 (14: 1383)ر.ک. رجايی جامعه و تاريخ است. 

 

 دين و عرفان و باورهای دينی

های اوليه هستند که ريشه در ها مانند دين و دانش و دارايی معنوی انساناسطوره
پور )ر.ک. اسماعيلکنند. و دين دارند و از قوانين علمی دنيای مدرن پيروی نمی فلسفه

ست. قواعد ناپذيری از قوانين اخلاقیاسطوره قسمت مهم و جدايی( 14: 1391مطلق 
بعد از  ایهنزمازندگی هميشه درستی خود را از ريشه داشتن در اساطير و در 

: 1386)ر.ک. برلين ست. اورهای انسانیاست. اسطوره طرحی از ب ظهور دين گرفته

( 23: 1377 1)کمبل« هايی برای امکانات معنوی زندگی بشرند.اساطير سرنخ»( 11

( 18: 1376)ستاری گردد. معينی پديدار می فرجام و نهايت هر دين به شکل اسطوره

                                                           

1. Joseph Campbell John 
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های فلسفی انسان فرانسوی قرن نوزدهم، جريان دگرگونی فيلسوف« آگوست کنت»
ـ تحققی يا علمی. بخش 3ـ فلسفی؛ 2ـ ربانی؛ 1کند: بندی میر سه بخش طبقهرا د

: 1375)ر.ک. همتی آيد. شدن دين با اسطوره به حساب میاول نخستين منشأ يکی

شده و به های قديم، ادراک و فهم از ماورای طبيعت را شامل میدين از زمان( 100
: 1386)ر.ک. جلالی نائينی است. جوی خدا  وهمين خاطر انسان نخستين در جست

ماکس مولر نيز هراس از شرايط و مشکلات موجود در طبيعت، قوه محرکه ( 7
از نگاه الياده  (15: 1376)ر.ک. فاطمی داند. اصلی احساس نياز به اسطوره و دين می

ماکس وبر ( 27: 1362)ر.ک. الياده ای معنوی و دينی است. زندگی با اسطوره، تجربه
های گوناگون تاريخی با تکيه دين به شناخت و نيز بر اين باور است که در دوران

)ر.ک. همتی شده است. تبديل آن به دين عقيدتی از بعد جادويی و عرفانی آن کاسته 

ای جای خود را با در طول تاريخ انديشه و باورهای قدسی اسطوره( 148: 1375
لوم انسانی عرفان و اسطوره دو مقوله جدا نيستند در حوزه عکند. اديان عوض می

: 1388)ر.ک. مظفری و ادامه اساطير خدايان دانست.  نندهکلکامتوان بلکه عرفان را می

زبان ، قابليت تأويلدو بعد  در ی مانند اسطوره و عرفانايهمقولههمگرايی ( 149
رايی و گنزمان و مکان، دي يتو کيف مقدس بودنشناخت،  اصول، نمادين

طور يونگ همين( 15: 1390)ر.ک. امينی و نصوريان سرخگريه آشکار است. کنی شتسن
گويد داند و میها مشترک میجمعی و اساطير را در بين همه انسان ناخودآگاه ريضم

ست. دين مانند يک تجربه معنوی و قدسی است که مرتبط با ناخودآگاه جمعی
 (111: 1399گير و همکاران )ر.ک. خواجهطوره يافت. معنای دين را بايد در اتصال به اس

کند در عصر مدرن که دوران پسا الياده با اعتقاد به همسويی دين و اسطوره بيان می
شود جهان به سمت سکولاريسم پيش رفته است، در قرن بيستم مسيحی ناميده می

و به صورت جايگزين تفکر  انددینمبشر هوشمند خود را انسان مذهبی 
کند غيرماورايی را قبول کرده است. بشری که به مذهب باور ندارد ماورا را نفی می

ی خود را تنها فاعل و عامل در تاريخ تصور رمذهبيغو به نسبيت باور دارد. انسان 
سازد. با کند و خويش را به دست خود میکند و باور ماورايی را رد میمی
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کند با کشتن آخرين و تصور می ندبيیمجهان، کمال را در خود  زدايی ازتقدس
 (14: 1398)ر.ک. اتو خدا آزادی حقيقی را درک خواهد کرد. 

 

 آزادی

با امکانات  را داشتند که زندگی پالوده سال افراد اين آزادیدر دوران سنت هر 

که ديگر  و جديدی را شروع کنند. انسان در جوامع سنتی آزاد بوده خوردهنتدس

ای به کار بگيرد که آنچه بوده نباشد و سرنوشت خود را عوض کند و تلاش دوباره

تر به تواند خود را از انسان مدرن خلاقاز دام زمانه رها شود. انسان باستانی می

چراکه در جوامع سنتی انسان آزاد بود که ( 161و162: 1384)ر.ک. الياده حساب آورد. 

ت خودش را به صورت ادواری تغيير دهد و دست به جهان نامطلوب و سرنوش

الياده بر اين باور است که ( 73: 1391پور مطلق )ر.ک. اسماعيلبازآفرينی جمعی بزند. 

تر، های مثالی و ازلی بيگانهاز زمانی که تاريخ به صورت خطی درآمده و با اسطوره

را انسان در جوامع سنتی زي( 161: 1384)ر.ک. الياده  ؛کمتر شده است انسان همآزادی 

خوشبختی و آزادی برخوردار بوده است که به  ی اساطيری ازاهنداستادر همه 

شايگان هم با نظری  (58: 1381ر.ک. همو ) .استاز دست رفته  دليل هبوط اساطيری

همانند با الياده در رابطه با محدود شدن آزادی انسان پس از دوران مدرن، جايی 

ای نيست، آزادی در درون انسان را محدود که امکان رشد انديشه شهودی و اسطوره

های اجتماعی نيست، بلکه آزادی عدالتیداند. آزادی تنها اعتراض به بیشده می

رجی چون شکفتن گلی جادويی در بامداد ظهور اساطيری هند يا تواند مانند فمی

ای که جوامع سنتی شرقی به يمن نزول رحمت الهی در جهان اسلام باشد. مسئله

اما انسان مدرن با افزودن به  جادوی بينش اساطيری همواره با خود همراه دارد،

های ر، بالکند و به قول شاعدانش خود، بينش و ديدگاه خود را محدودتر می

ها با باور به نابودی خدايان گيرد. زندگی انسانآسای علم جلوی پرواز او را میغول
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ای مانند آنچه در جوامع غربی روی داده های ماورايی نتيجهو کنار گذاشتن ارزش

است، در پی دارد. چيزی که در جوامع ما به صورت باورهای ساده انگارانه به آينده 

 ( 33ـ35: 1380)ر.ک. شايگان همچنان جريان دارد.  سبت به آنبينی نعلم و خوش

 

 خاطره

های داند که مانند آن در خاطره قومهای ذهنی را همان چيزی میفرانسيس بيکن بت
های ذهنی و های سنتی آسيايی وجود داشته است. تفکر مدرن با حذف بتتمدن

مادهای جديد انديشه غربی بنابراين يکی از ن شود،شکنی شروع میدر واقع با بت
ست که به تفکر تجربی و عينی باور دارد. اين دگرگونی در زدايیهمان خاطره

تفکرات معنوی آسيايی جدايی  دهد، به اين دليل که درهای آسيايی روی نمیتمدن
بين روح و جسم و علم شهودی و علم عملی و دين و فلسفه جايی ندارد و اين 

بيکن در انديشه مدرن  (37: 1380ر.ک. شايگان ) .استبی دوگانگی بنياد تفکر غر
کنی خاطره در ذهن آدمی است. حکمت فياض و جاودانه آدمی از خواستار ريشه

گيرد. بيکن به زدودن ی است، سرچشمه میريصور اساطخاطره که همان مخزن 
به زدايی از جهان باور دارد. کردن انديشه اساطيری و افسونخاطره؛ يعنی زمينی

های جمعی گرفته های ذهنی ريشه در سنت دارد و سنت نيز از خاطرهنظر او بت
سازد. باورهای سنتی از شده است که انسان را با وقايع ازلی اساطيری مرتبط می

ای جمعی دارد و فرد را به وقايع گيرند و سنت خاطرههای ذهنی سرچشمه میبت
های ذهنی بيکن جنبه منفی يد نظريه بتترد دهد. بدونازلی و اساطيری پيوند می

و انتقادی دارد. هدف بيکن انتقاد بر ضد حاکميت مکتب مدرسی و حکومت معنوی 
کليسا است که بر پايه خدامحوری قرار داشته است. داريوش شايگان برخلاف 

نويسد که در هيچ زمانی در شرق، کند و میها را بيان میبيکن جنبه مثبت اين بت
زدايی ی مانند رنسانس و روشنگری روی نداده است و در نتيجه خاطرههايجنبش



 ...گبيیول ماينـــــــــــــــــــــ مهسا مختاری ـ  شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /238

: 1380)ر.ک. شايگان همانند با آنچه در غرب روی داده است، تحقق نيافته است. 

 (38ـ55

 

 فلسفه

دانند. شود به همين دليل اسطوره را مادر فلسفه میفلسفه از اسطوره برگرفته می

های اساطيری اگر با فلسفه ها هستند. انديشهنماينده تفکر کهن هر تمدنی، اسطوره

نخستين بار ( 202: 1390)ر.ک. بختياری رسند. ارزيابی شوند خام و ساده به نظر می

نفی تفکر اساطيری از سرزمين يونان آغاز شد.  جدايی تاريخ و انديشه فلسفی با

شدند. شکاف بين اسطوره فلاسفه يونان هيچ پيوندی بين فلسفه و اسطوره قائل نمی

و عقل ادامه داشت تا اينکه در دوره کنونی، ارنست کاسيرر، فيلسوف آلمانی 

ژگان ها و وابه نظر کاسيرر اسطوره ارتباطی پيونددهندۀ بين اسطوره و عقل يافت.

های خلقت زاده شدند. انسان همزادانی هستند که توسط انسان در اولين لحظه

ای روشن و مجزا ما قبل از تفکر های خويش را به وسيله تصويرهای اسطورهتجربه

در قرن بيستم سه تفکر اساسی ( 18ـ25: 1387)ر.ک. کاسيرر کرد. منطقی حفظ می

شناسی و نيز رجوع ، لزوم هستیانسان وموجود در فلسفه معاصر يعنی رابطه جهان 

کند ها، چگونگی ارتباط و پيوند بين اسطوره و فلسفه را دگرگون میدوباره به ريشه

ها و کند که ادبيات پسامدرن از اسطوره با تناقضای ساماندهی میگونهو آن را به

 (22: 1384ر.ک. آزاد ) .رديذپتأثير می هايش ناآگاهانهابهام

 

 علم

های بشر برای درک رويدادهاست و به همين دليل آن را جد وره اولين تلاشاسط

شکاف و فاصله زيادی بين اسطوره و علم ( 9: 1386)ر.ک. برلين خوانند. علم می
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های مردم به های علمی بسيار زياد است ولی انديشهوجود دارد. سرعت دگرگونی

های های مردم از يافتهشود و به همين دليل انديشههمان سرعت دگرگون نمی

ی، دمنيختاردر جهان مدرن، علم و ( 26: 1376)ر.ک. ستاری تر است. علمی عقب

 (7)همان: کند. اعتبار میرنگ و بیاسطوره را کم

های هفدهم و هجدهم آشکار ای در سدهشکاف اصلی بين علم و باورهای اسطوره

دکارت و ديگران، لازم بود علم برای استدلال عليه  شود. در دوران نيوتن، بيکن،می

ای اين فاصله را به وجود آورد. انديشة غالب اين بود که علم های اسطورهانديشه

برای ادامه راه خود بايد جهان حسی را کنار بگذارد و جهان واقعی را بر مبنای 

حال لوی  آمد. با اينرياضيات بنا سازد چراکه جهان حسی، موهوم به حساب می

گويد که علم معاصر تمايل دارد اين فاصله و شکاف بين علم و اسطوره استروس می

ای طور فزايندههای حسی، همانند امور حقيقی، بهرا کم کند. در علم امروزی داده

در حال پيوستن دوباره به تبيين علمی هستند. به نظر استروس اين امکان وجود 

 (  4و5: 1376)ر.ک. ها را به درون خود بپذيرد. دارد که علم دوباره اسطوره

، جانشينی اسطوره به جای علم را در دنيای اسطوره دولتارنست کاسيرر در    

کند و بر اين باور است که در جايی که عقل و خرد کمرنگ شود امروزی مطرح می

های جوامع رسند که به انديشهای میها خواهند شد و به مرحلهمردم تسليم اسطوره

شوند. انسان امروزی تا زمانی به علم متکی است که دانش او بدوی نزديک می

برای کارهايش راهگشا باشد ولی در زمان استيصال و مجهول بودن آينده دوباره 

علاوه بر اين او در  (110ـ205: 1377)ر.ک. کاسيرر شود. ها میدست به دامن اسطوره

کند و ای و علمی را با هم مقايسه می، شناخت اسطورههای سمبليکصورت

ه طور جداگانه و ناپيوسته کند عناصر را بنويسد: شناخت علمی تلاش میمی

پردازد و مرز ای در آخر کار به ارتباطات عناصر میبررسی کند، ولی شهود اسطوره

)ر.ک. گيرد و جزء عين کل است نه نماينده آن. روشنی بين جزء و کل در نظر نمی
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 نگر وها را کللوی استروس در تائيد نظر کاسيرر، نگاه اسطوره( 201: 1393 رريکاس

داند، اما با توجه به نظر دکارت، ترين راه میها درک جهان از طريق آسانهدف آن

تر عمل های کوچکتفکر علمی برای حل مسئله از طريق تجزيه عناصر به بخش

 گيری از علم قادر به تسلط بر طبيعتها با بهرهکند. در دوران حاضر انسانمی

 ( 14ـ26: 1380)ر.ک. لوی استروس هستند اما اسطوره چنين ويژگی را دارا نيست. 

 

 قانون علیت

انسان نخستين هر رويداد شر و نيکی را به نفوذ نيروهای سحرآميز و مرموز نسبت 

اما برای انسان دوران مدرن، رابطه عليت واقع در زمان و متمکن در بعد  داد،می

ت گرفت و موجودات مرموز را علاست، انسان اوليه فقط معلول را در نظر می

ای بين علت پر رمز و راز و معلول آشکار در نظر آورد و واسطهوقايع به شمار می

توان ذهن انسان اوليه را منطقی يا غيرمنطقی دانست گرفت. به نظر يونگ نمینمی

زندگی  تجربهها عادی و کردند. اموری که برای آنها مانند ما زندگی نمیچراکه آن

تفاوت شناخت علمی  (129: 1380)ر.ک. شايگان است. بود برای ما مرموز و غيرعادی 

ای از نظر علیّ بودن شناخت علمی و علیّ نبودن شناخت اسطوره ایو اسطوره

)ر.ک. نيست، بلکه آگاهی ما از حقايق جهان و هستی محصول اين تفاوت است. 

نيز در رابطه با قانون عليت در جهان مدرن تأکيد  گانيشا( 205و206: 1373بهار 

شد که قوانين علمی محکمی، که از زمان نيوتن تا اوايل قرن بيستم، تصور می کندمی

باره به علت کشف فيزيک کوانتيک توسط ماکس پلانک يکاما به حاکم است،

يزيک های فمتحول شد و اصل عدم قطعيت هايزنبرگ و قانون نسبيت انشتاين پايه

زيرا به  ؛تواند مرتبط باشدکلاسيک را سست کرد. اين اصل با تفکر اساطيری می

کند، ها از قوانين به روش استدلالی پيروی نمیهمان صورت که جهان ريز هسته
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: 1380)ر.ک. شايگانتوانند قوانين خود را داشته باشند. وقايع اساطيری هم می

 ( 134ـ136

 

 هنر و ادبیات

ترين شکل ادبيات است که به طور معمول به شکل ادبيات شفاهی اسطوره، ابتدايی
فردوسی، مقدمة آثار نظامی و سرآغاز  شاهنامهدر آغاز  (9: 1386لين )ر.ک. براست. 
ی مرد)ر.ک. زاند. کرده های اساطيری و آغاز خلقتی به بنياناشاراتعطار  الطيرمنطق

 والطير منطقهومر،  ايلياد و اديسهفردوسی تا  هشاهنامآثاری مانند  (12: 1382
به جای  (15: 1391پور مطلق )ر.ک. اسماعيلای دارند. مايه اسطورهبن گمشگيل

 های عاميانه جايگزين شده است. بهمدرن، رمان، حماسه و قصه در عصراسطوره، 
ن ديده نوعی عصيان و مقاومت در برابر تاريخ و زمان تاريخی در متون ادبی مدر

رسد کند که به نظر میجهان را چنان توصيف می هنرمندشاعر ( 61همان: ). ودشمی
دوره با نخستين روزهای خلقت در زمان آفرينش جهان حضور داشته است و هم

بوده است و گويا زمان تاريخی وجود ندارد. به طورکلی انسان در هر خواندنی در 
آنچه  در واقع( 35: 1381)ر.ک. الياده شود. زمان معاصر وارد زمان و عالم ديگری می

دهد مسئله رهايی از زمان است. به ادبيات امروزی و اساطير را به هم پيوند می
توان گفت انسان مدرن در بعضی موارد ی در انسان، میمانزدليل اين تمايل به بی

های پس از مدرنيته رفتارهای اساطيری خود را حفظ کرده است. بسياری از رمان
هدايت و  بوف کورمانند آثار ( 102ـ99: 1392ه )ر.ک. اليادساختار اساطيری دارند 

و  چنين سهراب سپهری وقتی که از تقدسّ آب، زمان، مکان، نيلوفر، نور، آبهم
پور مطلق )ر.ک. اسماعيل. کند، جنبه اساطيری دارندشهر صحبت میسفر به آرمان

رنيسم مدهای روانکاوانه، اکسپرسيونيستی، پستآثار سورئاليستی، رمان (15: 1391
های مايهشوند. در هنر معاصر بنو رئاليسم جادويی از جنبه اساطيری تحليل می

ای گونهاساطيری نقش مهمی در آثار پيکاسو، کاندينسکی و سالوادور دالی دارند. 
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پور اسماعيل) شود.ای و رجعت به ناخودآگاه در سورئاليسم بيان میتفکر اسطوره

 (15ـ61: 1391مطلق 

 

 پردازیشخصیت

گيرد. برای نمونه ضحاک در حماسه، حماسه جای اسطوره را می متأخرتردر دوران 

شاهی ظالم است اما در اسطوره اژدهايی سه سر با سه پوزه و شش چشم است. 

يابد شخصيت ازلی اسطوره به شخصيت زمانی که اسطوره به حماسه تغيير می

)ر.ک. جنگد. نايی کمتر با دشمنان میگردد که با توامحدود ملی حماسی مبدل می

در زمان حاضر و پس از رنسانس و در آغاز مدرنيته ( 17و18: 1391 پوراسماعيل

آيد. رود و به جای آن رمانس و آثار ادبی کلاسيک پديد میحماسه هم به کنار می

علاوه بر ( 61)همان: گردد. کيشوت خلق میبرای نمونه به جای ايلياد و اديسه، دن

عامه يا های مجلات مصور همان تلقی نوين از قهرمانان فرهنگاين شخصيت

ای به نام سوپرمن دهند. در تحليل نهايی شخصيت اسطورهاساطيری را نشان می

توان گفت که اين شخصيت تمايلات و آرزوهای نهفته انسان مدرن )ابرمرد(، می

جنايی و کارآگاهی مدرن های برای تبديل به يک شخصيت قهرمان را دارد. داستان

هم پيکار بين نيکی و بدی )تجسم امروزی از شيطان و ارواح شرير( را به ذهن 

 (96ـ99: 1392)ر.ک. الياده آورند. انسان می

 

 نتیجه

ها تحت تأثير ظهور مدرنيته قرار دهد که اسطورههای پژوهش نشان میيافته
نتيجه مقايسه علی بين ساختارهای ماهوی اسطوره در سنت  1اند. در جدولگرفته

و پس از ظهور مدرنيته آمده است. اين مقايسه در موضوعات باورهای دينی، 
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و بر اساس  و خاطرهعلم  پردازی، تاريخ، هنر، زمان، مکان، قانون عليت،شخصيت
در ابتدای ظهور مدرنيته تلاش  صورت گرفته است. شناسان قرن بيستمآرای اسطوره
زدايی در جوامع غربی صورت گرفته و تا حدی شرق زدايی و خاطرهبرای اسطوره

هم از اين مقوله تأثير پذيرفته ولی اين نگرش نتوانسته است به طور کلی به از ميان 
ای به های دوبارهمدرن گرايشها منجر شود و در دوره پسترفتن اسطوره

ها به وجود آمده؛ چراکه پس از مدرنيته نگاه خردگرا و علم باور به جهان اسطوره
 های حسی و ماورايی جهان را هم در خود بگنجاند. بالاخره توانسته است جنبه

های مدرن بر ساختارهای ماهوی اسطوره د انديشه: جدول مقايسه علی تأثیر ورو1جدول 
 شناسان قرن بیستمدر جهان سنّت و پس از ظهور مدرنیته بر اساس آرای اسطوره

ساختارهای ماهوی 
 اسطوره

 پس از ظهور مدرنیته سنت

 تاريخ

انسان عصر کهن به تاريخ قدسی، مينوی و 
و تجديد شدنی  ريتکرارپذای به زمان دايره

شد. اين باور داشت که هر سال نو می
 توان يافت.نگرش را در آيين نوروز می

انسان دوران مدرن خود را در سير يک 
داند جريان تاريخ و گذر جريان تاريخی می

 داند.ناپذير میزمان را بازگشت

 زمان
در اسطوره زمان تاريخی نيست بلکه در آن 

 دی جريان دارد.زمانی، ازلی و ابزمان بی
زمان برای انسان مدرن به صورت خطی و 

 است ازگشتبلابقيرغ

 مکان

مکان در اسطوره کيفی است. فضا و مکان 
ای و افلاک و کل هستی بر پايه نمونه

که اين طرح هم در معيار  دهه شساخت
بزرگ کيهانی و هم در معيار کوچک ظاهر 

 شود.می

می مکان در زمان مدرن هم کيفی و هم ک
 است.

 هويت
بخش قبايل و ها عامل هويتاسطوره

های عصر سنت جوامع و مجموعه انسان
 هستند.

مدرنيته با هويت تاريخی به مقابله پرداخت 
های تاريخی پس از کم گرايشولی کم

مدرنيته دوباره اسطوره را تبديل به عنصری 
 بخش کرد.هويت

دين و عرفان و باورهای 
 دينی

های نخستين از انسانباورهای دينی 
 گردد.اسطوره آغاز می

در زمان متأخرتر اسطوره به گونه اديان شکل 
يابد که پس از آن غرب با نوعی می

ی و حذف ماورالطبيعه در زندگی زيتسيند
انسانی به همراه باورهای اساطيری روبرو 

 شد.
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 آزادی
آزادی حقيقی همان آزادی انسان سنتی در 

در هر آيين سال نو رهايی از گذشته خود 
 و امکانی برای نو شدن است.

آزادی درونی انسان در جهان مدرن در غرب 
به علت جدايی از جهان ماورايی دچار تنگنا 

شود. چيزی که در مشرق کمتر روی می
 دهد.می

 خاطره
ای جمعی دارد که سنت خاطره

ست که در انسان با وقايعی هندهدطارتبا
 زمان ازلی اساطيری روی داده است.

مدرنيته با دنيوی کردن تفکر اساطيری و 
زدايی از عالم در تلاش برای افسون
زدايی بود. زدايی و در نتيجه اسطورهخاطره

حال جهان پس از مدرنيته شاهد بااين
 هاست.بازگشت به اسطوره

 اسطوره مادر فلسفه است. فلسفه
اخير نفی کنندۀ  تفکر فلسفی تا قبل از سد

 اسطوره بود.

 علم و دانش
اسطوره جد علم و بخشی مهم از تمدن 
بشری پيش از ورود به مرحله علم و دانش 

 است. 

و تفکر علمی با شروع مدرنيته با خردگرايی 
زدايی مخالف تفکر اساطيری است خاطره

رود دانش جديد کم احتمال میولی کم
 ها را پيدا کند.ذيرش اسطورهظرفيت پ

 قانون عليت

گرفت انسان اوليه فقط معلول را در نظر می
و موجودات مرموز را علت وقايع به شمار 

ای بين علت پر رمز و راز آورد و واسطهمی
 گرفتو معلول آشکار در نظر نمی

برای انسان عصر مدرن رابطه علت و معلول 
 است.واقع در زمان و متمکن در بعد 

 پردازیشخصيت
های اساطيری طبيعی نيستند بلکه شخصيت

هستند و در واقع فرا  الهام گرفته از طبيعت
 هستند. طبيعی

حماسه در دوران اخير جای اسطوره را 
گيرد. در زمان حاضر و پس از رنسانس می

رود و به جای آن حماسه هم به کنار می
آيد. رمانس و آثار ادبی کلاسيک پديد می
های علاوه بر اين در دوران معاصر شخصيت

ای نوين مانند سوپرمن و ... جای اسطوره
ای سنتی را در جهان های اسطورهشخصيت
 گيرندمدرن می

 هنر و ادبيات

اسطوره ادبيات شفاهی يک ملت است. 
بسياری از آثار هنری و ادبی جهان جنبه 

فردوسی تا  شاهنامه ماننداساطيری دارند 
و  الطيرمنطقهومر،  اديسهايلياد و 

 .گمشوگيل

های مدرن، رمان، حماسه و قصه در عصر
اسطوره شده است. با وجود  عاميانه جايگزين

زدايی در ابتدای مدرنيته بار ديگر در اسطوره
آثار معاصر مانند آثار سورئاليستی، 

های روانکاوانه، اکسپرسيونيستی، رمان
وره اسط مدرنيسمرئاليسم جادويی و پست

چنين در آثار پيکاسو، سالوادور وارد شد. هم
های اساطيری مايهدالی و کاندينسکی بن

 نقش مهمی دارند.
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 مقدمه

های شاهنامه، داستان رستم و اسفنديار است؛ دو ترين داستانيکی از پيچيده
ترين پهلوان گيرند و محبوبشخصيت محبوب ايرانی، رودرروی هم قرار می

شود که از هر سو برای او جز زيان ايرانی، رستم، به جنگی ناخواسته کشيده می
 دهد:و تن به بند نمی دارددر برنچيزی 

 مگر بند کز بند عاری بود
 نبيند مرا زنده با بند کس

 

 شکستی بود زشت کاری بود 
 روشن روانم برينست و بس که

 (249: 6، ج1376)فردوسی              

 شود:اگر بگذارد اسفنديار او را بکشد با کشته شدنش شهر زابل ويران می
 اویو گر من شوم کشته بر دست 

  
 نماند به زاولستان رنگ و بوی 

 (267)همان:                           

چنانکه فرمان اصلی و پنهان گشتاسب نيز همين بوده است و اسفنديار پيش از 
 کند:مرگ بدان اعتراف می

 مرا گفت رو سيستان را بسوز
  

 نخواهم کزين پس بود نيمروز 
 (310)همان:                           

 و اگر اسفنديار را بکشد:
 درين گيتيش شوربختی بود

  
 بودوگر بگذرد رنج و سختی  

 (298همان: )                          

گزيند، اما اسفنديار، رود گزينة آخر را برمیو رستم آنگونه که از او انتظار می
ترين ايزد دين بهی، بنابر منابع زرتشتی، با واسطة حضرت زرتشت از سوی قوی

ی تو را درخواست آرزوزردشت به او گفت که »گشته است:  تننييرواهورامزدا، 
آن درون، می، گل، شير و انار کردم. زردشت فرمود درون برپا دارند و در 

)آموزگار و  (1)«تن گشت.بگذارند...اسفنديار دانة انار يَشت شده را خورد و رويين

را  نامهزراتشتزرتشت بهرام پژدو اين بخش  (185: 1370( نامهراتشتتفضلی )متن ز
 اينگونه به نظم درآورده است:
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 زراتشت فرمود يشتن درون
 نهادند بر آن درون چار چيز
 وزان پس بدادش به اسفنديار
 بخورد و تنش گشت چون سنگ و روی
 ازين گون اندر سخن هوش دار

 

 چو شد سوی برهان دين رهنمون 
 می و بوی و شير و يکی نار نيز ...
 ازان يشتة خويش يک دانه نار
 نبد کارگر هيچ زخمی بروی

 تن اسفنديارکه بودست رويين
 (77: 6: ج1376)فردوسی                   

غلبه بر چنان نيروی ماوراءالطبيعی با زور تن ممکن نيست، پس رستم نيز بايد 
نيرويی ماوراءالطبيعی برای خويش بيابد که با نيروی ماورايی اسفنديار برابر يا از 

ايزد دين بهی  نيتریقوآن برتر باشد، حال که نيروی ماورايی اسفنديار از سوی 
را به ياری  ترکوچکشود. رستم ناگزير است چند نيروی ماورايی پشتيبانی می

ها بر نيروی ماوراءالطبيعی اسفنديار غلبه کند. رزم رستم و بخواند که مجموع آن
که اگر چه دين زرتشتی با حمايت گشتاسپ  رديگیمای صورت اسفنديار در زمانه

ها و عقايد ديگر هنوز در بين ايرانيان ا خدايان، ديندر ايران گسترده شده است ام
هايی است که در کنار دين زرتشتی باقی مانده رواج دارد و ايران سرزمين دين

( و رستم برای غلبه بر اسفنديار از اين ايزدان و نيروها 25: 1383)ر.ک. نيبرگ است 
همان دين بهی نيز  ها حتی درخواهد، ايزدان و نيروهايی که برخی از آنياری می

ها رد شده و از سوی حضرت زرتشت به مغاک ديو ، اما برخی از آنستوده شده
 اند. بودن رانده شده

 

  اهمیت و ضرورت پژوهش

شود. تنی موهبتی است که از سوی خدايان به برخی افراد اعطا میدر اساطير، رويين
کند. هدف تن غلبه میدر داستان رستم و اسفنديار، رستم بر اسفنديارِ رويين

پژوهش دريافت چگونگی انجام اين امر و ضرورت شناسايی عواملی است که 
ها و اند. با توجه به نقش خدايان در حماسهسبب تحقق اين پيروزی شده

های کهن و روشن نبودن حضور خدايان در ای حماسهساخت اسطورهژرف
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هايی از حضور خدايان که نشانه يافتن شاهنامههای گوناگونی از شاهنامه، در بخش
نمايد. های ملی ايران خالی است، ضروری میها در حماسهبنا به دلايلی جای آن

اين پژوهش بنا به اين ضرورت، اين موضوع را در داستان رستم و اسفنديار 
 بازنموده است.

 

 پژوهش  روش و سؤال

 ها است:اين پرسش اين پژوهش به روش توصيفی ـ تحليلی در پی يافتن پاسخ به
 تن چگونه روی داده است؟تن بر اسفنديار رويين( پيروزی رستمِ غيرِ رويين1
اند يا نيروهايی تنی اسفنديار گشته( آيا عواملی سبب از بين رفتن رويين2

اند تا ماوراءالطبيعی به ياری رستم آمده و موازنة قدرت را به سود او تغيير داده
 رستم پديد آيد؟ شکست اسفنديار به دست

ای در اند، کدامند و چه پيشينه( اين نيروهای ماورايی که رستم را ياری کرده3
 اساطير و باور ايرانی دارند؟

 

 پیشینة تحقیق

های گوناگون در کتب و مقالات گوناگون مورد داستان رستم و سهراب از جنبه
داستان رستم و  طرح اصلی(، در 1376بررسی و تحليل قرار گرفته است. شميسا )

راز (، در 1399، آيدنلو )هاداستان داستان(، در 1372، اسلامی ندوشن )اسفنديار
 و ای بر داستان رستم و اسفنديار مقدمه(، در 1342، مسکوب )تنی اسفندياررويين
بررسی آيين شمنی و ساير جادوها در »(، در مقالة 1396پور و محجوب )امينی

بررسی داستان رستم و اسفنديار »(، در مقالة 1391لو )، نبی«داستان رستم اسفنديار
تحليل کهن »(، در مقالة 1391، مجتبی ميرميران )«بر مبنای ديدگاه کلود برمون

ستان رستم و سهراب از                                                       و... دا« الگويی داستان رستم و اسفنديار
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اند، اما هيچکدام از اين آثار به طور                                                                               های گوناگون بررسی کردهجنبه
 اند. نپرداخته مستقيم به موضوع مورد پژوهش در اين جستار

 

 بحث اصلی

 نیروهای ماورايی ياريگر رستم

ترين ايزد آيين تنی خود را از مزدا، قویاسفنديار نيروی ماوراءالطبيعی رويين
زرتشتی گرفته است. غلبه بر نيرويی آن ممکن نيست مگر اين که چندين ايزد و 

نيروها، بر نيروی را با هم به ياری خواست تا مجموع اين  ترکوچکنيروی ماورايی 
رو رستم از تعدادی از ايزدان اهورامزدا غلبه کنند. از اين موهبت شده از سوی

خواهد تا گرد آمدن مجموع نيروهای آريايی و نيروهای ماوراءالطبيعی ياری می
های ملی ايرانی ها او را بر اسفنديار غلبه دهد. از آنجا که ايزدان در حماسهآن

های جنبی يافت. آنچه بايد اين حضور را در شواهد و نشانهحضور مستقيم ندارند 
ست که به دست آمد ياريگری ايزدان و نيروهايی ماوراءالطبيعی شاهنامهاز بررسی 

 پردازيم.ها میدر زير به آن

 

 هوم

نخستين کسی که از  اوستاپيوند ايزد هوم با خاندان رستم، پيوندی کهن است. در 
ستايد. جمشيد گيرد، پدر جمشيد است و هوم او را بدين سبب میهوم نوشابه می

: 6، ج1376)ر.ک. فردوسی جد نهم رستم است )رستم، زال، سام، نريمان، گرشاسپ( 

: 1354)اسدی طوسی)اترت)اطرط(، شم، طورک، شيدسپ، تور، جمشيد( (، 256و257

 ( 42ـ49
ين بار در ميان مردمان زرتشت بدو گفت: درود بر هوم! ای هوم! کدامين کس نخست»

جهان استومند، از تو نوشابه برگرفت؟ کدام پاداش بدو داده شد و کدام بهروزی 
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بدو رسيد؟ آنگاه هوم اَشوََنِ دوردارندۀ مرگ، مرا پاسخ گفت: نخستين بار...، 
از من نوشابه برگرفت و اين پاداش بدو داده شد و اين بهروزی بدو « وَينگهَان»

« مندترين مردمان،... خوب رمه، آن فره« جمشيد»ری زاده شد: رسيد که او را پس
 (  136و137: 1، ج1385 اوستا)

 ، ششمين جد رستم است: «اترت»، رديگیبرمسومين شخصی که از هوم نوشابه 
ای هوم! کدامين کس، سومين بار در ميان مردمان جهان استومند، از تو نوشابه »

« اترت»دۀ مرگ مرا پاسخ گفت: سومين بار...، برگرفت؟...آنگاه هوم اشون دوردارن
تواناترين ]مرد خاندان سام[ از من نوشابه برگرفت و اين پاداش بدو رسيد که  -

؛ يکمين داوری دادگذار و «گرشاسپ»و « ناورواخشيه»او را دو پسر زاده شدند: 
 ( 138)همان: « دومين، جوانی زبردست و گيسور و گرزبردار... 

ست که از ماهيت آن آگاهی نداريم و به تعبير بندهشن اهی اهوم در اصل گي
گويد به دين که هوم سپيد که گوکرن درخت »در عمق دريای فراخکرد رسته است: 

 (100: 1395 بندهشن)« خوانند، در دريای فراخکرد، بدان دريای ژرف رُسته است...
از بارزترين « یخشبزور»و « پيروزی بخشی»اين هوم تبديل به ايزدی گشته که 

تازند، زور و نيرو هوم دليرانی را که در پيکار اسپ می»های او است: خويشکاری
« شود.هوم را بستايد پيروز می کههر کسی »و نيز  (141: 1، ج1385 اوستا)« .بخشدیم

چنان »شود: رو، برای پيروزی خواهی به درگاه او نيايش میو از اين (145)همان: 
شکنندۀ دهنده بر اين زمين درآيم و درهممند و در جنگ شکستکن که من پيروز
هوم تجسمی مادی نيز دارد که  (141)همان: « دهندۀ دروج باشم.ستيزه و شکست

و ديگر متون زرتشتی اوستا افزای هوم است که در همان افشره يا نوشابة مستی
وم، نيز کمترين نيز کمترين فشردۀ هوم، ستايش ه»مکرر از او نام برده شده است: 

های آری همة می»و نيز  (145)همان: « نوشابة هوم، کشتن هزار ديو را بس است.
ديگر را خشم خونين درفش همراه است، اما می هوم رامشِ اشه در پی دارد و 

 (جاهمان)« سرخوشی آن ]تن[ را سبک سازد.
 که هوم در عمق دريای گونههمانبين هوم و سيمرغ نيز ارتباطی هست، 

سيمرغ نيز در دريای فراخکرد زندگی ( 100: 1395 بندهشن)ر.ک. فراخکرد است 
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ای رشن اشون! اگر تو در بر بالای درختی باشی که آشيانة سيمرغ در آن است و در »: کندیم

 (400: 1، ج1385 اوستا)« ميان دريای فراخ کرت برپاست...

و نيز شواهد گوناگون متون زرتشتی  گزارش شداوستا همانگونه که از متن 
آيد افزا نيز بوده است و از اين رو به نظر میدهد، اين نوشابة هوم، مستینشان می

های مربوط به های مربوط به آن، جانشين هوم و آيينشراب و آيين»به مرور زمان 
 در متون« می»رسد ستايش درازآهنگ شده است و به نظر می (38: 1376)شميسا « آن

 ( 32ـ34: 1354 خردمينوی)ر.ک. رو است. زرتشتی از همين
و جستجوی ناگزير اشارات شاهنامه با توجه به عدم حضور مستقيم ايزدان در 
آيد، نشانِ رسد مراحلی که در زير میکوچک و دگرگونی يافته ايزدان، به نظر می

 خواهی رستم از ايزد هوم باشد.ياری
 برد:يی سيمرغ چوب گز را میرستم پس از اينکه با راهنما

 چو ببريد رستم تن شاخ گز»
 

 «رزبيامد ز دريا بايوان و  
 (298: 6، ج1376)فردوسی                  

کند به رستم نيز هنگامی که سيمرغ رستم را برای کشتن اسفنديار راهنمايی می
 گويد:می
 بزه کن کمان را و اين چوب گز»
 

 «رزآب گونه پرورده در بدين 
 (299)همان:                                   

 و در توصيف تير زدن رستم و به اسفنديار:
 کمان را بزه کرد و آن تير گز»
 

 «آب رزکه پيکانش را داده بد  
 (304)همان:                                   

رود و در دو بيت بعد يک بار شود که رستم به رز میدر بيت نخست بيان می
پيکان  ديگویمشود که چوب گز در آب رز پرورده شده است و بار دوم گفته می

به آب رز پرورده شده است. با توجه به اينکه شراب و متعلقات آن جايگزين هوم 
را نمودی از رفتن رستم به « رز»توان رفتن رستم به و متعلقات آن شده است، می

نيايشگاه ايزد هوم، پروردن چوب گز را به آب رز، نيايش کردن رستم به ايزد هوم 
و بيان دوبارۀ آب  کنند()چنانکه آمد، پهلوانان برای پيروزی، ايزد هوم را نيايش می
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زر در هنگام پرتاب تير، نمود حضور ايزد هوم در هنگام کشته شده اسفنديار باشد. 
يوستگی منظم اين بيان )رفتن رستم به نيايشگاه، نيايش رستم، حضور هوم برای پ

 تواند باشد.ياری رسانده به رستم( نيز تاييد کننده همين نظر می

 

 ناهید

خواهد ناهيد را به خواست او بستايد: ناهيد ايزدی است که اهورامزدا از زرتشت می
، 1385اوستا )« ای سپيتمان زرتشت! اردويسور آناهيتا را... به خواست من بستای!»

های روان شيرين است اما ايزدی بسيار نيرومند ناهيد اگر چه ايزد آب( 297: 1ج
از باد و باران » (300)همان: « اسب نر بزرگ سپيدچهار »ای دارد که است. او گردونه

برای  بخش است وکشند. ناهيد ايزد پيروزیآن را می (120)همان: « و ابر و تگرگ
پيروزی بايد برای او پيشکش آورد. اگر بپذيرد، پيروزی نصيب پيشکش آورنده 

آورند و که هوشنگ، جمشيد، گرشاسپ و ... پيشکش می گونههمانخواهد شد، 
بخشد و اگر نپذيرد، پيروز نخواهند شود و ناهيد آنان را پيروزی میپذيرفته می

شود و ناهيد هايشان پذيرفته نمیدهاک و افراسياب و ... پيشکششد، چنان که آژی
در باب قدرتمندی و بهار  (301-319: همان)بخشد. به آنان پيروزی نمی

سند و اناهيتا در ايران، الهگانی بس سَرَسوَتی در درۀ »نويسد: بخشی او میپيروزی
های بزرگ ايشان است ... او قدرتمندند. جنگاوری، ازدواج و باروری خويشکاری

اين ويژگی ناهيد سبب شده است ناهيد چه پيش  (395: 1391) «ها است.ياور انسان
ويژه پادشاهان و پهلوانان محبوب شود از زردشت و چه پس از او، نزد ايرانيان به

های از روپوش (2)«آنطيوکوس»تنها »ای که برای او معابد باشکوه بسازند، به گونهو 
« و ربع ليره استرلينگ سکه زده بود. ونيليچهار ممعادل « آناهيتا»طلای معبد 

 اهورامزداية پاهمها برافرازند و او را گاه و برای او تنديس (50: 1354)هرتسفلد 
)خشايارشاه( دوم و سوم « اگزرسس»دو پادشاه ديگر يعنی »ستايش کنند. 

اگزرسس »اند. رديف کرده« اهورامزدا»را با نام « آناهيتا»و « ميترا»نام  (3)،برخلاف



 259در .../  یاهيمدار )نظر هيچوب را خوارما نيـــــــــــــــــ تو ا 1401ـ تابستان67ـ ش 18س

را در شهرهای پايتخت سلطنتی خويش برافراشته « آناهيتا»های خود مجسمه« دوم
در نام چند تن از « آب»اهيد را در پسوند اين التفات به ن (76: 1354)هرتسفلد « بود.

 (200: 1372)ر.ک. عطايی : مهراب، رودابه، و سهراب. مينيبیمخاندان رستم نيز 
گونه که در شده است، همانمعابد ناهيد همواره در کنار آب شيرين ساخته می

ياچه اوست دارندۀ هزار در»های شيرين قرار دارد: نيز خانة او در کنار درياچه اوستا
 صدکبا ي ساختخوشای ، خانههااچهيدرو هزار رود...در کرانة هر يک از اين 

بينيم که سه معبد بزرگ ناهيد؛ از اين رو می( 316: 1، ج1385) «...ۀ درخشان پنجر
اند. يعنی معبدهای تخت سليمان، کنگاور و بيشاپور هر سه در کنار آب بنا شده

اين که رستم بسياری مواقع برای خواستن پيروزی از  (36ـ47: 1389)ر.ک. پورمند 
، رفتن به معبد آناهيتا و پيشکش بردن و نيايش درواقع رودیمخداوند به کنار آب 

اند. کردن آن است چنان که در آبان پشت ديگر بزرگان ايرانی و انيرانی چنين کرده
 در داستان رستم و سهراب، رستم پس از شکست از سهراب:

 بشد سوی آب روانخرامان 
 بخورد آب و روی و سر و تن بشست

 

 چون شده بازيابد روان چنان 
 آفرين شد نخستبپيش جهان

 (236: 2، ج1376)فردوسی             

خواهی را يافت. سيمرغ توان نمود اين ياریدر داستان رستم و اسفنديار نيز می
دهد. از ويژگی آب نشان میبرد و برای او راهی به درون می« آب»او را به کنار 

 معابد ناهيد احاطه شدن با آب است، نشانی از رفتن به معبد و ورود به آن:
 چو آمد بنزديک دريا فراز
 به رستم نمود انگهی راه خشک

 

 فرود آمد آن مرغ گردنفراز 
 همی آمد از باد او بوی مشک

 (298)همان:                               

خواهد که شود از زال میداستان، هنگامی که بهمن با زال روبرو مینيز در آغاز 
 او را به شکارگاهی که رستم رفته است رهنمون باشد و زال:

 گزين کرد مردی که دانست راه
 رفت پيش اندرون رهنمونهمی

 

 فرستاد با او به نخجيرگاه 
 ای نام او شيرخونجهانديده

 (236: همان)                                  
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موارد گوناگون از حضور مؤثر افراد وجود دارد بی آنکه نام آنان  شاهنامهدر 
تنها دو بيت  شاهنامهنمايد راهنمايی که در تمام آمده باشد، حال کمی عجيب می

ای که گويی بيت دوم با او ارتباط دارد با نام مشخص شده باشد، آن هم به گونه
ذکر شود. اين امر اين احتمال « شيرخون»تنها برای اين در متن آمده است که نام 

نام محلی باشد که رستم به آنجا رفته است و به « شيرخون»که  کندیمرا تقويت 
از زبان دری محو شده است، نام مکان « شيرخون»و  «شير»مرور زمان که معنای 

 به شخصی که راهنمايی رفتن به آن مکان را به عهده گرفته اطلاق شده باشد. 
است و « چشمه»در فارسی ميانه « خون»و « خان»که يکی از معانی  ميدانیم

د؛ بينيم که در کنار رود يا چشمه هستنهنوز اين واژه را در نام اماکن بسياری می
نمايد که سرخ، خونسار، خونج، خونجان و ... . محتمل میمانند سرخون، خون

به معنای چشمة شيرين نام محلی بوده است و از آنجا که آب روان « شيرخون»
« چندِ همة آبهای روی زمين است.اوست که در بزرگی، هم»شيرين تن آناهيتا است: 

های آناهيتا نيايشگاهی از نيايشگاه تواند اين شيرخون،می (316: 1: ج1385 اوستا)
 باشد که رستم برای نيايش به آنجا رفته است.

« ببربيان»شود. رستم لباسی به نام پيوندی ديگر نيز بين رستم و ناهيد ديده می
« بَبَر»پوشد و هرگز با آن زخمی برنداشته است، از سويی ها میدارد که در همة زرم

ای اردويسور آناهيتا جامه»سی از پوستين آن دربردارد: نام حيوانی است که ناهيد لبا
در گذر زمان ( 4)«بَبَر»محتمل است که  (321)همان: « از پوست بَبَر پوشيده است.

ای برای رستم شده باشد که او را در برابر هر سلاحی گشته و جامه« ببر»تبديل به 
رد او با اسفنديار ـ حفظ ـ جز آنگاه که پای نيروهای ايزدی در ميان باشد مانند نب

 کند و نگهبان تن اوست:می
 چو شد روز رستم بپوشيد گبر»
 

 «تن کرد بر گبر ببر نگهبان 
 (278: 6، ج1376)فردوسی              

نيز به رستم نيرويی ماورايی « ببر بيان»آمده است خود  شاهنامهبر اساس آنچه در 
 :دهدیم
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 يکی جامه دارد ز چرم پلنگ»
 خواندش انيببر بهمی نام 

 نسوزد در آتش نه در آب تر
 

 بپوشد بر و اندر آيد به جنگ 
 ز خفتان و جوشن فزون داندش
 «شود چون بپوشد برآيدش پر

 (200: 4ج، 1376)فردوسی              

 

 خورشید

خورشيدپرستی، اگر کيش تمامی بشريت در دوران کهن نبوده باشد ـ آن گونه که 
برخی بر اين باور هستند ـ کم از اين نيست که در آسيا، اروپا و مصر بسيار رايج 

پيش از جدايی  انيرانيهندو ادر دوران کهن نياکان  (133: 1389)ر.ک. الياده بوده است. 
و ميترا در هند  (23: 1383 1)ر.ک. کومنکردند يش میاز هم، ميترا يا مهرايزد را ستا
 2)ر.ک. اولانسیشود و هر دو تجلی نور آسمانی هستند. با جفت خود ورونه ديده می

و در ايران نيز مهرايزد در صف خدايان روشنايی و دستيار مزدا است و  (18: 1385
کاملاً واضح است که ميترا همان خدای »گويد: آن گونه که مارتين ورمازرن می

مغان  (17: 1393 3)ورمازرن« روشنايی است که در هند به خورشيد تشبيه شده است.
که  (130: 1383)ر.ک. کومن ستند دانباستان نيز ميترا را خداوند نور و روشنايی می

خورشيد نمود آشکار آن بود، اگر چه خورشيد، خود ايزدی مستقل است اما اين 
نخستين ايزدی که با ميترا »شوند. برابر اساطير، دو همواره با هم و همراه تداعی می

به زورآزمايی پرداخت خورشيد بود و چون در اين نبرد و هماوردی پيروز شد به  
با خورشيد پيمان همکاری بست و در ازای اين پيمان از نشان دوستی ناچار 

شود همراه با اين همراهی خورشيد با مهر سبب می (134)همان: « برخوردار شد.
)ر.ک. نوردد گسترش آيين مهر که تا حدود زيادی تمام جهان آن روزگاران را درمی

از پيش بيابد. چنان که پرستش خورشيد نيز گستردگی بيش ( 36ـ39: 1393ورمازرن 
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آيد، آيين مهری گسترۀ زمانی وسيعی را دربرگرفته است، نخستين از شواهد برمی
ها و های گلی مربوط به پيمان هيتیمدرک مکتوبی که از اين آيين داريم لوحه

همسايگانشان در چهارده قرن پيش از ميلاد و آخرين مدرک مربوط به ميترا در 
ابيات گوناگونی در تأييد مهری شاهنامه ست. در ميلادی غرب مربوط به سدۀ پنجم

شود، در آيين ميترا، جنگاوران بودن خاندان رستم، يا دست کم ستايش مهر ديده می
و در  (32: 1383)ر.ک. کومن آوردند. در شامگاه پيش از نبرد مراسم ستايش به جا می

ای رهايی آنان، به سوی بينيم که رستم پيش از اقدام برداستان بيژن و منيژه می
 خواند:يازد و به روشنی او را داور دادگر میخورشيد دست می

 پرآژنگ رخ سوی خورشيد کرد»
 همی گفت کای داور دادگر

 

 دلی پر ز درد و سری پر ز گرد 
 «تو دادی مرا هوش و زور و هنر

 (171: 6، ج1376)فردوسی              

شبِ پيش از نبرد، شبِ پيش از نبردِ رستم و زال نيز برابر سنتِ مهریِ نيايشِ 
 کند:اسفنديار نيايش می

 همی گفت کای داور کردگار»
 برين گونه تا خور برآمد ز کوه

 

 بگردان تو از ما بد روزگار 
 «نيامد زبانش ز گفتن ستوه

 (277: 6، ج1376)فردوسی              

نماد شير بر سر درفش رستم های پيوند خاندان رستم با خورشيد، از ديگر نشانه
 است:

 است کرياژدهاپدرفش پديد 
 

 بر آن نيزه بر شير زرين سر است 
 (214: 2)همان، ج                        

علاوه بر آن که برج شير )اسد( خانة خورشيد است، در آيين مهری مقام شير، 
مقام کسی است که چهارمين مرحله از مراحل هفتگانه سلوک را پشت سر گذاشته 

خود ميترا هم همواره مشهور به جنگاوری و  (23: 1385)ر.ک. اولانسی است. 
ا خاندان رستم که همة و اين ب (35: 1393)ر.ک. ورمازرن يی بوده است پرخاشجو

اند بسيار همخوانی دارد و شايد از همين روست نياکان او پهلوانان و جنگاوران بوده
 کند:که رستم سوگند به خورشيد را با سوگند به شمشير و نبرد همراه می
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 بجان و سر شاه سوگند خورد
 

 نبردبخورشيد و شمشير و دشت  
 (285: 6، ج1376فردوسی )             

دهد که از رستم در لحظاتی پيش از تير زدن به چشم اسفنديار او را سوگند می
نبرد منصرف شود، اين سوگند را نخست به باورهای خود )خورشيد و ماه( و پس 

 کند:از آن به باورهای اسفنديار مقيد می
 بخورشيد و ماه و باستا و زند

 
 که دل را نرانی به راه گزند  

 (302)همان:                               

خواهی از ايزد مهر ـ يا خورشيد ـ امری است که اسفنديار نيز بر آن و اين ياری
 :گذاردیمصحه 

 شنيدم که دستان جادوپرست
 

 بهنگام يازد به خورشيد دست 
 (300)همان:                               

ذکر اين نکته نيز ضروری است که سيمرغ را ـ که ياريگر اصلی رستم در نبرد 
 (77: 1372)ر.ک. عطايی اند. با اسفنديار است ـ نيز نمادی از خورشيد دانسته

 

 گرشاسپ، پری، سام

 کشد:گرشاسپ در اوستا پهلوان اژدهاکشی است که سه اژدهای مردم اوبار را می
آن که آَژدهای شاخدار را بکشت، آن اسب اَوبارِ مرداَوبار را، آن زهرآلودِ زردرنگ »

پاشنه را یِ زرين«گَندَرِوَ»ای روان بود ... آن که را که زهر زردگونش به بلندای نيزه

کشت که پوزه گشاده، به تباه کردنِ جهانِ استومندِ اشََه برخاسته بود ... آن که 

گفت: من هنوز را که در انجمن می دستنيسنگآن شاخدار  را کشت،« سناويذکَ»

« نابرنايم. بدان هنگام که برنا شوم، زمين را و چرخ را گردونة ]خويش[ کنم...

 (  491و492: 1: ج1385 اوستا)
، شخصيت گرشاسپ به سام داده شده و اوست که اين سه اژدها را شاهنامهدر 

تا جايی که سرکاراتی  (257: 6؛ همو ج202ـ204: 1، ج1376)ر.ک. فردوسی کشته است 

)ر.ک. های حماسی ايران، گرشاسپ را همان سام دانسته است. در همة منظومه
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هفتمين »دانيم که گرشاسپ با پری ازدواج کرده است: از سويی می( 251ـ286: 1378

پس یِ بدسايه بود. «وِئَه کرِِتَه»ـ آفريدم  اهورامزداسرزمين و کشور نيکی که من ـ 

را بيافريد که « تیخنَثیَ»آنگاه اهريمن همه تن مرگ بيامد و به پتيارگی، پری 

اگر بپذيريم که شخصيت گرشاسپ  (661: 2، ج1385 اوستا) «گرشاسپ با او پيوستم.

تواند منتقل شده است، ازدواج گرشاسپ با پری نيز میشاهنامه به سام در  اوستا

ازدواج سام با پری شده باشد و شايد زال، حاصل اين ازدواج بوده باشد. سرکاراتی 

به طور قطع تصادفی نيست که نام دختر »نويسد: دربارۀ ازدواج سام با پری می

[ از نامهسامشود پريدخت آمده است ... و نيز ]در پادشاه چين که زن سام می

پيوند خاندان  (10: 1378)« فريفتگی پری ديگری به سام به تفصيل سخن رفته است.

کند و از رستم با پری منحصر به سام نيست، فرامرز با دختر شاه پريان ازدواج می

رستم ( 290ـ366: 1394 فرامرزنامة بزرگ)ر.ک. شود. او صاحب پسری به نام سام می

کند و از او صاحب پسری به نام نريمان با پری ازدواج میهای مردمی نيز در داستان

دربارۀ تهمينه، مادر سهراب نيز حدس زده »حتی  (69: 1388)ر.ک. آيدنلو شود. می

« شده که شايد در نخستين صورت داستان رستم و سهراب، يک پری بوده است.

يين زردشت ها سخن رفت، پيش از آاما پريان )يا پريکاها( که از آن (47)همان: 

اند و باروری آوردهاند که سال نيک و محصول خوب بار میايزدانی بوده

مام ـ ايزد »رود تجسم و حتی احتمال می (16: 1378)ر.ک. سرکاراتی اند. بخشيدهمی

های مديترانه گرفته بزرگ بوده باشد که ستايش و آيين او در روزگار باستان از کناره

)همان: « ميان مردمان آريايی و سامی و انيرانی گسترده بود. النهرين و درۀ سندتا بين

اين ايزدان آريايی، مانند بسياری ديگر از ايزدان، توسط حضرت زرتشت به ( 23

ای از خدايان بود، رانده شدند. در ادامه دايرۀ ديوان که آن نيز پيش از اين نام دسته

خواهيم گفت. با اين مقدمات دربارۀ تبديل ايزدان به ديوان در آيين زرتشت سخن 
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)پيوند خاندان رستم با پری و ايزد بودن پريان( ياريگری پريان به رستم ـ چه زال 

 رسد. و سيمرغ را مرتبط با اين پيوند بدانيم و چه ندانيم ـ امری محتمل به نظر می

 

 زال

 هايیشگويپانگيزی است، شکل ظاهری، خرد، ارتباط با سيمرغ، زال انسان شگفت
يابيم ها نشانی از مرگ او نمیو... از او انسانی ماورايی ساخته است، حتی در حماسه

رسد ميرند و اين به نظر میکه او و پشوتنِ ناميرا هر دو می ـ جز در بهمن نامه
های الخير باشد ـ اگر اين امر را بپذيريم که چون در حماسهافروزدۀ ايرانشاه بن ابی

 (76: 1376)ر.ک. شميسا اند ن را فرزند ايزدان ذکر نکردهايرانی به صراحت قهرما
توان از اين وجو کرد و میهای جنبی جستبايد ايزدزادگی قهرمانان را در نشانهمی

 زال يافت. ها در زندگی و شخصيتنشانه
خدا يا انسانی که نيروی خدايی يا فوق طبيعی دارد در دوران کهن، تصور انسان

اما چنانکه در بخش قبل بيان شد، اين  (132: 1382.ک. فريزر )ررايج بوده است. 
اند و از اين رو بايد به های ملی ما حذف شدهخداها يا ايزدزادگان از حماسهانسان

های دربارۀ اين موضوع باشيم. سرکاراتی زال را نمود زروان دنبال يافتن نشانه
: 1378)ر.ک. گرفته است. جايی اسطوره شکل خدای اولية دانسته که در اثر جابه

در هنگام تولد نيز گويی مردم تنها در ايزدی يا اهريمنی بودن او دچار خطا  (217
پندارند و بايد فرصتی بيابند تا بين آن دو )ايزدی يا شوند و او را اهريمنی میمی

اما  (93: 1379)ر.ک. مختاری اهريمنی بودن( تمايز قائل شوند و اين نکته را بيابند. 
ر اصل ماورايی بودن او شکی ندارند. رشد و پرورش او در محيطی ماورايی و د

گيرد و سپس هويت و ماهيت مقدسّ و فوق بشريش آشکار غير بشری صورت می
شود سام، منوچهر و ديگران او را بپذيرند و و اين امر سبب می (52)همان: شود می

 محترم بدارند.
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ا يک پری ازدواج کرده باشد، با توجه به حذف نمايد که سام بچنانکه گفته شد، می
رسد که زال حاصل اين پيوند های ملی، به نظر میحضور مستقيم ايزدان از حماسه

بوده باشد که به سبب حذف ايزدزادگان از حماسه، تبديل به فرزند انسان گشته 
های ايزدزادگی را داراست، حتی پرورش او نيز به دست سيمرغ است اما ويژگی

ست که شايد بشود او را نمود همان پریِ همسر سام در نظر گرفت. از اين رو ا
پهلوان شدن زال، تا زمان بر سر کار آمدن خاندان لهراسپی است که پس از جهان

رسد. برای داشتن او از طرف زال به شاهی نمی« فر»با تأييد  جز بههيچ شاهی 
اگر چه در ابتدا مورد تأييد نمونه طوس و گستهم. به شاهی رسيدن لهراسپ هم 

و نيز رابطه  (408: 5، ج1376)ر.ک. فردوسی کند او نبود اما سرانجام آن را تأييد می
های ماورايی بودن شود. نشانهديده می شاهنامهفرزندوارش با سيمرغ که بارها در 

ديار هايی از داستان رستم و اسفنآمده است که به ذکر نمونه شاهنامهزال به تکرار در 
پردازيم. زال سيمرغ را به ياری دهد، میکه ياريگری او را به رستم نيز نشان می

 خواند:رستم فرامی
 يکی چاره دانم من اين را گزين

 
 که سيمرغ را يار خوانم بر اين 

 (294: 6، ج1376)فردوسی              

 گويد:رستم میبه  همچنين اسفنديار در اشاره به ماورايی بودن زال و ياريگری او
 شنيدم که دستان جادوپرست
 چو خشم آرد از جادوان بگذرد

 

 بهنگام يازد به خورشيد دست 
 برابر نکردم پس اين با خرد

 (300)همان:                               

 و نيز:
 ز نيرنگ زالی بدين سان درست

 
 وگر نه که پايت همی گور جست 

 (301)همان:                               

 گويد:و در هنگام مرگ می
 ها زال ساختها و نيرنگفسون

 
 که اورند و بند جهان او شناخت 

 (307)همان:                               
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که ديو پيری است نيز ارتباط « زرمان»رسد زال يا زر با از سويی ديگر به نظر می
دانيم که ديوان نيز خدايان آريايی هستند که حضرت زرتشت واژگانی دارد و می

زَرمان آن ديو است که »آنان را از دايرۀ ايزدان خارج کرد. در بندهشن آمده است: 
 (121: 1395 بندهشن)« ری خوانند.)کسان را( بَددَم کند که )آن را( پي

اسفنديار زرتشتی در سخن با رستم، زال را ديوزاد ـ برابر با ايزدزادۀ آريايی ـ 
 ام:گويد من از بخردان شنيدهخواند و میمی
 که دستان بدگوهر ديوزاد»
 

 «به گيتی فزونی ندارد نژاد 
 (255: 6، ج1376)فردوسی              

نياز از ذکر شاهد است، داستان به طور کامل مشخص و بیچنانکه از متن 
پيروزی رستم بر اسفنديار بدون ياريگری زال ممکن نبوده است. زالی که پيوندی 

 عميق با نيروهای ماورايی دارد.

 

 سیمرغ

؛ يعنی مرغ سين «سين مرو»و در پهلوی « سَئنَِ»به صورت  اوستاسيمرغ که در 
دانه است که در بالای درختی به نام بيش آمده، مرغی اهورايی (575تا: )پورداوود، بی

ای »در دريای فراخکرت لانه دارد:  (80: 1342)مسکوب « بخشهمه را درمان»يا 
رَشنِ اَشَوَن! اگر تو بر بالای درختی باشی که آشيانة سيمرغ در آن است و در ميان 

 ـدرختی که دربردارندۀ دارو های نيک و داروهای کارگر دريای فراخ کرت برپاست 
درختی که سيمرغ بر فراز  (400: 1، ج1385 اوستا)« است و پزشک همگان خوانندش

 (100: 1355سن )کريستندهد ها را شفا میآن لانه دارد، درختی است که همة بيماری
گيرد. سيمرغ در اوستا به درمان شدن رستم و رخش به دست سيمرغ صورت می

ستاييم. بشود که پيروزی و فر را می دهياهورا آفربهرام »است: بزرگی نيز ياد شده 
ها و ابرِ بارور کوه« سيمرغ»]بهرام[، اين خانه و گلة گاوان را فراگيرد، همان سان که 

، سيمرغ از چنان نيرويی زند وهمن يسندر  (439: 1، ج1385 اوستا)« گيرد.را فرامی
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شوند، سيمرغ با ی فراخکرد وارد میبرخوردار است که وقتی نيروهای شر به دريا
مرغ بانگ آن ديوان و دروجان به دريا شوند، سين»کند: بانگی آنان را سست می

سيمرغ  شاهنامهرستگار فسايی، در  (74: 1344 زند وهمن يسن)« کند و سست بباشند.
: 1383)ر.ک. داند. مندان از تجليات خير مطلق میرا از سويی به همراه سروش و فره

که مانند هر توتم ديگری از  داندیماو را توتم خانوادگی رستم  زينو از سويی  (50
او را دارای  و( 120: 1360به نقل از کاسيرر  54)همان: کند. فرزندان خود حمايت می

داند: پزشک و درمانگر است، راز چند چهرۀ ايزدی در پشت چهرۀ يک پرنده می
)همان: نمايد و توتمی مادينه برای خاندان زال است غيبی کشتن اسفنديار را بازمی

 شميسا با استناد به بيت: (57
 شنيدم که دستان جادوپرست

 
 به هنگام يازد به خورشيد دست 

 (300: 6، ج1376)فردوسی              

)ر.ک. اند. بر اين باور است که در اين بيت سيمرغ و خورشيد يکسان گرفته شده

با توجه به آنچه در قبل بيان شد، چه سيمرغ را خورشيد بدانيم، ( 32: 1376شميسا 
)ر.ک. چه مرغی ايزدی با نيروی درمانگری و ياريگری، چه نمادی از ايزد سروش 

و چه توتم خاندان رستم، در هر حال موجودی است  (54: 1383يی ستگارفسار
ماورايی با نيرويی ماورايی که در اين نبرد ياريگری اصلی رستم را به عهده دارد و 

انگار نوعی مراسم دينی است که به جا »حتی درخواست حضور او توسط زال نيز 
 (79: 1379)مختاری « آورد.می

 پر آتش ببرداز ايوان سه مجمر 
 ز مجمر يکی آتشی برفروخت
 بشد پيش با عود زال از فراز
 بپيشش سه مجمر پر از بوی کرد

 

 برفتند با او سه هشيار گرد... 
 ببالای آن پر لختی بسوخت...
 ستودش فراوان و بردش نماز
 ز خون جگر بر دو رخ جوی کرد

 (294: 6، ج1376)فردوسی              

شود از حضور سيمرغ و راهنمايی کردن رستم تصوير می شاهنامهفضايی نيز که در 
رستم را با خود تا  (115: 1396پور )ر.ک. امينیفضايی وهمناک و غير طبيعی است 

ست که رستم ای ابرد، گويی مهی فضا را دربرگرفته است يا مکان تازهکنار آب می
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ال و رستم با سيمرغ در با آن آشنايی ندارد. به خاطر داشته باشيم که ملاقات ز
رستم  رود رستم آنجا را به خوبی بشناسد،نزديکی زابل بوده است و انتظار می

يا اينکه اين راه وجود ندارد و لحظاتی بعد  تواند راه خشک ميان آب را ببيندنمی
آيد؛ زيرا سيمرغ از ميان آب به رستم راه با نيروی ماورايی سيمرغ به وجود می

 ياند، راهی که بادش بوی خوش بهشتی دارد:نماخشکی را می
 چو آمد به نزديک دريا فراز
 برستم نمود آن زمان راه خشک

 

 فرود آمد آن مرغ گردنفراز 
 همی آمد از باد او بوی مشک

 (298: 6، ج1376)فردوسی              

نکتة آخر اين که با توجه به روشن نبودن وجود خدايان در شاهنامه و آنچه در 
باب ازدواج سام با پری )با يادآوری ايزد بودن پريان( و ارتباط آن با زال بيان شد، 

توان پرستاری و حمايت سيمرغ از زال را نمودی از نقش پری در جايگاه مادر می
، نقش مادرانة او به شاهنامهب پری در در نظر گرفت، به اين صورت که در غيا

سيمرغ انتقال يافته است و سيمرغ مانند يک مادر به حمايت زال و سپس خاندان 
 او پرداخته است.

 

 گز

دربارۀ تقدسّ درخت و حتی يکسانی درخت با خدای خورشيد سخن بسيار گفته 
داستان  طرح اصلیسيروس شميسا نيز در  (151ـ180: 1382)ر.ک. فريزر شده است. 

به طور کامل به درخت گز و مردم گزپرست پرداخته است. آنچه  رستم و اسفنديار
در اين بخش مورد نظر است، بازنمودن ماورايی بودن چوب گزی است که 

شود. چنانکه گفته شد درخت گز مورد نظر، در محيطی اسفنديار با آن کشته می
 آيد:آن بوی مشک می غيرمعمول قرار دارد، در راهی ميان آب که از باد

 برستم نمود آن زمان راه خشک
 

 همی آمد از باد او بوی مشک 
 (298: 6، ج1376)فردوسی              

 و در انتهای راه خشک، گزی که چوب آن خوارمايه نيست:
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 گزی ديد بر خاک سر بر هوا
 تربدو گفت شاخی گزين راست

 بدان گز بود هوش اسفنديار
 

 فرمانروانشست از برش مرغ  
 ترسرش برترين و تنش کاست

 تو اين چوب را خوارمايه مدار
 (298: 6، ج1376)فردوسی              

کند که اگر چه تو بايد تير را به سمت چشم اسفنديار بگيری اما سيمرغ اشاره می
 اين چوب را زمانه به چشم اسفنديار خواهد زد:

 زمانه برد راست آنرا بچشم
 

 باشد دلت پر ز خشمبدانگه که  
 (299)همان:                               

ماورايی بودن اين چوب گز چنان مشهود است که نه تنها اسفنديار با ديدن آن 
داند که پشوتن هم با ديدن آن، متوجه اين امر شود بلکه میمتوجه اين موضوع می

 گويد:دهد و میخواهد شد، چوب گز را به پشوتن نشان می
 بمردی مرا پور دستان نکشت
 بدين چوب شد روزگارم به سر

 

 نگه کن بدين گز که دارم بمشت 
 گرچارهز سيمرغ وز رستم 

 (307)همان:                               

 گويد:کند و به پشوتن میو رستم نيز اين امر را تاييد می
 همانست کز گز بهانه منم

 
 وزين تيرگی در فسانه منم 

 (308)همان:                               

 

 خشم

 ها.ها و دئيوهاند: اهورهها دو گروه خدای خير وجود داشتهدانيم که در نزد آريايیمی

ی، اين رانيهندو ا اقوامدر گذر زمان و به وجود آمدن فاصله بين  (397: 1391)بهار 
ها به خدايان ها يا اهورهدو گروه از خدايان راه متفاوتی پيش گرفتند، در هند اسوره

ها خدايان ها به خدايان خوب تبديل شدند و برعکس در ايران، اهورهبد و دئيوه
در اين روند تغيير، ( 1و2: 1355سن )ر.ک. کريستينها خدايان بد شدند. خوب و دئيوه

هستند که پشتيبان بيگانگان هستند، سپس به خدايان دشمن  ديوها نخست خدايانی



 271در .../  یاهيمدار )نظر هيچوب را خوارما نيـــــــــــــــــ تو ا 1401ـ تابستان67ـ ش 18س

: 1381)ر.ک. آموزگار کنند. شوند و سرانجام مفهوم امروزی ديو را پيدا میتبديل می

 کندیمها را چنان اهريمنی و زيانکار ظهور حضرت زرتشت و آيين او، دئيوه (13
سن )ر.ک. کريستن. شوندیمکه حتی از پهنة زمين نيز گريزان و در دل زمين پنهان 

ها که نزد ايرانيان از مقام ايزدی به ديوی نزول کرده يکی از اين دئوه (14: 1355
( در لغت به معنی aēšma اوستاو در  xēšmاست. خشم )در پهلوی « خشم»است 

آورند و پرهيزکاران ديوی شده است که بدکرداران به او روی می اوستاشتابان و در 
ديوی قوی که در اوستا با صفت  (96: 1391)بهار کوشند. دن آن میبه از ميان بر

کشد آمده است و اوست که کاووس را می (874: 2، ج1385)ر.ک. اوستا  درفشخونين
داری زرتشت و ارجاسپ را به جنگ گشتاسپ و دشمن (89: 1399)ر.ک. سودگرنسک 

سبب اصلی  تاريخ سيستاناز سويی  (56: 1399 کتاب هشتم دينکرد)ر.ک. انگيزد. برمی
داند که ارجاسپ برای آن با گشتاسپ نبرد رستم و اسفنديار را نيز همان چيزی می

و پيکار که ميان »جنگيد؛ يعنی برگشتن از دين پدران و پذيرفتن آيين زرتشتی 
رستم و اسفنديار افتاد سبب آن بود که چون زرتشت بيرون آمد و دين مزديسنان 

تاريخ ، به نقل از 21: 1376)شميسا  «را منکر شد و نپذيرفت. بيرون آورد رستم آن
 (33: 1366سيستان 

خواهی رسد به ياریدر داستان رستم و اسفنديار ابياتی وجود دارد که به نظر می
کند، امری که در جهان باستان رايج رستم از ديو خشم و ياريگری او دلالت می

البته به معنی ديوپرست بودن رستم نيست. و اين  (348: 1391)ر.ک. بهار بوده است 
خواهد گويد از او میسيمرغ وقتی راز چوب گز و کشتن اسفنديار را به رستم می

هنگام روبرو شدن با اسفنديار، از او فزونی نجويد و از درِ کاستی دربيايد و پوزش 
 اين امر داشتن آرامش و دور بودن از خشم است: بسيار کند، لازمة

 اکنون تو پيمان کنی اگر با من
 نجويی فزونی به اسفنديار
 پس آنگه يکی چاره سازم ترا

 

 سر از جنگ جستن پشيمان کنی 
 گه کوشش و جستن کارزار
 بخورشيد سربرفرازم ترا

 (297: 6، ج1376)فردوسی              



 نامکين رزايمنيــــــــــــــــــــــــــــــــ حس شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /272

خواهد که هنگام رها کردن تير خشم بگيرد و هرگاه اما سيمرغ از رستم می
رسد سيمرغ از رستم گيرد ديو خشم آنجا حاضر است. به نظر میمیآدمی خشم 

را نيز به ياری « خشم خونين درفش»خواهد برای غلبة قطعی بر اسفنديار می
 بخواند:

 زمانه برد راست آنرا به چشم
 

 بدانگه که باشد دلت پر ز خشم 
 (299: 6، ج1376)فردوسی              

نشان  شاهنامهو خشم گرفتن رستم در لحظاتی پيش از پرتاب کردن تير را نيز 
 دهد:می

 بپاسخ گو نامدار تندیبه 
 

 چنين گفت کای پرهنر شهريار 
 (303)همان:                               

 توان دريافت:در ابيات پس از تير خوردن اسفنديار نيز اين خشم رستم را می
 به اسفنديارچنين گفت رستم 

 تنمتو آنی که گفتی که رويين
 

 که آوردی آن تخم زفتی ببار 
 بلند آسمان بر زمين برزنم...

 (305)همان:                               

با توجه به آنچه در باب برانگيخته شدن ارجاسپ و رستم به وسيلة ديو خشم 
خشم به توصية سيمرغ و خواهی رستم از برای نبرد با گشتاسپ گفته شد، ياری

 نمايد.ياريگری او به رستم با توجه به نمونه ابيات، محتمل می

 

 جادو

در داستان رستم و اسفنديار، اسفنديار سه بار از استفاده از جادو بر ضد خود سخن 
يابد دم روز دوم نبرد رستم و رخش را تندرست میگويد، هنگامی که در سپيدهمی

 گويد:به پشوتن می
 جادوپرستدم که دستان شني

 بگذرد جادوانچو خشم آرد از 
 

 بهنگام يازد به خورشيد دست 
 برابر نکردم پس اين با خرد

 (300)همان:                               
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 گويد:به رستم می مسکو خطابو نيز در نسخه بدلی از چاپ 
 ساختی جادويیکنون رفتی و 

 
 بدين سان سوی رزم من تاختی 

 (301: 6، ج1376)فردوسی              

نشانی که از استفاده از جادو بر ضد اسفنديار داريم آنجايی است که سيمرغ برای 
 گويد:ساخت تير گز به رستم می

 بر آتش مرين چوب را راست کن
 

 کهننگه کن يکی نغز پيکان  
 (298)همان:                               

های رايج در جادو و طلسمات است، شاملو در استفاده از لوازم کهنه يکی از روش
در ميان بعضی کشاورزان سنتی رسم است که برای دفع »آورده است:  کتاب کوچه

آميز و جادوگونه را لای پارچة ها و اوراد افسون، بعضی دعاگونهزخمچشمآفات و 
نيز در  (54: 11، ج1390)شاملو  «کنند.پيچند و در اطراف مزرعه نصب میمی کهنه

يحسب يوم »به تکرار به اين موضوع اشاره شده است: « الکبيرمجمع الدعوات»
)العلايی « و... قديمهالاحد بعدد الثآليل حبات من قماش و تلف فی قطعه قماش 

که عروس را به خانة داماد هنگامی »: نيرنگستانهمچنين هدايت در ( 32: 2007
عروس را در درشکه پهلويش  کهنةبرند ... برای سفيدبختی يک لنگه کفش می
قرار دادن پيکان کهنه در تير گزی که قرار است  (123: 1342)هدايت « گذارند.می

را در پی داشته باشد نشان از کاری جادوی است که برای ياری  ارياسفندمرگ 
 ه کردن به اسفنديار و کشتن او به کار گرفته شده است.رساندن به رستم در غلب

 

 نتیجه

های مقدسّ آيين زرتشتی که با کمک حضرت زرتشت از اسفنديار از شخصيت
تن شده است. اگر چه اسفنديار پهلوان زورمندی است اما سوی اهورامزدا رويين

نخستين  تنی با او سبب شده است رستم درهمراهی نيروی ماوراءالطبيعیِ رويين
روز نبرد با او شکست بخورد. شکست رستم از اسفنديار نه غلبة زورمندی او بر 
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تنی اسفنديار ناشی شده است. در اين رستم، که از ياريگری نيرويی ماورايی رويين
حالت ديگر زورمندی و نيايش برای زورِ بيشتر ـ آنگونه که در نبرد با سهراب 

 ـبرای رستم سودمند نخو اهد بود. آن چه رستم برای پيروزی بر اسفنديار انجام شد 
نياز دارد نيرو يا نيروهايی است ماوراءالطبيعی که بتوانند با نيروی ماوراءالطبيعی 

تنی اسفنديار موهبتی است که از تنی مقابله کند و آن را درهم بشکند. رويينرويين
ست و رستم برای ترين ايزد آيين زرتشتی به او عطا شده اسوی اهورامزدا، قوی

را به  ترکوچکتر و نيروهای ماورايی غلبه آن، ناچار است چندين ايزد ضعيف
تنی اسفنديار غلبه کند ياری بخواند تا مجموع اين نيروها، بر نيروی ماورايی رويين

 و بتواند او را از پای درآورد.
بايد برای های ملی ايرانی، ايزدان حضور مستقيم ندارند، ناگزير چون در حماسه

ها و خواهی رستم از ايزدان و ديگر نيروهای ماورايی، به نشانهپی بردن به ياری
شواهد جنبی توجه شود. در سفيدخوانی و نگاه به شواهد بين متنی، اين نيروهای 

آريايی است  بخشیروزيپبينيم: ايزد هوم که از ايزدان ماورايی را ياريگر رستم می
که پهلوانان ايرانی و انيرانی  تايآناهبخشد، خواه را پيروزی میو جنگاوران ياری

خواهند، خورشيد و ايزد مهر که رستم بارها او را به برای پيروزی از او ياری می
احتمال ايزدزادگی  های ماوراءالطبيعی که داراست وزال با توانايی خواهد،ياری می

ن اوستا تواند هم مرغ سئبخشد، سيمرغ که میرا قوت بيشتری میکه اين توانايی 
باشد، هم نمود پریِ همسر سام )همان گرشاسپ اوستايی( و هم نمود ايزدی آريايی 
که در اين داستان به صورت مرغی درآمده است، چوب گزی ماورايی که اسفنديار 

ی بودنش چنان داند که چوب گزی عادی نيست و غير عادبيند میتا آن را می
يابد، ديو مشهود است که با نشان دادنش به پشوتن، حتی پشوتن نيز آن را درمی

شوند و سپس خشم که از خدايان آريايی بوده است که بعد به خدايان بد تبديل می
د و در آخر، نيروی ماورايی، جادو است شونیمبه وسيلة زرتشت منفور و مطرود 

. جمع شدن تمام اين نيروها کندیمۀ رستم از آن تأکيد که اسفنديار بارها بر استفاد
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تنی شود نيروی ماورايی رستم بر نيروی ماورايی رويينبه پشتيبانی رستم سبب می
 که مزدا به اسفنديار داده است غلبه کند و او را از پای درآورد.

 

 نوشتپی

  (1399)ر.ک. آيدنلو: تنی اسفنديار روايات متفاوتی هست. در باب چگونگی رويين( 1)
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The Influence of Ayn al-Quzat Hamadani on 

Mohammad Nassir-a-din Makki Hosseini, Regarding 

Their Epistemological Views in Tamhīdāt and Bahr al-

Maani 
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**Somayeh Khādemi 
The Assistant Professor of Religions and Mysticism, AzarbaijanShahid Madani University  

 

Mohammad Nassir-a-din Makki Hosseini in his book Bahr al-Maani (The Sea 

of Meanings) pays considerable attention to epistemological issues. The 

purpose of the present article is to explain his the epistemological views and 

to examine the influence of Ayn al-Quzat Hamadani's Tamhīdāt on his ideas. 

This study has been done by using descriptive-analytical method and based on 

library resources. The findings show that Mohammad Makki not only in 

content, but also in words and phrases, has been influenced by the 

epistemological views of Ayn al-Quzat. Both mystics have distinguished 

between inward knowledge and outward knowledge, and have considered 

outward knowledge as the divine knowledge that mystics receive it due to their 

degree of unshakable faith in God. According to both of them, man can attain 

divine knowledge through self-knowledge and the knowing of the prophet 

Muhammad; but knowing the divine essence is not possible and one can only 

know about divine names, attributes and acts. They speak of the existence of 

an obstacle (hejab) in knowing God and believe that this obstacle will not be 

completely removed; and for some reasons such as  content, human limitations 

and religious limitations, the inability of the audience to understand the 

concepts and the issue of confidentiality, the divine teachings are 

inexpressible. These topics are covered in more detail in Bahr al-Maani than 

in Tamhīdāt. 

Keywords: Epistemology, Mohammad Nassir-a-din Makki Hosseini, Bahr 

al-Maani, Ayn al-Quzat Hamadani, Tamhīdāt. 
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Allegorical Images in Maghamat al-Gholoob; An Analysis 

Based on the Views of Paul Nwyia 

*Manizheh Poolādi 
Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Shahrekord Branch 

**Amir Hossein Hemmati 
The Associated Professor of Persian Language and Literature, IAU, Shahrekord Branch 

***Atā Mohmmad Rādmanesh 
The Visiting Professor of Persian Language and Literature at IAU, Shahrekord Branch 

 

In mystical texts, abstract concepts are explained by using the referential 

language and literary possibilities of language, such as allegory. The main 

purpose of allegory is to teach the holy traveler (sālek) to go through the stages 

of mystical journey (suluk) and to reach perfection. The use of allegorical 

language in mysticism is attributed to Abul-Hassan Nouri. After briefly 

referring to the background and function of allegory, in the present study, by 

using the method of analyzing of information and the library resources, the 

content and theme of Maghamat al-Gholoob (Authorities of Hearts), by Abul-

Hassan Nouri, have been studied and types of allegory such as Quranic 

allegories, metaphors and allegorical similes have been analyzed based on the 

views of Paul Nwyia. The findings show that the mysticial stations and 

principles, in their most abstract form, are presented in this treatise. Non-

narrative allegory, along with metaphor, allegories, and allegorical additions, 

are among the most frequent types of allegory in Maghamat al-Gholoob. 

Keywords: Abul-Hassan Nouri, Maghamat al-Gholoob, Allegorical Language, Non-

Narrative Allegory, Allegorical Images. 
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Attār of Nishapur's Mantiq-u-Tayr and Orhan Pamuk's 

The Black Book: A Comparative Study 
*Samirā Jamāli Qotlu 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Bonab Branch 

**Nāser Alizādeh 
The Professor of Persian Language and Literature, Azarbaijan University of Shahid Madani 

***Ārash Moshfeghi 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Bonab Branch 

 

 
Orhan Pamuk, the well-known Turkish novelist, has created some of his works under 

the influence of Iranian literature and in accordance with the patterns found in the 

masterpieces of classical Persian literature. In The Black Book, one of Pamuk's novels, 

modern Western storytelling methods are combined with ancient stories and anecdotes 

of Eastern literature, including Persian literature. In the novel, Pamuk has paid special 

attention to Attār of Nishapur's Mantiq-u-Tayr and has tried to match his work with 

the symbolic patterns in Mantiq-u-Tayr. He has taken advantage of the content of 

Mantiq-u-Tayr and used it as a structural support for his work, and by creating special 

narrative situations, he has tried to represent the mystical paths in his novel. The present 

article, by analytical-comparative method, examines the way Pamuk benefits from 

Attar's ideas and how he was influenced by the Mantiq-u-Tayr. The findings show that 

the mystical, allegorical and narrative capacities of Mantiq-u-Tayr and The Black 

Book are similar in different ways. In his novel, Pamuk provides a semantic 

representation of the mystical concepts of Mantiq-u-Tayr, and refers directly to its 

stories, especially the story of the birds' journey to Mount Qaf; also, the mention of some 

common proper names in both books clearly shows that there is a deep intertextual 

relationship between the two works. 

Keywords: Orhan Pamuk, The Black Book, Attār of Nishapur, Mantiq-u-Tayr, 

Simorgh. 
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Sama and Kathak: A Comparative Study 

*Āzādeh Rahmāni 
The Ph D. Candidate of Religions and Mysticim, IAU, Yadegar Emam (Shahr-e-Rey) Branch 

**Jamshid Jalāli Sheyjāni 
The Associated Professor of Religions and Mysticim, IAU, Yadegar Emam (Shahr-e-Rey) Branch 

***Mahmoodrezā Esfandiyār 
The Associated Professor of Religions and Mysticim, IAU, Yadegar Emam (Shahr-e-Rey) Branch 

 

Sama in Qadiriyya (the Sufi path) and Kathak in Hinduism are the most well-

known dances. Both are intertwined with religious beliefs and consider 

dancing as one of the ways to communicate with spiritual world. In addition 

to the aesthetic aspects, ritual dances have mystical, religious and narrative 

meanings that have evolved over time. According to the views of Qadiriyya 

sect, the mystic tries to communicate with the supernatural world during the 

Sama. Using the analytical-comparative method, the present article describes 

the similarities and differences between the two types of dances and shows the 

influence of Qadiriyya and Hinduism on each other on this issue. The findings 

show that despite the ritual and religious differences, there are common 

structures in the two dances. Kathak dance, as performed in Hindu temples, is 

rooted in the worship of the Creator and in some aspects of form and content 

is similar to Sama. Kathak seems to have been influenced by the Qadiriyya's 

Sama and underwent changes during the reigns of the Delhi kings and the 

Mongol emperors, through cultural ties between Islam and Hinduism. 

Keywords: Hinduism, Qaderiyya, Dance, Sama, Kathak. 
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The Wise Fools (Uqalā al-Majānin) and Sufis; A 

Study Based on the Views of Ibn Arabi and Ayn al-

Quzat 
*Ali Rahimi 

The Ph D. Candidate of Religions and Mysticim, IAU, Takestan Branch 

**Hātef Siyāhkoohiyān  
The Assistant Professor of Religions and Mysticim, IAU, Takestan Branch 

***Jamshid Sadri 
The Associated Professor of Religions and Mysticim, IAU, Takestan Branch 

 
In mystical texts, the abrogation of Islamic Laws by wise fools (Uqalā al-majānin) 

is one of the most frequent issues that has been interpreted in various ways. By using 

descriptive- analytic method, the present article attempts to explain the theoretical 

approaches of Sufis about the abrogation of the Islamic Laws by wise fools and to 

recognize the causes of it from their point of view. An attempt is made to answer 

these questions: In mystical anthropology, which human faculty is related to Islamic 

Laws? If the intellectual faculty declines, is there any other faculty related to these 

Laws? Considering the fact that the wise fools have a kind of intellect, can they be 

considered as obligated to enforce Islamic Laws like other wise men? The findings 

of the study show that the Sufis believe that the wise fools receive Divine 

inspirations and experience a state of intoxication and these spiritual modes justify 

their behavior.  According to some Sufi theories, the decline of intellect and 

consequently the abrogation of Islamic Laws is a gift from God; and some Sufis 

consider the intoxication state of a wise fool as constant praying. The aim of the 

research is to study the reasons for the abrogation of Islamic Laws by wise fools 

from the point of view of Sufis, especially Ibn Arabi and Ayn al-Quzat Hamadani. 

Keywords: Wise Fools (Uqalā al-majānin), Islamic Laws, Islamic Mysticism, 

Sufism, Divine Inspirations, Intoxication, Ibn Arabi, Ayn al-Quzat Hamadani. 
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The Myth of the Creation of the Devil in French and 

Iranian Literatures; A Case Study: The Temptation of 

Saint Anthony and Serivili's House 
 

Mehdi Sharifiān*  
Ali Sina University-The Professor of Persian Language and Literature, Bu 

Ahmad Vafāei Basir** 
Ph D. in Persian Language and Literature, IAU, Roodehen Branch 

 

Myth is a kind of story that the ancient people once considered to be true, but 

today, the emphasis is on its narrative aspect. In the story of The Temptation 

of Saint Anthony, Gustave Flaubert has made effective use of the myths of 

ancient Iran, and has shown his interest in the theme of encountering of man 

and the devil. In the poem of Serivili's House, Nima Yooshij has also made 
mythopoeia. In this poem, based on his past culture, he has dealt with the 

encountering of man and the devil and has intervened in it. The devil has a 

mythological role in both works and plays a social function. The present 

research, by using analytical-comparative method, examines the common 

themes of the myths in The Temptation of Saint Anthony and Serivili's House 

based on the story of the creation of the devil. The findings show that Nima 

Yooshij is completely influenced by Flaubert's The Temptation of Saint 

Anthony in composing Serivili's House. 

Keywords: Gustave Flaubert, The Temptation of Saint Anthony, Nima 

Yooshij, Serivili's House, The Devil. 
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Mythological Analysis of the Story of Bahram & Azadeh  

Based on Northrope Frye’s Theory of Mythos of Fall; 

The Case of Study: Enameled Ceramics of Ilkhanid 

Period 
Yaqoob Tālebi* 

in Islamic Arts, Tabriz Islamic Arts University Ph. D. 

Bahman Nāmvar Motlaq** 
The Associated Professor of French Language and Literature, Shahid Beheshti University 

 

One of the main approaches in contemporary literary criticism is the 

archetypal approach. Northrop Frye, The foremost theorist of archetypal 

criticism, argues that the mythological archetypes appear in a variety of 

literary texts and the corresponding genres for the four seasons are as follows: 

The mythos of spring: comedy; The mythos of summer: romance; The mythos 

of fall: tragedy; The mythos of winter: irony. Frye believes the tragedy focuses 

on a single hero who passes through the six phases - from innocence to falling 

-  in his/her life and finally calm prevails in the atmosphere. The present 

article, by a descriptive and analytical approach, attempts to study the motifs 

of enameled ceramics of Ilkhanid period based on Northrope Frye’s theory of 

archetypal criticism. These motifs depict scenes from the story of Bahram & 

Azadeh (as narrated in Shāhnāmeh). The results show that the visual narrative 

of the story is based on the form of the mythos of fall and the genre of tragedy 

and convey a special political and social message to its audience. 

 

Keywords: Enameled Ceramics, Archetypal Criticism, Bahram & 

Azadeh, The Mythos of Fall, Tragedy. 
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Zahhak the Snake Shoulder and Nahusha; A 

Comparative Analysis 

 
Ali Farzāneh Qasrodashti*  

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, Shiraz University 

arzhaneh-Mahmood Rezaei Dasht**   
UniversityThe Professor of Persian Language and Literature, Shiraz  

Farrokh Hājiyāni*** 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, Shiraz University 

Due to their common roots, the epics and myths of Iran and India are very 

similar. Zahhak the snake shoulder is one of the characters of Iranian epics, 

whose functions are also seen among the epic characters of India. Vishvarupa 

because of having three heads and Vritra because of his connection to drought 

are epic characters that scholars consider them to be the Indian counterpart of 

Zahhak. Also, the story of Indra's sin and the transfer of his power to Nahusha 

has many similarities with the story of Jamshid's sin and accession of Zahhak 

to the kingdom. In Indo₋Iranian narratives, Indra and Jamshid are examples 

of sinners who lose their Farr (glory and splendor). But Zahhak and Nahusha, 

as their successors, after committing similar crimes such as trying to seize the 

former king's wives, humiliating the clergy and supporting heresy in religion 

and society, are deposed and taken captive in places like the underworld. In 

the present article, the commonalities of these stories in Shāhnāmeh, 

Mahabharat and other Indo-Iranian narratives are compared and analyzed. 

The findings show that, contrary to the opinion of many scholars who compare 

Zahhak with Vishvarupa and Vritra, in Indian narratives, Nahusha is more 

consistent with Zahhak. 

Keywords: Shāhnāmeh, Jamshid, Zahhak, Mahabharat, Nahusha. 
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The Essential Structures of Myth in the Ages of 

Tradition and Modernity; A Comparative Study Based 

on the Views of Twentieth Century Mythologists 
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Modernity has influenced the mythological attitude through scientific thinking 

and rationalism. Based on the views of prominent mythologists of the 

twentieth century and by using library sources and comparative method, in the 

present research, the impact of modernity on the structural-cognitive concepts 

of myth is analyzed. In order to understand the effects of modernity, the 

religious, historical, artistic, literary, temporal and spatial, philosophical and 

scientific aspects of myths in the period before the emergence of modernity 

and after its emergence have been compared. Also, differences and similarities 

in the structural-cognitive concepts of myths before and after the advent of 

modernity have been analyzed. The findings show that at the beginning of 

modernity, changes in attitudes in the structural concepts of myth, such as 

temporal, spatial, scientific and philosophical concepts have diminished the 

role of myths. However, after the decline of modernity, the scientific attitude 

with its expansion was able to include the mythological attitude. 

Keywords: Modern Ideas, Myth, Tradition, The Mythologists of the 

Twentieth Century, Modernity. 
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The Role of Supernatural Forces in the Battle of Rostam 

and Esfandiyār 
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On the first day of the battle, Esfandiyār overcomes Rustam with the power 

of invulnerability, a divine power, and not by use of muscle. This is a blessing 

given by Ahura Mazda, the strongest god of Zoroastrianism. Rustam has to 

ask the gods and smaller supernatural forces to help him to overcome 

Esfandiyār's invulnerability. In Shāhnāmeh, there are numerous signs of the 

widespread presence of supernatural forces, including gods, demon, fairy, and 

Rustam calls them to overcome Esfandiyār. The present article attempts to 

analyze textual and inter-textual evidences of the role of supernatural forces 

and Rostam's help from them. The results show that a group of supernatural 

forces came to Rostam's aid in the last battle, and this caused a balance in the 

supernatural forces on both sides and led to Rostam's victory over Esfandiyār. 

The research is a qualitative one based on text analysis.  

Keywords: Epics, Shāhnāmeh, Rostam and Esfandiyār, Helping Gods, 

Supernatural Forces. 
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